آقامی زا حمدتتی مامقانی 


مب به حةالاسلام 


1 
۱ و کم کم 


آقا میرز محمدتقی حجة الاسلام مامقانی(متخلص به؛ یه )ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 
و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

آشعار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد. 


از آثار او کتاب کم نظیر «صحيفة الابرارا است که دریایی از فضایل اهل بیت (علیهم اللام) را در خود 


گنجانده و در ضمن واگويةُ طرفه هایی از احادیث امامان (عیهم سلام).معارف بلثد و راه گشایی را به 


خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و باوه بافی هاست. 

آموزه های سودمند اين کتاب اندیشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنيادین ولایت و امامت را در 

عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلا 
ی سر 


می سازد. 
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بش خیابان مشهدی رحم . لاک ۳؟ 
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فهرست عناوین 
شماری از قضاوت‌های امیرالمومنین اب و دیگر امامان 29 


حدیث (۱): حکایت عرب بیابان‌نشینی که پیامبر را در پرداخت بهای ناقه تکذیب کرد .. 
حدیث (۲): ماجرای پنج قرص نان و سه قرص نان دو همسفر ۱[ 
حدیث (۳):حکایت غلامی که ادعا کرد اربابش بندهٌ اوست 
حدیث (4): داستان زنی که با مالیدن سفید: تخم مرغ به خود به جوانی تهمت زد .. 
حدیث (۵):حکایت پیرمردی که پیش از آمیزش کامل با زنش مُرد تم 
حدیث (): داستان زنی که از بیم ازدواج شوهرش با کثیژ با ثیرنگ او را.......... 
حدیث (۷): ماجرای زنی که عهده‌دار امانت از سوی دو مرد شد و تا و ور و 
حدیث (۸): قضاوت دربارةٌ تاوان حیوانات اهلی که از سوی هم به قتل می‌رسند. . 
حدیث :)٩(‏ کیفر شخصی که به دیگری گفت به مادرت محتلم شدم رن و 
حدیث (۱۰): چگونگی پرداخت دیه در ضربه به گوش هر تم رد هر ی سم ون 


حدیث (۱۱): چگونگی آزمایش میزان دید چشم آسیب دیده 9 


حدیث (۱۲): حکم قصاص برای چشمی که به آبریزش افتاد ی 
حدیث (۱۳): راست آزمایی ادعای فردی که می‌گفت با ضربه به سرش وی 
حد بث (۱): پرده‌برداری از راز مرگ شخصی که به وسیلةً همسفرانش به قتل رسید. ... 
حدیث (۱۵):حکایت زن مردباره‌ای که سقط جنین کرد هي ی و و 


حدیث (۱7): ماحرای دو زن که ادعای مادری یک کودک را داشتند 9[ 


1 صحيفة الا برار (جلد ششم) 


حدیث (۱۷):حکایت زنی که از شوهرسالمند خود. بدون نعوظ و دخول. باردار شد .۰ ۵٩‏ 


حدیث (۱۸): حکم میراث کودک دو سر هک ره ی ی کی ری مب ۳ 


حکایت کودک دو سری که در تبریز به دنیا آمد و احکام فقهی این‌گونه افراد ۰... ٩۲‏ 


حدیث (۱۹): داستان اشخاصی که به زنجیر پای غلامی سوگند یاد کردند 1 
حدیث (۲۰): حکایت زنی که پس از زایمان دخترش را با پسر زن دیگر عوض کرد 1 


حدیث (۲۱): ماجرای ناقه‌ای که پیامبر ِا خرید و فروشنده معامله را انکار کرد.... ٩۷‏ 


یادآوری و و ور وه کج واه هگ بو ات واوو با و یعس و مور جع ارو و و و۱۷۶۳ 

وجه‌نامیدن رت به ذو الشهادتین یا وت و هل ره نرق و و وا سب ۱۷۳ 
حدیث (۲۲): جگونگی سوگند خوردن شخص لال توافت ۲۳ 
حدیث (۲۳): داستان شگفت زن دو جنسی ۱۳ 
حدیث (۲۶): حکایت سه نفری که در هفده شتر با هم شریک بودند و 
حدیث (۲۵): تعیین وزن در آهنین به شیوه‌ای خاص ماه وا رم خر و هم مین ۸ 
حدیث (۲7): ترفندی برای وزن کردن فیل 6 از 
حدیث (۲۷): چگونگی پی بردن به میزان آسیب در تنفس هر و جع ای اس 3 
حدیث (۲۸): نجات کودکی که در آستانة سقوط از بام بود 1 
حدیث (۲۹): داستان عرب صحرا نشینی که تخم شتر مرغ را خورد و ۱ 
حدیث (۳۰): چگونگی تعیین دستمزد شخصی که کندن چاهی را اجاره کرد ۱۰ 

توضیحی پیرامون محاسبةً دستمزد حفر چاه و ۵۱۲( 


حدیث (۳۱): پرسش‌های جاسوس معاویه از امام حسن 1 در حضور امام علی ۰.۰ ۱۱۳ 


حدیث (۳۲): ماجرایی که میان امام جواد و یحیی بن اکثم روی داد مش ۱ 
عقد ازدواج امام جواد 3 با دختر ممون هک و 9 ۱ 


فهرست عناوین ۷ 
حدیث (۳۳): خبرناقوس معروف 0 
حدیث (۳۶): خبر ناقوس دیگر ی 
حدیث (۳6): حدیثی ناب در شنیدن صدای علی یذ در معراج م1 
حدیث (۳۱): حدیث رطب وی روت ماه و در ماج ی و و نیو ول 118 

یادآوری وم مه و یس ۲ 
حدیت (۳۷): حدیشی دربارة تولد امیرالممنین 38 ی ۱3 

یادآوری لازم. پیرامون زمان‌ها ومسافت‌ها وابعادی که در آیات واخبار هست ۱9۹ 
حدیث (۳۸): علی و حسن« ازنام‌های خدای متعال ی ی ی 
حدیث (۲۹): حدیث مناحات ات مار کرو ها نو تمرم ی باه دو ۱۳۵۸۰ 
حدیث (4۰):مناجات خدای متعال با علی 1 روز سل پیامبر عبط و۱۵۹ 

یادآوری ام هک ی هک ی ری ی ایب 9 
حدیث (4۱): پیامبر 2 پس از اینکه در زمین از اهل بیت 22 جدا شد ۱۳ 

یادآوری ی مسج مه زر ویو موی در تاه روم کی خی مد میگ ی و۹ 1۳ 
حدیث (۶۲): حدیث جام بلورین کم و وه هو وی دس ی ۱ 
حدیث (4۳)حدیث لیثی در طینت ی 

بیانی در مستلة خَط و لطْخ 1 
حدیث (4۶): رژیت علی اثذ در بلند آسمان به وسيلة پیامبر ع ی اه زا ۳۹ 
حدیث (4۵): خبری دربارة معراج 6 ی و ۳۱ 
حدیث (40): پیرامون حدیث معراج که و ی وس ]۱7 
حدیث (۶۷): ماجرای راهب و جن و اسلام راهب با رهنمود او ۱۳۲ 
حدیث (4۸): حضور علی ‏ در آسمان چهارم ند 


یادآوری 0 ی ۱۱ 
حدیث (4۹): آغاز و انجام همه چیز در گرو معرفت به ولایت 1 
حدیث (۵۰): عظمت امام حسین 1 یی ری وتا مراک دق و ده ۱۲۱/۲ 
حدیث (۵۱): شماری از فضائل خاندان رسالت از 
حدیث (۵۲):حانشینی امیرالمومنین ی بعد از پیامبر عٌ و و رمق ۵ ۳۶۰۱ 
حدیث (۵۳): صندوق‌های کتاب‌های فضایل علی 1 در اسمان هفتم و 
حدیث (۵۶) : حدیفی در اینکه آفرینش آنان 837 پیش از خلق دنیا صورت گرفت ۱-2-۰-۰ 
حدیث (0۵): حدیثی در علم غیب و وم مخ مه ی ای و شوه ۲۵۱ 


حدیث (07):حکایت درختی درچین که برگل برگ‌های آن شهادت به توحید ... . ۲۵۳ 


یاداوری ی ری هم مد ی او دوه وی تا 9 9 ۱ 
حدیث (0۷): نقش نام محمد عٌ و علی تا برگل درختان و رم مه ری وه ۳9۵۲ 
ماحرای سفیر روس و نقش «یا علی» بر صخره و وا رت ۱۳۵16 


حدیث (۵۸): موجودات شگفتی در دو شهر عجیب که فرمانْ بر امامان 2 اند ۰۰۰۰ ۲۵۷ 


حدیث (۹٩۵):حدیث‏ حابلقا و حابرسا ۸( 
حدیث (1۰): علی اثلا و دنیای ماورای قاف یک یا تسف ۱3۲ 
حدیث (1۱): حاملان عرش دا و سل هو ایو وی زیت وخ 0 
حدیث (1۲): عارض نشدن خواب بر قلب پیامب رل .... سای رد۱ ۱۳ 

تمایز احوال پیامبر عیْ و امامان :2 از دیگر مردمان و و بر مر وه دی ۱۳ ۱۲ 
حدیث (1۱۳): حدیث عالین (پنج تن) ره ی وک ول وا اه ده واه منت مت یا ۲ 
حدیث (1۶): فص ابو دلف و فرزندش 1 


ارتباط دشمنی با علی ثْذ با زنازادگی و نطفاً حیض و 


فهرست عناوین 


۹ 


تسس وی 


حدیث (0۷): آفرینش پیامبرعب و علی ان از جَنب خدا ی 
حدیث (۳۸):امامان :23 آگاه به زبان پرندگان و دانا بر هر علمی ی 
حدیث :)1٩(‏ چگونگی پاک شدن شیعیان ازگناهان و فربادرسی شفاعت امامان 22 . . 
حدیث (۷۰): خدامی‌تواند علم شگفتی را به پشه‌ای تفویض کند ی ی 

مثالی گویا برای مناقب فرا انسانی اهل بیت 9۱ 9[ 
حدیث (۷۱):حکایت هشام بن عبدالملك با امام باقر لا | 
حدیث (۷۲): فضایل بی‌مانند علی + و اينکه مثلِ علی 4 مَتلٍ کعبه است 9 


حدیث (۷۳): ماجرایی شگفت از توانمندی امام لا ی و وه 


حدیث (۷۶): چگونگی آگاهی امام ث به حوادث و رویدادها 2 


حدیث (۷۵): شماری از فضایل اهل بیت 9 ری جوم و و 


آخبار فضیلت آرامگاه‌ها و زیارات آنان 9 


حدیث (۷۱): شرف یافتن مدینه به قبر پیامبر و کوفه به قبر علی ابا یچ 
حدیث (۷): واب زیارت پیامپرعل و امامان ا25 و متا 
حدیث (۷۸): زیارت قبورامامان 22 آدای وفای عهد نسبت به آنهاست ۳ 
حدیث (۷۹): زیارت پنج تن 112 درحیات و ممات عامل رهایی از هول‌های قیامت. 


حدیث (۸۰): برتری امیرالمومنین با بر دیگر امامان 29 ی یه تا ار ی 


۳۱۳۰ 


۳۱۹۰ 


۳۳۰ 


۳۳۳۰۰ 


و 


۱۰ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


حدیث (۸۱): ثواب سترگ زیارت حسین ات در روز عرفه و عید و دیگر ایام .... ۳۲۵ 
حدیث (۸۲): زیارت حسین لیذ در روز عاشورا به منزل زیارت خدا در عرش. ... ۳۲۷ 
حدیث (۸۳): خبری طریف در واب زیارت امام حسین 1 ۵ 
حدیث (۸۶): فضیلت زیارت امام حسین ثا در شب جمعه ی 
حدیث (۸۵): آسمان‌ها وزمین‌ها وهر خلت آشکار وپنهان بز خسین 33 گر تن ۲۷۳۱۰۰ 
حدیث (۸۱): گريةٌ انس و جن و پرندگان و درندگان بر حسین اب و وه ون ۲ ۳۲ 
حدیث (۸۷): خبر دادن علی اب( از قتل حسین ابا و گريةٌ آسمان و زمین بر او ...۳۳۲.۰ 
حدیث (۸۸): قتلِ حسین ی و ماجراهای پس از قتل او از زبان ابوذر ۱۳۳ 
حدیث (۸۹): ناجیزی زمین کعبه در برابر زمین کربلا 7 
حدیث (4۰): آفرینش زمین کربلا پیش از خلق زمین کعبه ی ۱۳۲۹ 
حدیث :)٩۱(‏ تس زمین کربلا و نورافشانی و مباهات آن 1۳9 
حدیث :)٩۲(‏ مقدار مسافت و مساحت حایر امام حسین ای ی ۱۳۳۹ 
حدیث :)٩۳(‏ مقدم بودن زیارت امام حسین 3 بر دیگر امامان ( 

پیرامون برتر بودن زیارت امام کاظم ی و امام جواد ابا ی ۱۳۱۶۱ 
حدیث (۹6): زیارت امام رضا ای برابر با هفتاد هزار حج ۳ 
حدیث (۹۵): چگونگی زیارت امام حسین ات و اصحاب آن حضرت ی ۱۳ 

نیّت امر با اشاره به وسیلةٌ دست هنگام زیارت وی موس زاف مود ۳۳ 
حدیث :)٩7(‏ حکایت شگفتی در زمان علامذ مجلسی ‏ و 
حدیث (۹۷):حکایت در آسمانی هو ی ی و۱۳۳ 
حدیث (۹۸): دست بیعت با خدا. ... ی یک مر ار ی ۵ ۱۳۵۷ 
حدیث :)٩۹(‏ پیرامون روز نهم ربیع الأول ک ۱۰۱ 
حدیث (۱۰۰): حضور علی نبا در کنار پیامبرعٍ در هفت مکان ی ۱۳۷ 


شماری از قضاوت‌های امیرالموّمنین 2( و دیگر امامان 2 


حدیث (۱) 
[ حکایت عرب بیابان‌نشینی که پیامبر را 
در پرداخت بهای ناقه تکذیب کرد ] 

الأمالی. اثر شیخ صدوق ن:. 

صدوق عْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم ۰ گفت: برای ما حدیث کرد 
علی بن محمّد بن یه از حَمدان بن شلیمان, از نوح بن شعیّب. از محمّد بن 
اسماعیل از صالح بن عَفبّه. از مه از امام صادق نث که فرمود: 

جَاء أَغَابیْ الی الن َو فادعی علیّه بسبعین دزهماً تم ناقة. 

الاب ایآ تشتوض ليذ ؟ 

فقال: لا. 

فقال ال :نی مد أَویك. 

ال لأغرابی: قذ وضیث برجل یحکم نی وین 

فقام الیو مه نَحاکما ال رجْلٍ من قریش. فقال رل بلاغزابی: ما 
تدعي عَلی سول ال ؟ 

ال مین وهعا نا شهب 


ققال: ما تقول یا رَسُول الله؟ 


صحيفة الأبرار (چند ششم) 


ال ری قذ رت لبق فاما آن تقیم شاهدین یشهدان بانک قَذ 


۳ 


امن یه سین اي یدیا لک . 
۰ کب ال والّه لقن من یم با بخکم اه 


نوی اي علن وشول ال 

ال : یمین دزضا ‏ تم اه بتها مه 

ال : ما ول یا سول الله؟ 

ال: قد أوقَثْه. 

ال یا آغراب اد سول له یوق أََیْک وقذ صَدق. 

فرح آمیرالتزیین یه من غنده وضرّب علقالاغْرَاب 

ال سول له :پم فلت با تلعب ؟ 00 

اد یت با ورن اللی ید یاف مد سر ده وی تقو 

قال ی علی. والذی بعتبی بلق ما أطاتَ کم له فیه لا ند ۳ الی 
لها :۳ 


۱ در «امالی». وارهُ «یا علي» نیست و در «بحار» آمده است: یا علِیْ لم قت مه 
۲ در «امالی» «فلاتَعذٌ» و در «بحار». «ولا تَعُد» ضبط است. 
۳ امالی صدوق: 2۰۱۰۲-۱۰۱ ۲؛ بحار الانوار 6۰: ۲۶۲-۲۶۱ حدیث ۱۸. 


حدیث () ۱۳ 


یک آعرابی پیش پیامبر عقٍ آمد و ادْعا کرد که به خاطر بهای اقه‌ای. هفتاد 
درهم از آن حضرت طلبکار است. 

پیامبر ‏ فرمود: ای آعرابی» آیا این مبلغ را به طور کامل از من دریافت 
نکردی ؟ 

اعرابی گفت: نه. 

پیامبر عَِلٍ فرمود: من آن را به تو پرداختم . 

اعرابی گفت: به کم شخصی راضیام که میان من و تو داوری کند. 

پیامبر هل به همراه وی برخاست و برای داوری پیش شخصی از قریش 
رفتند. آن شخص به اعرابی گفت: چه اذعایی بر رسول خدا داری؟ 

اعرابی گفت: هفتاد درهم. بهای ناقه‌ای که آن را به وی فروختم . 

آن مرد قریشی به پیامبر گفت: ای رسول خداء چه می‌گویی ؟ 

پیامبر ی فرمود: این مبلغ را به او دادم. 

قریشی گفت: به حت آعرابی اقرار کردی! یا دو شاهد بیاور که شهادت دهند 
آن را پرداخته‌ای و یا هفتاد درهمی را که بر تو ادعا می‌کند بپرداز. 

عبر در خالی که هبابان و[ جمع ور جور مي‌گروم عم فاگ برخاسطا و 
فرمود: به خدا سوگند» پیش کسی می‌روم که میان ما به حکم خدای قّنق داوری 
کند. 

آن حضرت به همراه اعرابی - برای داوری - پیش امیرالمومنین لا رهسپار شد. 

امیرالممنین ل به آعرابی فرمود: بر رسول خدا چه ادعایی داری؟ 

اعرابی گفت: هفتاد درهم بهای ناقه‌ای که به او فروختم. 


11 صحيفة الا برار (جلد ششم) 


امیرالمومنین نا پرسید: ای رسول خدا. چه می‌گویی ؟ 

پیامبر مر فرمود: این مبلغ را کامل پرداخته‌ام. 

امیرالمومنین 3 فرمود: ای آعرابی. رسول خدا می‌فرماید که اين مبلغ را به 
تو پرداخته است و راست می‌گوید. 

اعرابی گفت: نه [دروغ می‌گوید ] بهای ناقه را به من نداد. 

در پی این سخن. امیرالممنین لا شمشیرش را از غلاف درآورد و گردن آن 
اعرابی را زد. ۱ 

رسول خداعٌَ فرمود: ای علی. چرا اعرابی را کشتی ؟ 

امام اف فرمود: زیرا تو را تکذیب کرد ای رسول خدا, هرکه تو را دروخ‌گو 
بداند. خونش حلال و قتلش واجب است. 

پیامبر علٌْ فرمود: ای علی» سوگند به کسی که به حق مرا به عنوان پیامبر 
فرستاد» در حکم خدا در این ماجرا -خطا نکردی [امّا ] دیگر این کار را نکن . 

حدیث )۲٩‏ 
[ ماجرای پنج قرص نان و سه قرص نان دو همسقر ] 

الکافی. اثر کینی 4. 

در باب «نوادر القضایا» روایت است از محمّد بن یحیی از احمد بن محمّد و 
علی بن ابراهیم. از پدرش (همهة اینها) از ابن محبوب, از عبدالرّحمان بن 
ان ۱ 

سَمعث نآبی لی بَحَدتْ أَضحَابه فقال: قضی أَمیرالممنین عَلی 3 ین 


حدیث ۲) ۱6 


ما آراد دام رح احَدهما من زاده خمَْة أَرغَه وج الاخر لاله 
آزغقق فعر بهما عبر سبیل قَدعَوَه ی طعامهما. فأکل اج مََهما حتّی لبق 
شیعت له روا أَطاهما الما بهما مَنية درَاهم توا ما کل من طامهما. 

فقال صاحبْ الا آرغقة لضاحب لته آزضفة: اثسنها نضفین بْني 


ال صاحب الحَمْسَة لاب یذ کل واحد ین لد رام علی عَد و 


من الزاد. 


1۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 

درد 
صاحب الْحَْسَة لاله ]ً آرته غیر لت ول سیف لاله آزغقة غیر لت ؟ 

یش لب ضاجب الا خیفب من اق. یقن لك با صضاجت 
له زغیقان وت وأکلت تلانة آرغقه غَیر لك . 

که "کل لب رغیف دزما؛ تأغطی صاحب این وب مب 
درا َأَغْطی صاحب تل رغیف دزضما؛ ٩‏ 

عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: شنیدم ابن آبی لبلا برای بارانش حدیث 
می‌کرد؛می‌گفت: علی مان دو نف رکه در راهی همسفر شدند؛ قضاوت کرد 

چون آن دو می‌خواستند ناشتا بخورند» یک نفرشان از توشه‌اش پنج قرص 
نان و دیگری سه قرص نان درآورد. رهگذری گذشت. او را به طعامشان دعوت 
کردند . آن رهگذر با آن دوء نان‌ها را خوردند و چیزی باقی نماند. . چون از 
خوردن فارغ شدند. آن رهگذر هشت درهم برای ثواب طعامی که خورد, به آن 
دو داد. 

صاحب سه درهم به صاحب پنج درهم گفت: این هشت درهم را مین من و 
خودت نصف کن. 

صاحب پنج درهم گفت: نه» هر کدام از ما به شمار نان‌هایی که از توشه 
درآورد باید بگیرد. ۱ 


[با هم ساز نیامدند ] برای داوری پیش امیرالم زمنین 3 آمدند. چون آن 


۱ در «کافی» و «تهذیب» این واژه «قغطاهماه و در «وسائل الشیعه ۲۷: ۳۸۵ حدیث 0۳۳۷۹۹» 
«فأغطا کما» ضبط است. 
۲ الکافی ۷ ۷۷ 1۲۸ حدیث ۱۰؛ تهذیب الأحکام ": ۰۲۹۱-۲۹۰ حدیث ۰۸۰۵ 


۱۷ )٩ حدیث‎ 


حضرت سخنشان را شنید. فرمود: با هم صلح کنید. این کار ارزش بگو مگو 
ندارد . 

یه میا ی قفوم ی 

امام 4 هفت درهم به صاحب پنج گرده نان و یک درهم به صاحب سه گرده 
نان داد و فرمود: مگر نه این است که یکی از شما از آنبانش پنج قرص نان و 
دیگری سه عدد بیرون آورد؟ 

کفتنل: آوی. 

فرمود: مگر نه این است که مهمانتان با شما غذا خورد؟ 

گفتند: چرا. 

فرمود: مگر نه این است که هر کدام از شما سه قرص نان منهای یک ثلث 
قرص [دو قرص نان و 5 قرص ] را خورد؟ 

فرمود: ای صاحب سه فرص نان, مگر تو دو قرص و بل قرص نان را 
نخوردی؟ و تو ای صاحب پنج قرص نان مگیر دو قرص و ب قرص را 
نخوردی؟ و مهمان نیز مگر همین مقدار را نخورد ؟ 

ای صاحب سه گرده نان مگر نه این است که ب از یک قرص نان تو باقی 
ماند؟ و ای صاحب پنج گرده نان مگر نه اين است که دو فرص و یک سوم 
قرص ان توباقی ماند و دو قرص و ی قرص را خوردی؟ 

به هر کدامتان برای هر ی قرص. یک درهم دادم؛ به صاحب دو قرص نان و 5 
فرص هفت درهم داد و به صاحب ‏ قرص نان» یک درهم. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


حدیث (۳) 
[ حکایت غلامی که ادعا کرد اربایش بندهٌ اوست ] 
الکافی. اثر کلینی 8 . 
روایت می‌کند علی بن ابراهیم. از پدرش از عبداله بن عثمان. از شخصی . 
از امام صادق ث که فرمود: 
ن لا بل علی عَهّد آمرالمَمنین 16 من ال حاجا ومعَه لام فأذب 


مره مق 


قضریه ولا فقال : ما نت مولای بل آا مولاك. 


تالا وال ۵ که با مج ومد ها تول:گها ان عنم کاي الک با 
عَدُوٌ ال .فَذْمب پك الی آییر الموْمینَ. 


ی 


فلمّا یا الکَوفة آیا آمیرالممنین اف فقال الذی ضرّب لام :لح ال 
هذا لام بي وا دب فضرلثة فولب لب علیَ. 

وال الاخز: هو وال لام ی آبی ازسلنی مه لیَْلمبی وه وب علی 
یدعینی له بمّالی. 


11 فخَذ هذا یَخلف ومذا تب هذّا. 


قال 0 ات شب فیلات 


قالٌ: وان اذ بح عَقّب حتّی تصیر ال شم علی رفح سیخ 
تجاه لبلان جع اثاش. قوذ ورفث هقی 2 وم 


لا بح منهّا. 


۱ در «کافی» و در «بحار»؛ «َیْن» ضبط است. 


حدیث () ۱۹ 


ال لهْمَا: ما تقولان؟ 

تعاف طداآن هلا فلن شکلت عدا از هداعتا. 

کال لنا: قوتا ای لش راما تضدقان ثم قال انقدعنا: أَغل اس 
۳ َفخل رسک فی ها الَب. 

قه قال: با مه برع یف سول له .عَجل اضر رب الب مه 

0 رأسَهُ مبادرا. ال یل لام : آلشت عم د اک لش 

قال: فتوَّقَ هم ین :وق اه + 

در دوران امیرالمومنین 1 شخصی برای تن [ناحية ] جبل آمد و 
غلامی به همراه داشت. از غلام خطایی سر زد مولایش او را تازیانه زد. غلام 
گفت: تو مولای من نیستی, بلکه من مولای توآم! 

پیوسته این آن را تهدید می‌کرد و آن این را می‌ترساند و می‌گفت: ای 
دشمن خداء بدین گونه باش تا به کوفه درآییم و تو را پیش امیرالممنین ببرم! 

چون به کوفه آمدند. نزد امیرالمومنین 1 حاضر شدند. شخصی که غلام را 
زد به امام لا گفت : خدا تو را بسامان بدارد! این فرد. غلام من است. خطایی 
کرد. او را زدم بر من پرید. 

دیگری گفت: وال وی غلام من است. پدرم مرا با او فرستاد تا تعلیمم دهد 


بر من جهید و بردگی مرا ادعا می‌کند تا مالم را بقاپد. 


۱ الکافی ۷: ۶۲۵ حدیث ۸؛ بحار الأنوار 6۰: ۳۰۹-۳۰۸ حدیث 1۶. 


.۷ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


این سوگند می‌خورد و آن. تکذیب می‌کرد. 

امام قٌ فرمود: بروید و امشب جایگاه یکدیگر را به رسمیّت بشناسید و جز 
با حق نزدم نیایید. 

چون صبح شد امیرالممنین 1 به قنبر فرمود: در دیوار دو حفره بشکاف . 

امام لثٍ هرگاه صبح می‌شد تا زمانی که خورشید به اندازة یک نیزه بالا 
می‌آمد. تعقیب می خواند و تسبیح می‌گفت . 

آن دو مرد آمدند» مردم جمع شدند و گفتند: قضیه‌ای را پیش او 
(امیرالمژمنین ) آورده‌اند که تاکنون شبیه این ماجرا رخ نداده است. از عهدة 
حل آن برنمی‌آید. 

امام ل به آن دو فرمود: چه می‌گویید ؟ 

این یکی سوگند خورد که دیگری بنده اوست و آن دیگری. سوگند خورد 
که آن یکی برد او می‌باشد. 

امام لا فرمود: برحیزید. به نظرم راست نمی‌گویید! به یکی گفت: سرت ر 
در این سوراخ درآور و به دیگری گفت: سرت را در آن سوراخ فرو بر. 

سپس فرمود: ای قنبر. شمشیر (شمشیر رسول خدا) را برایم بیاور [وقتی 
شمشیر را آوردند آن را به دست قنبر داد. و فرمود ] بشتاب! گردن برده را بزن . 

[با این سخن امام ] غلام پیدٌ دستی کرد و سرش را از سوراخ بیرون آورد 
(و آن شخص دیگر تکان نخورد) امام ذ به غلام فرمود: تو که گمان می‌کردی 
بنده نیستی | ۱ 

غلام گفت: آری؛ لیکن وی مرا زد و بررمن دست دراز کرد. 

امام ثٍ از مولا تعهّد گرفت که دیگر چنین نکند و غلام را بدو سپرد. 


حدیث () ۳۱ 


حدیث (۳) 
[ داستان زنی که با مالیدن سفيدة تخم مرغ به خود 
به جوانی تهمت زد ] 

الکافی . اثر کلینی ِ. 

آروایت می‌کند علی بن ابراهیم؛ از پدرش از ابن آبی عمّیر: از عم بن یزید. 
از ابو العلاء ( از امام صادق لث که فرمود: ۱ 

آتی عُمر ین لطاب بانرأة قذ تعَلقَت برجل الأنضار کات توا وم 
علی یافیا تم جاعّث الی مر فقالث :یا تنل هذا رل 
خَدّنی فی موم کذا وکذا فقضحنی . 

قال: هب آن #افنت انار فجَتل لانصَاریٌ ی خْلف 
ومرالمُمنین اد بخالش. ور یقول: یا رامین تب فی أمْری. 


مار لت . قال عمر: یا مرَالمومنینَ یا آا لسن ما تری ؟ 


فقال:ائونی بماء از قذ آغلی غلیاناً شدیدا. فقعلوا. فلا تی بالماءأرهْ 
با علن وضع التاضی فافتوی لك الاح با نی نا 


فی فیه فلا عرف طعَمَه لاه من فیه تم بل علی ار نی أقرّتْ پذلک. 


رز ی قیسار ار ار هس رکه بل گنه استدب آز گر بن پزیله از ابو کی :مه 
اه لگ ال و ان هن این ترا ۳ 


۲۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 

وفع لقن عن الانضاری قوب عم 0 

زنی را پیش مر آزداد که به مردی از انصار در آویخت. 

[ماجرا چنین بود که ] آن زن به آن انصاری دل باخت [و هر کاری کرد 
نتوانست او را راضی کند که کام دل وی را برآورد ] و چاره‌ای برای وصال او 
نیاقت. 

از این رو [در پی انتقام برآمد ] تخم مرغی گرفت. زرده‌اش را درآورد و 
سفیده‌اش را بر حشتک خویش ریخت» سپس پیش عمر آمد و گفت: ای 
امیرمومنان, این مرد در فلان جا مرا [در آغوش ] گرفت و رسوایم ساخت. 

مر درصدد برآمد انصاری را کیفر دهد. انصاری سوگند می‌خورد [که این 
کار بهتان است و آن زن دروغ می‌گوید ] امیرالم ومنین لا آنجا نشسته بود. 
نصاری می‌گفت: ای امیرالمزمنین . ماجرایم را وارسی کن و بیازمای. 

چون آن جوان انصاری. زیاد بی‌تابی کرد» مر گفت: ای امیرالممنین؛ ای 
ابوالحسن. نظرت چیست؟ 

امیرالممنین به سفیدی جامةٌ آن زن و میان خشتک او نگریست و او را متهم 
ساشفت که حیله‌ایی به کار برده است. 

امام اف فرمود: آب داغی را که به شذّت بجوشد. برایم بیاورید . چون آب را 
جوشاندند و پیش امام لا آوردند دستور داد آن را در جای آن سفیدی بریزند. 


با این کار آن سفیدی پخت امام اف آن را در دهان انداخت و چون طعمگن زا 


۱ الکافی ۷: ۶۲۲ حدیث ۶؛ بحار الأنوار 4۰: ۳۰۳ حدیث ۰1۱ 


حدیث (۵) ۳۳ 


دریافت, تف کرد. سپس به آن زن روی آورد [و به سژال و جواب از او 
پرداخت ] تا اینکه وی به آن کار اقرار کرد. 

[بدین وسیله] خدای 3 کیفر مر را از آن انصاری برداشت 

حدیث (۵) 
[ حکایت پیرمردی که پیش از آمیزش کامل با زنش مُرد 
و فرزندی که تولد یافت ] 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

علّه‌ای از اصحاب ما (روایت کرده‌اند) از احمد بن محمّد بن خالد. از محمّد 
بن علی از محمّد بن فُضَیل» از ابو لسَباح کنانی. از امام صادق که فرمود: 

آتی مر با روَجَها شیم فلمّا نْ واقعها مات علی بَطنهّا. 

فحَاءّت بولد. فادعی وه آّا فْجَرَت وَتناهدوا علیها. 

هه از تزجم. فمر بها علی اه فقالث یا عم سول ال لد لی 


5 ۳ 
۲ 


۳۹ 


دم البه کاب رم ال : هذه | ۱ 


کف کَانْ ماه لها روا الما 

ما آن کَانْ من اعد دعا بصبّیان راب دا بلس عم فقال له :ابو 
خی ادا ام لب تال هم : اجلسوا. تیذا تمکتوا صاح بهم. ام الَبیان 
ام العلام فانک علی رَاحتیه. 


قدعا نه علد لور رکه 5 ان تا اقب ال خ دسا 
به علی ی وورثه من ابیه. وجلد اخو ین 


۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


قال: رت ضفف الشیْخ فی انکاء لنْلام عَلی َاحتیه :0 

زنی را پیش عَمّر آوردند که پیرمردی با وی ازدواج کرده بود. پیرمرد. هنگام 
آمیزش؛ بر روی شکمش [در حال جماع ] مُرد. 

آن زن کودکی به دنیا آورد. فرزندان آن پیرمرد ادعا کردند که آن زن زنا داده 
است و بر این کار شاهد آوردند. 

عُمَر دستور داد آن زن سنگسار شود. علی لْ به آن زن گذ: لت وق کشت؛ 
ای عمو زادةٌ رسول خدا» من حجتی دارم. 

امام لا فرمود: حجّت خود را بیاور. 

آن زن نوشته‌ای را به امام لا داد. امام آن را خواند و فرمود: ایين زن [بر 
اساس این نوشته ] شما را به روز ز ازدواج و روز آمیزش و چگونگی آمیزش 
شوشرش با آوء آ که عی‌سازه 9 ردان 

چون فردا شد. امام لثٍ کودکان همسال فرزند آن زن را صدا زد و کودک وی 
را در جمع آنها درآورد و فرمود: با هم بازی کنید. وقتی آنان سرگرم بازی شدند 
به آنها فرمود: بنشینید. هنگامی که در جای خویش همه نشستند و آرام گرفتند؛ 
صداشان زد [برخیزید ] کودکان برخاستند و کودک آن زن. هنگام برخاستن کف 


دست‌ها را به زمین نهاد و با تکیه [بر دست ] پا شد. 


۱ الکافی ۷: ۲۵-1۲۶ حدیث ۷؛ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۲۸۳ حدیث ۳۳۷۹۷؛ بحار الأٌنوار 1۰: 
۷ حدیث ۳٩(با‏ اندکی اختلاف در الفاظ). 


حدیث () ۳۵ 


امام ل او را فراخواند و از پدرش به او ارث داد و برادرانش را که به مادرش 
تهمت زدند. با تازیانه حذّی زد. 

ری چه کار کردی [چگونه دریافتی که این کودک زنازاده نیست و از 
آن پیرمرد است ]؟ 

امام لا فرمود: از تکية کودک بر کف دستان به ضعف جسمی آن شیخ پی 
برد 

حدیث (۶) 
[ داستان زنی که از بیم ازدواج شوهرش با کنیز 
با نیرنگ او را به فحشا متهم ساخت ] 

الکافی . اثر کلینی ۰ 

علی [بن ابراهیم روایت می‌کند ] از پدرش. از ابن آبی عمّیر» از معاوية بن 
وَهُب. از امام صادق ی که فرمود: 

ی عََر ین لطاب بجارية قذ شهذوا عیها ها بت 

ان من ها ها کانث یتمه ندرج وان اج کیرا ما یب عن له 

بت اتمه فتخوفت المراة 
آنسکوها فأخَدّت تا باضبعها. 

ما قدم رجا من غیبته ومت ار الَيمَة بالفاحشة وآقامت الب من 
جَاراتهااللاتی ساعَئها علی ذلك. 

فزفع لك الی مر فلم ذر یف یفضی فیقا. 
طالب وَاذهَب بت له 


۳ مرم ۳ م 


۵ یََروَحها ها فدعت ببنسوة حتی 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


توا عاضوا بالق 
ال لام رح : لك ینز ) 


ی ود میت ای 


واحد: مهن فَدْخلث با ۳ دا ار و یت دارم ۳ وْجه فأبث آن ۳ 
عَنْ قُولها رده ای اب الذي َاْث فیه. 

دا لخدّی الشهُود وَجَا علی ژ کته نم قال : تفرفینی ؟ آنا یبن آبی طالب 
وُهذا سیف ود قالت امه رل ما قال وَرجَمَتَ الی الحَنْ اه مان ون 
لم تضدقینی لاملا السیف مك . 


۵ ءِ 


فالَفتَتُ الی ۶ عُمَر فقالٌ له یی الامَان ی 

فقال لها عَلیْ اثلا: فاصدقی. 

فلت : لا واله الا آنها رأث جَمالا یه اف فساد روجها فسقتها المُشکر 
ودعتنا ناه َافتضنها باصبّعها. 

فقال لیا له کت نا اول عم فتق ده ین اشامن لا عیال ال 

وم علخ مره حَد لاف ولرمَهنَ جمیعاً العف وحَعل عقرها أرَعمانة 
وزهم. وأمر ارآ تلفی بن رل ها ژزجها روج الرة وساق عت 
علیْ ٩‏ 


فقال عمرٌ: یا با لحسَن. حَدننا بحدیث دازیال. 


۱ در«کافی» آمده است: ... ورَّجَهٌ الجارية وساق عنه علیْ ثْ المَهرّ. 


۳۷ 


مه ولا آب. وان ار من بنی |ٍسرائیل 


ون ملکا من موٍ نی (شوایل کال له قاضیّان. و کانْ َهُمَا دیق وَکان رجخلا 
الا و ان از 1 هه جَمیلة و کان ی الک یدنه 

واختاج ملک الی بل یه فی بَض أمورٍی فا ل للقاضین: اختازا رجْلا 
سل فی بَض أموری. 

الا : فلانْ. فوجَه المَلك الرَجُلْ . 

فقال الرجُلْ للقاضیتن : آوصیکُمَابافرًتی خیر فقالا: نم . 

خر سل . کال لاضیّان ان باب الصدیق. فعَشقّا رنه فادها عَن 

لا لها : وال ین لم تفعلی هدن عِكِ عند المیك بالژنی مك . 

زب ره زج که ٩‏ 
تک بل وفکن زجموه بل 

ناد فی الب الذی هو فی اخضُوا قثل فلانه العابده نها قذ بت فان 


ام 


الْاضیین قذ شَهذا علیها بذلک. 
وال لك لوزیره: ما نك فی هذا من حبلة ؟ فقال: ما عندی فی ذلك من 


۲۸ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


فخرج لو زیر یوم اثالث و و خر یام َاذا هو بغلمان عراة لبون رهم 
نیال رم لا یعرف 
ال هم دانیال : "یا مفشَر الصّبیان تعالوا حتّی أَكونْ آنا لك وتکون نت 
5 فلان العَادَق کون فلان وفلان القاضین الساهدین علیما. 
نم جَمعٌ ابا وَجَعَل سیف من قصب وقال للصْبیان: خذوا بید هذا فتحوة الی 
مان کذا وکا (وَخذوا بید هذا نو الی مکان کذا وَکذا ]. 0 
دعَا بأحدما وقال ل: قل حقاً فانک ان لم تقل حقَا لك . 
والوَزیر انم ظر ومع 
فقال: هد نها بت 
فقال : مت ٩‏ 
فقال: یوم کذا وکذا. 
[قال : مَع من ؟ 
قال: مَع فلا بن فلان. 
قال: وَأین؟ 
قال : بقع کل ۱-۳ 
فقال ی الی مکانه ه [وَهَاتوا الاغن الی مکانه ۲٩]‏ وجَاءوا بالاخر. : 


۱. در«کافی» آمده است: فقَال دانیال ... 
۲ عبارت داخل کروشه. ضبط «کافی» است. 
۳ عبارت داخل کروشه. ضبط «کافی» است. 


حدیث )0 ۳۹ 


فقال مُتی ؟ 

فقال : یوم کذا وکذا. 

قال : معٌ مَنْ؟ 

قال :وین ؟ 

قال: بِمَوْضع گذا وَکذا. 

فحَال أَحَدهُمَا صَاحبهٌ 

ال دانیال: له کر شهدا بژور. یا فلانْ تاد فی لاس آنهُمَا شهدا علی فلانه 
بو فاخضرُوا قتلهما. ۱ 

هب ای الی مك ماد فالخ فبَعت التلك الی القاضیین 
الما کما اختلف الفلامان. فنادی المَلك فی الّاس وأمر بقللهما +0 

کنیزی را پیش عمّر آوردند. افرادی شهادت دادند که وی زناداده است . 

ماجرا از اين قرار بود که اين کنیز به عنوان کودکی یتیم نزد شخصی به سر 
می‌برد که در زمان‌های فراوانی در میان خانواده‌اش حضور نداشت. 

کودک یتیم جوان شد. زن آن مرد ترسید شوهرش با آن کنیز ازدواج کند. از 
این رو زنانی را فراخواند تا او را نگه دارند و خود با انگشت. بکارت او را 
برداشت. 

چون شوهرش از سفر آمد» زنش به کنیز» نسبت فاحشگی داد و همسایه‌هایش 


را که بر این کار او را یاری رساندند -به عنوان شاهد آورد. 


۱. الکافی ۷: ۶۲۷-۶۲۵ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار ۶۰: ۳۱۱-۳۰۹ حدیث 1۵. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


ماجرا را پیش عُمَر بردند» ندانست چگونه حکم کند. به آن مرد گفت: بیا با 
هم پیش علی بن ابی طالب برویم. 

نزد علی لا آمدند و قصّه را برایش گفتند. 

امام لا از زن آن مرد پرسید: آیا بیّنه یا برهانی داری؟ 

آن زن گفت: شاهدانی دارم . همسایه‌هايم به آنچه می‌گویم شهادت می‌دهند . 

امام لا آنان را حاضر ساخت. شمشیرش را از غلاف قوآورد و پیش رق 
گذاشت و دستور داد هر کدام از آنها را در خانه‌ای جای دهنذ» سپس زن آن مرد 
را به خانه‌ای که درآن بود بازگرداند. 

امام لا یکی از شاهدان را صدا زد. دو زانو [نیم‌خیز و آماده ] نشست. سپس 
فرمود: مرا می‌شناسی ؟ من علی بن ابی طالبم و اين [تیغ ] شمشیرم می‌باشد. 
دادم. اگر راستش را به من نگویی» تو را از دم شمشیر می‌گذرانم. 

آن زن شاهد. رو به عمر کرد و گفت: ای امیر مومنان. امانم بده! 

امیرالممنین ثٍ فرمود: راستش را بگو. 
خوش قیافه است. ترسید شوهرش به او دل ببازد و از دستش برود. او را شراب 
نوشاند» ما را صدا زد او را نگه داشتیم آن گاه با انگشت بکارتش را زدود. 

علی لا فرمود: الّه اکبر! من اوّل نفری‌ام که دو شاهد را از هم جدا ساختم 
[و از هر کدام جداگانه وارسی کردم قبل از من کسی این کار را نکرده بود ] مگر 
دانیال پیامبر. 


حدیث 00 ۳۱ 


امام ای حکم کرد زن آن مرد را حذ تهمت بزنند و همه آنها را به مّهر ملزم 
ساخت و مهر آن کنیز را چهارصد درهم قرار داد و دستور داد زن آن مرد از او 
جدا شود شوهرش او را طلاق داد و امام 4 آن کنیز را به عقد وی درآورد 
و مهرش را علی لا (از طرف آن مرد یا از مال او) پرداخت. 

عُمّر گفت: ای ابوالحسن» حدیث دانیال را برایمان بازگوی. 

علی 3 فرمود: دانیال پدر و مادرش را از دست داد و کودکی یتیم ماند. 
پیرزالی از بنی اسرائیل او را گرفت [و سرپرستی‌اش را عهده‌دار شد ] و او را 
پرورش داد و بزرگ کرد. 

در دربار یکی از شاهان بنی اسرائیل دو قاضی به سر می‌بردند. این دو قاضی» 
دوستی داشتند که مردی صالح بود و زنی خوش‌سیما و زیبا داشت. وی پیش 
پادشاه می آمد و برای او [از تلخی‌های و شیرینی‌های روزگار و عبرت‌های آن ] 
سخن می‌گفت . 

پادشاه به شخصی نیاز یافت که او را برای انجام یکی از کارهایش بفرستد به 
آفر تاک کف «کسی و لفق کید که دوب عم ریش فرع 

تفه فلشی اسب که پاد شاه وت را رهسپار ساخت. 

آن مرد به آن دو قاضی گفت: نیکی [و رسیدگی ]به همسرم را به شما 
سفارش می‌کنم. آن دو گفتند: آری [دریغ نمی‌ورزيم. آسوده‌خاطر باش ]. 

آن مرد. در پی کار پادشاه [از شهر ] بیرون شد. دو قاضی [برای رسیدگی ] به 
خانة دوستشان میآمدند و [کم‌کم ] عاشق زن او شدند و از او کام خواستند. 


آن زن. به خواست آن دو تن نداد. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


سس سس سس سس سس سس سس تساه 


آن دو قاضی گفتند: واه اگر این کار را نکنی» نزد پادشاه شهادت می‌دهیم که 
زنا داده‌ای. سپس سنگسارت می‌کنيم. 

آن زن گفت: هر کار دوست دارید انجام دهید. 

آن دو قاضی نزد پادشاه آمدند و او را به زنای آن زن باخبر ساختند و خود 
شهادت دادند که آن زن به زنا دست یازید. 

این خبر بر پادشاه سخت آمد و از آنجا که به آن زن خوش‌بین بود؛ به شذّت 
در اندوه فرو رفت و به آن دو قاضی گفت: سخن شما پذیرفته است. لیکن پس 
از سه روز سنگسارش کنید. 

پادشاه در آن شهر نداد داد که: در مراسم قتل فلان زن عابد حضور یابید. 
وی زنا داده است و دو قاضی علیه وی به این کار شهادت دادند . 

مردم در این ماجرا بگو مگو کردند و فراوان آن زن را نکوهیدند. 

پادشاه به وزیرش گفت:راه چاره‌ای برای این کار داری؟ وزیر گفت: چیزی 
به عقلم نمي‌زسد : ۱ 

روز سوّم ( که آخرین روز مهلت بود) وزیر بیرون آمد. ناگهان به کودکان 
پابرهنه‌ای برخورد که بازی می‌کردند و در میان آنها دانیال وجود داشت و وزیر 
او زا قمی تا خت: 

نیال گفت: ای کودکان» بیاید [نمایش اجراکنیم ‏ من پادشاه بباشنم» ای 
فلانی تو آن زن عابد باش و تو ای فلان و فلان دو قاضی شاهد علیه او باش. 

سپس دانیال از خاک پشته‌ای و از نی شمشیری درست کرد و به کودکان 
گفت: دست این قاضی را بگیرید و به فلان مکان ببرید و دست آن قاضی دیگر 
را بگیرید و به فلان جا ببرید. 


حدیث 60 ۳۳ 


آنگاه یکی از آن دو را صدا زد و گفت: حق را بگو وگرنه تو را می‌کشم. 

وزیر در آنجا؛ ایستاده بود و نمایش را می‌نگریست و حرف‌ها را می‌شنید. 

قاضنی گفت: شهادت می‌دهم که وی زنا داد. 

دانیال پرسید: کی ؟ 

گفت: در فلان روز. 

[پرسید: با چه کسی ؟ 

گفت: با فلانی فرزند فلان. 

پرسید : در کجا؟ 

گفت : در فلان مکان ]. 

دانیال گفت: وی را به مکانش برگردانید و دیگری را بیاورید. او را بردند و 
دیگری را آوردند. 

دانیال پرسید: به چه شهادت می‌دهی ؟ 

قاضی گفت : شهادت می‌دهم که وی زنا داد. 

دانیال پرسید: کی ؟ 

قاضی گفت: در فلان روز. 

دانیال پرسید: با چه کسی ؟ 

گفت: با فلانی فرزند فلان شخص . 

دانیال پرسید: در کجا؟ 

گفت: در فلان جا. 


بدین سان. یکی از آن دو بر خلاف دیگری سخن گفت. 


۳ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


دانیال گفت: اللّه اکبر. به زور (و دروغ) شهادت دادند. ای فلانی» در میان 
مردم جار بزن که این دو علیه فلان زن. شهادت زور دادند. در مراسم قتل آنها 
حاضر شوید. 

وزیر - بی‌درنگ - پیش پادشاه آمد و ماجرا را گفت. پادشاه به دنبال آن دو 
قاضی فرستاد. آنان -مانند آن دو کودک -گزارش مختلف دادند . پادشاه [ماجرا 
را ] در میان مردم بانگ زد و دستور قتل آن دو را داد. 

حدیث (۷) 
[ ماجرای زنی که عهده‌دار امانت از سوی دو مرد شد ] 

الکافی. اثر کلینی . 

حسین بن محمّد. از احمد بن علی کاتب, از ابراهیم بن محمّد ثقفی. از 
عبدالله بن آبی شَیِبّه. از خریز» ( از عطاء بن سائب. از زاذان روایت می‌کند که 
گفت: 

سدع رجلان ام وَديعة ولا لها: لا تذفمیهاالی واحد ما خی نجتمع 
عندك. تم اْطلقا فقابا. 

جاء أحَدُهما لها فقَال: آغطینی ودیعتی فان صَاحبی قذ ماتَ. 


۳ 
و 9 


تم جَاء الا خر فقال : هاتی ودیعتی . 


۱ به نظر می‌رسد این واژه تحریف وارهٌ «جریر» باشد و مقصود. جریر بن عبدالحمید بن قرط 
ضبّی است که از مشایخ عبدالّه بن محمّد بن آبی شیبه و از راویان از عطاء بن سائب می‌باشد 
(بنگرید به» تهذیب الکمال ۶ ۰ رقم ۹۱۸) وگرنه روایت حریز (بن عبداله) از عطا و عبداله 
بن آبی شیبه ثابت نیست(به نقل از الکافی ۱6: 1٩۲‏ پی نوشت ۰۲ چاپ دار الحدیث). 


حدیث ) ۳۵ 


میم لاه ۵2 


قالتٌ : ََذها صَاحیك ود کر نك قذ متٌّ. 

ارفا الی عم فقال له عُعر: ما أراكٍ لا وقَذ ضمثت. 

ات ال اجمَلْ علیا نی یه فقال عمَر: اقض بیتَُما. 

ال عله 0 : هده الوَديعَة دی وََذُ اتَمَتماها " آْ لا تذفتها الی واحد 
منکما حتی تجتّما عندها فاْتنی بضاحبك. 

قلم مها وقال: امَا ادا آذْ یا بمال م9 

دو مّرد. امانتی را به زنی سپردند و گفتند: آن را به یکی از ما مپرداز مگر اینکه 
هر دو نزدت گرد آییم سپس رفتند و ناپیدا شدند. 

[پس از مدّتی ] یکی از آن دو پیش آن زن آمد و گفت: امانتم را به من پس ده 
دوستم درگذشت. 

آن زن [نخست ] سرباز زد (تا اينکه وی زیاد در پی آن می‌آمد و می‌رفت) 
سپس آن را به وی داد. 

نت 

ژن گفت ؛ قوسفت ستت آمد و آن را گرفت و بیان داشت که تو مرده‌ای. 


[اختلاف بالا گرفت ] مرافعه را پیش عَمّر بردند. عمر به آن زن گفت: به نظرم 


تو ضامنی . 
آن زن گفت: علی را میان من و او حکم قرار ده. عَمّر به علی 3 گفت: میان 
آن دو قضاوت کن. 


ٍ. در « کافی» و «بحار» آمده است : وقد ماما ... : 
۲ الکافی ۷: ۲۹-۶۲۸ حدیث ۱۲؛ بحار الأْنوار ۳۱۷-۰ حدیث ۷۱ 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


علی ‏ فرمود: امانت» پیش من است. خودتان خواستید که این زن آن را به 
یکی از شما ندهد تا اینکه با هم نزد او آیید! دوستت را بیاور! 
بدین ترتیب امام ا آن زن را ضامن ندانست و فرمود : آن دو می خواستند 
مال این زن را بقاپند. 
حدیث (۸) 
[ قضاوت درباره تاوان حیوانات اهلی 
که از سوی هم به قتل می‌رسند ] 
الکافی. اثر کلینی : 
در کتاب دیات کافی آمده است: 
عذه‌ای از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمّد بن خالد از ابو 
خزرج. از مُضعّب بن سالم [سَلام ] تمیمی. از امام صادق 3 از پدرش ث که 
فرمود: 
ترا قتل حماراً لی عَهٌد َهّد الیل قزنع ذلك له َو فی ناس من 
۳ خر کتان :ی با بر اقض یی 0 
لا شول ال تبث ها با شین 
فقال: یا مر اقض .9 
ال مل ول آبي کر 
فقال: با علیْ اقض بت 


۱ در «کافی» و «تهذیب» آمده است: ... اقض بَینهُم. 
1 در دو مأخذ پیشین آمده است: ... اقض بينهُم. 


حدیث (۸) ۳۷ 


قال: نا رشول له 

ان کانً ار دَخَل علی الحمار فی مُْتَراحه ضمن أضْحَابٍ اور وان ان 
الحماژ دخل عَلی اور فی مُْتراحه فلا ضمان َلیّه. 9 

قال: رف سول له یه ی السَماء ال الم له الْذٍی جَعل می من 
یمَضی بقضاء لین ؛ 0 

ذر دووان بیامبر عللز کاوش الاغی وا کشت. مراقحهه بیش بیامبر کشانده ش: 
آن حضرت میان گروهی از اصحاب - از جمله ابوبکر و عمّر -بود. به ابوبکر 
فرمود: مان اینان قضاوت کن. 

ایویکر گفت« ار زسول شمدا» حیوائی :حیوالی را کشقه است » چیزی بر عهلدة 
حیوان نمی‌آید. 

پیامبر عٍَْ به عمّر فرمود: میان اینان قضاوت کن. 

عَمّر نیز مانند سخن ابوبکر را بر زبان آورد. 

پیامبر ٍَ فرمود: ای علی میان ایشان قضاوت کن. 

علی اب فرمود: چشم. ای رسول خدا. ۲ 

اگرگاو بر حر در طویله‌اش درآمده است» صاحب گاو ضامن است. و اگر خر 
بر گاو در طویله‌اش وارد شده است ضمانی بر او نیست. 8 

[با شنیدن این سخن ] رسول خدا ع دستش را به سوی آسمان بالا برد و 
۱. در «کافی؛ آمده است: «فلا ضمان علیهما» و در «تهذیب», «فلا ضمان علیهم» ضبط است. 


۲. الکافی ۷: ۳۵۲, حدیث (؛ تهذیب الأحکام ۱۰: ۲۲۹» حدیث ۹۰۱. 
۳ پراساس ضبط مأخذ, ترجمه چنین است: ضمانی بر آن دو نیست. 


۳ صحيفة البرار (حلد ششم) 


فرمود: سپاس خدای را که از من کسی را قرار داد که به حکم پیامبران قضاوت 
هی گانگه. 
حدیث )٩(‏ 
[ کیفر شخصی که به دیگری گفت به مادرت محتلم شدم ] 

الکافی . اثر کلینی بل 

در کتاب حدود کافی آمده است: 

علماع از اخنسخانت ما برواییت مي کل از امد مر سخمده از سقیان بر قیمی: 
از سماعه که گفت: 

71 رجْلا قال رل علی عَهد رامین : ی اختلمث با فرفقه الن 
میرالمومین ال قال هذا ری علیَ. 0 

فقال لهٌ: وَماذا قال لک ؟ 0 

قل: رَماحتم بأمّی 

«ِ فی اعد منت امه لك فی الشَمس قَاجلذ ظله 
فان للم ملْ الظا 


۰ مب 1۵ 


0 ی 


#۲ 


۰ 
ُ 


وفی رواية خری: ره ربا جیعا ؛ * 
در دوران امیرالمومنین 1 شخصی به دیگری گفت: من به مادرت محتلم شدم. 
. درهکافی» آمده است: افتری ع اي - 


۲ در «کافی». «وما قال لك» ضبط است. 
۳. الکافی ۷: ۰۲۱۳ حدیث ٩۱؛‏ بحار الاأنوار ۶۰: ۰۳۱۳ حدیث ۷۰. 


ص 


حدیث (۱۰) ۳۹ 


آن مرد؛ وی را بي پیش امام 3 رد و گفت : این شخص بر من افترا می‌بندد. ٩‏ 
امام ثْ پرسید: به تو چه می‌گوید ؟ 
گفت: می‌پندارد به مادرم محتلم شده است! 
امام ثٍ فرمود: عدل این است که اگر بخواهی او را در آفتاب نگه دارم و تو 
سایه‌اش را تازیانه زنی ؛ چراکه جنْب شدن [در خواب با کسی ] مانند سایه است. 
لیکن او را می‌زنم تا دیگر بار مسلمانان را نیازارد. 
در روایت دیگری آمده است که: امام اف دردناک او را [ تازیانه ] زد. 
حدیث (۱۰) 
[ چگونگی پرداخت دیه در ضربه به گوش 
و از دست رفتن شنوایی یا کاستی آن ] 
الکافی. اثر ینیب 
روایت می‌کند علی [بن ابراهیم ]؛ از پدرش. از ابن محبوب. از علی بن ابی 
حمزه. از ابو بصیر: 
َنْ آبی بل 38 فی رَجْل وج فی أَذْه ه قادعی أَدّ بخدی أَذْنیه نقض من 
معا کت عال: 
سد التی ضریث سَذاً شدیدا وتحالصحيحة فیضرّب لها بالجرٍس حیال 
تشه وتقال 1 سمٌَ اذ خَفی له لت علم ماه 
یَضَرَبٍ به من خلفه وَیقال لا سم فا خفی یه الصَوث. خلم مکانه. 


تم یقاس ماما ان کانا وا علم أَنه فد صَدَقّ. 


ض 


۱ براساس ضبط «کافی». ترجمه چنین است: این شخص به مادرم بهتان می‌زند. 


۰ صحيفة الأٌبرار (جلد ششم) 


9 
۶ 


یُخذ و نیو قرب بو حتن یی له لسوت 1 
وْحَد به عَن یساره یْضرَبٍ حتی یخی علیّه الصَوْت. نم عم مک 
ثم پاش م تماق ان سواف عِم هد دق 

ال : ۱ 
یی لمح ۵ خفی علیّه الصْوَت. یضعْ به ما ضبع أوّ مره باذنه 
الصحيحهة. ثم ؛ ماش تطل مایت سید ول بجتاب ذبق :9 

1( اند و او ادضا کرد شتلوایی یکی از 
گوش‌هایش کاستی یافت. امام صادق ی فرمود: 

گوشی را که ضربه دید. محکم ببندند و گوش سالم را باز گذارند. پیش روی 
او [با حرکت به جلو ] جرس (زنگوله‌ای) را به صدا درآورند و به او بگویند: 
«بشنو» هرگاه صدا را نشنید آنجا را علامت نهند. 


لیر 
و 


ِ 


سپس این کار را از پشت سر انجام دهند و به او بگویند: «بشنو) هرجاصدا را 
نشنید نشان بگذارند. ۱ 

پین ازایم هو کاره فاسله‌ها رز با هم ببسخند. آکر یکسا ابوده می‌توان 
دریافت که وی راست می‌گوید. 

آن گاه همین کار را از سمت راست بیازمایند. زنگوله را به صدا درآورند 


[و حرکت کنند ] تا صدا را نشنود و آنجا را نشان کنند. 


۱ در «کافی» آمده است : تم ضرّب ی ِ 

۲. در «کافی»» «ثسَذٌ» ضبط است. 

۳ الکافی ۷ ۳۷۲۷۲ حدیث 4؛ وسائل الشيعة ۲۹: ۳۹۲, حدیث ۳۵۷۸۲؛ تهذیب الاحکام ۱۰: 
۵ حدیث ۱۰۶۵ (با اختلاف در سند و الفاظ). 


حدیث ۱۱) ۱ 


سپس زنگوله را از سمت چپ بزنند تا صدا را نشنود و آنجا را نشان نهند. 

پس از این [آزمایش از راست و چپ ]فاصله‌ها را با هم بسنجند اگر مساوی 
بود. بدانند که وی راست می‌گوید. 

حال گوش آسیب دیده را باز کنند و گوش دیگر را به خوبی ببندند» آن گاه 
جرسن را از پیش رو به صدا درآورند و هرجا که صدا را نشنید» علامت نهند. به 
همین ترتیب هر آزمایشی را که نخست با گوش سالم انجام دادند با گوش ناسالم 
تکرار کنند و شنوایی میان گوش سالم و ناسالم را به حساب آن اندازه بگیرند 
[و ارش آن را حساب کنند ]. 

حدیث (۱۱) 
[ چگونگی آزمایش میزان دید چشم آسیب دیده ] 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

روایت می‌کند محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد. از یکی از اصحابش. از 
آبان بن عثمان. از حسن بن کثیر» "از پدرش که گفت: 

أصیث ین یل ومي قانم فأمرآیرالمومنین فبطث یه لصحیحة فَفامْ 


(ذا خَفیث عَلیّه. عم ذلک الْمَکَان 
قال: وعْصَبَتْ عَيه المْضَابةٌ وَحََلْ الرحْلْ یاعد وَهوَ یِنظر بعینه ال حيحة 


مر له من رد 9 وی 
حتی اذا خفیّت علیه . 


۱ در «وسائل الشیعه» حسین بن کثی ضبط است. 


۲ صحیفة الأیرار (جلد شنم) 


هم 


نم قیش ما معط لاش علی لک : 0 
چشم شخصی در حالی که در جای خودش بود [به وسیلةً دیگری ] آسیب 
دید . امیرالمومنین 2 دستور داد چشم سالم او را ببندند و شخصی پیش روی او 
تخم مرغی را به دست گیرد و به عقب رود و به او بگوید: «آیا این تخم مرغ را 
می‌بینی؟» و اگر پاسخ داد «آری» اندکی عقب‌تر رود و اين کار را ادامه دهد تا 
اینکه آن را نبیند و آنجا را نشان کند. 
سپس چشم آسیب دیده را ببندد [و این آزمایش را تکرار کند ] از او اندک 
اندک دور شود تا اینکه آن شخص با چشم سالم خود تخم مرغ را نبیند. 
پس از این دو کار فاصله‌ها را با هم بسنجدند و بر اساس آن آرش [تفاوت 
سالم و معیوب ] را به شخص پپردازند. 
[ یادآوری ] 
می‌گویم : در حدیثی از امام صادق 1 روایت است که در این مورد نیز مانند . 
گوش. باید از چهار طرف آن کارها با چشم سالم و معیوب انجام شود تا راست 
و دروغ ادعای شخص به دست آید. 
حدیث (۱۲) 
[ حکم قصاص برای چشمی که به آبریزش افتاد ] 
الکافی. اثر کلینی 4۶. 
علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن فضّال. از سلیمان دَهٌان از رفاعّه. 


۱. الکافی ۷: ۳۲۳, حدیث 1؛ وسائل الشیعه ۲۹: ۳۹۹-۳۱۸ حدیث ۳۹۷۹۲؛ تهذیب الأحکام 


حدیث (۱۲) و3 


از امام صادق ی روایت می‌کند که فرمود: 

نجل بن یس پتزلن قلطم رل الماء فیها وهی قَامَة 
لیس یْصر بها شیا. 

ال له : آغطیک اد فأبی. 

قال: فسل بهما ی یل وقال: اک ین مین 

نأَْطاء الدیِ نی قال فلم یال ُطَهُ تیوه دیتین . قال. فقال: 


رید الا الصَاص . 


ال : قذعا علیْ اف بمزآة فخماها ثم دعَا بکرم یله تم جََله جَعَهٌ علی أشقّار 
7 
ال : الک فنْن داب الششه وبقیث یله قائمة دعب اسر 0 

فردی از [قبيلة ] قّس به همراه غلامش پیش عثمان آمد. وی با مشت به چشم 
غلام زده بود و چشم او را به آب‌ریزش انداخته بود در حالی که چشم سرجایش 
بودء غلام با آن چیزی را نمی‌دید. 

آن مرد به غلام گفت: دی چشمت را می‌دهم. 

وی نبذیرفت. عثمان آن دو را پیش علی 1 فرستاد و گفت: میان این دو تن 
حکم کن. 

علی لا دیه را به وی پيشنهاد داد. او برنتافت. آنان پیوسته در دیه افزودند 


۱ این «قال» زاید به نظر می‌رسد و در مأخذ وجود ندارد. 
۲ الکافی ۷: ۳۱۹ حدیث ۱؛ وسائل الشیعه ۲۹: ۰۱۷۳ حدیث ۳۵4۰۰. 


33 صحيفة الا برار (جلد ششم) 


تا اینکه حاضر شدند دو دیه را بپردازند اما وی گفت: فقط قصاص» جز این را 
نمی خواهم. 
علی لیذ [برای قصاص ] آینه‌ای را خواست و آن را داغ کرد. سپس پنبه‌ای 
خواست و آن را مرطوب ساخت. سپس پنبه را به پلک‌های چشم آن مرد و 
پیرامون چشم قرار داد و آن گاه چشم او را در مقابل چشمةٌ خورشید نهاد و آینه 
را آورد و گفت: نگاه کن. آن مرد نگاه کرد. پیه چشم آب شد. خود چشم برجای 
ماند و بینایی‌اش از دست رفت. 
حدیث (۱۳) 
[ راست آزمایی ادعای فردی که می‌گفت با ضربه به سرش. 
قوف بیتایی و بویایی را از دست داده و لال شده است ] 
الکافی. اثر کلینی 3 
علی بن ابراهیم -به طور مرفوع -روایت می‌کند " که: 
یل آیرالممنین ل ن رجلٍ ضرب رَجْلاً غلی هامته فادعی المضرّوب ‏ 
تسوا ولا نع رایع اه قد ذَعب بسا 
فقال مرالمومنین ا: ان دق فله ثلاث دیّات. 
فقیل و و ِ ی 


فقال: ما ما دام لا یشم رائحة. فا فانه نی مه الحراق ان ان کما ول 


والا نخی رأسَه وَدمَعَتَ عیِنهُ. 


۱ در کافی (نسخه‌های چاپی حاضر) آمده است: علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن آبی عَمّیر» از 


حدیث (۱۳) ۰۵ 


أم ما ادا فی عینه .هبل بعّنه شش فا کان کاذبا لم یلك حتی 
یُمَض عَیتَُ وان کال صادقاً با مقوحتین. 

ما مالعا فی لسانه ق بُضرَبٍ علی لسانه باق ان خرج الم مر فد 
دب وان خَرج الم سود فص +0 

از امیرالمومنین لا دربار؛ کسی سوال شد که بر سر شخصی کوفت. آن 
شخص اذعا کرد: چیزی را نمی‌بیند» بویی را استشمام نمی‌کند» نمی‌تواند 
خرف پزن . 

امیرالمومنین لا فرمود: اگر وی راست بگوید. سه دیه دارد. 

از امام 3 پرسیدند : چگونه می‌توان دریافت که وی راست می‌گوید ؟ 

امام از فرمود: برای راست آزمایی از دست دادن حش بویایی» خراق 
(سوخت؛ چشماق) را به بینی‌اش نزدیک کنند. اگر راست گفته باشد» واکنشی 
نشان نمی‌دهد وگرنه سرش را پس می‌کشد و چشمش اشک می‌ریزد. 

مّا این اْعا که بینایی اش را از دست داد. چشم او را در برابر چشمة خورشید 
باید قرار داد. اگر دروغ گفته باشد. بی‌اختیار چشمش را می‌بندد و اگر حرفش 
راست باشد. چشمانش باز می‌ماند. 

ادّعای وی در این باره که توان سخن گفتن ندارد. بدین صورت آزمایش 
می‌شود که سوزنی را بر زبانش می‌زنند. اگر خون روشن بیرون آید» دروغ 


می‌گوید و اگر خون سیاه و تیره بیرون آمد» اذعايش راست است. 


۱. الکافی ۷: ۳۲۳ حدیث ۷؛ وسائل الشیعه ۲۹: ۳۹۶-۳٩۳‏ حدیث ۳۵۷۸۵. 
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حدیث (۱۴) 
[ پرده‌برداری از راز مرگ شخصی که به وسیلة 
همسفرانش به قتل رسید ] 
الکافی. اثر کلینی 3 
روایت می‌کند علی بن ابراهیم. از پدرش, از این ابی عمّیر» از (علی بن ] 
آبی حمزه, از ابو بصیر. از امام باقر لا که فرمود: 
دخل آمیژالموّمنین 1 المَنجد اقب اب یکی ۳ وحوله وم کنو 
ال ی مَا کال ؟ 
ققال : با أمیرالمومنین. اد رح ُحا قضی عَلیّ بقَضِیة ما آذری ما هی ان هلا ء 
ار رجا يمهم في الق رجغوا لغتزجغ آبي نام 2 عَنْه فمَالوا: 
مات. قمع ماله. فقالوا ما رگ مالا دم الی شیم اسهم 
قَد مت يا آمیرالْومنین نْ آبي خرج ومع مال کدی 
ال هم أَمرالمَُ مین ل: ازجُوا. فرجَُوا القتی مهم ال شرْح. 
ال له آمیزالمومنین افلد: یا ریخ کیف قَضیِت ین هلاء؟ 
ال : با آمیرالمزمنین. ادعی هذا لت علی هژّلاء الم خرجوا فی سر 
وه مهم فرجنوا ولم بجع آبوم. فسالتهم عَنه فقالوا مات. فسَأَُم عَنْ ماله. 


الوا ما علف مال فغلث باقی: هل لک بت لین ما ندعن ؟ فقل ۷ 


۳ 1 ق 


۱ در «تهذیب الاحکام» و «من لا بحضره الفقیه» عبارت «وهو یَبکی» ضبط است. 


حدیث (۱2) 2۷ 


فقال آمزالمژمین مق : هیهات یا شره ی ! دا" تم فی مثل هذا؟ 

ال : یا میرالمُومنین کف ۲ 

ال آمب المومنین ف: والله لکمْ تم " بخکم ما کم بهخَلق قبلی لا 
داد ال ال . 

ا قی اد بیط الخمیس. فدعَاهُم. فوَکُل بل رجْل مهم زجلا من 
اسَرطْ. نم نظر الی وجوههم فقال: ما ذاتقولون؟ أنقولون نی لام نا صنفم 
بأبی هذا لت يا جاعل اما فرفوفم وغطوا زوس 

قالّ: فرّق بَیتْم وم کل رجٍ بت لی سلطا ) سن سای 
السنجد وه مفطه باه 

دا بمیدالله بٍ آبي رفع اتب ال : هات صَحیة َو 

ان زین 38 نی یس اقضاي. ول اش ال فقال لهْم: اذ 


0 گت تگز ۶ تم قال لاس : اخرجوا. 


مگ 


بي رافع اب افراره وم ول . 
مب یه پمال ققل له رامین ا38: نی آن بزم خَرج یمن 
منازلک وا سنا مت مَعکَمْ؟ ۱ 

فقال الرجُل : فی یوم کدّا وکذا. 

ال : فی ی هر؟ 
۱ در «کافی», «هکذا» ضبط است. 
۲. در «کافی»؛ «فیهم» ضبط است. 
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قال: فی شهر کذا وَکذا. 

ال فی سکن 7 

قال : وال ینبم فی سَفْرکمْ حتّی مات ی هذا لت ؟ 
ال : الی مَوْضع گذا وکذا ]. 


قال : وّفی مل من مات ؟ 


قال : کذا وکذّا. 

قال: کم ما موض ؟ 

قال : کذا وکذّا. 

ال : قفی ی وم مات ؟ وَمنْ غسّلهُ؟ وَمَنْ که ؟ وبا کفَموْ؟ وم صلی 
َلیّه؟ وم تّل قر؟ 

رن کر اش میا 

وتاب أُولنک الباقون ولم یَشکوا داح أفر میم ول تفسه . 

5۳ تآن قطن مه وق هی ال 

ک دعا باخر فاجَلسه بین یدیه وکشف عَنْ وه وقال :۰ کلا رتم آنی لا 


رامین ما واحذ من ام ولقذ نت کارا لفق 


۱ در«کافی». ام قال» ضبط است . 


حدیث (۱۶) ۹ 


معا بواحد ید واحد کم با یت 
اي 2 آمر و تیانج ارآ 


فقال شرب اا معا لش ین . یف حکم داود الب ؟ 

ال : ان داد ال مر بغلمَهة تلکو یاون بُعضهُمْ ب: یا مات الدْینْ» 

فدعاهُم داود لا فقال : باعلا ما اسْمَک ؟ قال: مات این . فقال له داد : 
من سمل بهذّاالاشم؟ فقال: نی . 

الق ی فقال لها: ها ار ما ام نك هذا؟ قالث: مات 
این . ققال لها : ومَنْ سم بهذا؟ فقالث: " وة. قال: یف کانْ دال؟ 

له رح في فر له نت قرع و ضبن خنل في بط اضر 
الم وَلمْ ضرف ژزجی. هم ء عَنهٌ. الوا ۱ فأیْن ما رل ؟ 
قالوا: لم بل شجا. فلت: هل َوصاکم بو صیة؟ قالوا: نم زَعَم آنك خبلی ما 
رذب نو رز تلم یل 

ب داد ل: و تغرفین الوم لین کاوا خرَجُوا مَمٌ رجك ؟ 


0 


ال 0 ُم وت ؟ 


۱ در «کافی», آمده است: قالت ... 


۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


قال فالطلقی با هم نم مضی مَعَها فا 0 
الخکم بعینه و بت هم المال د وَالدم وال لاه سمّی ابِنك هدّا «عاش الذینْ». 

مد القتی ولمم ما توا ی مال لت کمک ی ج شقلغا تمه 
وَجَمیع خواتيم من عنده تم قال: یلوا هذا السَهام فیک آخرج خاتمی. فهر 
صایقْ فی وا له ال وس ال لا بَخیبٍ :0 

امیرالممنین اب به مسجد درآمد. با جوانی رو به رو شد که می‌گریست و 
پیرامونش گروهی او را ساکت می‌کردند. 

علی 1 پرسید : چرا می‌گریی ؟ 

جوان گفت: ای امیرالممنین. شُرّیح در ماجرایی» حکمی بر من کرد که برایم 
درک ناشدنی است. این چند نفر [فلان و فلان و ...]با پدرم به سفر رفتند. آنان 
بازگشتند و پدرم نیامد. پدرم را از آنها جویا شدم گفتند: مُرد. پرسیدم: مالش 
چه شد؟ گفتند: مالی نداشت. آنان را پیش شریح بُردم. وی سوگندشان داد 
[آنان قسم خوردند و ماجرا فیصله یافت ] در حالی که می‌دانم پدرم هنگام سفر 
مال انبوهی به همراه داشت 

امیرالممنین 1 به آنها فرمود: پیش شریح بازآیید. آنها به همراه آن جوان 
پیش شریح بازگشتند. 


امام لث پرسید : ای شریح. میان اینان چگونه حکم کردی؟ 


۱ الکافی ۷: ۰۳۷۳-۳۷۱ حدیث ۸؛ من لا بحضره الفقیه ۳: ۰۲۷-۲۶ حدیث ۳۲۵۵؛ تهذیب 
الأحکام 1: ۰۳۱۸-۳۱۳ حدیث ۸۷۵(هر دو مأْخذ اخیر با اندکی اختلاف). 


حدیت 6۵ ۵۱ 


گفت: ای امیر ممنان این جوان ادعا کرد که این چند نفر به سفر رفتند و 
پدرش با آها بود. آنان بازگشتند و پدرش نیامد. از پدرشان پرسیدم. گفتند: 
درگذشت. مال پدرش را جویا شدم, گفتند: مالی برجای نگذاشت [وی ادعا 
می‌کند که اینان مال پدرش را گرفته‌اند ] از او پرسیدم: آیا برای اذعایت بیّنه 
و شاهد داری؟ گفت: نه. از این رو آنان را سوگند دادم [و آنها قسم خوردند که 
مالی از پدر وی دست آنها نیست و او هنگام مرگ مالی نداشت ]. 

امام ان فرمود: ای شرّیح این حکم دور از حقيقت است! آیا در مانند اين 
مورد. این گونه حکم می‌کنی ؟ 

شریح پرسید: ای امیرالممنین. چگونه باید حکم کرد؟ 

امام ثٍ فرمود: واه دربارة اینان حکمی دهم که پیش از من خلقی این گونه 
حکم نکرد مگر داود نبی . 

ای قنبر. شرطة الخمیس (/(نیروهای ویژه) را فراخوان. قنبر آنها را صدا زد. 
امام لث به هر کدام از آنها یکی از آن شرطه‌ها را گمارد. سپس به آنان نگریست و 
فرمود: چه می‌گویید ؟ آیا فکر می‌کنید من نمی‌دانم با پدر این جوان چه کردید؟ 
اگر این گونه باشد که من امام جاهلم! سپس فرمود: آنان را از هم جدا سازید و 


سرهاشان را بپوشانید. 


۱ سپاه به پنج بخش تقسیم می‌شد: میمنه میسره مقمه. ساقه. قلب . افرادی را که در خط مقدم 
نبرد قرار داشتند و نخست آنان با دشمن درگیر می‌شدند. شرطه می‌گفتند . 
امام ای گروهی را که پنج یا شش هزار نفر بودند. به اين لب نامید؛ زیرا آنان عهد بستند تا 
آخرین نفس در رکاب آن حضرت بجنگند . 


۳ صحيفة الا برار (حلد ششم) 


آنان را از هم جدا ساختند و هر کدامشان را به یکی از ستون‌های مسجد (در 
حالی که سرهاشان با جامه‌هاشان پوشانده شد) به پا داشتند. 

سپس امام لا عبیداله بن آبی رافع ( کاتب امام 3 را صدا زد و فرمود: دوات 
و کاغذی بیاور. 

امیرالممنین اقا بر کرسی قضاوت نشست و مردم پیش روی آن حضرت 
تشن امام ‏ به آنان فرمود: هرگاه تکبیر گفتم . ندای «اللّه اکبر» سر دهید. 
سپس به مردم فرمود: بیرون روید. 

آن گاه امام ی یکی از آنها را صدا زد. پیش رویش نشاند. صورتش را باز 
کرد و به عبَیداله بن آبی رافع فرمود: اقرار این شخص و آنچه را بر زبان آورد. 
بنویس. ۱ 

سپس امام لا به بازپرسی پرداخت و از آن شخص پرسید: در چه روزی از 
منزل‌هاتان بیرون آمدید و پدر این جوان با شما بود؟ 

وی گفت: در فلان و فلان روز. 

امام لث پرسید : در کدام ماه؟ 

وی گفت: در ماه فلان و فلان. 

[امام اج پرسید : در کدام سال؟ 

وی پاسخ داد: در سال فلان و فلان . 

امام لب پرسید : در سفرتان به کجا رسیدید که پدر این جوان مُرد؟ 

وی گفت: در فلان و فلال جا ]. 


امام عٍ پرسید: در منزل چه کسی او از دنیا رفت ؟ 


حدیث ۵ ۳ 


وی پاسخ داد: در منزل فلان بن فلان . 

امام م پرسید: بیماری‌اش چه بود؟ 

وی پاسخ داد: فلان و فلان بیماری. 

امام ل پرسید : چند روز مریض بود؟ 

وی گفت: فلان و فلان روز. 

امام لا پرسید: کدام روز مُرد؟ که غسلش داد و او را کفن کرد؟ باچه 
پارچه‌ای او را کفن کردید؟ چه کسی بر او نماز خواند و در گورش نهاد؟ 

چون امام آنچه را می‌خواست از او پرسید. تکبیر گفت؛ مردم هم با هم تکبیر 

آن افراد باقی مانده به تردید افتادند و شک نکردند که رفیقشان علیه آنها و 
خود اقرار کرد. 

امام ثْ دستور داد سر وی را پپوشانند و به زندان ببرند. 

سپس امام 1 دیگری را صدا زد. در پیشاپیش او را نشاند و صورتش را باز 
کرد. آنگاه فرمود: چه خیال خامی ! پنداشتید که نمی‌دانم چه کردید! 

وی گفت: ای امیرالمژمنین» من تنها یکی از آنانم. با کشتن وی موافق نبودم. 
بدین سان وی [به قتل پدر آن جوان ] اقرار کرد. 

آن گاه امام لا یکی از آنها را پس از دیگری صدا زد و همه‌شان به قتل پدر آن 
جوان و قاپیدن مالش اقرار کردند. 

امام ث آن نفر اوّل را که دستور داد به زندان ببرند بازگرداند و او هم اقرار 


کرد. 
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بدین ترتیب امام 1 آنان را به پرداختِ مال و خون‌بها ملزم ساخت. 

شریح پرسید: ای امیرالممنین. ماجرای حکم داود نبی چه بود؟ 

امام ‏ فرمود: داود به نوجوانانی گذشت که با هم بازی می‌کردند و یکی از 
خودشان را «مات الدین» (دین مُرد) صدا می‌زدند و نوجوانی از آنها این ندا را 
پاسخ می‌داد. 

داود او را صدا زد و پرسید: ای غلام نامت چیست ؟ گفت: «مات الدین» 
(دین مرد). پرسید: چه کسی تو را به این اسم نامید ؟ گفت: مادرم. 

داود اد سوی مادر وی به راه افتاد و از او پرسید: ای زن نام اين پسرت 
چیست ؟ گفت: «مات الدین». پرسید: چه کسی او را بدین نام اسم گذاشت؟ 
گفت: پدرش. پرسید : ماجرا چه بود؟ 

آن زن گفت: پدرش در یکی از سفرها با گروهی از شهر بیرون شد و من این 
کودک را در شکم داشتم. آن قوم باز آمدند و شوهرم برنگشت. وی را از آنان 
جویا شدم گفتند: مُرد. پرسیدم: اموالش کجاست؟ گفتند: چیزی برجای 
نگذاشت. پرسیدم: آیا به شما وضسیتی کرد؟ گفتند: ار« مي بتداشت: تور 
حامله‌ای, هر کودکی که زاییدی (پسر باشد یا دختر) او را «مات الدین» (دین 
مُرد) بنام. من هم این اسم را بر او گذاشتم. 

داود اف پرسید: آیا قومی را که با شوهرت به سفر رفتند» می‌شناسی ؟ 

آن گفسته: آرغ. 

داود پرسید: زنده‌اند یا مرده‌اند؟ 


آن ون گفت: وثلء‌انل: 


حدیث (۱۵) 0۵ 


داود اب گفت: بیا با هم پیش آنها برویم. سپس با آن زن رهسپار شد. آنها را 
از منزل‌هاشان درآورد و به عين این حکم میان آنها حکم کرد و ثابت ساخت که 
مال آن مرد و خون وی بر گردن آنهاست . سپس به آن زن گفت: نام این فرزندت 
را «عاش الدین» (دین زنده است) بگذار. ‏ 

باری» جوان و آن چند نفر در مقدار ما جوان احتلاف يافتند. امیرالممنین ال 
انگشتر مهر خود و مهر همه کسانی را که نزدش بودند, گرفت » سپس فرمود: این 
سهام را [به هم آميزید و ] بگردانید» هر کدام که مهر مرا درآورد. در اعایش 
راست می‌گوید ؛ زیرا آن سهم خداست و سهم خدا به خطا نمی‌رود. 

حدیث 0۵ 
[ حکایتِ زن مردباره‌ای که سقط جنین کرد ] 
نت 
می‌گوید: 

قفا یی لام لاه صَة -َنْ مر ان استدعی ارأة کات تََحَدت عندها 
الرحال فلا جع سل فرع وازئاعث ث وخرجث مََهْم فألصت َو الی 
لارْض ولدما بستهل نم غات. 

فبلغ عمرَ ذلك جع ضحاب سول ال من لحم في لك. 

ققالوا بأجمعهم: تراك مُونباً وم راخ ول شین یف نی الق 


رأمیر المومنین اد جالش لا یکلم نی ذيك. 0 ال له عُمرٌ: ما عندل فی هذّا 
ابا لسن ؟ 


۱. در «بحار» آمده است: لا یتکلْم فقال ... 


۹ صحيفة الابرار (حلد ششم) 
قال : قمّا عند آنت؟ 


قال : آفسمث علیك لولنْ ما عند3 . 


دجم 


قال: اٍنْ کَاٌلْقَمُ روگ فقَذ عَشوك . وان کائوا اأوا فد قَصَرُوا. الدیةُ لین 


فقال : نت والله نم نضحتنی من بينهم والله لا بح خی تجَری الدیةً علی بنی 


عد 


۹ ند 


۱ 


شیعه و سنی روایت کرده‌اند که مر خواست زنی را نزدش بیاورند که مردان 
پیش وی آمد و رفت داشتند. چون فرستادگان عمَر» بر آن زن درآمدند. وی 
ترسید و هراسان شد و همراه مأموران سوی عمر رهسپار گردید [در میان راه از 
ترس ] سقط جنین کرد. کودکی را که در شکم داشت. به زمین افتاد» بانگی زد و 
مُرد. 

خبر (اين ماجرا) به عمّر رسید. اصحاب پیامبر ی را گرد آورد و در این 
زمینه» از آنان نظر خواست. 

همه‌شان گفتند: به نظر ما تو قصد تأدیب داشتی» جز خیر (و نیکی) را 


نمی خواستی » غرامتی بر عهدة تو نمی‌آید. 


۱. الارشاد ۱: ۲۰۵-۲۰۶؛ بحار الأنوار ۱۰۱: ۰۳۹۶ حدیث ۳۱(با اندکی اعتلاف). 


حدیث «۱۷) ۷ 


امیرالمژمنین [آنجا ] نشسته بود و حرفی در این باره نمی‌زد. عمّر پرسید: 
ای ابوالحسن. نظر تو چیست ؟ 

امام 1 فرمود: [اين افراد ] آنچه را گفتند. شنیدی. 

عمّر پرسید : نزد تو چیست؟ 

امام ث فرمود: قوم آنچه را بیان کردند. شنیدی. 

عمّر گفت: [به جان خودت ] سوگندت می‌دهم که آنچه را در نظر داری 
بگویی . 

امام ع فرمود: اگر این قوم برای نزدیکی به تو [خود شیرینی ]این حرف را 
گفتند. به تو خیانت کردند و اگر نظر خویش را بر زبان آوردند؛ به صواب نظر 
ندادند. دی جنین بر (عهدة) عاقلةً توست؛ ۲ زیرا قتل خطایی کودک به تو تعلق 
می‌گیرد . 

عمّر گفت: واه از میان اینان. خیرخواهم تویی. تا از جایت برنخاسته‌ای 
دیه را بر بنی عدی جاری ساز. 

امیرالم و منین لا اين کار را انجام داد. 

حدیث ۱۶) 
[ ماجرای دو زن که ادعای مادری یک کودک را داشتند ] 
الارشاد. اثر شیخ مفید بْ. 


وَرَووا آن امرتیْن تنازعتا علی عهّد عمَر فی طفل ادعته کل واحدة منهُما وّلدا 


. مقصود از «عاقله» خویشاوندان ذ کور انسان از ناحية پدر است (مانند: پدر برادران» عموها 
و فرزندان آنها) که دية خطا در میان آنها تقسیم می‌شود. 


5۸ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


لا پر ین ول هتفه2 یرما فلس الحکمْ فی لك علی عم وفع فیه ِ 
ال أمرالمَمین 3 

فاسْتَدمی لمرأتْن ها زخونته فافامتا علی ااژع والاختلاف . 

فقال اخ عند تمادیهما (فی اراع  :]‏ انتّونی بمنشار. 

ال المَرأان: ما تنم ؟ ۱ 

فقال: ده نضفیّن کل وَاجدو نکم نله 

کت دما وَقالّت الاخری له له خسن کان لاد من ذلک 
فقَذ سمخ به لها 

فقال لهُآَ هذا ال ولزکان تا رفث یه و 

تفت الما الأخری ین لح مَمُ صاحیتها ولد لها و 

موی من من ودعا لأمیرالممنین ابا فرح فی لام +9 

روایت کرده‌اند که در دوران عمُر» دو زن بر سر یک کودک به کشمکش 


برع هن تج 
اشفقت ۳۹ 


افتادند. هر کدام -بدون بیّنه ادعا می‌کرد که کودک از آن اوست و جز آن دو زن؛ 
شخص دیگری ادعای آن کودک را نداشت . حکم در این باره؛ بر عُمَر مشتبه شد 
و به امیرالمومنین 3 پناه آورد. 

امام ی آن دو زن را خواست و اندرزشان داد و [از دروغ و عذاب ] ترساند» 
اما آن دو بر ستیز و اختلاف پایدار ماندند. 

چون امام 4 پافشاری آن دو را دید. فرمود: اژهای برایم بیاورید! 


۱ در «ارشاد» و «بحار» آمده است: عند تمادیهما ذ في النزاع .... 
. الارشاد ۱: ۰1-۲۰۵ ۱ و 


4 


حدیث (۱) _ 


آن دو زن پرسیدند: می‌خواهی چه کنی ؟ 

امام ی فرمود: این کودک را دو نصف می‌کنم. برای هر کدامتان نیمی از 
کودک باشد. 

[با این سخن ]یکی از آن دو زن حاموش ماند و دیگری گفت: ای ابوالحسن. 
تو را به خدا این کار را نکن اگر چاره‌ای جز این نیست. من کودک را به او 
بخشیدم. 

امام لا فرمود: له اکبر (شگفتا) این کودک » فرزند توست. اگر فرزند آن زن 
" بود. براو دل می‌سوزاند و شفقت می‌ورزید. 

آن زن دیگر اعتراف کرد که حق با اوست و کودک از آن او می‌باشد. 

بدین سان. عمّر آسوده‌خاطر شد و برای امیرالمژمنین 4 که اين گره را از او 
گشود دعا کرد. 

حدیث ۱۷) 
[ حکایت زنی که از شوهر سالمند خود. 
بدون نعوظ و دخول, باردار شد ] 

الارشاد. اثر شیخ مفید ب. 

شیخ مفید عذ می‌گوید : 

و یک ما رهق الاثار من امه وَالحَاصَة) نامر ها شیم کبیز 


تحمکث. عم ایغ له نز یل ایا نکر حنلها. 


نا صحيفة الا برار (جلد ششم) 


لیس الامَر علی مان سل امه فشك "لیخ وکانث یکره 
قالث: لا 


فقال 0 

فقال له رامین : :مره سین سم لمحیض وَسَم لب . فلعَلٌ 
1 ال مها فسَال مَاوَهُ فی سم المجیض فَحمَلّت مه قاسالوا لح عَنْ 
ذنك. 


2 


# 


0 

ققال ماه مین لد الحمل له وال ولد وآری میت ی الانکار له 

و فا الی قضانه بدلك وَََحْبَ من 0 

از این دست است آنچه را ناقلان آثار (شیعه و سنی) روایت کرده‌اند که: 
پیرمردی زنی را به همسری گرفت. زن باردار شد. پیرمرد می‌پنداشت که آب 
منی وی به رحم زن نرسیده است و او آن زن را حامله نساخت. 

ماجرا بر عثمان مشتبه شد و از آن زن پرسید: آیا پیرمرد بکارت تو را 
برداشت؟ وی که با کره بود -پاسخ داد : نه. 

عثمان گفت: حد را بر این زن جاری سازید. 

امیرالمژمنین لب فرمود: زن دو مجرا دارد؛ یکی برای خون حیض است 
۱. در «ارشاد» و «بحار», «افتَضَ» ضبط است. 
۲ در «ارشاد» و «بحار» «بالاقتضاض» ضبط است. 


۳ الارشاد ۱: ۲۱۰ -۲۱۱؛ بحار الأنوار 6۰: ۰۲۵۷۰-۲۵۲ حدیث ٩۲(در‏ این مأغذء عبارت 


«وتعجب منه) نیست). 


حدیث (۱۸) ۱ 


و دیگری برای ادرار. شاید این پیرمرد از این زن کام گرفت و آبش را در مجرای 
حیض ریخت و زن از وی باردار شد. از پیرمرد پرس و جو کنید. 

از آن پیرمرد سوال شد. گفت: آبم را در مهبل وی می‌ریختم بی‌آنکه پرده 
بکارت را پاره کنم. 

امیرالممنین 4 فرمود: زن از این پیرمرد حامله شد و فرزندی را که در شکم 
دارد فرزند اوست و به خاطر انکاری که کرد باید کیفر بیند. 

عنمان. به قضاوت امام لثٍ در این ماجرا تن داد و از آن درشگفت ماند. 

حدیث (۱۸) 
[ حکم میراثٍ کودک دو سر ] 

من لا بحضره الفقیه . » اثر شیخ صدوق ۶ . 

روایت می‌کند احمد بن محمّد بن عیسی» از علی بن احمد بن شیم از محمد 
ین قاسم جوهری» از پدرش» از ریز بن عبداله از امام صادق 4 که فرمود: 


ولد علی عهّد ویر رالمَوْمنین او لا مود له فا میا لمومنین اقا 


هام ۵ 


فقال: یر حَتی ینام نم یُصَاح به فان انتهاجمیعا معا ان له میات واحد. وان 
انیب واحذ ی الا اقب زرم میزات ان :9 


۱ در «الکافی ۷: ۱۵۹ حدیث ۱ بعد از این عبارت» آمده است: وضصَدّران فی حَقُو واحدٍ. .. . در 
«وسائل الشیعه ۲7: ۰۲۹۵ حدیث ۰۳۳۰۲۸ (به نقل از کلینی) آمده است: ات علی حمّو 
واحلدٍ » .. ۱ ۱ 

۲ من لا بحضره الفقیه 6: ۳۳۰-۳۲۹ حدیث ۵۷۰۲. 


۲ صحيقة الابرار (جلد ششم) 


در عهد امیرالممنین 1 کودکی با دو سر به دنیا آمد . از آن حضرت پرسیدند: 
آیا وی میراث دو نفر را می‌برد یا ارث یک نفر را باید به او داد؟ 
امام ی فرمود: او را وانهند تا بخوابد. سپس صدایش زنند. اگر هر دو سر با 
هم بیدار شدند. به انداز؛ یک نفر ارث می‌برد. و اگر یکی از دو سر بیدار شد و 
دیگری خواب بود. میراث دو نفر را می‌برد. 
ود لد 
سپس صذوق 3 می‌گوید: روایت می‌کند احمد بن محمّد بن آبی ثصر 
بُرْنطی » از ابو جمیله که گفت: 
در فارس زنی را دیدم که دو سر و دو سینه بر یک لگن داشت. 
این یکی بر سر آن غر می‌زد و آن یکی بر سر این غرولند 
ی کر ون 19۶ 
[حکایت کودک دو سری که در تبریز به دنیا آمد واحکام فقهی این‌گونه افراد ] 
میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید : در شهر ما -در تبریز در زمان 
ما مثل این کودک به دنیا آمد. به یادم می‌آید که در سال ۱۲۵۹ هجری بود. او را 
نزد پدر بزرگوارم 4 آوردند و من در آنجا حضور داشتم. 
کودک. دو سر و دو بدن کامل تا لگن. و چهار دست داشت و پایین تنة هر 
دو یکی بود. یک فرج (مجرای تناسلی) و دو پای سالم داشت جز اینکه از بالای 


دنبالچه اندامی غضروفی گوشتی سرخ رنگی. شبیه پا تا انتهای پاها ادامه 


حکایت نوزاد دو سر ۳ 


داشت. هر دو بدن موازی هم بودند. لیکن این کودک جز چند روز زنده نماند. 
سپس مُرد (منژّه است خدایی که آنچه خواهد می‌آفریند). 

تا خن رک ای راز قزام ه یه هه ناب که نش 
في شود 

شیخ افخر و بدر آزهر, شیخ جعفر (فرزند شیخ خضر نجفی:) در کتاب 
«کشف الفطا» خاتمه‌ای دارد که در آن بسیاری از احکام و فروعی را که بر این 
مولود بار می‌شود. از همه ابواب فقه گرد می‌آورد و نهایت ژرف‌اندیشیاش را 
در مدارک فقهی می‌نمایاند. 

شگفت‌تر از آن. شرح شیخ ما. علام الهی کبریایی. مولایمان شیخ احمد بن 
زین الدین آحسایی (خدا برهانش را نورانی سازد) بر این خاتمه است. 

وی در این شرح. مأخذ همة آنچه را شیخ مذکور در آن خاتمه -به نحو 
فتوا -می‌آورد ذ کر می‌کند و آن را به هر آنچه در آن مسئله احتمال می‌رود» همراه 
می‌سازد. سپس آنچه را نزد وی راجح می‌آید. برمی‌گزیند. 

خلاصه, در این شرح. مطالبی را می‌آورد که عقول فقهایی را که در آمثال اين 
موارد ژرف‌نگرند» مبهوت می‌سازد. 

ما در کتاب «جوامع الکلم» که در بردارندة رسائل متفرقة شیخ احسایی ّ 
است این شرح را - هنگام گردآوری آن - آوردیم. هرکه خواهان است: بدان 


مراجعه کند. نسخه‌های آن چاپ شد و در سرزمین‌ها انتشار یافت . 


13 صحيفة الأٌبرار (حلد ششم) 


۱ حدیث (۱۹) 

[ داستانِ اشخاصی که به زنجیر پای غلامی سوگند یاد کردند ] 

من لا بحضره الفقیه. اثر شیخ صدوق ۶ . 

روایت است از مرو بن شم از جعفر بن غالب ۳ آسدی -به طور مرفوع - 
که گفت: 

نما رجٌلان جالسان فی رن عمَر نطاب لذ مر بهما رل مه فقال 
أحَدٌ الرجْلیْن: ان لین فی قیدم کذا وکَدّا فامرأَئهٌ طالق تلانا ؛ وال "الاخرّ: ان 
ان فیه کما فلت فامرتَهُ طالق تلا 

دما این موی لد هو .نالا :6 حفنا علی کذا. ‏ نحل قَیَ 
عُلامك حتی نزنه. 

ال موی الْعَبّ: مرن طالق ان حلل يد عُلامی . 

ازتَْوا الن مر وا علیه القصّةَ. فا َمَر: مَلاء أحَق به. ادهبوا به ال 
یبن آبی طالب لعلهُیِکونْ ده فی هد شیء 

َا علا وا علّه اد 

فقّال : ما هون هذّا! فدعا بجفتة وَأمر 9 الق . * فش فیه خبط وأدْحَل رجْلیّه 


ولد فی الجفتّف بو مت عاعة الا گر ۰ استلاّنْ قال. : اوُْوا ال قفا 


. در «وسائل الشیعه ۲۷: ۲۸۷, حدیث ۳۳۷۷۲ حَفص بن غالب. ضبط است . 
. در مأخذ «فقال؛ ضبط است . 
. در مأخذ آمده است: علی کذا وکذا. 
در «الفقیه»» «بقَیه؛ ضبط است. و در مخذ دیگر. ضبط‌های مختلف به چشم می‌خورد؛ مانند: 
«أمَر بقٍَ الغلام» «مَر بَقیّد العبّد) . 


ما هه حم 


حدیث (۱۹) 6 


لد خی أغرج من الا فلا أغرج تقض الما 

نم دعا بر الخدید. فأرسله فی الماء خی تَراجَعالمَاء الی مَضعه وال فی 
ام ثم ال زوا لیر َو 0 

در زمان عُمّر بن خطاب. دو مرد نشسته بودند که شخصی پای در زنجیر بر 
آن دو گذشت. یکی از آن دو مرد گفت: اگر وزن این زنجیر فلان مقدار نباشد» 
زنم سه طلاقه باد. دیگری گفت: اگر وزن آن. عددی که تو گفتی باشد, زنم سه 
طلاقه باد. 

هر دو مرد پیش مولای آن عبد (در حالی که وی در زنجیر بود) رفتند. گفتند: 
ما بدین گونه قسم خوردیم. زنجیر را از غلامت باز کن تا آن را وزن کنیم . 

مولای عبد گفت: زنم مطقه باشد اگر زنجیر غلامم را باز کنم 

مرافعه را پیش عمر بردند و ماجرا را باز گفتند. 

عمَر گفت: مولای عبد. به آن سزامندتر است [می‌تواند زنجیر را باز نکند ] 
پیش علی بن ابی طالب بروید شاید در این باره -نزد او راه حلّی بیابید. 

پیش علی ْ آمدند و قصّه را بیان کردند. .. . 

امام 1 فرمود: این کار بسی آسان است! طشتی خواست و دستور داد زنجیر 
را به ریسمانی بستند و پاهای غلام را به همراه زنجیر داخل طشت کرد سپس بر 
آن آب ریخت تا پر شد. آن گاه فرمود: زنجیر را بالا آورید. زنجیر را از آب 
بیرون کشیدند. چون این کار صورت گرفت. آب طشت پایین رفت. 


سپس امام اف پاره‌های آهن خواست. آنها را در آب فرو برد تا آب به جایی 


1 من لا یحضره الفقیه ۳: ۰۱۸-۱۷ حدیث ۳۲۶۱. 


1 صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


که زنجیر در آب بود» سید أنْ گاه فرمود: این پاره‌های آهن را وزن کنید» 
مساوی وزن زنجیر است. 
له 9 
صدوق #۶ پس از نقل این خبر می‌گوید: 
میرلمزمنین م لا به [راه ۰ با 
دهد . 0 
حدیث (۲۰) 
[ حکایت زنی که پس از زایمان. دخترش را با پسر زن دیگر عوض کرد ] 
من لا بحضره الفقیه اثر شیخ صدوق بو 
عاصم بن حُمّید. از محمّد بن فیس از ابو جعفر لا روایت می‌کند که فرمود: 
ان رح علی هد لیا جاریتن فلت میم في یل راجت خداهما 
اب ولا خری بش داح لنةقوضمت تا فی لد اي نه ال 9 
وَْحَدّت ابنها. 
فقالت صاحبَة البلة: ان نی ؛ وال صَاحبة الاّن: البن نی . 
فتحاکماالی رامین اه فأمر آن ون ما وقال: ما کانث آنقل لبنا 
الاب له +9 


۱. من لا بحضره الفقیه ۳: ۰۱٩‏ حدیث ۳۷۹۹؛ بحار الأْنوار ۶۰: ۳۱۷ حدیث ۰۷۷ 

۲ در «بحار», ضبط به همین‌گونه است. لیکن در «الفقیه» آمده است: الذي کانٌ فیه الابن . 

5 من ۱ یحضره الفقیه و حدیث 2۳:۹ وسائل الشیعه ۷ ۸۲ حدیث ۳۳/۷۰ 
بحار الأْنوار 6۰: ۳۱۷ حدیث ۷۷. 


حدیث ۲۱) ۷ 


در عهد علی اثْ دو کنیز -با هم در یک شب زاییدند. نوزاد یکی از آن دو 
پسر و نوزاد دیگری دختر بود. آن که دختر زایید. دست درازی کرد و نوزادش 
ی رواد کقیز دیکر گدالست و ستر آو را [برای خود ] برداشت 
مادر نوزاد دختر, می‌گفت: نوزاد پسر؛ نوزاد من است و مادر نوزاد پسر هم 
می‌گفت: نوزاد پسرء نوزاد من است . 
برای داوری پیش امیرالمومنین رفتند . امام ی دستور داد شیر پستان آن دو را 
وزن کنند» هر کدام سنگین‌تر باشد. نوزاد پسر از آن اوست. 
حدیث (۲۱) 
[ ماجرای ناقه‌ای که پیامبر 2 خرید 
و فروشنده معامله را انکار کرد ] 
من لا بحضره الفقیه. اثر شیخ صدوق ۰ 
صدوق بّ می‌گوید: در روایت محمّد بن بخر شیّبانی. از احمد بن حارث 
آمده است که گفت: برای ما حدیث کرد آبو أیُوب کوفیء گفت: برای ما حدیث 
کرد اسحاق بن وب عَلاف, گفت: برای ما حدیث کرد ابو عاصم بناء, از ابن 
جریج از ضحاک از ابن عبّاس که گفت: 
خرج سول له من مَترلِ َانشة فاسقبله آغرابی ومَعه تاقة. فقال: 


هواس و 


ی 9۲ 35 تشتری هذه الق ؟ 
فقال ال :نم بکم ییا یا َعرابی؟ 


فقال : بمائت دزهم. 


۱. در «الوافی ۱7: ۱۱۰۶» این ضبط هست. لیکن در دیگر مًخذ «ابو عاصم َبّال» ضبط است. 


#۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


ال ات بل الک میرن ها .فمّا ال ال یزید حتّی اشتَرّی الق 


با مائة در 
قال: فلما دفع ای الی الاغرایی الدراهم رت الاعرا ده الی زمّام الق 


مرحم 


فقّال : الا اقتی وال راهم دراهمی . فان ان لمحَمّد شی 2 فل 4 قم لین 

قال: فأفبل رَجْلْ فقال نع 1 ترضی بای اقب ل ؟ 

قال : عم یا مْحمَد. ۱ 

فقال ای تقضی فیما نی وین هداعا 

ال : تلم یا سول ال 

ال سول له لاه ناقتی والدراهمْ درَاهم الاغزابی 

فقال لاب ۳ الق اقتی وَالدَراممٌ دراهمی. ان کانْ لحم شیء فلیقم 

فقال الرجَل : لقَضیهُ فیها وَاضحَةً حة یا ول ال لك أَن لأعرابی طلب این 

ققال ای :خیش . فجلش . نم بل رجل " فقال ال 4 :آتْضی با 
رایاشخ الق ؟ 

قال عم یا محَمَدُ. 

فلا دنا للع : افض فیما نی وین الاب 

ال : تلم یا رَسول الّه. 


هر 


ال ای 6 الا اي دام رام غاب 


۱. در «مستدرک) آمده است: «ثم قبّل رجل آخر». و در ما حذ دیگر آمده است: فأقبل رجل.. 


حدیث (۲۱) 1۹ 


قَةَ َا قتی ولد راهم دَزاهمی . .ان ان لحم شَی2 فلیقم 
ان از از مضه فا داضت با سول الند لاد الاغرای لب این 
ال ال ابش خی له بمن بَفضی بنی ون الأعرابی بل 
بل یبن آبی طالب اه فقال ال ع: آزضی بالشابٌ لب ؟ 

قال: تَعَم. 


فلما دنا قال بیع با الحَسن افض فیما نی نالعا 


ال :تلم رو ال 
ق اه ود ۳ رام دزیم لا 


فقال الاغرابی: لا یا اه اقتی ولد راهم دراممی ان کان لُِحَمّد شیء 


ال لا لین سول ال وین ال 

ال راب : ما کت پادی آفعل و بقیم ال 

ال قدخل ی ملُ سمل علی قانم سیم تم آنتی فقال: خل ی الق 
ون سول ال 

قالّ: ما کنث بالّذی لو بقیم لین 

قال: فضرَبهُ علی اب ضیف فاجتمع هل الحجاز علی أنه ۳ برسی وقال 
بَفْض آُلِ العراق بل فطع من مضوا. 

فقال ال عْ: ما حَمَلك علی هذا یا علی؟ 


۷۰ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


قال: یا سول الل نصَدُفْك عَلی الوَخی من السماء ولا تْصَدُفْك علی 


رسول خداعٍ از منزل عايشه بیرون آمد, با یک اعرابی رو به رو شد که 
ناقه‌ای همراهش بود. گفت: ای محمّد. این ناقه را از من می‌خری ؟ 

پیامبر مر فرمود: باشد. آن را چند می‌فروشی ؟ 

اعرایی کات: دومست درهم. 

پیامبر و فرمود: ناقة تو بیش از این می‌ارزد و پیوسته قیمت را بالا برد تا 
اینکه ناقه را به چهارصد درهم خرید. 

چون پیامبر ع درهم‌ها را به آعرابی پرداخخت. وی زمام ناقه را گرفت و 
گفت: این ناقه مال من است و درهم‌ها [نیز] از خودم می‌باشد اگر محمّد 
ادّعایی دارد» شاهد بیاورد. 

شخصی می‌آمد. پیامبر ع ری 4 داوری این مردی که می‌آید؛ تن 
ده 

اعرابی گفت: آری» ای محمّد. 

پیامبر ءٌ به آن شخص گفت: میان من و این اعرابی حکم کن . 

وی گفت: ای رسول خدا. حرفت را بزن. 

رسول خدا عْ فرمود: این ناقه از آن من و اين درهم‌ها از آعرابی است. 


۱ من لا یحضره الفقیه ۳: ۰۱۰۸-۱۰7 حدیث ۳۶۲؛ مستدرک الوسائا ۱۷: ۰۳۸۳-۳۸۲ حدیث 
مق 4 محر 3 ز 4 
۱۶۱ 


حدیث (۲۱) ۷ 


اعرابی گفت: ناقه از خودم می‌باشد و درهم‌ها نیز ما من است. اگر محمّد 
ادعایی دارد. بیِنه (دو شاهد عادل) بیاورد. 

آن شخص گفت: ای رسول خداء ماجرا روشن است. آعرابی [از شما ] بینه 
می‌طلبد . 

پیامبر َْ به آن اعرابی فرمود: بنشین . سپس مردی می آمد . پیامبر عَ فرمود: 
ای آعرابی آیا به حکم این شیخ که می‌آید. راضی می‌شوی ؟ 

اعرابی گفت: آری. 

چون آن شخص نزدیک شد. پیامبر عِ فرمود: میان من و این اعرابی 
قضاوت کن. 

آن شخص گفت: ای رسول خدا [آنچه را در نظر داری ] بگوی. 

پیامبر مر فرمود: این ناقه. مال من است و درهم‌هاء درهم‌های آعرابی است. 

اعرابی گفت: ناقه از خودم می‌باشد و درهم‌ها [نیز ]مالی من است. اگر محمّد 
ادعایی دارد. بیّنه اقامه کند. 

آن شخص گفت: ای رسول خداء قضیّه واضح است؛ چراکه اعرابی بینه 
می‌خواهد . ۱ 

پیامبر ی به اعرابی فرمود: بنشین تا خدا کسی را بیاورد که میان من و تو به 
حق قضاوت کند. 

علی بن ابی طالب نف می‌آمد. پیامبر ی فرمود: ای ابوالحسن میان من و 
این اعرابی داوری کن. 


علی لا فرمود: ای رسول خدا. سخن بگوی. 


۷۲ صحيفة الابرا ار (جلد ششم) 


پیامبر عٍ فرمود: این ناقه. ناقً من است و این درهم‌ها, از آن اعرابی است . 

آعرابی گفت: این گونه نیست؛ بلکه این ناقه و اين درهم‌ها [هر دو ]مال من 
است اگر محمّد ادعایی دارد. بیّنه به پا دارد. 

علی لیا فرمود: از ناقه دست بردار و آن را به رسول خدا واگذار. 

آعرابی گفت: این کار را نکنم مگر اینکه [پر گفته‌اش | شاه بیازرد, 

علی 1 به منزل رفت» شمشیرش را دربرگرفت. سپس نزد اعرابی آمد و 
گفت: ناقه را به رسول خدا واگذار. 

آعرابی گفت: این کار را انجام نمی‌دهم مگر اينکه بینه اقامه کند. 

علی 4 ضربتی زد که جمع اهل حجاز گفتند سر آن اعرابی را پراند. و بعضی 
از اهل عراق گفتند عضوی از او را بُرید. 

پیامبر ٌ فرمود: ای علی. چه چیز تو را بر این کار واداشت؟ 

امام 3 فرمود: ای سول ای کوی از انسیا بر من وحی فرو می‌آید» 
می‌گویيم راست است و تصدیقت می‌کنیم! آیا سزاوار است که بگویی چهارصد 
درهم بهای اين ناقه را پرداعتم [و این ناقه مال من است ] و ما راست‌گویت 
ندانیم ؟! 

[یادآوری ] 

می‌گویم : شبیه اين قضیّه پیش از این از آمالی صدوق ‏ گذشت. این دو 

(چنان که خود صدوق در «من لا بحضره الفقیه» پس از آوردن این دو قضیّه. 


بدان تصریح می‌کند) دو ماجرایند. 


وجه‌نامیدن خزّیمه به ذوالشهادتین ۷۳ 


وجه‌نامیدن خرّیمه به ذوالشهادتین 
تور این قضیّه ماجرای خرَيمة بن ثابت (ذوالشهادتین) است. خوش دارم 
آن را نیز در اینجا در پی بیاورم. 
این ماجرا داستانی است که صدوق - در «من لا یحضره ه الفقیه» و کلینی لد 
در «الکافی» با اندکی تفاوت در نقل می‌آورد و ما روایت کافی را برمی‌گزينيم. 
کلینی 4 در باب نوادر شهادات. می‌گوید: 
علی بن ابراهیم روایت می‌کند از محمّد بن عیسی. از یونس, از معاوية بن 
رهب که گفت: 
َاْ بلاط حَیِث یصلی علی الجناتر شوقاً َلن عَهد سول له 
یُسَمّی البطحاء یافیا الب لیم وااقط 
ان أَعیَ تن برس مه فاشتراة منه ول اه 
غل یه تنم تاش ین لفق ففالوا: کم بفت 
سك ؟ قال بکذّا وکا قالوا: بش ما بفت. فشك خی من لك . 
ود رسشول له خرَج له بان افیا طیب 


فقال الاغرابی : ما بَثك. 


فا س 3 


ال سول ال : مشتخان ال لی وال لد یی . 

َازتقعت الاْضوَات فقال الّاش: ول له یال الأغضرابی. 
فاجَْمَع اش کئیز. 

فقال بو عَبدالله اق: ومع ای أَضحَابه اذ بل مه بِنْ شابت 


5 در مآخذ «بقرس له» ضبط است. 


۷ صحيقة الابرار (جلد ششم) 


عء ه ‏ و 


الأنْضاری. ففرج لاش ده خی اتهن ای ال فقال : أَشهذ با 
سول ال لد اه مه 
فقال الاغرابث :هد ژلم توت ۱۶ 
ول لها نهذتا؟ 
قال :0 لا یا سول اللّم. وَلکنی عَلمث نك قد اشتریت. اضف 
بما جثت به من عد الله ولا دق علی هذا الأغرابن ابیت . 
قال: فعجب له سول له وقال: با مه شهادنك شهاد؛ 
رجْلی :+0 
بلاط » ۳" جایی که بر جنازه‌ها نماز می‌گزارند در عهد رسول 
خدا مر بازاری بود که «بطحا» نامیده می‌شد و در آن» شیر و روغن 
و کشک می‌فروختند. یک اعرابی اسبی آورد و آن را [در آنجا] 
بست پیامبر عْ آن را خرید. 
سپس پیامبر رفت تا بهای آن را بیاورد. گروهی از منافقان, 
برخاستند و از آعرابی پرسیدند: اسبت را چند فروختی ؟ گفت: به 
فلان قیمت. گفتند: خیلی کم فروختی. اسبت بهتر از این می‌ارزید. 
رسول خدا ءٍ بهای اسب را به طور کامل و گوارا پیش او گذاشت. 
اعرابی گفت: اسبم را نفروختم . 

۱ در«کافی» آمده است: فقال له .... 

۲. الکافی ۷: 4۰۱-8۰۰ حدیث ۱. 


مدینه قرار داشت. 


وجه‌نامیدن خرّیمه به ذوالشهادتین ۷۵ 


رسول خدا علٌْ فرمود: سبحان ال (شگفتا) به خدا سوگند, آن را به 
هرن فر تین » 
هیاهو بالا گرفت. مردم می‌گفتند: رسول خدا با آعرابی بگو مگو 
می‌کند و چانه می‌زند ( گروه زیادی از مردم گرد آمدند). 
امام صادق نا فرمود: اصحاب پیامبر همراهش بودند. ناگهان 
حَرَيمة بن ثابت انصاری پیش آمد. با دستش میان مردم راه باز کرد 
تا به پیامبر عٌَ رسید. گفت : ای رسول خداء من گواهی می‌دهم که 
تو این اسب را از او خریدی. 
آعرابی پرسید: آیا بااینکه [در گفت و گوی ما] حاضر نبودی؛ 
شهادت می‌دهی ؟ 
پیامبر و از نیمه پرسید: آیا [در جایی که ما بودیم ] حضور 
فا ۴۲ 
یمه گفت: نه. ای رسول خداء لیکن دانستم که تو [آن را] 
خریدی. آیا در تعالیمی که از نزد خدا [و از غیب ] آوردی 
تصدیقت کنیم» و بر این آعرابی خبیث راستگویت ندانیم ؟! 
رسول خدا عٌْ از سخن خزّیمه خوشش آمد و فرمود: ای خزّیمه» 
شهادت تو به منزلة شهادت دو نفر است. 
صدوق ط در «من لا یحضره الفقیه» این عبارت را می‌افزاید که «رَسَماه ذا 
السُهادتین»؛ " پیامبر ع خزیمه را «ذو الشهادتین» نامید [یعنی کسی که شهادت 


او دو شهادت به حساب می‌آید ]. 


۱. من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۱۹-۱۰۸ حدیث ۳۶۲۷. 


۷۹ صحيفة الأبرار (حلد ششم) 


حدیث (۲۲) 
[ چگونگی سوکند خوردن شخص لال ] 
۵ با 
سا آ ِِِ« الاغزس کیّف یخلف دا ای علیه دی ولم ین 


۳ 


َقز :ان یی بآ بأخرزس وادعی علیّه دی فانکره وم یک 


ال رامین :امد له الذی نم نی من انیا خی ینت لام 
د: انّونی بمّط پفضحف .فان به. 
فقال للاخزس ما هدّا؟ قرف رم ای السَماء اقا اب و 


نم قال اتونی بولیّه فاتوه بخ له فده لی جب نم ال : یا و بر علی بدواة 


تدم 9 ذلك. 
نم کب آمیرالمزمنین افذ: وله ای لا اه لا و الم انیب واشهَادق 


ص 


. صینی به معنای سینی و بشقاب است. در «تهذیب الأحکام : ۰۳۱۹ حدیث ۸۷۹» و نیز در 
«وسائل الشیعه» و برخی دیگر از منابع «صیحفة» ضبط می‌باشد که به معنای «کاسه» است . 
7 در منابع» ضبط به همین‌گونه است؛ در دست‌خط مولف 4۶ «فْدم» ضبط است . 


حدیث (۲۲) ۷۷ 


لحم ریم . لطاب لالب الضَارٌلَانع مدرك ملک الذی عم اسر 
وَالْعلانِة انبم فلان دی یش له قبل فلان بن فلان - نی الاغزش - 
خی لاب بوجه من لو ولا میب من السّْاپ. 

قم عسله وأمزالاغزس آذْ یه فاستع. قالره این 

محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق 3 دربار؛ شخص آخرس ( گنگ و 
لال) پرسیدم که هرگاه بر وی نی ادْعا شود و مُدّعی شاهد نداشته باشد. چگونه 
سوگند بخورد؟ 

امام لا فرمود: پیش امیرالممنین نٍ فرد لالی را آوردند که بر وی دیْنی ادّعا 
شد و او آن را برنمی تافت و ادعا کننده بیّنه (دو شاهد) نداشت. 

امام اج فرمود: سپاس خدای را که از دنیا نرفتم تا اينکه برای امّت آنچه را 
بدان نیاز داشتند بیان کردم. 

سپس امام لا فرمود: قرآنی را برایم بیاورید (قرآنی برای امام آوردند). 

امام اف به آن فرد گنگ فرمود: این ؛ چیست ؟ گنگ سرش را سوی آسمان بالا 
پُرد و اشاره کرد که آن, کتاب خدای ول است. 

امام اث فرمود: ول این گنگ را بیاورید (ولی او را آوردند و امام لث او را در 
کنار آن گنگ نشاند) سپس فرمود: ای قنبرء دوات و سینی‌ای برایم بیاور(قنبر آن 
دو را آورد). 

امام لا به برادر آن گنگ فرمود: به این برادرت (میان حودت و او) بگو: این 
شخص . علی است. 

وی این کار را انجام داد [و به برادر لال خویش مطلب را فهماند ]. 


۱. من لا یحضره الفقیه ۳: ۰۱۱۳-۱۱۲ حدیث ۳۶۳۲؛ وسائل الشیعه ۲۷: ۰۳۰۲ حدیث ۳۳۷۹۹. 


۷۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


سپس امام ی نوشت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. بر عالّم 
غیب و حضور احاطه دارد بخشنده و مهربان است؛ خدایی که می‌طلبد و چیره 
می‌شود. سود و زیان می‌رساند. زندگی و مرگ می‌بخشد. درون و برون را 
می‌داند. فلانی فرزندٍ فلان شخص که مُدْعی است بر گردن فلانی فرزند فلان 
نفر(مقصودم این گنگ است) به هیچ وجه و سببی. حق و طلبی ندارد. 

آن گاه امام این نوشته را شست و از آن گنگ خواست آن را بیاشامد . گنگ از 
این کار سرباز زد. امام او را به پرداخت دین ملزم ساخت . 

حدیث (۲۳) 
[ داستان شگفت زن دو جنسی ] 

من لا بحضره الفقیه . اثر صدوق بل . 

عاصم بن خُمید روایت می‌کند از محمّد بن قیس. از امام باقر 2 که فرمود: 

شرَتحاً القاضی بیتمّا هو فی مجلس الْمَضاء اذ نع مره فقالث: یه 
القاضي. اقض نی وین خَضمی. 


فقالث لیا رجا وتا شتا 


قال مرخ 3 رامین یقْضی علی العبَال 
با 


ل هد 


شُرَیْحٌ: والله ما سَمعتٌ بأعْجَب من هذا. 


حدیث (۲۳) ۷۹ 


قال وَمَا هُو؟ 

قالث: جَامَعَنی رَوّحی فلت مه وَجَامُتْ جَاریتی فلت مْی . 

ضرّب شرع بخدی یه علی ال خری متمجبا. نم جاء ال آبیرالژینین اد 
:یا آمیرالمومنین. لد ورد علَ شَیء ما سَمغث باعجَب منف تم فص له 
قَصَّةَ َصّة الما قسالها آمیزالمزمین لا عن ذلك فقالث هو کُمَا ذگر. 

ین یهت نی ؟ الث: فلا قیشث همان 


رف هذه؟ ال ۳ فاله ها تال ال هو کَذلك. 
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ال له أمیالموّمنین فا و: لانت 


بهذه الحال. 


جر ین خاصی لاد خی مَ تقد نمدم عَلیها 


اب 


نوی 


ال ی عیَ بدیثارالخَصیَ .وان من ضالحی أَُل الکو ی 


فقال :با دیتا أدْخلها با وَعَرْها من یاب مرها 


۱ در «تهذیب الاأحکام ٩‏ ۳۵ ضبط به همین‌گونه است. لیکن در «الفقیه» آمده است: ... من 
راکب الاسد» ودر «الارشاد ۱ ۲ «صاند الأسَد» ضبط است. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


+ سس 

تسه اد تیاب الرجاي والنشوة ولشنلین. ولقی علبه لردای. والحقه 
پاژجای. 

ال ززجها: با ينعي وق ولد می. تلحقها رجا ؟ 

ال امد ی کم عابخکُم ال د ال تیار وتمالی -خلق حَوَاء من 
یلع دم ال فصن . .وأضلاغ رال 2 تَقّض. وأضَلام السَاء تما ؛ ۷ 

روزی قاضی شُرَیح در مجلس قضاوت بود که زنی آمد و گفت: میان من و 
دشمنم قضاوت کن | 

شریح پرسید: خصم (دشمن) تو کیست ؟ 

آن زن گفت: خصم من تویی! 

شریح گفت:به این زن را دهید پیش بیید(راه را بازکردند) وی داخحل شد . 
شریح پرسید: چه ظلم و ستمی بر تو رفته است [شکایتت چیست ]؟ 

زن گفت : دستگاه تناسلی مردانه و زنانه» هر دو را دارم [دو جنسی‌ام ]. 

شریح گفت: امیرالممنین بر اساس آمدن ادرار از مجرا حکم می‌کند. 

زن گفت: از هر دو مجرا می‌شاشم و هر دو با هم بند می‌آیند. 

شریح گفت: واله» عجیب‌تر از این ندیدم. 

زن گفت: عجیب‌تر از این هم در من هست . 

شریح پرسید: آن چیست؟ 

زن گفت : شوهرم با من بیامیخت» از وی فرزندی زاییدم با کنیزم آمپزشن 


کردم ؛ فرزندی از من به دنیا آورد. 


۱. من لا بحضره الفقیه ۳۷۲۸۲۷ حدیث ۵۷۰۶؛ وسائل الشيعة ۲۳: ۲۸۸ - ۰۲۸۹ حدیث 
۳۳۰۸ 


حدیث (۲۳) ۸۱ 


بح از شگفتی دستانش را به هم زد. سپس پیش امیرالمزمنین ‏ آمد و 
1[ 
قصَهْ آن زن را برای امام ای تعریف کرد. امام لُ از آن زن در این باره پرسید 
وی گفت: ماجرا همان است که شَرّیح بیان داشت 

آمام لفْ پرسید : شوهرت کیست ؟ گفت: فلانی . امام پیکی سوی او فرستاد و 
او را فراخواند آوی پیش امام آمد ] امام م3 از آن میرظ پرسیل: آیم زن را 
می‌شناشی ؟ گفت: آری» وی همسر من است. از ماجرایی که آن زن گفت: 
پرسید» وی گفت: همین گونه است. 

امام اج فرمود: تو از کسی که بر پشت شیر سوار می‌شود با جرأت‌تری؛ ٩(‏ 
چراکه پیش زنی با این حال و وضع می‌روی. 

سپس امام لثْ فرمود: ای قنبر. با زنی او را در یک خانه کن تا دنده‌هایش را 
بشمارد. 

شوهر آن زن گفت او و ان 
او رود و سالم بیرون آید. 

علی لاف فرمود: دینار آخته( خواجه) را بیاورید (دینار از مردان صالح کوفه و 


مورد اطمینان بود [وی را آوردند ] ). 


۱. این تعبیر. دز متایع با مه طبیظ امه ایس + انت آختا من زاکب السد» (تر از کسی که پر شیر 
سوارمی‌شود: با جرت‌تری)؛ تج ین اند لأسده(ت از کی که ه شکار شیر ی‌ود: 
ب‌باگتری): تلافت اعدا بر خاصن السله (قو از کسن که به آنمعه کردخ شیر دست می‌بازد. 
دلیرتری). 


۸۳ صحيفة الأبرا ار (جلد ششم) 


امام ج به دینار فرمود: ای دینار» این زن را به اتاقی ببر و جامه‌اش را در آر و 
به او امرکن لنگی ببندد و دنده‌هایش را بشمار. 

دینار ا ین کار را انجام داد دنده‌های آن زن هفده عدد (نّه عدد در سمت 
راست و هشت عدد در سمت چپ) بود. 

امامثٍ لباس مردان و کلاه و کفش [مردان ] را بر او پوشاند و عبایی بر 
دوشش افکند و او را به جنس مرد ملحق ساخت. 

شوهر آن زن گفت: ای امیرالمژمنین. این زن دختر عموی من است. از من 
فرزند به دنیا آورد؛ او را به مردان ملحق می‌سازی ؟ 

امام لا فرمود: به حکم خدا بر وی حکم کردم. خدای متعال خَوّا را از 
آخرین دنده چپ آدم آفرید . دنده‌های مردان از دنده‌های زنان یکی کمتر است و 
دنده‌های زنان تمام و کامل می‌باشد. 

" حدیث (۲۳۴) 
[ حکایت سه نفری که در هفده شتر با هم شریک بودند ] 

از شرح البدیعه اثر ابن مُری. 

روایت است که: 

لد تلا تفر تَاجَوا فی سَبعَة عشر بر مُشترکة ییتهم ختی طل یه لزغ 
۳ هم آیرالمومنین اسهم عن سب اشاجر. 

ماو یا با لسن .اد هذه ابا مرک یبد کل با حقه وش فو از 
ی مها شیء او انیا علن ایو و وش 

فقال علیْ ثا لواحد منهم: کم نصیبك من هذه لایر ؟ قال: نصف. فقال 


حدیث (۲۵) 


۸۳ 


للاخر ات 
ال هم میرالممنیت اف: 9 
هذا الا ؟ 
وم عم وضیا 
الا لول : لیس تصیبک منها لضف؛ وَهو تمَانية مار نف بعیر؟ 
قال: نع . قال فان مک منها ما هو رید من تصيبك من غیر کشر آفتز ۱ 


نی ون الا ثل بعیر؟ قال: عم 
ال ینک منها ما هو ند من سهمكک ری بذلک؟ فال: نعم. قال: 
فعطه ستةآبغار بر کشر. 
مق لّال: یش نصیبْک منها ال ؛ بُعیر 


ت ۱ 


بعیرَین ثم اخذ بعیره و 


0 ۳ .قال: فْأَصطاء 
1 92 


سه نفر درباره هفده شتر نر -که میانشان 


پرسید 


ک بود -با هم مشاجره کردند. 
بگومگوی آنها طولانی شد. امیرالمومنین بر آنها گذشت و از سبب مشاجرة آنها 
گفتند: ای ابوالحسن. این شترها میان ما 


ک است» هر کدام اد ماخق 
خود را (بی کم وکاست) می‌خواهد و بدون اينکه یکی به دیگری درهمی را 
بازگرداند . 


1 در منابع در دسترس یافت نشد 


۸ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


علی مب از یکی از آنها پرسید: سهم تو از شترها چند عدد است؟ گفت: 
نصف آنها. از دیگری پرسید: نصیب تو چقدر است؟ گفت: یک سوم آنها. 
از سوّمی پرسید: بهرهُ تو چند تاست؟ گفت: یک نهم شترها. 

امیرالمزمنین 1 به آنها فرمود: آیا راضی می‌شوید که این شترم را به 
شترهاتان بیفزایم و آنها را ميانتان تقسیم کنم ؟ 

همه‌شان گفتند: آری. رضایت می‌دهیم . 

مام 1 بهاّلی فرمود: مگر نصیب تو نیمی از این شترها ( ۸3 شتر) نیست؟ 
گفت: چرا. امام ای فرمود: اگر تو را بیشتر از سهمت بدهم (ب ی آنکه نیم شتر کم 
شود) راضی‌ای؟ گفت: آری . امام لا به وی ٩‏ شتر داد. 

سپس امام 1 به نفر دوم فرمود: مگر حق تو از این شترها؛ یک سوم آنها 
( ۵ شتر) نیست؟ گفت: چرا. فرمود: اگر بیشتر از حمّت به تو دهم خشنود 
می‌شوی؟ گفت: آری . امام 3 به او " شتر داد بی‌آنکه شتر را از " شتر کم کند. 

آن گاه امام ‏ به نفر سوّم فرمود: مگر سهم تو از اینها یک نهم شترها 
(۱2 شتر) نیست ؟ گفت: چرا. فرمود: اگر بیشتر از سهمت به تو دهم راضی‌ای ؟ 
گفت: آری. امام ی ۲ شتر به وی داد. 

سپس امام مق شتر خود را گرفت و رفت. 

حدیث (۲۵) 
[ تعیین وزن در آهنین به شیوه‌ای خاص ] 
[اثبات الهداق اثر شیخ حرّ عاملی ۶ ]. 


در جزوه‌هایی که در آنها دسته‌ای از قضاوت‌های امیرالمومنین لا بود [متن 


حدیث (۲۵) ۸۹۵ 


اک اک 


ین لك مضه و لعف بش عیشت اب 
حدیدٍ من قزم فقّال ات الاب : فیه کدّا وکا متا فصَدَومم واشتروی 9 
فلا حَعَلهٌ الجَال قال لت + یه فا قالیا نز من الوَزن. "فلوم الحطیطً 
بو ] قازتجغوا له فصاژوا الی أیر امین 3. 

رت 
فی زور صغیر للم علی موضع بل الما 

م ال آخرجوة واطزخوا ماه تفه نع راو رون شیم موژوناً حتی بل 
الی لام 

فقال کم طرحتم ؟ قالوا: کذا وکذا رطلاٌ. 9 

فقال : هذا ورن الّاب. 

حَاسبُولْقوْم علی ما کان فیه وَاضطلخوا علی لك ؛ ۵ 

از آنهاست قضاوتی که آن حضرت (صلوات خدا بر او باد) در بصره؛ بر 
آهنگرانی کرد که یک در آهنی را از قومی خر نات در آهنی گفتند: وزن 
آن» فلان مقدار من است. حریداران حرف آنان را تصدیق کردند و آ۵ را 


خحریدند. چون مردان آن را [از زمین ] برداشتند» گفتند: این دّر» آن قدر که 


۱. در منابع در دسترس (بحار, مستدرک» جامع الأحادیث ... ) «وَبتاعُوه» ضبط است. 

. در بحار آمده است: «فلَمّا حملوا الباب علّی آغناقهم قالوا للمشتري: ما فیه ما ذکرُوا من الوزن». 
. در بحار(و دیگر منابع) می‌خوانيم: وکذا ما ورطل. 

. مستدرك الوسایل ۱۷: ۳۹۵-۳۹۶ حدیث ۲۱3۵۲؛ بحار الأنوار 6۰: ۲۸ -۲۸۷. 


4 مم 


۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


فروشندگان گفته‌اند. وزن ندارد. حریداران از آنان خواستند که از قیمت بکاهند. 
اما فروشندگان سرباز زدند. خریداران غرامت خواستند. از این رو [همه ] پیش 
امیرالمومنین لا آمدند. 

امام ث فرمود: در را برایتان وزن می‌کنم و مقدار آن را به شما خبر می‌دهم . 
سپس فرمود: در را به کنار آب بیاورید [در را نزدیک آب آوردند و ] برداشتند و 
در زورق کوچکی نهادند. سپس جایی را که آب بالا آمد. علامت زدند. 

پس از آن. امام اج فرمود: در را بیرون آورید و به جای آن خرما در زورق 
اندازید. آن قدر خرما در قایق انداختند تا آب به جای آن علامت رسید. 

امام اف پرسید: چقدر خرما انداختید ؟ گفتند: فلان و فلان مقدار آمن 
و]ارطل. 

امام ثٌ فرمود: وزن در همین مقدار است. 

آنان بر اساس وزنی که در داشت» به محاسبه پرداختند و با هم -بر پایٌ آن - 
آشتی و سازش کردند. 

حدیث (۲۶) 
[ ترفندی برای وزن کردن فیل ] 

تهذیب الاحکام اثر شیخ طوسی . 

از حسین بن سعید, از یکی از اصحاب ما -به طور مرفوع - از امیرالم منین 4. 

في رجل حَلف أَنْ نافیل فَأَوةبم. ال : ولم حون بما لا ُطیقون؟ 


حدیث ۲۵) ۸۷ 


مر ور فیه قضبّ. فاخرج له قصبٍ کییز. ثم علم حَبغالماء بقدر َا 
رف صَبْغ المّاء قبّل آن یر الَصَبٌ. 
یر الیل فیه عقی جع الیبشذاره نکن هی له غالا ثم 


آمر آن یور اقب الذی آخرج فلمّا وّزن قال : هذا ون الفیل :0 


۳2 


شخصی سوگند خورد که فیل را وزن کند. او را پیش امام اف آوردند. امام ث 
فرمود: یرد لد انش با دا رده سوگز یا رگید 

گفتم: [حال که ] گرفتار شدم. 

امام عا دستور داد کشتی فراهم آوردند که در آن [بار] نی باشد» سپس 
نی‌های فراوان را از آن اه جایی را که کشتی در آب غوطه‌ور شد. 
قبل و بعد از درآوردن نی‌ها علامت زدند. 

سپس فیل را وارد کشتی کردند تا اینکه کشتی به مقداری در آب غوطه‌ور شد 
که نخست [یعنی پیش از درآوردن نی‌ها ] بدان رسید. 

آن‌گاه امام دستور داد نی‌ها را وزن کنند و چون نی‌ها وزن شد. فرمود: وزن 


فیل این مقدار است. ٩‏ 


۱. تهذیب الأحکام ۸ حدیث ۱۱۸۶؛ وسائل الشیعه ۲۳: ۰۲۸۶ حدیث ۲۹۵۷۹؛ بحار الأنوار 
۰ 

۲. همان‌گونه که بعضی بادآور شده‌اند. به نظر می‌رسد در اين روایت تقدیم و تأخیر (جابجایی) 
صورت گرفته است؛ بعنی نخست باید فیل در زورق قرار گیرد و مقدار فرو رفتن آن در آب 
نعادگذاری شوه میس توق با نی ر شوه تیدا مزال برمند و آناگاه ی ها بیروق آوودهشوند 


و وزن گردند. 


۸۸ صحيفة الابر ار (جلد ششم) 


حدیث (۲۷) 
[ چگونگی پی بُردن به میزان آسیب در تنفس ] 

[اثبات الهداة اثر شیخ خر عاملی ن]. 

در جزوه‌هایی که اندکی پیش ذکر شد. آمده است: 

ال :لس یَکُونْ فی المنخر ان سَاعةً اسر سَاعة من وت 
فزوب ای النوفت طلوع اج اطع یوق خر لین پآ 

مد رل دی اذعی نقضان تسه لمّا طلع جر وعَد اه الی و 

نم عمّد الی رجَلٍ صالح في مثلٍ سنه مره وعد تفه من طلوع جر الی 
نع َغطی الاب من ای بقذر ما نقض من تقبه. وان استوی تما قال 
للْمدعی : آنت کاذ ٩‏ 

امام 1 دربارة شخصی که کتک خورد و ادعا کرد که شمار َمُس‌هایش [دم و 
بازدم‌ها ] نقصان یافته است, این گونه حکم کرد: 

فرمود: تفس از غروب شمس تا طلوع فجر. ساعتی در بینی راست است و 
ساعتی در بینی چپ است. هنگامی که فجر طلوع کند تا طلوع خورشید (دو 
میاغیت تفس در بش واست آنستد 1 


. در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث ۲۸) ۸۹ 


سپس امام اج پس از طلوع فجر, شخصی را که ادعای کاستی تفسش را 
داشت, نشاند و نَّس‌های او را تا طلوع خورشید شمرد. 

پس از آن نّس‌های شخص سالمی را -که در سنّ و عمر او بود از طلوع 
فجر تا طلوع خورشید شمرد. 

سپس شخص آسیب دیده را به قدری که تمس او کاهش يافته بود, دیه داد و 
اگر تفس هر دو [هم شخص آسیب دیده و هم سالم ] مساوی بود به مذعی 
می‌گفت : تو دروغ‌گویی. 

حدیث (۲۸) 
[ نجات کودکی که در آستانة سقوط از بام بود 
با تدبیر کارساز امام علی: ] 

الفضائل . اثر شاذان بن جبرئیل ۰۶ 

شاذان بن جبرئیل بل می‌گوید : 

زو ان رک طفل نس هر خلی .مت (الطفل یخی خن 
خرج من اسّطح وجَلش علی رس یزاب فَجَاءثأّه ی الطح عقوت 
علیه قجانوابم وضو علیالجذار نا قزوا علی اف بنج طول 
المیژاب ده عن السطح. 

الم تصیخ ول الشین یوق 

ان فی یام مر نطاب فجَاءوا له . فحَضرَ الوم فعحیروا فیه. 
قالوا: ما لها لا عَلی ین آبی طالب. 


.۹ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


فجَاء 1 فضاحث أم السب فی وَخهه. فنظر مزال مومنین الا الی الصسبی 


فتکلنم الب بکلام ل یعرف احد. 
فقال لقلد: آخضروا اهنا طفلاً مثل فأخضروه. فتظر بَحْضْهُما الی بَعّض 0 
تکلم الطفلان بکلام الاطفال. فحَرَحّ الطفل من المیزاب الی السطح. فوَقم فرح 


۰ ۳ ۳ و 
ی المَدينة لم بر متله. 


بر 


کپ اه دعر وی ول هر ی 
مره امین , فردد علیّه وا ارت خطاب لاه لم بل حَد الخطاب 
والکلیفی . 


فاأمَرب باخضار طفْل مثله حَتّی یقول له بلسان الاطفال: یا خی ارجغ ای 


۲ ور هو وه و 
۳ ی 8 0 و کر ما اه اه 
فقال : دحنی يا اخی قبل آن ابنغ » فوستز ای ضنین اتشیطان . 


روایت است که زنی کودک شش ماهه‌ای را روی پشت بام رها کرد. کودک از 
روی بام خزید و بر سر ناودان نشست. مادرش روی بام آمد و نتوانست به 
کودک دست یابد. نردبانی آوردند و بر دیوار نهادند. باز هم به خاطر طول 


ناودان و فاصله‌اش از بام. نتوانستند به کودک دست یابند. 


۱ در «مدينة المعاجز ۱: ۰1۱۶ حدیث ۰0۲۷۶ ضبط بدین‌گونه است: «فنظر بعضهم الی بعض ۰۷ و 
در «بحار الأأنوار» به جای «بعضهما» واژهُ «بعضها» ضبط است . 
۲ الفضائل: 1۳ -16؛ بحار الأنوار *6: ۰۲7۷ حدیث ۳۰. 


٩۱ )۲۸ حدیث‎ 


مادر طفل فریاد می‌زد و خانوادة کودک می‌گریستند. 

ماچرا در روزگار عْمَر بن حطاب روی داد. پیش وی آمدند. عمّر به همراه 
قوم [در آنجا ] حضور یافتند و در [یافتن راه چاره ] در این زمینه» حیران ماندند. 
گفتند: هیچ کس از عهدة این کار برنمی‌آید مگر علی بن آبی طالب. 

امام ث آمد . مادر کودک در مقابل علی لا جیغ می‌کشید . امام به کودک نگاه 
کرد و به زبانی با او سخن گفت که هیچ کس از آن سر در نیاورد. 

اما فرمود: کودکی مانند او را اینجا بیاورید . کودکی را آوردند. دو کودک 
به هم نگاه می‌کردند و به زبان کودکان سخن می‌گفتند. آن کودک از ناودان سوی 
بام آمد و در مدینه شادی‌ای افتاد که مانند آن دیده نشد. 

سپس از علی لا دربارة سخن آن دو پرسیدند. امام ی فرمود: آن کودک به 
امارت مومنان بر من سلام داد [یعنی گفت: سلام بر توء ای امیرالمژمنین ]و من 
جواب سلامش را دادم. به او حطاب نکردم چون در حدّ خطاب و تکلیف قرار 
لاالایتگن 

خواستم طفلی مانند خودش را حاضر سازند تا به زبان آطفال به او بگوید: 
برادرم سوی بام بازگرد. قلب مادر و خانواده‌ات را -با مرگ خود -آتش نزن. 

وی گفت: ای برادن رهایم کن [بگذار ] پیش از آنکه بالغ شوم و شیطان بر 
من سیطره یابد [بمیرم ]. 

این کودک گفت: به بام بازگرد. شاید بالغ شدی و از نسل تو فرزندی به دنیا 


آمد که خدا و پیامبر را دوست بدارد و این شخص را ولن خویش بداند. 


۲ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


حدیث )۲٩(‏ 
دانستان عرب صحرا نشینی که تخم شتر مرغ را خورد و... ] 
الهداية الکبری اثر حسین بن حمدان ی 
حسین بن حَمُدان ب می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن احمد قصیر 
بصری» از محمّد بن عبداله بن مهران گرخی. از محمّد بن صَدقه عَنْری» از 


نطخد ین معانء و تفش ین ققی ارام صادق که رز 


7 ی 


آضرایا: و عم من تمه حابامُخرمً رد علی رحی 0 نا فیه بَیّض 


ر 


نورق له رز ۱ 
بث: ین له سول له لفق یت حاة 


شاب وعْمَان ن را وط طْحَة والربت رسد فيك 0 
من جر وخایذ ناوید والعفرة بن شُة. 
قلم وی : آفم لیف و 


۱. در بیشتر ماخذ واژ «أَْجی»(محل تخم گذاشتن شترمرغ) ضبط است. 


حدیث (۲۹) او 


عم وم 


تم فده فا تیه وال .ما بی من الَجٌ؟ ومّا عَل فید؟ احلال ما رم 
َلی مَ الصَیدِأَم رام ؟ 
ال و بر علی مَنْ حَولهٌ فقّال : وّاری سول الله» لح 


ِ کاس و میور تاد ما رواپ و و ِ 
قال لك الزییر من دون الحَمَاعَة: انت خلیاة سول الله فان 


:۱ ال و یک زجب نی هام فبي ضذرق. 


مه هو وه 6 #9 
تال یف لا وی ضبن مب شیب 2 ٍِِ 


ققال لعْ ده فثیای . وَتنازع لقم فیما : و اب سید 1 بو صمبا 
۳ : 9 نات بعد محمّد «یله تنرعع له ؟ 


۶ 


94 م شت 

قال: ان اختیاری سر قوما ویْسخط آَخرینْ. 
ال 7 
فقال همَر: :ای کم کیبل لطاب ین نوم ۱۴ روا بت ال ابی ای 


مه مه بر و شک بر اگوی تیقی ق و 
:ود ذهب الق وصزنم تکزهونه. 


لیا فلا ش جرب مذرا نله الا مة. 

1 حَتی صاژوا الی رامین َاسْتَخرَجُوه من 
بیته وقالوا: ی غاب قضَه فش قَصّتکَ َلی آبی الکسن لد. 

لیم نی زد ونی!! لی غیر لِة ول ال 

فقالوا: ویک يا را له سول | له و را وا وَصیهُ ی هل بیه 


لته لیم وقاضی دینه ه وَمنحز جداته ووّارث علمه. 


۹ صحيفة الابرار (جلد شُ ششم) 


۳ 


ال وحم یا ضحاب سول ال الْذی رم له بالخلافة یش فیه من 
هذء الخلال خلهٌ. 

الوا :با أَغراب سل عم بدا لك ودع ما لیس من شانک. 

ال رای :یا با الحسن. با لیا ول ,ای عَرَث ین قَوّبی 
فقال له میرالمزمنین اف: لد ت الحَج .فوَرَذْتَ علی رَحی من ]زنیه بیْض 
نعام لح و نویه وله 

ال ارب نما مولای. 

8 
ی ختصم ارم وم یک فیهم من یجیک عَلی مالک 
فقال: نم یا موْلایَ. 

فقال لْ: یا راب الصَبی اللی دی مُوّدبه. صاحبٍ لدابت اش 

قاری : له وا له راجفون 4 مات دی مُحَمَدبعد مَویه وناز 
رم وازتذوا. 

ال آمیرالمُمنین افد: خاش له یا مراب تا ضات وین مُحنٍ ق زا 


2 یر( 


قال الاغرابی: من الق آن سل خََة رضول اللّه وحَوَاربه وضحَابه 


۱ سور بقره(۲) ی ۱۵. 


۹۵ )۲٩( حدیث‎ 


فلا یو . ویْجبلونی عَلیْك فلا تجینی. وتَأمرْی آن 
وله لا فصل ین لیر وال 
ال له میالم میین: یا راب 1 َقف ما لیس لک به عسلم > فاسأل 


ال ارام ای ال اف وله نی ده بط في صَحیفة خطا ول 


نودب آخسیت. ای ال ۳ یا حسن | 
قال و بط 5 ِ .خسن السَبیَ فَنْجَبٍ من اخمانه وا سمعك آن 


0 وصَاحُوا به: سل وَیْحَك يا مراب وج 
ال لافرای نک : حَسَنْ انی خَرَجْتْ من فومی حاجّا مُرما فوزدت 
علی رحی نج افیه بیتض نعام وه وک عامداً الا تاسیا. 


مر ام 9 


فعتن ن:رفت ی فآ قولك «عامدا». لم یک هذا من 


7 : 0 و 
و بو 2 و 6 ری ان تا مه 
۱ وطو یل ِ‌ِ ص‌حیفته : 1 امزابی » سای 4 دد ایض توقا 


۵ رو 


فخولةً ما انمّحَتْ من ن قابل فاجعله هذیا جالع لکَبة 4 فان 


فقال الاغراب :فیک ان ان من الابل ما یلق 


۱. سورة اسراء(۱۷) آية 
:5 بت ام 


۹٩‏ صحيفة الاب ار (جلد ششم) 
فقال الحَسنْ اا: یا ابید من ایض ما یمرن 

ال اي نت هب خن مخرق نيعم له مق وزج کون 
ما ول فلت نک لیف سُول له ی 

فقال له الحسَنْ اثلز: با رای نالف من سول له وی اه 
ال ای بوک ما 6۵ 

قال لسن :سم غاب 

کر الق وَعَحبُوا ما سَمفوا م من لسن با 

مین نف یل نم نان مالس 
اد وسلیمان یال عر من قانل: فَ مها یمان 4 040 
یک عرب صحرانشین نشین از میان قومش به قصد حج. احرام بست. بر آشیانة 
شترمرفی وارد شد که در آن تخم‌هایی وجود داشت. آنها را گرفت و پرشت و از 
آن خورد و یادش آمد که صید در حالي احرام. حرام است. 
آعرابیواردمدینه شد و پرسید: خحليفةپیمبر کجاست ؟ جنایت بزرگی کردم 
وی را سوی ابوبکر رهنمودند. اعرابی بر وی درآمد. نزد ابوبکر گرومی از 
بزرگان فریش بودند که مر بن حطاب, عثمان بن عقان. طلْحه. ژتیر. سعد 
سعید عبدالرحمان بن عوف. ابو عبيدة بن جراح» خالد بن ولید و مُغيرة بن 


شعبه در میان آنان به چشم می‌خورد. 


۱ سورء انبیاء(۲۱) یذ ۷۹. 
۲ این روایت در «الهداية الکبری: ۱۸۷ - ۱۱۸۹ (نسخهٌ نور ۳/۵) با متنی که مولف می‌آورد» در 
چندین جا اختلاف دارد؛ نیز بنگرید به, مستدرك الوسایل ۰۲۷۱-۲۹:٩۹‏ حدیث ۱۰۸۷۱ 


۹۷ )۲٩( حدیث‎ 


آعرابی بر ایشان سلام کرد و گفت: ای قوم. خلیف رسول خدا کجاست؟ 
موی آبونگر اشاوه کز وید 

اعرابی گفت: مرا فتوا بده [که حکم این مسفله چیست ٩]‏ 

ابوبکر گفت: [مسئله‌ات را ] بگو ای آعرابی 

آعرابی گفت: از میان قوم خویش به قصد حج بیرون آمدم. بر لانة شتر مرغی 
که در آن تخم‌هایی بود درآمدم آنها را گرفتم بویا کردم و خحوردم: مج من 
چه حکمی دارد و چه چیز بر عهده‌ام می‌آید ؟ آیا صید (شکار) که یر متخ حرام 
بود» حلال می‌شود یا حرام باقی می‌ماند؟ 

ابوبکر به افراد پیرامونش نگریست و گفت: ای حواریان رسول خدا. جواب 
اعرابی را بدهید. 

از میان آن جماعت. ژبیر گفت: تو خلیفة پیامبری و به پاسخ دادن 
سزامندتری. 

ابوبکر گفت: ای ژبیر. حَب و علاقة بنی هاشم در سینهٌ توست! 

ژییر گفت: چرا نباشد؟! مادرم صفیّه (دختر عبدالمُطلب) عم رسول 
خداست . ۲ 

آعرابی گفت: [وامصیبتا! ] فتوایم از دست رفت. این قوم بی‌آنکه جوابم را 
دهند به جان هم افتادند و بانگ زد: ای اصحاب پیامبر. پس از محمّد دین او [به 
جاهلیّت ] برگشت [آیا] از دین او دست کشیم ؟ 

آن قوم. ساکت ماندند. 

زییر گفت: ای آعرابی آنچه را تو نمی‌دانی» اینان هم نمی‌دانند. 

آعرابی گفت: چه کنم ؟ 


۹۸ صحيفة ال برار (جلد ششم) 


ژییر گفت: انتخاب من گروهی را شاد و دسته دیگر را به خشم می‌آورد! 

آغرایی گفت: حق او دسبت وفبت و ما زا ام پستلنیک زو از رشان و 
بدآمدٍ خودتان حرف می‌زنید! ] 

عمر گفت: ای پسر عَرّام» تا کی بگومگو می‌کنی ؟! برخیزید به همراه ایبن 
آعرابی پیش علی رویم. جواب این مسئله را جز از او نمی‌شنویم. 

همه به همراه آعرابی برخاستند و راه افتادند تا اینکه به منزل امیرالمژمنین ل 
رسیدند. از آن حضرت خواستند از منزل بیرون آید و به اعرابی گفتند: ای 
آعرابی . قصّه‌ات را برای ابوالحسن بازگوی. 

آعرابی گفت: چرا مرا به غیر خليفة پیامبر ی رهنمون شدید؟ 

گفتند: وای بر تو ای آعرابی. خليفة رسول خدا مَیٌْ بوبکر است و ابوالحسن 
وصی پیامبر در میان اهبل بیت و جانشین او بر ایشان و.آدا کننده ین پیامبر و 
وفاکننده به وعده‌هایش و وارثِ علم اوست. ۱ 

آعرابی گفت: ای اصحاب رسول خداء وای بر شما! یک ویژگی از این 
خصلت‌ها که اشاره کردید در ابوبکر نیست. ۱ 

گفتند: ای آعرابی» هرچه به ذهنت می‌آید بپرس و آنچه را در شأن تو نیست 
واگذار. 

آعرابی گفت: ای ابوالحسن. ای خليفة پيامب از میان قوم حویش در حال 
احرام بیرون آمدم. 

امیرالمومنین [سخن او را ادامه داد ] فرمود: قصد حح داشتی بر آشيانة 
شترمرغی درآمدی که در آن تخم‌هایی بود آنها را گرفتی و پختی و خوردی. 

اعرابی گفت: آری؛ مولایم . 


۹۹ )۲٩( حدیث‎ 


امیر الممنین لا فرمود: آمدی [و ] جویای خلیفهٌ پیامبر شدی, به مجلس 
ابوبکر و عْمّر راهنماییات کردند» مسئله‌ات را بیان داشتی, آن قوم باهم 
بگومگو کردند و در میانشان کسی که پرسش تو را پاسخ دهد نبود. 

آعرابی گفت: آری» مولای من . 

امام لا فرمود: ای آعرابی» آن کودک گیسودار که پیش مُعلّم خویش است؛ 
فرزندم حسن است. از او بپرس تو را فتوا می‌دهد. 

آعرابی گفت: «ما از خداییم و سوی او باز می‌گردیم» [وا مصیبتا] دین 
محمّد #2 پس از رحلتش از میان رفت. این قوم با هم درافتادند و مرتد شدند. 

مام 42 فرمود: حاش له ای آعرابی . دین محند تج نمرد و نمی‌میرد. 

آعرابی گفت: آیا این درست است که من از خلیف رسول خدا و حواریان و 
اصبتاب او بپرسم» به من جواب ندهند و به تو حواله‌ام کنند. تو هم مرا پاسخ 
نگویی و از من بخواهی که مسئله‌ام را از کودکی سال کنم که پیش معلم درس 
می‌آموزد و شاید خیر را از شر باز نشناسد ؟! 

امام 2 فرمود: ای آعرابی «آنچه را بدان علم نداری. دنبال مکن» از آن کودک 
پپرس» تو را باخبر می‌سازد. 

آعرابی» سوی حسن لب خم شد در حالی که آن حضرت قلم دردست داشت 
و در صحیفه‌ای خط می‌نوشت و آموزگارش می‌گفت: آفرین آحسنت» خدا به 
اسضیان گیل ای کته 

آعرابی گفت: ای آموزگار. به این کودک آحسنت می‌گویی و از خط نیکویش 
اظهار شگفتی می‌کنی و نشنیدم چیزی به او بگویی گویا وی معلم توست! ‏ 


۱۰۰ صحيفة الابرار (حلد ششم) 
آن قوم خندیدند و بانگ زدند: وای بر تو ای آعرابی» بپرس و گزیده گوی. 
آعرابی گفت: ای حسن. فدایت شوم! به قصد حج بیرون آمدم و احرام بستم. 

برلانةٌ شتر مرغی درآمدم که در آن تخم‌هایی بود. آنها را پختم و عامدانه خوردم 

و فراموشم شد که در حال احرامم. 
حسن اب فرمود: ای آعرابی» «عامدا» (از روی قصد) را افزودی! این جزو 

مسفله‌ات نبود, این » عبت (بیهوگه) است. 
آعرابی گفت: راست گفتی » از یاد بردم که در حال احرامم (جز این نبود). 
حسن 1 (در حالی که در صحیفه‌اش خط می‌نوشت) فرمود: ای آعرابی؛ به 

شمار آن تخم‌ها ناقه بگیر و شتر نری را بر آنها درآر تا جفت‌گیری کند 

کره‌هایی را که سال آینده بزایند. قربانی کعبه قرار ده. این کار کقاره کاری است 

که انجام دادی. ۱ 
آعرابی گفت: ای حسن » فدایّت شوم! گاه ناقه‌ها کره می‌اندازند. 
حسن لا فرمود: ای اعرابی؛ بعضی از تخم‌ها جوجه نمی‌شوند. 
آعرابی گفت: تو کودکی زیرک و فوق العاده‌ای و غرق در علم الهی » اگر حرفم 

خریدار داشت. می‌گفتم تو خلیفة پیامبری. ۱ 
حسن 4 فرمود: ای آعرابی» من خلف (برجای مانده) پیامبرم» پدرم 

[امیرالمومنین 2 ] حلیفة رسول خداست. 
آعرابی پرسید: ابوبکر چه کاره است؟ 
حسن لا فرمود: ای آعرابی. از خودشان بپرس. 
آن قوم تکبیر سر دادند و از سخنی که از حسن لا شنیدند در شگفت ماندند. 


حدیث (۳۰) ۱ 


امیرالم ژمنین لب فرمود: سپاس خدای را که در من و در این فرزندم 
[حسن ۲ ] چیزی را نهاد که در داود و سلیمان قرار داد؛ زیرا خحدای بزرگ 
می‌فرماید : «ما آن را به سلیمان فهماندیم). ۱ 
حدیث (۳۰) 
[چگونگی تعیین دستمزد شخصی که کندن چاهی را اجاره کرد 
و نتوانست کار را به پایان رساند ] 


الکافی. اثر کلینی : 
روایت می‌کند عده‌ای از اصحاب ماء از سَهُل بن زیاد. از معاوية بن خکیم. از 
ابو شُعَیّب مَحاملی رفاعی که گفت: . 


ی ی ات ثرا مر تامات بعشره 
دراه ۹ وت ۱ 

قال: یسم عََرَةٌ لی خمْسَة وخمسین جُزْء فما اب واحدا هو للم 
ی ی هه .علی هذّا الحساب الی عَشَرةٍ؛ 0 
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ابو شعیب مَحاملی می‌گوید: از امام صادق لا دربارة مردی پرسیدم که 
شخصی را اجیر کرد تا چاهی را به انداز؛ ده قامت» به ده درهم حفر کند. یک قد 
که پایین می‌رود. درمی ماند. 

امام 1 فرمود: ده درهم به 9۵ جزء تقسیم می‌شود. یک جزء آن برای قامت 
نخست و دو جزء آن برای قامت دوم و سه جزء آن. برای قامت سوّم است و به 


همین حساب تا ده قامت. 


۱ الکافی ۷: ۰۶۳۳ حدیث ۲۲؛ وسائل الشیعه ۱۹: ۰۱۵۹ حدیث ۲۶۳۱۲؛ بحار الأٌنوار ۱۰۰: ۰۱34 


حدیث ۰۱۶ 


۱ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


[ توضیحی پیرامون محاسبة دستمزد حفرچاه ] 
می‌گویم : این حدیث را کلینی به سند دیگری -درکافی -از رفاعی مذکور(ابو 
شعیب مَحاملی رفاعی) روایت می‌کند با این تفاوت که در آن امام لا می‌فرماید : 
له جزء من خمسَة وَخمسینَ جزءا من العَرَة دام + 
برای آن شخحص (که تنها یک قامت اوّل را حفر کرد ] یک جزء از 
پنجاه و پنج جزء ده درهم است. 
معنا در هر دو خبر یکی است و توضیح آن این است که: 
هر قامت از هر ده قامت -به طور یک نواخت بر قامتِ پیش از آن در مئونة 
عمل فزونی می‌طلبد. هر آجرتی که برای قامت اوّل در نظر گرفته شود» دو برابر 
آن برای قامت دوم و سه برابر آن برای قامت سوّم است (و به همین نسبت تا 
قامت دهم). ۱ 
هرگاه این اجزا را به روش جمع طبیعی جمع کنیم, ۵۵ جزء می‌شود. ‏ 
قاعد استخراج آن این است که یک را بر عدد آنجر -که جمم آن مطلوب 
است -اضافه کنی . سپس مجموع را در نصف آن ضرب کنی » آنچه به دست آید» 
حاصل جمع طبیعی است. 
در ما نجن فیه» یک را بر ده اضافه می‌کنی» سپس ۱ را در 2 ده (یعنی 9 
ضرب می‌کنی؛ آنچه ذ کر شد به دست می‌آید: 
[۵0 -(۱۰ «) >(۱+۱۰) ی مش ۱+0(۷)] 


ازاین روء اگر شخصی یک قامت حفرکند» لا زأجرتی که تعیین شد به وی 


۱ الکافی ۷: 4۲۲ حدیث ۳. 


حدیث (۳۱) ۱۳ 


تعلّق می‌گیرد؛ اگر دو قامت حفر کند. سل به وی تعلّق می‌گیرد (به سبب افزودن 
اجرت قامت اول -یعنی سل -به آجرت قامت دوم که سل است) و هرگاه سه 
قامت حفر کند آجرت تعیین شده به وی تعلّق می‌گیرد (به خاطر افزودن 
آجرت قامت دوم ری اوه یت 6 است) و به همین 

رها لت سرد ۳ وش ی موه ری زارت 1۵ 


۰و برای 


و برای ‏ شش قامت» و برای هفت قامت. و برای هشت قامت 
امه بای ده قاتا آجوت تعین شدهتعلق گید 

این را دریاب و در آن بیندیش؛ چراکه از احکامی است که پیش از آگاهی به 
این دو روایتِ مذکور به ذهن کسی [اين شیوةٌ محاسبه ] نیام . 

حدیث (۳۱) 
[ پرسش‌های جاسوس معاویه از امام حسن در حضور امام علی: 
و ده چیزی که هر کدام فراتر از دیگری است ] 

الاحتجاج. اثر احمد بن آبی طالب طبرسی . 

روایت می‌کند محمّد بن فیس از ابو جعفر» محمّد بن علی باقر که فرمود: 

یا آمرالمژمنی فد فی رح لاش علیّه ما کمونْقُن ین مُستفت وین 
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لذقام له رل فقّال: السَلامْ علیك یا أمرالمَُمنین وَرَحمَةالله ویرک 
ال : وعَیك السَلامْ وَرَحمَةاللهوَبركَان من نت ؟ 


ال :نجل بن رعیک وغل پلادق 


ت0 صحيفة الابرار (جلد ششم) 


قال: ما نت من رعه ی ول بلایی. َو لت ی ماود ما غیت 


ال : الامَانْ یا أَمیرَالمُوُمنینَ. 


فقال : هل آَحدنت منذ دخلتَ مضری هذا؟ 


مر م2 


قال: ذا وضعت الحَربٍ رها فلا بأس. 

قال: ان بل بعتبي یک مالك سالك من سيم بعي (بمت(خ) 
فیه اب الأضفر وال له کنت أَحَي با الامرلَلیفة فد مُحَمَّد فأجيني عم 
لک فانک رذا فعلت ذلک اک وبعنث الک بالجایره فلم یک عنده راب 


فد قلمَه ذلك. فبَتنی الیل ال عنها. 


اک 


ال مر المَومنین افل: ال له بخ اعد فاد آشله وآهفاه یج 
حَکم ال نيون هزم و زحمی وَضْاعوا یّامی وا حقی 
ور عظیم ری َو لی مارعْتی علیَ لسن لین وَمُحَمَّ َمَحمَدٍ 
نشور 

فقال :با شام هلان انا سول الوا نی فاسأل یمیت ۳ 

فقال: سل ورن لسن اد 

ال لخن نف: سلبی عم بدا لك. 

ال الشامی : 


حدیث 6۲۷ تنل 


مین الق رالباطل ؟ 

وک ین السَمَاء والأْض؟ 

کمن العشرق وَالمَرب؟ 

ما فوش فرح ؟ 

ماع ۳ وی لها أَرراحَ کین ؟ 
ما العَْنْ ۳ تأوی لها زوا امین ؟ 


ین الق والباطل أَری آضابع ؛ ما ره بعینك فهو الحق. وقذ تسم بای 
باطلا :ال الا صَدَفت. 

ی ما ۳ مشک وه هه وی و و 

قال : وین السَمَاء والازض دعوة المَظلوم. ومد البَضر؛ فَمنْ قال "۲ غیر هذا 
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كي قال: سیف ان سول اللد. 


قال : وین الْمَشرق وَالمَفرب مَسیرَة دم سس تنظر ها حین طلغ من 
قال: یکلا تقل وش فَرَحَ؛ فاد قح اسم شیطان. وَُوَ قوش ال وه 
لام لخضب مان ال لارزض ملق 


مان ای تأوی الِهاآَزاخ المشرکین . فهی عَینْیُقال لها روت 


۱. فرماغذ آمدهاست؛ فمن قال لک 


۱۰۹ صحيفة الأبرار (حلد ششم) 
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0 وان اتکص بوله کت کش ول یر -فهی ار رَاة. 
ره آَنیاء بَنْضها آشد من بَعض: فأشد شیء لاله جر وأشدٌ من 

الحجر ابید فطع ه الْحَجَر. ومد بن الخدید الار دیب الحدید. ود من 
ار الَْاء یی ااز. ود من المَاءالسحاب بَخملْ الما ود بن الاب 
ریخ تخمل السخاب. ومد من ایح المَلك الذی یلها ود من انملك 
مك الَّْت ای بمیث الم رَد بن مك المَّت. لو الذی بمیث مك 
المعوت. ومد من الْوّت أََر له ای یمیت َو 

ال لام :دک ان زشول له آزلی بالار ین موب 

نع تب هذه الََْابَات وَذمَ بها ال مُعَاویّة بت لی ان الأضفر. 

نکب ال اب الأضقر: با او سم نكَلتي بغتر لامك وجييبي بغير 
جَواب. یم بالمَسیح ما ها جک ما هو الا من مغدن ابو وَمَوْضم 
لاله ۱ ۱ 
ما آنت. فلز سای دزهما ما طیْک +0 

روزی امیرالمومنین 1 در میدان مسجد [نشسته ] بود و انبوهی از مردم 
پیرامون آن حضرت حضور داشتند. بعضی فتوا می‌خواستند و برحی شکایت 


داشتند. 


۱. احتجاج طبرسی ۱: ۲۳۷ -۲۹؛ خصال صدوق ۲: 1۶۲-۶0 حدیث ۳۳. 


حدیث (۳۱) ۱۳۷ 


ناگهان شخصی برخاست و گفت: سلام بر تو ای امیرالممنین و رحمت و 
برکات خدا بر تو باد! 

بام 3 فرمود: علیک السلام ورحمة ال وبرکاته» تو که‌ای ؟ 

وی گفت: فردی از رعیّت تو و از اهل سرزمین‌هایت. 

امام لا فرمود: از رعیّت من و از شهروندانم نیستی و [گرنه ]اگر -فقط -یک 
روز بر من سلام می‌دادی» بر من پوشیده نمی‌ماندی. 

وی گفت: ای امیرالمومنین . امان می‌خواهم. 

امام اث پرسید : آیا از وقتی که در این شهر وارد شدی, کار [ناشایستی ] 
کرده‌ای؟ ۱ 

وی پاسخ داد : نه . 

ماما پرسید: شاید از جنگجویانی؟ 

وی گفت: آری. 

امام ‏ فرمود: هنگام آتش بس [این آمدن تو ] اشکالی ندارد. 

وی گفت: مرا معاویه سویت فرستاد تا به صورت ناشناس سوال‌هایی را از تو 
بپرسم که ابن آضفر (فرمانروای روم) برایش فرستاد و گفت: اگر تو به حکومت و 
خلافت پس از محمّد سزامندتری آنچه را می‌پرسم پاسخ گوی که اگر این کار را 
کنی؛ تو را می‌پیروم و برایت جایزه می‌فرستم . معاویه, جوابی برای آنها نیافت و 
این امر او را پریشان ساخت, مرا سویت فرستاد تا آنها را از تو بپرسم. 

امیرالمومنین الا فرمود: خدا فرزندٍ هند جگرخوار را بکشد! چقدر او و 
همراهانش گمراه و کوردل‌اند! خدا میان من و این نت داوری کند! رابطة 


۳ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


خویشاوندیام را بریدند» روزگارم را تباه ساختند. حقّم را پس زدند بلند 
جایگاهم را کوچک شمردند و به جنگ علیه من گرد آمدند. ای قنبر. حسن و 
حسین و محمّد را بیاور( آنان فراخوانده شدند و حضور یافتند). 

امام لا فرمود: ای شامی؛ اين دو [حسن و حسین #2۸ ] فرزندان رسول 
خدایند و این [محمّد ] فرزند من است. از هر کدام می‌خواهی [سوال‌هایت را ] 
پپرس . 

شامی گفت: از این که موهای پر پشت دارد [یعنی حسن نف ] می‌پرسم . 

حسن م فرمود: هرچه به ذهنت می‌آید سژال کن . 

شامی پرسید: 

فاصلة حق و باطل چقدر است؟ 

ه زمین و آسمان چه اندازه از هم فاصله دارند؟ 

میان مشرق و مغرب چقدر فاصله هست ؟ 

ه قوس فَرَ چیست؟ ۱ 

ه چشمه‌ای که مأوای آرواح مشرکان است چه نام دارد؟ 

ه چشمه‌ای که آرواح مومنان در آن مأوا می‌گزینند. کدام است؟ 

و یریس 9 

ده چیزی که یکی از دیگری سخت‌تر است. کدام‌اند؟ 

حسن تا فرمود: ۱ 

میان حق و باطل چهار انگشت [فاصله ]هست؛ آنچه را چشم می‌بیند حق 


است و بسیاری از آنچه را گوش می‌شنود باطل است (شامی گفت: راست گفتی). 


حدیث (۳۱) ۱۹ 


میان آسمان و زمین دعای مظلوم است و میدان دید چشم ؛ هرکه جز این را 
گفت. دروغ‌گویش بدان (شامی گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا). 

میان مشرق و مغرب» مسیر یک روز خورشید است ؛ می‌بینی که از مشرق 
طلوع می‌کند و در مغرب از نظر پنهان می‌شود (شامی گفت: راست گفتی » قوس 
قزح چیست ؟) 

ه وای بر توا قوس فرح نگو؛ چراکه «قرح» نام شیطان است [تعبیر درست ] 
۳ له است. این علامت. نشانه فراوانی و در آمان بودن اهل زمین از غرق 
شلن می‌باشد, 

ه چشمه‌ای را که مأوای آرواح مشرکان است. «برهوت» گویند. 

ه چشمه‌ای که آرواح مژمنان رآق به سر م بان تخل تانشد, 

همونث. فردی است که نر یا ماده بودنش معلوم نباشد باید در انتظار ماند؛ 
اگر مرد باشد. محتلم می‌شود و اگر ماده باشد خون حیض می‌بیند و سینه‌هایش 
[رشد می‌کند و ] برآمده می‌شود و اگر این نشانه‌ها بروز نیافت. به او گویند بر 
دیواربشاش اگر ادرارش به دیوار خورد. مرد است و اگر همچون شاش شتر به 
پایین ریخت. زن می‌باشد. ۱ 

ه و اما ده چیزی که هر کدام از دیگری سخت‌ترند: سخت‌ترین چیزی که 
خدا آفرید سنگ است و سخت‌تر از سنگ. آهن می‌باشد که با آن سنگ را 
می‌بُرند و سخت‌تر از آهن» آتش است که آهن را ذوب می‌سازد و سخت‌تر از 
آتش, آب است که آتش را می خاموشاند و سخت‌تر از آب» ابر است که آب را 
برمی‌دارد و سخت‌تر از ابر باد است که ابر را حرکت می‌دهد و سخت‌تر از باد. 


فرشته‌ای است که باد را می‌فرستد و سخت‌تر از آن فرشته» فرشته مرگ است که 


۱۰ صحيفة ال برار (جلد ششم) 


فرشتة باد را می‌میراند و سخت‌تر از عزرائیل» مرگ است که جان او را می‌ستاند و 
سخت‌تر از مرگ امر خداست که مرگ را می‌میراند . 

شامی گفت: شهادت می‌دهم که به راستی تو فرزند رسول خدایی و علی از 
معاویه به حکومت و خلافت» آولی است. 

شامی سپس این جواب‌ها را نوشت و آنها را پیش معاویه بُرد. معاویه آنها را 
برای ابن آصفر(حاکم روم) فرستاد. 

ابن اصفر به معاویه نوشت: ای معاویه. چرا سخنی را برایم بیان می‌داری که 
از آن تونیست و پاسخی را می‌دهی که از خودت نمی‌باشد ؟! به مسیح سوگند یاد 
می‌کنم که این پاسخ‌ها را تو نگفته‌ای, اینها عم از مدای تیتشه و عبایگاه «سافت 
صادر نشده‌اند. 

دما زای وید گر درععی رامین تشرامی وید و نمی دم 

" حدیث ۳۲) 
ماجرایی که میان امام جواداثل( و بحیی بن اکثم روی داد : 
[ عقد ازدواج امام جوادلثلا با دختر مأمون ‏ 

و پاسخ حیرت برانگیز آن حضرت به پرسش بحیی بن اکثم و... ] 

الاحتجاج. اثر احمد بن آبی طالب طبرسی ۶ 

از ریا بن شبیب روایت است که گفت: 

لکا راد الَْأمرن آن روج اب با جنفرُحمه بن علی اه بل ذلك 
ال سید سین فلط مهم واستنکزوه منف. وخافوا آن هی مرمع ال ما هی مَع 
الرْضا اب. 


حدیت ۲9 ۱ 


فخاضُوا فی دلک واجَْمع مهم أهلْ بینه اون .الوا تشد ال با 
میرالممنین آنْ نقیم عَلی ها الأنر دی رت له ین تزویج ان الرّضا فا 
نخاف نیوج به هرق ملکاه له و لزع ما را قد له له 

ود عرفت ما یا وین هلا الوم قدیماً وحدیتا. وتا کان یه ناه 
راون بل من تبییدمم والضفیر بهم. وقذ کُنا فی وَهلهة من مك مٌَ لرضا 
ما عملت. فکقاً له لته بن لک لآ ردنا ین مق اسر 
واضرف ریک عَن ان الرضا اعد الی من تراء من هل بییک یلح بذک دون 
غیره. ۱ 

ال لهم الم :ما ما کم ون آل آبی طالب فان اسَبَبْ فیه ولو 


9 


ْصَلّم موم لکائاآزلی بکُم؛ وم ماکان یله مر من لیب لد اه 
لحم وَأعُود بالله من ذلك. 
وله ما تِن عَلی ما کان می ین الاب الْضا. ولد سَألْعه 


‌ 


ن یقوم 


2 
4 أن 


۳ 


ال 


مین تقیی فاین واه 2 ال درا شکور 

و جنقر مُحَمَدبنْ علی. فقد اختزهلتبریزه علی کافة هل افضل في 
هِ 9 ۳0 1 ۳ 2 2 1 2 
لیم والفَضل مَعٌ صفر سنه وَالاعَجُوبَة فیه بذلک. ون آَرجُو أنْ یَظهر لاس ماد 


عرفّه منه لیوا آن ار ما وت یف 


هر مه پره 


الوا ان هذا القتی وان رافک من یه اه صبیْ لا مفرفة له ولا فقة. نله 


یدب 3 ب تم اصتع ما ما تراه بَعد ذلك . 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 

فقل له نک !اي آغزف الق منکن هذا ین آفل نب 0 عنم 
من له تغلی وَمَوادء امه لت باه آغناء في عم لین والأب عَن 
لرَعَیا ااقصَة َنْ حَد الکمال, فان شم فامتحوا با جفقر بعا ین لک به ما 

الوا لد ضینا 9 لا یرومیت انشا باتیخانه نحل بیتا بت 
لْصب من یاه بحضرتک عَن * شیء من فقه الشریعَة. فا آَضابِ فی الْجَوّاب 
عَنه لم یک لا ۶ عتراض فی مره وَهر لا وَالعَاَة مد 4 وی رین 
فیه. وان عجرعَنْ ذلک فد کنیا الحَطب فی ما 

فقال هم المَمونْ: نکم لك م متی أرَئمْ 

جوا ین ده وَاجشمع هم ی مه خبی تم هو یذ فاضي 
الرمان ‏ علی آأَن سل مه لا یفرف الجَواب فیها. دباي تفیسة علی 
لک ۱ 


۰ 


َعذو ی اون قوذ ینار تم یمن يم الی لك 
توا في الوم اي او ی وحضر متهع یخی تم 

مر اون فرش لابي جنر دش نجل نی فیه مسْوَرَتان. ففعل ذلك. 
وزج بو جفقر 18 و بوذ ان نع سیین وه فلس : ین المشورتین 


۱. در بیشتر مآخذ. ضبط به همین‌گونه است. لیکن در «بحار» آمده است: وان هل هذا البیت ... 
۲ در «بحار» «قد ضینا؛ ضبط است . 
۳ در «بحار» آمده تور 


حدیث (۲) ۱۳ 


ففقام الشاس فی مراتبهم. 7 تاک فی دست متصل بدشت 
4 تم للمامون: با بی آمزالمزمنین آن سل آبا جنقر ان 
تیاده 


ال له امن اس فی ذلک. 

۱ َب ی بتخبی بن نتم فا دب -جملث فذاك -فی ما9 

فقال بو جع نع سل شنت 

ال یخی ما تقول -جث فدال -في مخرم قتلصیّد؟ 

قال و جنقر 1 له في حل و حَرم؟ عاما ان مرآ جامل؟ له 
ند آز خطا؟ خرا ان المَحرم آزعدا؟ صفیر انآ کبیرا؟ مد مبتینا بالقثل آم 
ممیذا؟ من ذوّات لیر ان ال 1 من وین أم من کباره؟ ٩‏ 
مُصرا لی ما فلز تاجما؟ ذٍ ۳ بِلصْیدٍ آم بالتهار؟ مُخرما ان 
عفر له آز لعج ان مشرما؟ 
۳ یبن تم وان فی وجهه المَجر والاقطا وَْجلج ختی عَرّف 
جَمَاعَة هل المَجْلس عَجَرّه 

ال امن :لح للّه َلی هه الم لوف ی فی 
هل بیته فقال هم  :‏ ِ-ِ«ِ«ِ«ِِ 


2 ِ‌ 


مب الی " آبی - جَعَفر لا فقال لا تخطت تا ابا شطت؟ 


2 


۱. در «بحار؛» «أم من کبارها» ضبط است. 
۳ در «بحار» آمده است: ثم بل علی ... 


۱ : صحيفة الأبرار (جلد ششم) 

ال له امن : اخطبٍ لتَفسک -جِمل دا -قد رضیتك لتشی وآنا 
مرَوَحَك 1 الفضل ابتتی ون زغم وم لذرک .« 

فقال و جر :لحم له ار نشتته. ولا له الا له بخلاصاً لوخدانیته. 
وَصَی له علی مُحَمٍ سید .راصنا صفیاء من عترّته. 

فقذ ان بن قضل له لیا من ام بالحلال نارای ال 
سم بان و وکا یاس منم الضالجین یمام واانکع ‏ کت 
هم ال ین فضله وال واسغ لیم ۳ 

مهن لب خوسی .بقل ب بنت مبدالله الْمَمُون. ود 
بَدْل لها من الصداق مهرجَدته فاطمةً بت مُحمه وه ناه وزهم جیاد 
هل رَوجْته یا یرَالینین بها علی هل الصَداق لد ور ؟ ۱ 

ال المَأمون دقع قذ جک باب جففر مغ قضل ابتبي علی السّداق 
لد کور. هل قبلت الاح ؟ ۱ 

فال و جعفرل :قذ قبلث لك وَرضیث به. 

مر امن ند لاش علی مراتیهم فی لاه والات 

ال الریَان: ول تن سوت آضوات لب آضوات الاجین نیازا 
اذ لدم حون سفيلة مضوعة من نس تسد الحبال ین لاسریتم علی 
خلت ة م ال 


۱ . در «احتجاج» آمده است: :وان رغم وف قوم.... 
. سورة نور(۲۶) یه ۳ 
۴ در «بحار» و شماری از مخذ. «مَشْدودة» ضبط است. 


حدیث (۳۲) ۱۹۵ 


۳ 
ی 
6 


ون نْ تخب لحی الحاصَة من تلك العالیّت. ثم مُدّتْ الی دار 
لام یو(" منها+ وَوْضمت الْمَاند. فک اش وَخرجّت اجان الی کل 
وم عَلی قذرهم. ۱ 

فلمّا تقرقَ لاش وَبقي من لحَاصة من یس قال من لأبي جَْفرالة : ان 
ریت -جملث فداك - أَن تَذ کر الفقه فیما نله" من وجوو من قثل نششرم 

فقال بو جرد _ 

لد محر اذل ید فی الحل وا الصْیدُ من ذوّات ۳۹ وا بر 
کبارها فعلیه شاة. 


۰ 


فان أَصَابَةُ فی ارم فعلیّه اجه مُضَاعفاً 
اذل فزخا فی الحل. فعَلیّه حَمَلْقذ فطم من الب 
قاذا فلا نی رم فعلبّه الحمَلْ رَقيمَة لزخ 
فاد کان من الوَخُش وکا حماز وخش. فعلیه بقر؛ وان کال نام فعَلیّه 
بدنة؛ ون ان ظییا فملیه شا ۱ 
و 
و أَصاب الْمحرٌ ما ۳ َجبٍ علیه لد فیه وکان خرَمَُ ال تخر بمنی ؛ 
اک خرن لو هبعک 
وَجَرَءالَیّد ی الغالم والجَاملٍ َو 
۱. در «بحاره ثم مه ضبط است. 


1 در «بحار» و برخی از ماخذ, «فطییُوا» ضبط است. 
۳ در «بحارا آمده است: الّذي فصَلَه... 


۱۹3۹ صحيفة الأبرار (جلد شنم) 


یلد الما و موضوغ من فيالحَطاء. 

ولا علی ار فی تفسه. وعَلی السَیّد في ده 

َالسصَفیرُ لا ار له ومی علی الکبیر اجب 

و ی و یب له الیقاب فی الاخرة 


2 2 
۶ 


ال لو ؛ اش 1[ 

البق خی : سالک ؟ 

ال« ایک تیک جملث فد نا عرفث جواب ما تسالیی عَنه والا دنه 

ال له بو جفقر ال خی نجل نظر الن ار فی أّل هار فکان تظره 
لها راما عَلیّه 1 وه رم علیّه. فلما 
ان وف العضر خلت له فلا غر بت الشْمش حَر مت عله, فلا مخ وفگ 
الیقاء ال خره حَلَت له اک وفث ایضاب ی عز ۳۱۳ ی 
له 

ما ال هذء الْعَرةٍ؟ بمافا 0 حلت له و حَر رم علیّه ؟ 

تال له تن نم : لا وال .لا آهتدی الی جَوّاب هذّا سول ولا رف 


الوْجه فی فان ریت ان ید ناة. 


ها هه أمَة یل هس نز هت یآ ها 


ما مس ما 


۱. در ماخذ, «وبماذا؛ ضبط است. 


حدیث 4۴۳۲ ۱۷ 


ان ند له أَتها رمث عیّه ماکان وف الْعض رجا فحلث ل: 
فلمّا ان وف المَغرب. ظاهر مها فحَرمَ علیه؛ قلما ان وف العشاء الاخرق. 
رن الاب نحل له ما ان نضف الیل .اطع واحت؟ یت 
له +فل ان عن جر واجنها فحَل له 

قال فاقبل مود علی مَنْ حَضره من آل بیته وال هم هل فیک من یجیبٍ 
هو الما یل مدا لجواب َو بغرت ال نیا تم ٍ المْوال؟ 

قالوا: لا وال اد آمیرالمُومنین أَلم وم ری . ۱ 

ال : ویْحَکم !ال هذا ابیت خضُوا من الخَلق بما تون من القضل. ون 
ل الش و 1۵ تفتنیغ ین الکبال. 

آما ثم آَنْ سول اللء ع4 افتتح دغوته بذعاء آمیرالمومنین علی بسن 

یایب 8 ووبق عم ین بل له الم وحکم هبلغ لد 
۰( 2 ] ومْمَا ابا دون ات سین وَلم 
تا وج 

ولا من ما اه ختصّ ال به هْلاء لو وم در نها من بَخض یی 
ریم ری لول 

قالوا: صَدَفتَ والله یا آمیر امن 9 

قشاق تفع اش عفر رب وصاد 
اد اجب وَالْخاصةٌوالْمال لتهتة اون وآبی جنقر 3 


۱. در ماخذ(به جر «احتجاج») آمده است: وان صفر اس فیهم ..: 
۲. در مآخذ. آمده است: صدقت با آمیر الممنین 


۱۸ صحيفة الاأبرار (جلد ششم) 


ءِ‌ 


فأغرجَث لاه طباق من اه فا باق منك وَرْمران. مَغْجون في 
جَوّاف تلک البتادق رقاع موب اما جید وعَطایَا سَنيّة یی وافطاعات. فأمَر 
من پتثرها عَلی القزم مخ تاشید نگان گز من وق نی ده یدق َخرج 
الْفعَة فعة ای فیها واه َأط له 9 
ووضعت لب و . "فثر ما فیها علی ود وغیرهم؛ + وَاْصَرّف لاش وَهُم 
َنياءبالجَوائز الْعطیا. 
مد الاو بالصَدَعَة علی کف المَساکین. وم یرل کم ی 
معا لقذره مد خایه بو علی وله وجَمَاعَة أَل یه ؛ 9 
چون مأمون می‌خواست دخترش را به ابو جعفر» محمّد بن علی 3 بدهد» 
این خبر به عبّاسیان رسید. بر ایشان گران آمد و آن را کاری ناصواب دانستند 
و فرسیلنل آین ازدولیا و دبذاشبا کضد کته بل وضا نف ادسامی: ینت 
همان‌گونه که مأمون ولایت عهدی را به امام رضا الا سپرد. او را نیز ولی عهد 
خویش سازد ]. ۱ 
آنان در ا ین باره به فکر فرو رفتند و نزدیکان مأمون گرد آمدند و گفتند اش 
امیر مومنان» تو را به خدا از تصمیمی که دربارة ازدواج ابن الرضا [با دخترت ] 
گرفته‌ای دست بردار؛ چراکه بیم داریم امری را که خحدای ق در اختیاز ما 
درآوزد, از چنگمان بیرون رود و لباس عرّتی را که خدا آن را برما پوشاند» از تن 
ما درآید. ۱ 
۱. در «بحار» و «عوالم» آمده است: فأطلق بَده له 


۲ «البدر» و«الیدٌور» هر دو جمع «لبَرَةهاند . در مخذ «البدار» ضبط است. 
۳. احتجاج طبرسی ۲: 14۳ -481؛ بحار لأنوار ۵۰: ۷۹-۷۶ حدیث ۳ 


حدیث ۲9 ۱1۹ 


ماجرای میان ما و اینان را در گذشته و حال می‌دانی» از تبعید و تحقیر آنان به 
وسیلة خلفای راشدین باخبری, در آن کاری که با رضا [32 ] کردی ما در هول و 
هراس بودیم. خدا ما را از این مهم کفایت کرد از خدا بترس که ما را به غمی 
برگردانی که از ما برداشته شد. از رأی خویش درباره ابن الرضا برگرد و به هر 
یک از شاندانت: که از را برای ایین کار شبایسته مي‌دانی (غیر از ابن الرضا) روق 
او 

مأمون به ایشان گفت: آنچه میان شما و آل ابی طالب هست. سببش 
خودتانید؛ اگر انصاف دهید آنان به شما آولیاند. ۱ 

و اما کاری را که کسان پیش از من با آنها کردند» قطع رحم بود و من ازاین کار 
یه خحل که ی بوخ : ۱ 

والّه. از کاری که کردم و رضا را جانشین خود ساختم. پشیمان نیستم . از او 
خواستم خلافت را بر عهده گیرد و من خود را خلع می‌کنم» نپذیرفت و آن تقدیر 
الهی پیش اف . 

و اما ابو جعفر» محمّد بن علی» من برتری و برازندگی‌اش را بر همه اهمل 
فضل در علم و فضل با اينکه خردسال است؛ آزمودم. وی در علم و فضیلت؛ 
آعجوبه است و امیدوارم آنچه رامن دریافتم وی برای مردم آشکار سازد تا بدانند 
که رأي درسته: نظر عن است. 

گفتند: راه و روش این نوجوان تو را شیفتة خود ساخت. وی کودک است؛ 
معرفت و درک و فهمی ندارد به او فرصت ده ادب آموزد پس از آن» هر کاری 
که به نظرت آمد انجام ده. ۱ 


۱۳۰ ۱ صحيفة ال برار (جلد ششم) 


مأمون گفت: وای بر شماء من این نوجوان را بهتر از شما می‌شناسم. وی از 
خاندانی است که علم آنها و موادٌ علم و الهام آن از سوی خدای متعال است. ( 
پدران وی در علم ی و ادب. پیوسته از رعایایی که علمی ناقص دارند. بی‌نیاز 
بودند. اگر خواستید ابو جعفر را به چیزی بیازمایید تا آنچه را در وصف حال وی 
بیان کردم» برایتان روشن گردد. 

گفتند: ای امیر مژمنان به امتحان وی - برای تو و خودمان - خشنوديم. 
ما را با او واگذار تا کسی را بگماریم که در حضورت مسئله‌ای را از فقه شریعت 
از او پپرسد. اگر جواب درست داد. در امر وی اعتراض نمی‌کنيم و برای خاص 
و عام راست و درست بودن رأی امیر مومنان در این زمینه» آشکار می‌گردد 
واگر در آن مسئله درماند. همین عجز او. ما را کفایت می‌کند. 

مأمون به آنها گفت: هر طورمیل شماست [اين گوی و اين میدان! ] هر وقت ۱ 
خواستید [اين کار را انجام دهید  .)‏ ۰ ۱ : 

آنها از نزد مأمون بیرون آمدند و نظر همه‌شان این شد که پیش یحیی بن اکثم 
روند (وی در آن دوران قاضی زمان خویش بود) و از او بخواهند که از آن 
حضرت مسئله‌ای را بپرسد که امام ل نتواند جواب دهد. 

نرد ابن اکثم رفتند [و خواسته‌شان را مطرح کردند ]و به او وعده دادند که اگر 
از پس این کار برآید. اموال نفیسی را ارزانی اش دارند. ۱ 


سپس پیش مأمون بازآمدند و از او خواستند روزی را برای این کار انتخاب 


حدیث (۳۲) ۱۳ 


کند. مآمون درخواست آنها را پذیرفت و در روز موعود گرد آمدند و یحبی بن 
اکثم با ایشان حضور یافت . 

مأمون دستور داد برای ابو جعفر در صدر مجلس تشکی بگسترانند و برای 
وی در آن دو بالش [روی هم ] قرار دهند. این کار انجام شد. 

امام لا که در آن زمان, ته سال و چند ماه داشت آمد و در جایگاه قرار گرفت 
و یحیی بن اکثم پیش روی آن حضرت نشست. 

مردم هر کدام در جای خود قرار گرفتند و مأمون روی تشکی نشست که به 
تشک امام ‏ وصل بود. 

یحیی بن اکثم به مأمون گفت: ای امیر مومنان» آیا اجازه می‌دهی که مسئله‌ای 
را از ابو جعفر بپرسم؟ _ 

مأمون گفت: از خودش در این باره اجازه بگیر. 

یحبی بن اکثم رو به امام کرد و گفت: فدایت شوم! اجازه می‌دهی مسئله‌ای را 

امام 3 فرمود: هرچه می‌خواهی بپرس. . . , 

یحبی گفت: فدایت شوم! دربار شخص مُحرم که با شکار» حیوانی را بکشد 
چه می‌فرمایید ؟ 

امام 3 پرسید: شکار را در حرم کشت یا در بیرون از آن؟ عالم به حکم بود یا 
جاهل به آن؟ عمدی به قتل رساند یا خطایی؟ مُحرم آزاد بود یا برده؟ صغیر 
( خردسال و نابالغ) بود یا کبیر (بزرگسال وبالغ)؟ در حال آمدن. کشت یا در حال 


وفترم ؟ صید پرزاله بو3 با شیر آن؟ سصیقه کوچک برد با بزرگن؟ وق بر کار که 


۱۳۲ صعحيقة الأبر ار (جلد ششم) 


انجام داد اصرار داشت يا از آن پشیمان بود؟ در شب شکار را کشت يا در روز؟ 
وقتی آن را کشت. احرام عمره داشت يا احرام حج ؟ 

یحیی بن اکثم حیران ماند و در چهره‌اش عجز و مکث و لکنت نمایان شد تا 
آنجا که اهل مجلس به درماندگیاش پی بردند. 

مأمون گفت: خدای را بر این نعمت و توفیق در رأی [درست ] سپاس 
می‌گویم. سپس به خاندانش نگریست و گفت: اکنون آنچه را انکار می‌کردید 
دریافتید. 

آن گاه مأمون به امام ! رو کرد و پرسید: ای ابو جعفر» آیا [دخترم را] 
خواستگاری می‌کنی ؟ 

امام ای فرمود: آری. ای امیر ممنان. 

مأمون گفت: فدایت شوم [دخترم را ]یرای خود یج »من به این 
کار راضی‌ام و دخترم أَمْ لفضل را به تو می‌دهم. هرچند قومی آن را خوش 
تدارتل: 

امام ‏ فرمود: سپاس ای را که مد وا پراش آقراو یه تععتش قرار دا زر 
کلمة «لا اله ال ال» (حدایی جز خدای یکتا نیست) را برای اخلاص در 
وحدانیّت» و صلوات خدا بر محمّد (سرامد حلایق) و خاندان برگزیده‌اش باد. 

از عنایت‌های خدا بر مردمان این است که آنان را با حلال از حرام بی‌نیاز 
ساخت. فرمود: «مردان بی‌زن و بندگان و کنیزان صالح و شایستهُ خویش را 
همسر دهید. اگر فقیر باشند. خدا از فضل خویش بی‌نیازشان می‌سازد؛ چرا که 
خدا فضلی گسترده دارد و [به هر چیزی ] داناست». 


حدیث 6۳9 ۱۳۳ 


باری. محمّد بن علی بن موسی ام الفضل - دختر عبداله ممون - را 
خواستگاری می‌کند و برایش: مهر جده‌اش فاطمه دختر محمّد را(سلام خدا بر 
هر دو باد) که پانصد درهم مرغوب است. به عنوان صداق می‌دهد. ای امیر 
مومنان آیا با صداق مذکور, او را به همسری من درمی‌آوری ؟ 

مأمون گفت: آری ای ابو جعفر دخترم َم الفضل را با صداق مذکور؛ به 
ازدواج تو درآوردم» آیا این نکاح را می‌پذیری؟ 

امام ای فرمود: قبول کردم و به آن راضی‌ام. 

[پس از خطبة عقد ] مأمون دستور داد عام و خاص مردم در جای خود 

ین می‌گوید: اندکی نگذشت که صدایی شبیه صدای ملوانان را که میان 
خویش با هم حرف می‌زنند -شنیدیم. ناگهان [دیدیم ]خدمت‌کاران یک کشتی 
مصنوعی از نقره را که با طناب‌های ابریشمی بر آرابه‌ای بسته شده بود و آکنده از 
بوهای خوش بود» حرکت می‌دهند. 

مأمون دستور داد گروه خواص از آن عطرها خود را خوش‌بو ساختند» سپس 
آن کشتی به سرایی که عموم مردم در آنجا بودند کشانده شد و آنان خود را 
خوش‌بو ساختند. پس از آن سفره‌ها را انداختند و مردم غذا خوردند و به هر 
قومی به انداز؛ منزلتی که داشت جایزه‌ها داده شد. 

چون مردم پراکنده شدند و شماری از خواص ماندند. مأمون به امام لا 
گفت: فدایت شوم توب اس سم ون زمتوقی اه جر قل تاج تم 
دادی بیان داری تا آن را بدانیم و استفاده کنیم. 


۱۳۶ صحيفة الأٌبرار (جلد ششم) 


امام لقذ فرمود: آری. 

ه هرگاه محرم در بیرون از حرم شکار کند و صید از پرندگان بزرگ باشد. یک 
گوسفند کفاره دارد. 

و اگر مُحرم در حرم شکار را بکشد باید دو گوسفند کفاره بدهد. 

ه اگر مُحرم در بیرون از حرم جوجه پرنده را بکشد. کفاره‌اش بره‌ای است که 
او را از شیر گرفته‌اند. 

و اگر مُحرم در حرم جوجه پرنده را بکشد. باید افزون بر بَرَةُ از شیر گرفته 
شده قیمت جوجه را هم کفاره بدهد. 

اگر مُحرم حیوان وحشی را در بیرون حرم شکار کند. کفار؛ گور خر یک 
گاو و کقار شتر مرغ یک شتر و کفاره آهو یک گوسفند است. 

و در صورتی که اینها را در حرم شکار کند. کقاره‌ها دو برابر می‌شود. 

هاگر قربانی به مه برسد و مُحرم به احرام حج کاری کند که قربانی بر او 
واجب شود باید قربانی را در «منا» نش رکند واگ یه ارام عمره مُحرم باشد. 
باید قربانی را در مه ذبح کند. 

ه کثار؛ صید بر عالم و جاهل یکسان است. 

ه در صید عمدی, افزون بر کقاره؛ محرم گناهکار است. اما در قتل خطایی » 
گناهی بر وی نیست. 

ه کثار؛ شخص آزاد. بر عهده خود اوست و کفار؛ُ بنده» بر گردن مولاست. 

* بر شخص نابالغ» کمّاره‌ای نیست و بر بالغ» پرداخت کفاره واجب می‌باشد . 

ه اگر شخص از کرد خویش پشیمان شود. عقاب آخرتی ندارد و اگر بر آن 


اصرار ورزد. در آخرت کیفر می‌بیند. 


حدیث (۳۳) ۱۳۵ 


مأمون گفت: آفرین ای ابو جعفر, خدا خیرت دهد. اگر صلاح می‌دانی 
مسئله‌ای را از یحیی بپرس (چنان که او از تو سژال کرد). 

اما به یحبی گفت: مسئله‌ای را از تو بپرسم ؟ 

۳ شوم! اختیار با خودت. اگر جواب سوال را دانستم 
می‌گويم وگرنه از شما استفاده می‌کنم . 

امام لا فرمود: مردی در آغاز روز به زنی نگاه کرد. نگاهش به آن زن بر وی 
حرام بود. چون آفتاب بالا آمد این نگاه حلال شد و آن گاه که ظهر گردید. زن 
بر وی حرام شد. هنگام عصر بر وی حلال گردید. وچون خورشید غروب کرد. 
زن براو حرام شد, و آن گاه که وقت نماز عشای آخر فرا رسید زن بر او حلال 
شد و در نیمه شب بروی حرام گردید و چون فجر طلوع کرد. بر او حلال شد. 

ماجرای این زن چه بود؟ به چه سب بر مرد حلال شد وچرا بر او حرام گردید؟ 

یحیی بن اکثم گفت: واه پاسخی برای این سوال به ذهنم نمی‌رسد و وجه 
آن را نمی‌دانم» اگر صلاح می‌دانید ما را بهره‌مند سا اد 

امام لا فرمود: این زن» کنیز یکی از مردمان بود. بیگانه [و نامحرمی ] در 
آغاز روز سوی وی نگاه کرد. این نگاه برای او حرام بود. چون روز بالا آمد» او 
را از مولایش خرید و بر وی حلال شد. هنگام ظهر او را آزاد ساخت. در نتیجه 
بر وی حرام شد. چون عصر فرا رسید. او را به عقد خویش درآورد و بر وی 
حلال گشت. چون مغرب شد با وی ظهار ۲ کرد و بر وی حرام شد. هنگام عشای 


۱ ظهار این است که شخص به زنش بگوید: «أنتِ منی کظهر أمي عَلی» (تو نسبت به من به منزلة 
پشت مادر منی) بر اساس آیین اسلام با گفتن این جمله» زن بر شوهر حرام می‌شود و با دادن 
کقّاره, حرمت از بين می‌رود. 


۱۳۹ صحفة الابرار (جلد ششم) 


آخر کمّارةٌ ظهار را داد, برایش حلال شد. چون نیمه شب شد او را یک بار 
طلاق داد. بر وی حرام شد. هنگام فجر به وی رجوع نمود بر او حلال گشت. 

مأمون به کسانی از خاندانش که در آنجا حضور داشتند رو کرد و گفت: آیا در 
میان شما کسی هست که از این مسئله بدین گونه پاسخ دهد یا حکم سوال قبل 
را آن چنان که گذشت بداند؟ 

آناج گفتتن: نوا امیر موال یه اه مصلمت فید دالث است: 

مأمون گفت: وای بر شما! این خاندان به فضایلی که دیدید از حلق ممتازند 
و خردسالی آنان را از کمال باز نمی‌دارد. 

آیا ندانستید که رسول خدا عٍ دعوت به اسلام را با دعوت از علی بن 
آبی طالب که کودک ده ساله بود - آغازید و اسلام او را پذیرفت و او را مسلمان 
دانست و نی بر آو را مرافی سین بة اساام فرا تخواند وبا مس و شین 
(که کمتر از شش سال داشتند) بیعت کرد و با کودکی غیر آن دوء پیعت نتمود. 

آیا اکنون آنچه را خدا به این قوم احتصاص داده است؛ درنيافتید و اینکه آنان 
ذریه‌ای از نسل هم‌اند. آنچه را برای اوّل آنها جریان یافت» برای آخرشان جاری 
است . 

گفتند: راست گفتی ای امیر مومنان. 

سپس آن قوم برخاستند [و رفتند ] چون صبح فردا شد. مردمان و ابو 
جعف رل حضور یافتند. فرماندهان. پرده‌داران» خواص و کارگزاران برای 


عرض تبریک پیش مأمون و ابو جعفر لا آمدند. 


حدیث 6۳9 ۱۳ 


سه طبق از نقره که در آن بُندق (فندق یا گلوله با گوی) هایی از مشک 
و زعفران بود. آوردند. در درون آنها نوشته‌هایی وجود داشت که حوالة اموال 
هنگفت و بخشش‌های عالی و تیول‌ها ( آب و ملک و باغ) بود.مأمون دستور داد 
آنها را بر [سر] خواص بپاشند. هرکس به دستش بسته‌ای می‌افتاد. نوشتة درون 
آن را در می‌آورد و آن را خواستار می‌شد و در اختیارش قرار می‌گرفت . 

کیسه‌های زر را نهادند و محتوای آنها را بر [سر] فرماندهان و دیگران 
پراکندند و مردم؛در حالی از آن مجلس باز می‌آمدند که با آن جایزه‌ها و عطاها به 
ثروت دست یافتند. 

مأمون همة مسکینان را صدقه داد و ابو جعفر 19 در مات حیات وی همواره 
عزت و احترام داشت و مأمون او را بر فرزند و گروه خاندانش, برمی‌گزید. 

[ یادآوری ] 

مصلّف این کتاب می‌گوید: قضایای امیرالمژمنین و اولاد آن حضرت. 
ائمّه 2 و جواب‌های آنان از مسائل پیچیده و مشکل. به راستی فراوان است و 
در آصول اصحاب و کتاب‌های مناقب (و دیگر کتآب‌ها) ذکر شده‌اند. هرکه 
خواهان آنهاست. آنها را در جاهایی که گمان می‌رود بطلبد . 

ما در این کتاب. به عجیب و غریب‌ترین آنها در آنظار بسنده کردیم تا 
نمونه‌ای برای باقی آنها باشد؛ زیرا این کتاب به عدد مخصوصی منحصر است» 
نمی‌توانیم از آن فراتر رویم. اگر هم اخباری را که در یک باب وارد شده است 


بياوریم بسا آنچه مهم‌تر از آنهاست از دستمان برود (والسلام). 


۱۳۸ صحیفة الابرار (جلد ششم) 


حدیث (۳۳) 
خبر ناقوس معروف 

معانی الاخبار اثر شیخ صدوق ط. 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد صالح بن عیسی جلی. گفت: برای 
ما حدیث کرد ابوبکر محمّد بن [محمّد بن ] علی فقیه. گفت: برای ما حدیث 
کرد ابو نصر شغرانی در مسجد حمیّد. گفت: برای ما حدیث کرد سَلمة بن 
[صالح ] وضاح» ( از پدرش. از ابو اسرائیل» از ابو اسحاق هَمُدانی. از عاصم بن 
ضمرّة از حارث آغوّر که گفت : 

با آقا اد 2 رامین يب آبي طالب ل# ذ فی الحبزة زد نا لح ] 
یرای یرب اافوس. 

ال ان ييطالپ با خر ريت ول هل وش و 

فلت تا ول ان عم شوه ال 

قال: اه یَضرب مل الا وخرابها ویفول: لاله لها حفا .لا له لاله 
صنقا صنفا. ود لیا قذ غرقا وشتلا واستهوتا واستفو و3 

یبن ادا مهلاً هلگ یا اب الدئیا قا دق یام انیا ی 


۵ و 


ی الدنیا قوناًقْنا ما من یوم یَمضي عَن الا آزهی رکتا مت 0 


۱ در «امالی صدوق: ۰ حدیث 0۳. و در «بحار الأوار» سم بن قضاح» ضبط است. : 
در «معانی الأخبار» سَلمة بن صالح ضاح» ثبت است و محقق در پی‌نوشت می‌نگارد: وی 
-ظاهرا سَلَمَة بن صالح آحمر می‌باشد. 

۳1 در ماخذ, «میّا رکنا» ضبط است. 


حدیث (۳۳) ۱۳۹ 


قذ مَیعنا دار لقی . واستوطا درا تفنی . لسنا تذری ما فرط فیها ال ود 

قال الخارث: یا میامن انار یلم لك ؟ 

ی ای یی ۳ 

ال یپ اي فقلتْ له: بح المّبیح لک لا ضر پالتافومن 
علی الْجهة ای نت 

فد رم را نت 
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: بحق تیم من أ خبرَك بهذا؟ 
نو ی هی اش 
قال : هل بت وین الب من قرابة؟ 


و۶ 
۵ هد 2 ۳ 


قلتٌ: :هو ابِنْ عمّه. 


لح یسیع هذا ین تیک ؟ 
ال .لت : نعم. 
فأسلم ثم قال :هي وج فی الا ون فی آخر الاب هو 


۳9 


یراوس 
[روزی ] هنگامی که با امیرالممنین. علی بن آبی طالب نف در «حیره» حرکت 

می‌کردیم. ناگهان به یک دیْرانی برخوردیم که ناقوس را می‌نواخت. 

علی 1 پرسید: ای حارث. می‌دانی این ناقوس چه می‌گوید ؟ 


ءِ 0 


۱. معانی الأْخبار: ۰۲۳۱-۲۳۰ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲: ۳۲۲-۳۲۱ حدیث 1 (وجلد ۱6 
من ۳۳ حذیت 13 


۱۳۰ صحيفة الأٌبرار (جلد ششم) 
+۳ دض( جح 


گفتم: خدا و رسول [و عمو زادة پیامبر به آن ] داناترند. 

اما فرمود: این ناقوس. مثلِ دنیا و ویرانی‌اش را می‌زند و می‌گوید: 
[اینکه ] «حدایی جز الله نیست» حقٍ حق است [اینکه ] «حدایی جز الله نیست» 
راست راست است .همان دنیا ما را فریفت و سرگرم.ساخت و ناچیز انگاشت 
به گمراهی کشاند. 

ای فرزند دنیا؛ مشتاب و آرام باش !ای فرزند دنیاء بکوب و بساب! ای فرزند 
دنیا؛ گرد آور و جمع کن! ۱ ۱ 

دنیا قرن اندر قرن می‌گذرد روزی از ما سپری نمی‌شود مگر اينکه رکنی از 
وجود ما رنگ می‌بازد و می‌شعفد . 

خانه‌ای را که جاودان است. تباه ساختیم و در سرای فنا منزل گزیدیم» 
نمی‌دانیم چه کارها که باید انجام می‌دادیم و ] نکردیم مگر زمانی که بمیریم 

حارث پرسید: ای امیرالمومنین نصارا این را می‌دانند؟ 

امام لا فرمود اگر می‌دانستند, مسیح را به جای «للّه» خدا ی 

حارث می‌گوید: پیش دیرانی رفتم و گفتم: تو را به مسیح سوگند می‌دهم که 
ناقوس را همان گونه که می‌نواختی بزنی . 

وی به زدن ناقوس پرداخت و من یکایک آن حرف‌ها را گفتم تا به این سخنِ 
امام رسید که «مگر زمانی که بمیریم». 

دیرانی گفت: تو را به حق پیامبرتان سوگند. چه کسی به اين عبارات خبرت 
داد ؟ 


گفتم: آن شخصی که دیروز همرآهم بود. 


حدیث (۳۶) ۱۳۱ 


۳ 
پرسید: آیا میان او و پیامبر قرابتی هست؟ 
گفتم: او پسر عموی پیامبراست. . . 
دیرانی پرسید: تو را به حق پیامبرتان سوگند. این سخنان را از پیامبرتان 
شنید؟ 
گفتم: آری. 
دیرانی اسلام آورد. سپس به من گفت: والله» در تورات یافتم که در پایان 
[دوران ] انبیاء پیامبری است که صدای [زنگ ] ناقوس را تفسیر می‌کند. 
حدیث (۳۳۴) 
خبر ناقوس دیگر 
از احسن الکبار اثر قیری. 
از ابن عبّاس و عمّاربن یاسر و جابر بن عبدالله و مالک اشتر و مقداد بن اسود 
(خدا از همه‌شان حشنود باد) روایت است که: 
وی این تج یمرج زان ریق !یال 
فساله الاسشخات عن دلك. ققال :ای آری ما لا ترون. لد فی ها لقاع دیرانً 
قلی دین انح از بجع بضرت بائوس. یآ ی 
فطع زره اسر افوسه. ون آدئغمُراتی سیزوام مُمی. وال انوا ها 
قصَجبه اه تن ربا من الط لیر رای امین 3 
الذنضي من انوم بل یه وال یا لت . .من ین ؟ والی ی ؟ 
قال أمرالمومنین لف: < جثثٌ جث من دنه ورد ساملا 


۱۳۲ صحيفة الأبرا ار (جلد ششم) 


قالوا: فَط تور الایمان فی قلب الدرانیَ من برکة ره آمیرالمومنین له 
ال : فان من الماک أَم من الا ین ؟ 
ال َل اد : لشث من الْملایکت ولکنی متدی الانس والْجَانْ والملانکة. 
9 لیر ی فا فی الانجیل ام «طاب طاب» نان هو ؟ 
ل آمیالمومنی انل: انم «طاب طاب» سم ۸ مُحَمٌد المشطفن واشمی فی 
الانجیل «شنطیّا». 


الآ 


فقّال الد انیت 7 ی ۳1 نی وراد «مید مید» فأنت هو ؟ 


قال : لام دید میده و معا واسشمی فی الوا لیا 
قال: فأَنت لیخ وَقَدْ رت من اسْمَای لزیل اْعَب وَالعتاء ۶ عَنْ أَل 


قال: لستّ بالمسیح. وّلکن المَسیح من شیعتی وَموالیَ 

قال: فلت مُوسی وََذ جنت بالعضا وید البیَضاء. بثری الشاش الابّات 
وَالْْعرَات؟ 

ال ی ۱ 

ال ی ۳ 1 

فاشمی عْد العَرَبیَ : هل آتی . 

وعند أَْل الطاتف: تخمید. 

وعند أَْل مکة: با اب 


وعئد هل السَماء: ان 


حدیث (۳۶) ۱۳۳ 


وعذ ال :لیا 

وعند ار : مجیلان. 

وعنذ الافنْج: خابی عیسی . 

وعند أهلِ المراي: یر نحل . 

وعند هل خسن :حیدر. 

وفی السَماء الأولی: عَبالْحَمید . 

وّفی اي : عذالَمّد. 

وی الل:عَبلمجیدٍ. 

ّفی الرَابعة: دُوالعّلی. 

وفی الحَاسَة: مکی 

وَفي السَاسَة: رب العلی. 

وفی السَابعَة: ای الاأعْلی . 

سای ال رامین َمحَمَد یه بأبي راب وَأبي بأبي اْحسن 
أم بیاعم 

قالوا: لمع الد ان ذلک أَخد یضرب الافوش. فقال له 
مرالممنین لا: تذری ما یقولْ هذا افو ؟ 

يو يپ 


ل آمیزالممیین افذ: لسکا یلم مطق الطیر وال وا وصی 


۶ 
۶ ۵ ۶ 


مُحَمّد المْضطفی فیس پیذع آن سر لک ما یقول افوسك. 
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۱۳ صحيفة الأْبرار (جلد ششم) 


۳ 
حَق نت خر 


له نایز وتان انوس . 
قلما یرای هذه الایة 2 اهر م مر امین 3 آلقی تسه نفسه من 


ی مر له ملکقبضه في الوا وا علن ال وفن. 


ولا ول الی ان .شهق هه َاجَتمع له رنه نضران -ممن کاوا 
فی ال وَسَألوهٌعَّا ری له 

ال ی قرأثُ فی الانجیل أَنْ فقس َبیخ اوقم هد لیر .من من به 
نجی . وَمَنْ عضاء موی فی الا 

قالوا: فلا سمعت الصاری لک مك آَسرغوا الی أمیرالمومنین اف اسلا 
لی یه رالد له علی ین الاسلام :۶ 

هنگامی که امیرالمومنین 3 رهسپار شام بود. روزی سوی «یداه اه کج کرد. 
اصحاب دلیل اين کار را جویا شدند. امام لا فرمود: آنچه را می‌بینم شما 
نمی‌نگرید! در این دشت یک دیرانی بر دین مسیح می‌باشد. بر وی ژثار آویزان 
اس و اقوس می‌نوازد. می خواهم او را هدایت کنم» ژتارش را پم و ناقونش 
را بشکنم. اگر می‌خواهید همراهم باشید بامن حرکت کنید وگرنه همین‌جا بمانید. 

اصحاب با امام ث همراه شدند تا اينکه نزدیک دیر رسیدند. 

دیرانی سرک کشید, دید امیرالممنین ف همچون ماه شب چهارده در میان 
ستارگان می‌درخشد. به امام روی آورد و پرسید: ای جوانمرد از کجا می‌آیی و 


به کجا می‌روی ؟ 


. در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث (۳۶) ۰ ۱۳۵ 


۰۰‌ب9۰(بحهظح_«ط«ثأحطحچسچسسسیپیپیپبپسپيپيپسپسپيپيپيپب ۳ 
امام 1 فرمود: از مدینه می‌آیم» می‌خواهم برای جنگ به شام بروم. 
گویند: از برکت دیدن امیرالممنین لا نور ایمان در قلب دیرانی تابید» 

پرسید: از فرشتگانی یا از آدمیان ؟ ۱ 
امام 2 فرمود: از فرشته‌ها نیستم. لیکن مقتدای آدمی و پری و ملائکه‌ام. 

۱ دیرانی گفت: در انجیل نام «طاب طاب» را خوانده‌ام» توهمویی؟ " 
امام 2 فرمود: «طاب طاب» نام محمّد مصطفی است. اسم من در انجیل 

«شنطیا» می‌باشد . 
دیرانی گفت: در تورات «مید مید» خوانده‌ام. تو اویی ؟ 
اماملذ فرمود: نه «مید مید» محمّد است. نام من در تورات «ایلیا» می‌باشد . 
دیرانی گفت: پس تو مسیحی, از آسمان فرود آمده‌ای تا رنج و زحمت و 

خستگی را از [جان ] اهل ایمان بزدایی. ۱ 
امام لا فرمود: من. مسیح نیستم ؛ مسیح از شیعیان و موالیان من است. 
دیرانی گفت: پس تو موسایی» عصاو ید بیضا را آورده‌ای تا آیات و 

معجزات را به مردم نان دهی. ۱ ۱ 
امام لا فرمود: من موسی نیم ! موسی از پیروان و دوستداران من است. 
دیرانی گفت: به حق معبود» بگو که هستی و نامت چیست ٩‏ 
امام 3 فرمود: نزد هر قومی, نامی دارم: - 
نزد عرب» هل آتی. 

ه نزد اهل طائف, تحمید. 


ه نزد اهل مکّه. باب البلد (درواز؛ شهر). 


۳ صححیقة الا برار (جلد ششم) 


ه نزد اهل آسمان, آحد (یگانه). 

ه نزد ترک» ایلیا. 

ه نزد زنج» مجیلان . 

ه نزد فرنگ» حامی عیسی . 

و نزد اهل خطا. بولیا. 

ه نزد اهل عراق» امیر نحل (پادشاه زنبور عسل). ٩(‏ 
ه نزد اهل خراسان» حیدر. 

ه در آسمان اوّل» عبدالحمید. 

در آسمان دوّم. عبدالصمد. 

ه در آسمان سوّم عبدالمجید. 

ه در آسمان چهارم ذوالعلی (بلند جایگاه). 


۱. دریارژ اين سخن خدای متعال که فرمود: مرح رب ای ال 4 (سورة نحل» یذ 1۸) 
(و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد) از امام صادق 1 روایت است که فرمود: علی امیر آن 
است و از این‌رو آن حضرت «امیر نحل» نامیده شد. 

و گفته‌ند: پیامبر ع تشکری را به قلع بنی تعل فرستاد, اهل قلعه با آنان پیکار کردند تأ اینکه 
اسلحه‌شان پایان یافت, لائة زنبورها را سوی لشکر پیامبر فرستادند. لشکر پیامبر از پس زدن 
آنها درماندند» امام علی لع آمد. زنبورها در برابرش رام شدند. به همین خاطر آن حضرت 
«امیرنحل» نام یافت. 

و روایت است که لانةٌ زنبوری در غاری یافت گردید. لشکر پیامبر عٌَِ نتوانستند به آن نزدیک 
شوند. امام علی لا پیش رفت و عسل فراوانی را از آن درآورد و از این‌رو پیامبر ٌَ او را «امیر 
نحل» و «یعسوب) نامید . ۱ 
وگفته‌اند آن حضرت یعسوب (پادشاه) آخرت است. 

این تعبیر» بالاترین درج؛ُ شرافت را گویاست. یعسوب. زنبور نر و رئیس زنبورهاست. سایر 
زنبوران در پی او راه می‌افتند (مناقب آل ابی طالب ۲: ۳۱۵). 


حدیث ۲ ۱۳۷ 


_ 

ه در آسمان پنجم المرّی (پیراسته). 

ه در آسمان ششم. رت العلی . 

ه در آسمان هفتم العلی الأعلی . 

خحدای زگ مرا «امیرالممنین» نامید» محمّد عٍ را «ابو تراب» صدا زد 
پدرم مرا «ابوالحسن» نام گذاشت» مادرم مرا «ابو العشر» نام نهاد. 

چون دیرانی اين را شنید, به زدن ناقوس دست یازید. 
امام 1 فرمود: می‌دانی این ناقوس چه می‌گوید؟ 

دیرانی گفت : از کجا بدانم ! 

امام لب فرمود: سلیمان زیان پرندگان و مورچه‌ها را می‌دانست! من وصین 
محمٌّد مصطفی‌ام» جای تعجّب نیست اگر آهنگ ناقوست را تفسیر کنم. 

سپس فرمود: [صدای زنگ ] ناقوس می‌گوید : خدایا منّهی پاکی . مهربان و 
دل‌سوزی, تو حقّی, تو حقی. 

آن گاه امام لا تسبیحی را از زیان ناقوس به دیرانی یاد داد. 

چون دیرانی اين آیت آشکار را از امیرالممنین لا دید. خود را از بالای دیر 
سوی آن حضرت انداخت. خدا فرشته‌ای را امر کرد. او را در هوا گرفت و بر 
زمین نهاد. 

چون دیرانی به زمین رسید. آهی از ته دل کشید و چهارصد نصرانی ( که با او 
در آن دْیر بودند) دورش گرد آمدند و ماجرا را جویا شدند. 

دیرانی گفت: در انجیل خوانده‌ام که جوانمردی خوش‌سیما به این دَیر 
می‌آید. هرکه به وی ایمان آورد. نجات می‌یابد و هرکه او را فرمان نبرد. در 


۱۳۸ صحیفة الأْبرار (جلد ششم) 


چون نصارا این سخن را از دیرانی شنیدند. سوی امیرالممنین لا شتافتند و 
به دست آن حضرت. اسلام آوردند (و حمد و سپاس خدای را بر دین اسلام). 
[نکته ] 

می‌گویم : شاید زدن ناقوس چند جور باشد. در هر وجهی. سخنی از آن به 
دست آید. از این رو» میان دو تفسیر [از صدای ناقوس ] ناسازگاری وجود 
ندارد. ۱ 

حدیث (۳۵) 
حدیثی ناب در شنیدن صدای علی :1 در معراج 

مدينة المعاجز. اثر علامه سیّد توبلی. 

از عَمّربن ابراهیم آوسی روایت است که گفت: 

روی عن رسول اث عقال: لا کات الیل یی آشری بی |لی الا وق 

جَبرئیل بمامه وب عَنْ ‏ َّة کلم زگلای. صزث بتقّام اطع علي فیه 
الْضوات وتاوی دی الحءْ لمات اضر قلبي وَنضاعّف کزبي. 
تشمشت متاویا یناد بلسان علی ؛ ُن آبی طالب : : قف یا مُحَمّدٌ فان ری 

قل یف ی هو غی سلاو کف یه الم 

ال له تعالی: فر ا مُحمَ. و ی یصلی عم وملایکته یْخرجکُم 
بالات ی لور 0.4 وضلاتی مه لك ولاّک. 


۱ سوره؛ احزاب(۳۳) ای 1۳ 


حدیث (۳۵) ۱۳۹ 


ما سمامك صَوّت عَلِْ.قَاِنْ ال مُوسی لا جَاء لجَبل اور ققایق با 
ین ین اوه ما ره عم بلق لیم له عن اه بذکر أحَب الا 
لیب وهی العضا 3 فلت له: وما لك پتمینك يا موسی . 

ولا کان عله َحَبَ لاس لك دك بلعته وکلامه لیسکن ما بقل من 
لغب وم ما یُلقی لك . 

قال: وی فیها مرب خر 0.4 

بها آف مُغْجرّة لیس ها مَوَض ذ کُرها+ 0 

از رسول خدا عم روایت است که فرمود: شبی که مرا به آسمان بالا بردند, 
جبرئیل درمقام خویش ایستاد و از تحیّت 7" و سخن هر فرشته‌ای ناپیدا شدم و 
به مقامی رسیدم که صداها پایان یافت و مردگان و زندگان به نظرم یکسان 
می‌آمد دلهُره گرفتم نگرانیام دو چندان شد [در این هنگام ] شنیدم منادی به 
زبان علی ندا داد: ای محمّد» بایست! پروردگارت نماز می‌گزارد! 

پرسیدم: پروردگارم از نماز برای آحدی بی‌نیاز است» چگونه نماز می‌گزارد ؟ 
علی چگونه به این مقام رسید ؟ 

خدای متعال فرمود: ای محمّد بخوان: «خدا و فرشتگان الهی بر شما صلوات 
می‌فرستند تا شما را از طلمت‌ها به نور درآورند» صلات من بر تو و امّتت» مایة 
رحمت است. 

و اما اینکه صدای علی را شنیدی. برادرت موسی چون به کوه طور آمد 
۱ سورء طه(۲۰) ی ۱۸. 


۲. مدينة المعاجز ۲: 6۰6-40۳ حدیث 1۲۷+ البرهان ۳: ۷۱-۷۷۰ حدیث ۷۰۰۲. 
۳ تحیّت : سلام» درود. تبریک» شادباش. 


۱۶۰ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


و آن امور شگفت را دید. از آنچه بر او عرضه شدء مات و حیران ماند. با ذ کر 
محبوب‌ترین چیزها در چشم وی (که عصا بود) او را از اینکه هیبت فرایش 
گیرد» بازداشتم. به او گفتم: ای موسی. در دستت چیست ؟ 
چون محبوب‌ترین مردمان برای تو علی بود» تو را به زبان و کلام او صدا زدم 
تا هول و هراس دلت آرام گیرد و آنچه را به گوشت رسد بفهمی. 
موسی گفت: «نیازهای دیگری را هم با این عصا برمی‌آورم». . 
در آن عصا هزار معجزه بود که اینجا جای ذکر آنها نیست. 
حدیث (۳۶) 
حدیث زطب 
از مجمع البحرین فی فضائل این اثر سید ولی بن نعمة له حسینی 
رضوی حائری ۶ . 
از این کتاب نقل است که: 
وی عن الصْحَابة الصادقینَ عَن البی عل نه دخل عَلی فاطمة ۵ فقال: 
یلیم فك . 
فقالث فاطمة بق۵: الحسنْ رَالحَیْْ بطالبانی بشیء من الژاد ول ین فی 
لي ی ن وت 
فَدخْل ای وأییر امین والحسَن والحْسیْن 92 جوا عنده. 
فنظر البیْ ع الی السَمَاء سَاعَةٌ واذا جَبرئیل قَذ رل من السمای فقال: با 
سول ال ال ای رک الْلام وس باحيّة والاگرام ول 


حدیث 4۳0 ۱۱ 


۱ 
۹ 
۰ 
ی 
1 


قل لب آبي طالب وَفاطمة لسن امین 22۸ ی ی شَی 
لته یرب آدیهم. 

فقال بیع یا ی وَیا فاطمة وا حسَن وَیَا سین 
وا که لح بط : ین أَبدیکم. 

فک وا. فقّال الْحنین 39: عن یک یا ضول الم ون دک با 
میرالمُزمنین وعَنْ اذنك يا سید نساء الْالمین. وم اک یا خسن ناژ 


۰ 


الواجمیعا: قل یا سین ما شلت. 

ال : رید طا. فاقوا عَلی ذلك. 

ال بت 6 اطع فوبي یی الیطتعوأْضري ما فد 
وان الّطبٍ. 

که مد ماد انل. 

فحَده یلدمه ین یه سرد ومد رطبَة واحدً فوضتهّا في فم 
امین ال رال (فتگا با خی ثم حرط اضعا في 2 قم الحَسَن 380 
زقال هی با خن ثم لد رب اه نوضنها في فم فاطعة وال : هنیا یا 


ی مد اد 
۰ 


فاطمة. تم لخد ره راب فترکها في فم آمبرالمومنین ین لد نم قال: هنینا با 


امیرالمومنین 
ثم وَبِ قائما. نع جلس. ثم خذ ر ها و ای عفن 


وال هنیا یا ایرالمزمتین. نم وفب قاذما که له آشد ره اه تزا 


۱۲ صحيفة الابرار (جلد شنم) 


ری ور مه 


یا اب اف ]9 

تم مد وا وأکلواجمیعاً وَارَفْمت المَائدةٌ الی السَمَاء. 
فلت فاطمهٌ 898 :لد رث یا وضو الله منک لیم عَجبا! 
ال : یا اطمة مه ناه لاولی ای رها في مان وفلث هنیا 
حُسینْ. فلت مُوافقاً نما سمغث میکائیل واشرافیل یقولان هیینا لک یا حُسَیِنُ 
فلت موافقا لهما هتینا لك یا حُسَینْ. 

م أَعَذت لرطبةالانية فوضتتها فی نم لسن فسممث جبْرئیل ژببکانیل 
وان هیناح فقلثِ مُوافقا لهُمَا مین یا حَسَنْ. 

مت رب ال فوضتتها فی فيك . فسمنث اور امین مشرفین من 
الجنان وم یقن میا لك یا فاطمَك فلت مَرافقا هیا لك یا فاطة. 

ثم لخد الرّطَة لرَابِعَة ترا فی فم عی. | فسقات وت آلندآم بن العش 
تغالی یقول : تین لك یا را دا 303۳ وس 
صوت الحق یمول: هنیا باعل مت ثلات مرّات فسَمعث الق یقول:هتینا 
وسمفث ال قولْ: وعّتی وجلایی. لز اولت علیا من السَاعَة الی یم القامة 
طبة بلقت هتینا تیدا :0 ۱ 


شیعی) آمده است. 


حدیث (۳) ۱:۳ 


از صحابیان راست‌گوی روایت است که گفتند: پیامبر عٌْْ به خانة فاطمه 9 
درآمد و فرمود: ای فاطمه» امروز پدرت مهمان توست. 

فاطمه له فرمود: پدر جان. حسن و حسین از من خوراکی خواستند» چیزی 
از خوراکی در منزلم نبود. 

پیامبر ع وارد خانه شد, و علی و حسن و حسین 82 نزدش نشستند. 

پیامبر ءٍِ لحظه‌ای به آسمان نگریست . ناگهان جبرئیل از آسمان فرود آمد و 
گفت: ای رسول خدا» پروردگار بلند مرتبه تو را سلام می‌رساند و گرامی‌ات 
می‌دارد و درود مخصوص بر تو می‌فرستد و می‌گوید: به علی و فاطمه و حسن و 
حسین 238 بگو از میوه‌های بهشت کدام یک را می‌خواهند تا جلو آنان حاضر شود؟ 

پامبر تٌ فرمود: ای علی و فاطمه و ای حسن و حسین, کدام یک از 
میوه‌های نبهشتی را اشتها دارید تا پیش شما حاضو شود؟ 

آنان خویشتن‌داری کردند. حسین لا از پیامبر و و از امیرالممنین عٍْ و از 
فاطمه ۴ (سرور زنان جهانیان) و از حسن فاجازه خواست که این انتخعاب را 
انجام دهد . 

نان -همگی -گفتند: ای حسین وی 

حسین فا فرمود: رطْب (خرمای تازه) می‌خواهم. همه بر آن موافقت 
کردند. 

پیامبر عْ فرمود: ای فاطمه, برخیز و به پستو(صندوق خانه) برو و آنچه در 
آن هست بیاور. 


[فاطمه 8 به پستو رفت ]ناگهان دید در آن مائده‌ای از مائده‌های بهشتی قرار 


۱:4 صحيقة الا ار (جلد ششم) 
دارد و روی آن دیبای سبز است و در آن خرمای تازه -در غیر فصل آن -هست. 

پیامبر ِا از فاطمه تلا که آن مائده را بر دوش داشت. پرسید: از کجا این 
برایت آمد؟ 

فاطمه نله فرمود: از نزد خدا. 

پیامبر ی آن را گرفت و پیش رو نهاد و بسم اه گفت و یک خرما را گرفت و 
در دهان حسین 19 گذاشت و فرمود: ای حسین» گوارایت باد. سپس خرمای 
دم را گرفت و در دهان حسن لا گذاشت و فرمود: ای حسن. گوارایت باد. آن 
گاه خرمای سوّم را گرفت و در دهان فاطمه گذاشت و فرمود: ای فاطمه 
گوارایت باد. پس از آن. خرمای چهارم را گرفت و در دهان امیرالم ژمنین ثز 
نهاد و فرمود: ای امیرالممنین. گوارایت باد . 

در پی این کار پیامبر 2 به پا جست. سپس نشست و خرمای دومی را 
گرفت و در دهان علی 1 گذاشت و فرمود: ای امیرالفاملیخ » ارات باد! 
آن گاه به پا جست» سپس نشست و خحرمای سوّمی را گرفت و در دهان علی 3 
گذاشت و فرمود: ای امیرالممنین. گوارایت باد! [آن گاه به پا جست» سپس 
نشست و خرمای چهارمی را گرفت و در دهان علی 3 گذاشت و فرمود: ای 
امیرالمومنین گوارایت باد! ] 

پس از این کار. همه نشستند و از آن خرماها خوردند و آن مائده سوی آسمان 
بالا رفت. ۱ 

فاطمه 9 فرمود: ای رسول خداء امروز رفتار شگفتی را از شما دیدم. 

پیامبر ع فرمود: ای فاطمه خرمای اوّلی را که در دهان حسین گذاشته 


حدیث ۳0 ۱1:6 


و گفتم ای حسین گوارایت باد. این سخن را همنوا با آنچه از میکائیل و اسرافیل 
شنیدم بر زبان آوردم. شنیدم آن دو گفتند: ای حسین» گوارایت باد. من در 
موالقک نا نا در کش ها سیر رات 3 

سپس خرمای دوم را گرفتم و در دهان حسن گذاشتم. شنیدم جبرئیل و 
میکائیل می‌گویند: ای حسن. گوارایت باد. من هم هم‌صدا با آن دو گفتم: ای 
حسن» گوارایت باد. 

آن گاه خرمای سوّم را گرفتم و در دهان تو گذاشتم. شنیدم حورالعین از 
بهشت سر برآوردند و گفتند: ای فاطمه. گوارایت باد! من در موافقت با آنان 
گفتم: ای فاطمف گوارایت باد. 

پس از آن خرمای چهارم را گرفتم و در دهان امیرالممنین رها کردم شنیدم 
ندایی از سوی حق تعالی می‌گوید: ای علی گوارایت باد» برای احترام از جا 
جستم. بار دوم و سوم نیز صدای حق تعالی را شنیدم که می‌گوید: ای علی؛ 
گراریتا بدا این روا مه یک برخاستن و شعم عم فر ماد اطرا زارت ید 
وشنیدم حق تعالی می‌فرمود: به عزّت و جلالم سوگند اگر از اين لحظه تا روز 
قيامت» رطب‌ها را - یکی یکی -به علی بخورانی» می‌گویم: گوارایت باد! 
گوارایت باد! 

[ یادآوری ] 

می‌گویم: این روایت را مجلسی نه در «بحار الأنوار» با اندکی اختلاف در 

الفاظ, از یکی از مولفات اصحاب ما روایت می‌کند. ٩۱‏ 


۱. بحار الأنوار 8۳: ۳۱۲-۳۱۰ حدیث ۷۳. 


۱:۹ صحيفة الابرا ار (جلد ششم) 


همچنین طریحی آن را در «المنتخب» می‌آورد . ( 

نیز سیّد توبلی آن را در «مدينة المعاجز» روایت می‌کند . ٩‏ 

در روایت همة اینان, لفظ «هنیثاً مریتاه (نوش جان) [به جای «هنیثا؛] در هر 
جایی که این لفظ هست: آمده است: 9 

جدیث ۳۷) 
حدیثی دربارة تولّد امیرالممنین الا 

مدينة المعاحز اثر سیّد توبلی 3 . 

از ابو مختّف -به اسنادش -از جابر بن عبدالله انصاری روایت است که گفت: 

سأث سول له 4 عن مولد مَل 3 

قال: یا جابق نت مجبعنخنر ولو ال تغالی لمّا راد آن 
خلقبی وَیخلق 2 یل کل شیم. غلق لد خَلق در عَظیمَة بر مالیا عشر مرّات. کم 
له تغالی استودعتا فی یلک اند قمکقنا فها نف عم بح له تغالی 


کرک بر اه 


۳9 


ونقدسه . 

قلما راد ایجا: اموجودات. ظر الی الدرة ب بعین التکوین. فدَابّث وَالجَرَت 
ضقن قجعنی نی في اضف اي اختوی علّی له جع لا ني اضف 
الذی اختوی عَلی الامامة. 

نم خی له تعالی فی لك ره مئةبَحر. 


۱ المقب: ۲۲,۲۷ 
۲ مدينة المعاجز ۳: ۳۰۸-۳۰6 ۵4-۵1۳ حدیث ٩۰۱‏ و۱۰۶1 (وجلد ۱. ص ۰۳۶۳-۳۶۶ 
بعلییت ۷۲۳). 


۳. سید هاشم بحرانی این روایت را در «حلية الأبرار ۶: ۱۷۱۰-۱۹۹ نیز می‌آورد. 


حدیث 4۳۷ ۱:۷ 


فمن بنضه: بر الملم. وَبْحرٌالکزم بح اشخاء: ور ارضاء. وََحر 
سِِ ویر الرَحمَة. وَبَحرٌ ال وَبَحر القضل. اون بر السْجَاعَة. 
بحر له ویر در وَبَحر العظمت وَبخر الجتزوت. ویر الکبریای ور 
لمَلُوتِ. وبحر اللال وَبَحرٌ لور وَبَحر الم ور العف وَبَحرٌ الکرامت. 
قالش وزکر السک زبک العلمری دیشر کری ژیشه اترآاب: 

نمکا یل بخر ناور سا لا غام 

مد له حلق الق وَقال له : آگت. قال: وما کشت با وس ؟فال :شنت 


توحیدی . 


کت ام دنق اه 2 عشرة آلاف عام باق بَعد ذلك قالّ: 


مر اه مر و لد 


قال کت لا له ال لس رشول ال .علیْ ولینْ الله 


ما فرغ للم من کابة هذه الأشمای قلّ: با رَبٌ من 
اشتقما باشمه ؟ 

ال الله تمالی: یا قل مُحمّدُ یی وضاتمْ آلیائی وآنییانی. ولگ ول 
زخلیقتی علین جبادي وج علنهم + وعزتی وجَلالی . لولاهما ما خَلفلك ما 


۸ و 


قال: وا أَبْ؟ 


رسد و 


۱:۸ صحيفة البرار (حلد ششم) 


نله تغلی لقّ من ُوري. اسَمَاوات والاض وال والار الکَزتر 
الصَاط والعزش والُزسی وَلحجَبَ واسَحاب. وق من ور لین آبی 
طالی 19 انشفس واقعروالوم بل یلق دم اي عام. 

ثم له تغل آمر افلج نیب فی کل وَرقة من آشجار ر ات وم کل 
اب من وبا باب اسَمَاوات والازض والْجبال رَالشجَر اه لا لمخم 
سول ال عَلی ول ال ۱ 

ئ ان له تعالی ۲ 7 وم رل ال ه ونر ی بن ُن آپی طالب ان بدخلا ی 
حجاب امه تم ججاب المرة نم ججاب ایب نم حجاب الکبریای ثم 
ججاپ ارم ووب ال نم حجاب الرَفْعَة. نم حجاب السعادق ثم 
حجاب اوق تم ججاپ الا ثم اب اقا 

مْ ال قذیك ین ججاب الی ججاب. کل ججاب ین نیلف غام. 


۳ 
۳ 


ثم قال : ی ای هی خَقني من ور لقع من آوري ون 


ه92 سح ور هی ی و ی 
۲ 


وخلفتا له تمالی ولم یلق سماء ولا اوضا ولا شمسا ولا قمرا ولا 
ضياء ولا بر ولا بر ولا هوا ول أنْ یلق دم بای عام. 


خن 


من له سیم تسه مَیُحناه وقدش تفه فعَدسَاه قَشکر ال لنا ذلك. 
وقّد غلق الله یت اع 9 7 ِ از 


ِِ ۳ ۳۳ و ما 


حدیث (۳۷) ۱:۹ 


مق ال لوح فیآذم ال تعالی : وعرتی وجلالی لول انآ 
نما فی دار دیما لک 

قال دم : الهی وَسیّدی. هل ونان ی أَ ۲ 

قال: بلی یا دم ارف رس فان قرف ۱۶ نزن 
مَکتو: لاله الا ال مدز سول ال نب الرخمَة وغل َقیم الحجٌت. 
رما ژکی وطاب. وم جَهلَهما لین وَخَاب. 

ولا خَلق ال دم نفخ فیه من ژوحه تقل ور حبیبه وه وَنور وَلیّه فی 
صَلب دم ۱ 

قال سول ال :ما نا قاسَفرزث فی الْجانب الأْمن. وا یبن 
طالب فصَار فی الْجَانب لایس کات الک اه شرا 
فقال آدم: یا رب لا شیء تف الک وَرائی؟ 

ال ال باه وتعالی: لاجل ور ود لین فی ضلبك: مُحمٌَ بن 
بل وب آبي طالب .اما ماخ الافلاق. 

7 
تستقبلیی المَلایکة. فحولهما له تالی من ظهُره ای جبینه. فصَارت الْمَلْکَة 
تقف أَامة 

ال رآ یمهم نی مکان یرفن له من جبینهالی یه نی . 

ال سول له ِا : ما فکَنثٌ فی اضبعه اباب و ی فی اضبّیه الوْسطی . 
يط ی اي تیا .وَالحسَنْ فی الخنْصر وین في هام 

نم مر ال الملایْکة 1 ود الن نع تیم خلالا لك لح تب 7۹ 


۱8۰ صحيفة لأْبرار (جلد ششم) 


بح لو 


دم من ذلك. فرفع رس کف اللهُعنْ بَصَره رورا فقال : الهي وسیّدی 
ولا وم ها الور؟ 

فقال : ها و مُحَمَّد صَفوّتی بش اش 

فرأی ور الی جنبه. فقال: الهی وَسیّدی وَمَلای . وما ها اُوز؟ 

فقال: هذا ور علی بُن آبی طالب ولیی وَاصرٌ دینی. 

ری الی جیهم تلالةآنزاه ال :لهی. وتا هذه له 

فقال : هذّا ور فاطمة ؛ فطم مُحییها من الا وهذان نوزا ولدیهما الحسَنٌ 
ی 

فقال: وی تسعة نورق دق بهم فقیل : هزلاء لبم من ولد لین بُن 
بی طالب . 

ال : هی بح هذء مس الا عرفتبیاْْعة من در غلن 3 

فقال: لین ناسین . ایغ جر شاوی نوت نام 
نم علیْبُنْ موسی الّضا. ثم مُحمَد الجواد. ثم عَلِیْ الهّادی. نم لح 
العشکری. تم لحْجة القانم هی (َلوا له عم آجمیین). 

ال هي دی قَذ زفتهم همم 

یل علی ذلک وله تعلی: «وعَلم الما ء لاه 0:0 

جابر می‌گوید: از رسول خدا مر دربارة ولادت علی لث پرسیدم. 


پیامبر عل فرمود: ای جابر. سوال عجیبی دربار؛ بهترین مولود پرسیدی. 


تس 


۱ سوره بقره(۲) آیة ۰۳۱ 
۲ مدينة المعاجز ۲: ۰۳۷۱-۳۱۷ حدیث ۰1۱۰ 


حدیث (۳) ۱۱ 


بدان که خدای متعال آن گاه که خواست که پیش از هر چیزی مرا و علی را 
بیافریند. مرواریدی را آفرید که بزرگ‌تر از ده برابر دنیا بود. سپس خداما را در 
این مروارید نهاد. ما در آن صد هزار سال ماندیم خدا را تسبیح و تقدیس 
می‌کردیم . 

" یرون خدا ایجاد موجودانت را اراده گرد ید دید نگريم به اق مروارید 
نگریست: آن مروارید ذوب گردید و به دو نیم منفجر شد. پروردگارم مرا در 
نصفی قرار داد که نبوّت را در بر داشت و علی را در نیمه‌ای قرار داد که محتوی 
امامت بود. ۱ 

آن گاه حدای متعال در این مروارید» صد دریا آفرید. 

بعضی از آنها عبارت‌اند از: دریای علم دریای گرم دریای سخاوت. دریای 
رضایت. دریای رأفت» دریای رحمت. دریای عفّت. دریای فضیلت. دریای 
جود. دریای شفاعت. دریای هیبت. دریای قدرت. دریای عظمت. دریای 
جبروت دریای کبریا. دریای ملکوت. دریای جلال, دریای نور» دریای علَق 
دریای عرّت. دریای کرامت دریای لطف. دربای حکٌّم دریای مغفرت» 
دریای نبوّت» دریای ولایت. 

در هر یک از این دریاها؛ ما هفت هزار سال درنگ کردیم. 

سپس خدا قلم را آفرید و به آن گفت: بنویس. قلم پرسید: پروردگارا؛ چه 
بنویسم ؟ خدا فرمود: توحیدم را بنگار. 

از سخن خدای طّن قلم» ده هزار سال مدهوش ماند. پس از این مذت. به 


۱۲ صحيفة الابرار (جلد ششم) 

خدا فرمود: بنویس: خدایی جز اللّه نیست» محمد رسول خداست؛ علی 
ولوع خحداست. 

چون قلم از نگارش این آسامی فراغت یافت. پرسید: پروردگارا؛ اینها که 
نامشان را به اسم خویش قرین ساختی, کیانند؟ 

خدای متعال فرمود: ای قلم. محمّد. پیامبرم و خاتم اولیا و انبیای من است و 
علی» ولی و خلیفه‌ام بر بندگانم و حجتم بر ایشان می‌باشد. به عرّت وجلالم 
سوگند, اگر این دو نبود تو را و لوح محفوظ را نمی‌آفریدم. 

پس از آن. خدا به قلم فرمود: بنویس. 

قلم پرسید: چه بنویسم. 

خدا فرمود: صفات و نام‌های مرا بنویس. 

قلم نوشت و هزار سال پیوسته می‌نویسد تا اینکه از آن به روز قيامت برسد. . 

سپس خدای متعال (دو هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند) آسمان‌ها و 
زمین؛ بهشت و دوزخ» کوثر و صراط» عرش و کرسی» حجاب و سحاب را از 
نورمن آفرید؛ و خورشيد و ماه و ستارگان را از نور علی خحلق کرد. 

پس از آن. خدای متعال به قلم امر کرد که روی هر یک از برگ‌های درختان 
بهشت و بر هر دری از درهای آن و به تمام درهای آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و 
درشتان پنویسد: خذایی جز اللّه نیست» محمّد.رسزل خداست؛ علی زلیم خحدا 
می‌باشلبه ۱ 

آن گاه خدای متعال فرمان داد نور رسول خدا و نورعلی در حجاب عظمت 


داخل شوند » کتنژع از آن؛ در حجاب عزت. سپس در حجاب هیبت » حجاب 


حدیث (۳۷) ۱۳ 


کبریا؛ حجاب رحمت, حجاب منزلت» حجاب رفعت. حجاب سعادت 
حجاب نبوّت. حجاب ولایت. حجاب شفاعت درآیند. 

آن دو پیوسته -اين چنین -از حجابی به حجاب دیگر وارد می‌شدند و در هر 
حجابی هزار سال می‌ماندند. 

آن گاه پيامبرٌَ فرمود: ای جابر خدای متعال مرا از نور خویش آفرید و 
علی را از نورمن خلق کرد و همة ما از یک نوریم. 

خدای متعال, دو هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند -ما را آفرید» در 
حالی که آسمان و زمینی» خورشید و ماهی تاریکی و نوری. خشکی و دریایی 
و هوایی را نیافریده بود [و اینها وجود نداشت ]., 

سپس خدا به تسبیح خویش پرداخت. ما هم او را پاک و منره دانستیم؛ خود 
را تقدیس کرد ما هم او را تقدیس کردیم. خدا این کار ما را ارج نهاد. 

خدا آسمان‌ها و زمین‌ها را از تسبیح من آفرید( آسمان را برافراشت و زمین را 
گستراند) و از تسبیح علی بن آبی طالب. ملائکه را خلق کرد. از این رو همه 
تسبیح فرشتگان - تا روز قيامت -برای علی و شیعة اوست. 

چون خدا روح را در آدم دمید. فرمود: به عرّت و جلالم سوگند. اگر دو بنده 
( که می‌خواستم آن دو را در سرای دنیا برانگیزم) نبودند. تو را نمی آفریدم. 

آدم پرسید: ای خدا و مولای من. آیا آن دو از نسل من‌اند يا از [ذرَیُ امن 
نیستند ؟ 

خحدای فرمود: آری, ای آدم [آن دو از ذریَُ توست ] سرت را بالا کن و ببین. 


آدم سرش را بالا آورد» دید بر ساق عرش نوشعه شد: است: حتایی جز الله 


۱5 صحيفة الابرار (جلد ششم) 


نیست. محمّد رسول خدا پیامبر رحمت است و علی به پا دارندهٌ حجت؛ هرکه 
آن دو را شناخت پاک و پاکیزه شد و هرکه به آن دو جاهل ماند» لعن و ناامید 

چون خدا آدم را آفرید و از روحش دروی دمید نور حبیب و پیامبرش و نور 
ولی خداء در لب آدم انتقال یافت. 

رسول خدا ع فرمود: من در جانب راست آدم استقرار یافتم و علی بن 
آبی طالب در جانب چپ آدم درآمد و فرشتگان پشت سر آدم به صف ایستادند. 

آدم پرسید: پروردگارا؛ برای چه فرشتگان پشت سرم می‌ایستند؟ 

خدای ط فرمود: به خاطر دو فرزندت که در صلب توست (محمّد بن عبدالله 
و علی بن آبی طالب) و اگر آن دو نبودند. آفلاک را نمیآفریدم. 

آذم در پات شویشن تسبیم و تلادیس وامی‌شید, گفت؛ پروودگارء در را 
در جلو رویم [در پیشانی‌ام ] قرار ده تا ملائکه رو به رویم باشند. خدای متعال 
ین دو نور وا از پشت آدم یه پیشانی‌اش مففل ساعت و ملانکه پیشاپیش آم 
ایستادند. 

آدم از خدا خواست که این دو نور را در جایی قرار دهد که آن را ببیند. خدا 
نورما را از پیشانی آدم به دست راست او انتقال داد. 

رسول خدا ءلٌ فرمود: من در انگشت اشاره آدم بودم و علی در انگشت 
وسط او. و فاطمه - دخترم - در انگشت پس از انگشت وسط آدم. و حسن در 
انگشت کوچک آدم» و حسین در انگشت ابهام او. ۱ 


سپس خدا برای احترام و بزرگداشت این آشباح به ملائکه امر کرد در برابر 


حدیث (۳۷) ۱6۵ 


آدم سجده کنند . آدم از این کار در شگفت ماند. سرش را بالا آورد. خدا پرده از 
دیده‌اش برداشت نوری را دید» گفت: ای خدا و مولایم این نور چیست ؟ 

خحدافرمود: این نور محیٌد» برگزیدهام از میان خلقم است. 

آدم نوری را در کنار آن نوردید. پرسید: ای خدا و مولایم این نور چیست؟ 

خدا فرمود: اين» نور علی بن آبی طالب. ولی و ناصر دین من است. 

آدم در کنار آن دوء سه نور دیگر دید» پرسید: خدایا این انوار چیستند؟ 

. خدا فرمود ینور امه است که انش را درزخ نامیاز« و لین 

دو نور. نور دو فرزندش حسن و حسین‌اند. 

آدم گفت: نُه نورمی‌بینم که پیرامون آن پنج نور حلقه زده‌اند! 

به آدم گفته شد: اینان امامان از نسل علی بن آبی طالب‌اند. 

آدم گفت: خدایا به حق این پنج نور. امامان ته گانه از ذرَیَةُ علی را به من 
معرّفی کن . 

خدا فرمود: علی بن حسین؛ پس از او محمّد باقر؛ سپس جعفر صادق؛ 
بعد» موسی کاظم؛ آن گاه علی بن موسی؛ در پی او محمّد جواد؛ بعد از وی 
علی هادی؛ سپس حسن عسکری؛ آن گاه حجّت قائم. مهدی (صلوات خدا بر 
همه‌شان باد). 

آدم گفت: ای خدا و مولایم» آنان را به من شناساندی [از تو می‌خواهم که ] 
آنها را از نسل من قرار ده. 

این سخن خدای متعال که فرمود: «و خدا هم سامی را به آدم آموخت» بر 
همین دلالت دارد. ۱ 


۱8 صحيفة الابرار (جلد ششم) 
[ یادآوری لازم. پیرامون زمان‌ها ومسافت‌ها وآبعادی که در آیات واخبار هست ] 

می‌گویم: در چگونگی آفرینش خدای متعال نور پیامبر ءٌَْ و انوار ائمّه 9 را 
- پیش از این -اخباری گذشت وبرحی دیگر از آنها در ولادت امیرالممنین 1 
(در قسم دوم کتاب) به خواست خدای عزیز خواهد آمد. 

چنان که پیداست این اخبار در کیفیّت آفرینش آنان 98 و مذّت تقذم و پیش 
بودن آنها از حلق یا از حصوص آدم لْ یا از دیگر پيامبران (و امور دیگر در این 
زمینه) در ظاهر مختلف‌اند و این اختلاف آن گونه که کوته‌فکران پنداشته‌اند, 
ازباب تناقض نمی‌باشد و تنها از باب اعتبارات و حیثیاتی است که در یک امر 
واحد (از جهت اجمال در بعضی و تفصیل در بعض دیگر. و آمثال آن» که یکی 
از آنها اختلاف در مات تقلّم است) اختلاف می‌یابند. 

امامان مدایتگر 852 بسا از تقدّم چیزی عون روز تعبیر می‌آورند 
و پنج هزار سال وا در نی دارئد؛ زیر امیداه آق روز» این سقدار وسان است 
(و دیگر تعبیرها به همین گونه است). ۱ 

به سبب اختلافی اعتبارات» عبارت‌ها از یک مدّت. با تعبیرهای مختلف (آیّام 
و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها) اختلاف می‌یابد . مسافت‌های دور و نزدیک میان دو 
چیز» چنین است. 

لیکن باید دانست که مقصود از بسیاری از مذّت‌ها و مسافت‌هایی که در آیات 
واخبار آمده‌اند» مذت‌های زمانی و ابعاد مکانی حسّی نیست. مراد از آنها 
تقذمات ذاتی و زتبی و شرفی دهری و سرمدی می‌باشد و ابعاد و مسافت‌ها نیز 


چنین‌اند. 


حدیث 6۲۸۵ ۱۷ 


اکنون قلبم برای شرح مفصّل این امرء اقبال ندارد؛ زیرا نیازمند چندین مقَدّمة 
طولانی است که بیشتر آنها بر اهل زمان مخفی است. 

به خاطر عوامل و اسبابی که گرفتاری و غم می‌آورد. قلبم واماند و زبانم 
درماند و امید رهایی از آنها نیست مگر به ذمامی از سید رسولان» «طه». 

برای آگاهی طالب علمی که در پی کشف ناشناخته‌هاست. به اندکی از این 
مطلب اشاره کردیم تا آن را از جاهایی که گمان می‌رود بطلبد. 

هرکه مراجعه و آنسی با کتاب‌های حکما در علم طبیعی مکتوم داشته باشد و 
اختلاف تعبیرهای آنان را در عمل واحد به عبارت‌های مختلف (و مدّت‌های 
متفاوت در درجات عمل) بداند» به وجوه اختلاف اخبار در آنچه آوردیم (و در 
دیگر مقامات) پی می‌برد (و توفیق از جانب توذاست و ستايش خدای را که 
پروردگار جهانیان است). 

حدیث (۳۸) 
[ علی و حسن«22 از نام‌های خدای متعال ] 

از مناقب ابن شاذان. اثر محمّد بن احمد بن شاذان. 

ابن شاذان به سندش از جابر بن عبدالّه» روایت می‌کند که گفت: 

ال ول له : سم لسن حسناً لاد پاختان له قامت السمَاوَا 


2 


والازض. والحسَنْ مُشتَن من الاخسان؛ ومَلیْ وَالحسنْ اسماز من آسمَّاء الله 
ای . 


3 0 
6 ره رش ای ها 
و الحسین تصعیر انعحسن 


۳" 


۱ مائة منقبة من مناقب امیرالمومنین والائْمّة: ۰۲۲-۲۱ منقبه ۳؛ مدينة المعاجز ۳: ۲۲۷-۲۲۰ 
و۶66 حدیث ۸۶۳ و ۹7۱؛ بحار الأنوار 2۳: ۲۵۲(با اندکی اختلاف). 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد شنم) 

رسول خداعْ فرمود: حَسَن. حسن نامیده شد (زیرا آسمان‌ها و زمین به 
احسان خدا پابرجایند) و حسَن از «احسان» اشتقاق یافت؛ و علی و حسن. دو 
اسم از نام‌های خدای متعال‌اند. 

و [واژه ] خسین تصغیر [واژه ] حمَن است. 

حدیث (۳۹) 

از الاختصاص. اثر شیخ مفید ۶ . 

روایت می‌کند علی بن محمّد بن علی بن سعید [سعد ]. از حَمّدان بن سلیمان 
نیشابوری. گفت: برای ما حدیث کرد عبداله بن محمّد یمانی» از مٌنیع» از 
یونس, از علی بن ین از پدرش. از جذش. از ابو رافع که گفت: 

ما بَعت سول له براعة مع آبی بخ لاله ار وتعالی له 
رک من ناجیه غیر مر بت من لم ناجه؟! ۱ 

قاس سول هلف فأخَد برامَة مهدفه الی علن لد 

آزصتی با سول ال ۱ 

ال : له بوصیك وَیجیک. 

فَاجَاءٌ یوم بَراعَةَ من مثل صلاة الأولن الی صَلاة العضر :0 

چون رسول خدا عیْ سور ] برائت را به همراه ابوبکر [سوی مکه ] فرستاد؛ 


خدای متعال [ار ین پیام را سوی آن حضرت ] نازل فرمود : شخصی را که بارها 


۱ الاختصاص: ۲۰۰؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱۵۵ حدیث ۱۲. 


حدیث (1۰) ۱5۹ 


رازها در گوشش گفتم وا می‌نهی. و کسی را می‌فرستی که با او نجوا نکردم ؟! 
پیامبر جر علی را فرستاد تا [سورة ] برائت را از ابوبکر بگیرد و به علی لا 
و ۱ 
علی 9 فرمود: ای رسول خداء مرا سفارش کن. 
پیامبر مه فرمود: خدا تو را سفارش می‌کند و به نجوا با تو می‌پردازد. 
روز برائت [در فاصله‌ای ] یل نماز ظهر تا عصرء خدا با امام علی ‏ نجوا 
کرد. 
حدیث (۴۰) 
[ مناجات خدای متعال با علی! روز غسل پیامبرء ] 
از الاختصاص. اثر شیخ مفید ‏ . 
با همین اسناد. از ابو رافع روایت است که گفت: 
له تاجی لام سل رشول ال :00 
خدای متعال روزی که علی 1 پیامبر را غسل می‌داد با آن حضرت نجوا کرد . 
[یادآوری ] . 
می‌گویم : اخبار نجوا در کتاب‌های شیعه و سبّی تکرار شده‌اند. ما افزون بر 
روایاتی که در اینجا آوردیم. بعضی از آنها را در جزء ال بیان داشتیم. این دو 


خبری که در اینجا ذکر شد, اخبار دیگری است و از باب تکرار نمی‌باشد. 


۱ الاختصاص: ۲۰۰؛ بحار الأنوار ۳۹: ۱۵0 حدیث ۰۱۳ 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


حدیث (۴۱) 
[ پیامبر 23۶ پس از اینکه در زمین از اهل بیت!5 جدا شد. 
آنها را در آسمان دید و بر ایشان سلام کرد ] 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی . 
از حافظ برسی در کتابش از ابن عبّاس روایت است که: 
لت رای عا قاطمة لسن والخسین اه ني الشماءفسلم هم 
ود ارم فی الأْض + 0 
پیامبر ‏ علی و فاطمه و حسن و حسین ۸ را در آسمان دید بر ایشان 
سلام کرد. در حالی که در زمین از آنها جدا شد. 
[ یادآوری ] ۱ 
برسی در مشارق الأنوار این حدیث را از مفید ۶ در کتابش روایت می‌کند. ۷ 
حدیث ۴۷) ۱ 
حدیث جام [بلورین ] 
الأمالی. اثر شیخ طوسی ی . 
شیخ طوسی ّْ می‌گوید: به ما خبر داد حفّاره گفت: برای ما حدیث کرد علی 
بن احمد خلُوانی» گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبدال محمّد بن قاسم مرِق؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد فضّل بن حَبّاب مجُمَحی» گفت: برای ما حدیث کرد 
وین ابراهیم از آبان بن قتاده, از ابو العالیه؛ از ابن عبّاس که گفت: 
زا یت 


۲ در «مدينة المعاجز» ضبط عبارت بدین گونه است: روی ذلك البرسی فی کتابه (برسی در 
کتابش آن را روایت می‌کند). 


حدیث (۲) ۱۱ 
نا جُلوسامَ لیذ بط علیهالامین رل ومع جَامٌ من ابر الاخمَر 
ممْلوءامسکا عبر وان الی جَنب زشول اللهمٌ لیب آبی طالب اف وله 


الحسَنْ وَالحسَیُنْ م99 . 


فقال ل: السَلامْ یک الله را یک السلام ویحَییک بهده الَحيّه یمرک آن 


قال اب عَبّاس: فلمّا ارت فی کف رشُول الله ع هلت تلا و کر تلا 
نم قالث پلسان درب طلق یی لجَام - « بشم اللهالرَحْمن ارحیم 4 «طه * ما 
3۳۳ 7 در ۶ ‌ ۳ ۳ ِ 


نا علیک القرآن لَشقی 0.4 
اتمه لب له وحَيا بها علی از 
ما صارث فی کف عَلِی 4 قالث: «بنم الله لحم الرحیم 4 انما 


‌ 
2 
# 


ولیک ال سول لین وا الْذین ییون الصا وَبُوتوَ رکه شم 
راکنُون ۷.4 

فاحل اوح با لسن فد 

لا صازث في کف الحتن اف قالث: وبنم ال لخن لیم 4 عم 
یاون * عن اب لیم * نی هم یه ون 9,4 ۱ 

اشتکها خسن یاب شین 8 

قلّ صارث فی کف این 38 قالث: بشم اله رح الرحیم 4 «فْل لا 


۱ سوره طه(۲۰) آیات ۱و ۲. 
۲ سور مائده(۵) ای ۵۵. 
۳ سورة نب (۷۸) آیات ۳-۱. 


۱۹۲ صحيفة الأبر ار (جلد ششم) 


أستلکم عَلیه جرا الا المَوَدة فی یی وَمن یرف حستة نزد له فیها خشنً ان له 


‌ 
3 


فقالت: بنم الله الرَخْمْن الرّحیم 4 «الل نو السَمَاوّات والاأض 9.4 


۳ 
۶ 


قال اب عبّاس: فلا آذری أ سَمَاء َعدّت فی الازض. تورث ره له 
روج ۳ 

ابن عبّاس می‌گوید: با پیامبر 9 نشسته بودیم که ناگهان جبرئیل امین بر آن 
حضرت نازل شد. در حالی که همراه او جام سرخ بلورینی که آکنده از مشک 
و عنبر بود به همراه داشت. و در کنار رسول خدا عٌ علی بن آبی طالب تلا و دو 
فرزتدشی خس و حمیرد گا قرار داشتند. 

جبرئیل به پیامبر گفت: سللام بر توء خدا به تو سلام می‌رساند و اين تحفه را 
ارزانی‌ات می‌دارد و تو را امر می‌کند که آن را به علی و دو فرزندش هدیه کنی . 

ابن عبّاس می‌گوید: چون آن جام در کف [دست ] رسول خدا ءٌ قرار 
گرفت. سه بار تهلیل و سه بار تکبیر فرستاد» سپس با زبان بُرَانْ و روان گفت: 
«به نام خداوند بخشندة مهربان؛ طه [ای پیامبر ]ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که 
در رنج افتی». 

پیامبر عٌَْ آن را بویید و به علی 2 پیشکش کرد. 


‌ 


. سور شوری( 4۲) ای ۲۳. 

. سوره نور(۲۶) ی ۳۵. 

۳ امالی طوسی: ۳۵۱-۳۵۵ مجلس ۰۱۲ حدیث ۷۳۸؛ بحار الأْنوار ۳۷: ۱۰۰, حدیث ۲(و جلد 
۳ص ۲۷۰). 
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حدیث (۳) ۱۳ 


چون آن جام در کف علی لب قرار گرفت. گفت: «به نام خداوند بخشاینده 
مهریان ۶ همان وی ای سربرسخ شم دا و پیاعی الکو کنببانی که اینمناه 
وتف تفاب باس عازنت و جر تال رکوع زکات می‌پردازند». 

علی بٍ آن را بویید و به حسن ی هدیه کرد. 

چون در کف حسن نی قرار گرفت» گفت: «به نام خداوند رحمت ورز عطوفت 
گستر؛ مردم از چه می‌پرسند ؟! از ماجرای بزرگی که در آن اختلاف دارند؟!». 

حسن لا آن را بویید و به حسین مق هدیه داد. 

چون در کف حسین لب قرار گرفت. گفت: «به نام خدای رحمان و رحیم؛ 
بگو از شما آجر و مزدی نمی‌خواهم مگر مودّت نسبت به خویشاونم» و هرکه به 
حسنه‌ای دست یازد. بر نیکویی‌اش می‌افزاييم همانا خداوند آمرزنده و 
سپاسگز از است». ۱ 

سپس آن جام به پیامبر َلْ بازگردانده شد. 

آن جام گفت: «به نام خدایی که هم رحمت عام دارد و هم رحمت خاص؛ 
خدا نور آسمان‌ها و زمین است». ۱ 

ابن عبّاس می‌گوید: نمی‌دانم آن جام به آسمان بالا رفت یا در زمین [فرو 


حدیث (۴۳) 
حدیث لیثی در طینت 


صدوق «ْ می‌گوید: پدرم ۶ گفت: برای ما حدیث کرد سَعٌد بن عبداه از 


محمّد بن احمد سَیّاری» گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن عبداله بن مهران 
کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد نان بن شدیر. از پدرش» ازابو اسحاق لبلی» 
گفت: 

لك لبي جففر مدب علي ار ان ان سول ال آغبزنی من 
وین متیر بل فياَْفرفة وکقل َل ری ؟ 

قاّ: الم ا. 

قلث: فلوطٌ؟ 

قلث: فیشرق؟ 

ال : لا. 

و توت لته 

ی 

فلث: فیأتی بکبیزة من هذه الکبانرآز و فاحشة و ین مذو افلواجش ؟ 

قال : لا 


لت : ما مَعنه معنی مَلم؟ 
ال الم الب لا یره ولا بصیر عَلیه. 
قال. فقلث:سبحَاَ ال !اجب ها !لا نی ولا یلوط ولا بشرق ولا یشرب 


مر ولا نی کبیرة من الکّانر ولا فاحشَة! 


حدیث (1۳) ۱۹6 


فقال: لا عَجب من مر لها له که «یفعل ما یام 4 "ولا یستل عم 
یل وم بسن 4. 9 

فمم عجبّتَ یا را میمْ؟ سل ولا تنتلکف ولا تستخبی قَد هذاالعلم لا یلم 
۱۳۰ 
۷ ی دمن شیعیکم من یرب فطع لطریق ویخیف 
الیل نی ولو وگل الربا یرتک لقواحش یاون بالصّلاة والصَیَام 
0 یکی بر 


ی تشون ال آخر شق ‏ ق:. 
ققال: ومّا و یا آا یسحاق؟ 
قال. فقلت : یبن سول ال ود من انم وَمَْاصبیکُم من بکنر من 


وس - 


السّلاة وین الصیام ویْخرج الزکاق وَیتایع ین ناج والغفرة. یَخض عَلی 
جهاد ات علی بر وعلی له الأزخام. يوق اخوانه ایهم بن 
یه تب قرب فعت لا لوط زیر وی یم زیم 5 
۷ ان سول له ره وین فد - وال کر ری هي وضاق 
ذزعي. 
۰ مق 


۱ سورة آل عمران(۳) آیة 4۰ 
۲ سور انبیا (۲۱) ای ۲۳. 


۱11 صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


آخبزني با نايم کیف ند اتفادشتا؟ 

فلگ این سول الله, لد شیک بتکم (عين ‏ مغ له یاو وَصَفهٌ من 
فعالهم) لز آغطی آ حدم ما بالق فرب شا زنض آد بزول عم 
لاتم میم الی مُرالا: یرک والی مَحیتهم. ما ال ولو رب خیاشيمهة 
باسیوف فیک ؛ ولو فتل فیک جع وزج رز سیخ 
وولانیکز. 

ری الاب (علن وا نا وضة ین نی آز شم حََهُم ما 
ین ین الق وَالمفرب با وه آنْ ول عَْ مَحَبّة لطواغیت وَمُوَالانهم الی 
و .ما فعل ولا ژال. ولو ضربت خیاشيمه بالسیُوف فیهم؛ ولو قتل فیهم ما 
ازتتع ولا رخ 

ادا سمع أحَدهُم له کم وقضل فا من لک نت لوف نی رام 
ذلك فی وَجْهه بُفضا کم ومَحبة نم 

قال: قتشم الباقر انم قال: یا ابراميم من ها هکت العَامة 0 اسَاصبة 
«تضلی ترا حَامية * تنقی من عَیّن آنیة4 ۳ وین أجلِ الک قالّیّق: «وَدسَا 
الی ما عَمّوا من عمل فجن هباء متثورآ4 .9 

وک با هی ری الب وله فی ذلک؟ وم لذقَذ خفی عَلی 
لاس مَِ؟ ۱ 


و 


تلك دای کول اد 23 یه لی واشرحَه وَرهتهُ 


ص 


. در «علل الشرایع» وهبحار», ضبط بدین‌گونه است: هاهُنا هلکت العامل.. 
۲ سوره غاشیه(۸۸) آیذ ۶ -۵. 
۳ سورة فرقان ۲۵) آية ۲۳. 


حدیث ۳9 ۱۷ 


:البرک وتعالی مرن ایا قبیم الق الا امن 
یی وَمن عم ناشیا من شم فقذ کف له وکام ذلک 
الشیء دی خَلق مه الأیاء قدیماً مه فی ره وی کان لك الشيء رل 

ال تابن فاد ] ما عَلَق الل ِن ضایف 

نم فجَر منها ماع عَباً لالا. فعض علها ولایتا هل ابیت فقبلتها قاری لک 
الماء مه با سب یم ی ها مها 

لقب دک ماه قها ود ین صفوه و لك الطّین طینا فجَعلهٌ ین 
انم« تخد نف ذلک الطین. فحَّق مه شیتّا ۱ 

کر تخل اه ما ترك طیتتنا کم وحن شا 
واحدا. 

قلث: یبن سول ال فما فعَل بطییّ؟ 

آخرزه ب اي خی ال ند لك آرضا میحة خر نف جر 


منها مَاء جَاجا آستاً لح فعض علیهَا ولایتا أَهل ابیت ب وَلم با , فصو 


13 ماع 4 
1 2 


ذلک المَاء عل ی هو اس بتلقا 
طقف هه بت مَرجَه بل بتکم . 

لور هم عَلی حاله وا 0 .لم ینوا لشهادَتین لصا 
ی مان ولا هکم فی الصوَر. 


و شیء َبر] علی الم من َنْ بری ضورةً عدُوّه مثل ضورته. 


1 


5 در «علل الشرایع» و «بحارا» «لکنتم» ضبط است. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 
لك تیانج #شول له »تام صنع یی ؟ 
ل: مرج هم بالّاء ال والّاء اي نم عرکهاعَ لیم 
۰ یه قاق: هذه لیالد ولا آبلی رش با شرع 
تال : هن ای الّار ول ال 
تم خَلط یتهُما ع بن سخ این وم لته علی سثخ لایر وطیه وق 
من سثخ الکافر ین ّه علی س سنْخ الوم وطیتته. 
ما ریت من شیعتنا من زناً َو لوط أز تزك صلاة از صیام و حج َو جهاد رز 
خیانة و > ی من هذه تاره نی ایب زغشره لیذ وخ فی 
ما تن ااصب ماه ی الاح والشیام وکا ولج اجه 


باب الب فَهوَ من طیلة امین وسنخه الذی قذ مُرح فیه ؛ لان سح المومن ٩‏ 


لان من سنخ لّاصب وعنضره وطی. ساب المانم وَالقاحش والکباثر 


ره وطیتت. نساب الحسنات واسْتَمال الخیر یاب منم 

مرضث هذء لا ها علی له ال نا عَذل لایور ۰ومصت 
ا للم وحم لا أحیف ولا آمیل ولا أطط 

لوا میتی اخترخها امن بسئخ الّاصب وطیّنه. وَألْحموا 
الاخقال السکة الْتی ابا الَاصبٌ بسئخ تین وطینته ۳ الی 


۱ . در «علل الشرایع» و «بحاره آمدن لا ین بخ المزمن ...۰ 
5 در دو ما خذ پیشیر ۰ «اآحوژا ضبط است. 


حدیث (۳) ۱۹۹ 


لا ند عم اسر وغفی ون اطع علی فلوب بای 


لا آحیف ولا للم ولا آلزمآحدا الا ما عرفته منه قبل آن له 
نم قال الباتز :یا ابراهيم افرا هه ای 
فلث: یبن سول اللی یه آی؟ 


۰ 
۶ ۵ مه 


ِِ " تعالی : «قال مَعَاذ الله آَن تأخذٌ لام وَحَدنَا متَاعتا عنده تا ذ 


ار ینت وا 

براهيٌ اد لقن ظاهر وَاطن نکم وتاب واسخا ومشوخا. 
قال: آخبزنی ی يمن السْمْس لد طلعَْ وبدا شاه فی البلدان أم 
بیلص ؟ 

قلث: فی ال طلوعه بَائن. 

ال یش 1 بت امش انْصَلّ ذلك الشْعَاعٌ بالْزص خی ود اه ؟ 
فلت نم 

ال :لک یود کل شمنء ال سنخه وجهره وله 


مساق مس ام 


فاد کان وه ليام 2 تزع له سنخ النّاصب ب وطیته مغ ۳۳۹ زاره من 
وین فلا له تاصب. وی با سح اون وَطیتَه معْ حسناته باب 
ره واجتهاده من الّاصب. فیح لها باون 


فلث: لا. یاب ول الله. 


۱ سور یوسف(۱۲) ای ۷۹. 


۱۷۰ صحيفة الأّبرار (جلد ششم) 


ال : هد ال الَضاء ال والحکُم اطع اذل لین لا یَستل عَا 
فلوم یُنلون) .0 

ها یا براهيم « لح من ریک فلا تک من المفترین 4 0 ها من خکُم 
لکوت ۱ 
1 
که 
* رکف تضبرٌ علی ما لم حط به بر .۷0 

اف یا ابراهيم واعقل. آنکر مُوسّی علی الخضر واستفظع أَفْعالٌ حد عتن فا 
الحَضر: یا موسی مافعَله من ری ناه عنم له ق. 

من هذا -وَیْحَك یا ابَراهيمْ - رن بثلی وأخبار تتز عن الق مَنْ رد نها 


حزفا فقد گفر ورد ورد علّی الله ن. 


7 


قال ال فکانّی لمأَقلٍِ لیات ت وا ی سس 
مك 2 وال ما آعجت هلا! تخد حست قرغ دایم . فترد علی 
یتک وود میات شک رد علی مبْفضیکُم! 
7 وَالله ۳ لا الا و الق اه وباری اللسَمَةَ وّناطر الاض 
۱ سوره انبیا(۲۱) آیة ۲۳. 
۲ سوره بقره(۲) آية ۱1۷ 
۳ سوره کهف (۱۸) آیة 1۸-7۷ 


حدیث (1۳) ۱۷ 


رو 


والْماء. ما نك الا بلح وما یلک ل سدی .0 « وم مهم له _ 
وم ریک بظلم للم ید4 ۳ وان ما نک لموَجُود فی القرآن که 
فلت :هلا بعتو ود نی 6و٩‏ 


لب فی آقلر ین ثلائین موضعا فی القرآن أنحب آأنْ را لك 


قت: ول : این سول ال . 
فقّال: قال الله کل + وال النیج کقذوا لیم آمئوا انوا سَبیلنا وَلنخمل 
خطایاکم ما هم بخامین من هم من شیم اون * ون هم 
وأنْقالا مَمْآ آثقالهم » ای ۵ 

آزیدک یا براهیم؟ 

رهب اوه شین له 
۱ قال ل: «لیخملوا أَورارَهَ کاملة یوم الم 2 ومنْ آُززار لین بصلوتیم بغیر لم 
آلا سَاء ما یرون ۵0۰6 ۱ 


ع ۵ ۶ 


َتَحبٌ آن زد ؟ 


قلثْ: بلی یب سول الّه. 
ال : ۵ لک یبد له سا حسنات وکان له با تیا 
۳9 و 


۱ در «بحارا؛ «بالصّدق» ضبط است. 

. سورة آل عمران(۳) آی ۱۱۷؛ سورة نحل (۱۹) آیة ۳۳. 
سوره فصّلت (4۱) یه 4۱. 

سوره عنکبوت (۲۹) آیات ۰۱۳-۱۲ 

۵ سور نحل (۱۱) آیذ ۲۵. 

1 سوره فرقان(۲۵) آیة ۷۰. 


یچ با 


۱۷۲ صحيفة الب ار (جلد ششم) 


ط و ال 2 #ر رد و یوت 
ببٌدل الله یات شیعتنا حسنات . ویبدل الله حسنات آعدائنا سَبْات. 


وَجَلال الله وَوَجُه الب ان هذا لمن عذله وانصَافی لا را لقضائه ولا مب 


لخکمه وَهُوّ ال میم لیم . 


من لک مر المّاج لین من لْرآن؟ 

فلت بل باق سول له 

قال: افرَا با هی لین تون کبانر لاثم وَالقواحش لا للم اد ریک 
واسعْ العَفرة هو ألم کم لذ کم الا 4 نی مت از اف 
والاض الم فلا تک کم هو لبم ائقی . «قول: لا تخر أحَد کم 
یکره صلابه وصیامه وراه شک : لا له ام بعن اقی منک 

فا لک من قبل الم َو المراج. 
اه 
قلْْ: بلی. یبن سول ال ۱ 
قال : ما یدام دون « فریقا دی وَفریقا حَق لیم لضْلاله هم اتحَدُوا 


الشیاطین وا من دون الله 4 یی نم الجَوْر دون انم الحق «وَی سیون هم 


کت و 


مهْتَدونَ 4" 
خذها الک با آبا اسحاق. و الله اه من غرر آخادیشا وباطن صراثرتا ومکنُون 


۳ سورة نجم (۵۳) آیة ۳۲ 
۲ سوره اعراف(۷) آیات ۳۰-۲۹ 


حدیث (1۳) ۱۷۳ 


ضرف لا طلغ عَلی سنا دا الا ون مُستٌصر + فانک ِْ أذَعَت سرنا. 
لیت فی تفسك ومایک واه ول + 

ابو اسحاق یی می‌گوید: بهامامبقر 3 گفثم: ای فرزند رسول خداء دربارة 
مژمن مستبصر برایم بگویید که هرگاه به معرفت [شما ] دست یافت و کامل شد» 
آیا زنا می‌کند؟ 

امام ‏ فرمود: البته که نه. 

پرسیدم: آیا لواط می‌کند ؟ 

فرمود: البته که نه. 

پرسیدم: به دزدی دست می‌یازد؟ - 

فرمود: البته که نه. 

پرسیدم: شراب می‌آشامد ؟ 

فرمود: البته که نه. 

۱ پرسیدم: یکی از گناهان بزرگ یا از کارهای ناشایست و زشت را مرتکب 
می‌شود ؟ 

فرمود: نه. 

پرسیدم: گناهی را انجام می‌دهد ؟ 

فرمود: آری. وی ممن گنه کار ملِمٌ است. 

پرسیدم: معنای «مُلِم») چیست ؟ 


ح 


. علل الشرائع ۱۱۰-۲ ریت ۱۸۱ بحار الاتوار ۵: ۲۳۸ ,۲۳۳ حدریث 1 (نیز پنگرید بهء 
جلد ۰1 ص ۰۱۰۸-۱۰۳ حدیث ۲۱). 


۵ 


۱۷ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


فرمود: شخصی که به گناه دست برد اما ] به آن نمی‌چسبد و گناه جزو 
سرشتِ او نمی‌شود. ۷ 

گفتم : سبحان الّه! بسی جای شگفتی است؛ مومن زنا و لواط نمی‌کند 
[کالایی را ] نمی‌دزد» شراب نمی‌آشامد. به گناه بزرگ و فاحشه‌ای دست 
نمی‌یازد! 

فرمود: امر خدا جای شگفتی ندارد. خدای متعال آنچه را مشیّت او باشد 
انجام می‌دهد «خدا از کارش بازخواست نمی‌شود. این بندگان‌اند که بازپرسی 
می‌شوند). 

ای ابراهیم از چه تعجّب کردی؟ بپرس و خودداری نکن و شرم و حیا 
مورز؛ چراکه این علم [معارف وحی ] را شخص مستکبر و خجالتی فرا 
نمی‌گیرد. ۱ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء از شیعیان شما کسانی را می‌يابم که شراب 
می‌نوشند» راهزن‌اند و راه‌ها را ناامن می‌سازند. از زنا و لواط باکی ندارند. ربا 
می‌خورند. کارهای زشت را مرتکب می‌شوند نسبت به نماز و روزه و زکات 
کاهل و سهل‌انگارند» پیوند خویشاوندی می‌پُرند و به گناهان بزرگ دست 
می‌یازند. این سخن شما [که مژمن این کارها را نمی‌کند ] چگونه درست 
درم ی آید ؟! 


امام ی فرمود: ای ابراهیم, آیا در سینه‌ات جز اینها چیزی خلجان دارد؟ 


۱ از واژه «مَلم» به ارتکاب گناه صغیره هم تعبیر می‌آورند و این کلمه در معنای نزدیک شدن به 
چیزی و دست نیازیدن به آن نیز به کار رفته است. 


حدیث (۳) ۱۷۵ 


گفتم: آری ای فرزند رسول خدا. چیز دیگری بزرگ‌تر از اینهاست. 

فرمود: ای ابو اسحاق. آن» چه چیزی است؟ 

گفتم؛ ای فرزند,رسول خحداء در میان دشمنان شما و ناصبی‌هاء کسانی را 
سراغ دارم که زیاد نماز می‌گزارند و روزه می‌گیرند و زکات می‌پردازند و حج و 
عمره را در پی هم می‌آورند و بر جهاد حریص‌اند و بر کارهای نیک و صلة آرحام 
مُصمَّم‌اند و حقوق برادران دینی را برمی‌آورند و از مالشان با آنها مواسات 
می‌کنند و از شراب و زنا و لواط و دیگر فواحش می‌پرهیزند. این کارها از چه 
[سرشتی ] برمی‌خیزد و چرا صورت می‌گیرد؟ ای فرزند رسول خداء اینها را 
برایم تفسیر کن و برهانی ساز و بیان دار والّه. اینها فکرم را به خود مشغول 
آمی‌دارد و خواب از سرم می‌پراند و سینه‌ام تنگ می‌گردد. 

امام باقر لا لبخندی زد. سپس فرمود: ای ابراهیم دربارة آنچه پرسیدی, 
بیانی شافی برایت دارم و علم درپرده‌ای را از گنجينة علم الهی و سر خدا 
بازگویم. 

ای ابراهیم. اعتقاد این دو گروه را چگونه یافتی ؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء محبّان و شیعیان شما با اینکه اين کارها را که 
بیان داشتم - دارند [در اعتقادشان ] به گونه‌ای اند که اگر میان مشرق و مغرب 
آکنده از طلاو نقره باشد و به یکی از آنان دهند که ولایت و محبّت شما را وانهد 
و به موالات و محبّت غیر شما گرایش یابد. از ولایت شما دست نمی‌کشد. 
هرچند ستیغ‌های بینی‌اش را در این راه با شمشیرها بزنند و اگر در راه شما به 


قتل رسند. از محبّت و ولایت شما دست برنمی‌دارند و باز نمی‌گردند. 


۱۷۹ صحيفة الأبرا ار (جلد ششم) 


و ناصبی‌ها با اینکه آن افعالی را که توصیف کردم دارند [در باورها و 
عقایدشان ] چنان‌اند که اگر میان مشرق و مغرب پر از طلاباشد و به یکی از آنها 
دهند که از محبّت طاغوت‌ها و موالات آنها کناره گیرد و به موالات شما تن دهد. 
این کار را نمی‌کند و در مسلک و مرامش پایدار می‌ماند. هرچند بلندای بینی اش 
را در اين راه با شمشیر بزنند. و اگر در راه طاغوت‌ها کشته شود. از آنها دست 
نمی‌شوید و پا پس نمی‌کشد. 

هرگاه یکی از این ناصبّی‌ها منقبت و فضلی را از شما بشنود» چهره درهم 
می‌کشد و رنگش تغییر می‌کند و به خاطر کینه‌ای که با شما دارد و شیفتگیاش به 
آن طاغوت‌هاء ناخرسندی‌اش -از آن فضیلت - در صورتش نمایان می‌گردد. 

امام لا تبسَمی کرد سپس فرمود: ای ابراهیم از اینجاست که آن عامی 
ناصبی هلاک شد « تش داغ را می‌چشد. از چشمه‌ای جوشان [آب ] در کامش 
می‌ریزند) . 

و از این روست که خدای متعال فرمود: «و به سراغ هر عملی که انجام دادند 
می‌رویم و آنها را همچون غبار می‌پراکنیم». 

وای بر توء ای ابراهیم! می‌دانی سبب و ماجرای اين قصّه چیست؟ و چه 
چیزی از آن بر مردم پوشیده ماند؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء آن را بر 1 

فرمود: ای ابراهیم. خدای متعال پیوسته عالم و قدیم بود. اشیا را «لا من 
شیء» آفرید. هرکه گمان برد که خدا اشیا را از «شیء»(یک چیزی) آفرید کافر 
است؛ زیرا اگر آن شیء که خدا اشیا را از آن آفرید. در آزلئت و هویّت خدا 


قمراختن بالد: آق شیه ازلی است: 


حدیث (1۳) ۱۷ 


خدا همه اشیا را «لا من شیء» آفرید. یکی از آنها زمين پاکی بود که از آن آب 
شیرین و زلالی را جوشاند. سپس ولایت ما خاندان را بر آن عرضه داشت. آن 
زمین ولایت ما را پذیرفت. از این رو خدا آن آب را هفت روز بر آن زمین 
جاری ساخت که همه آن را پوشاند و در بر گرفت. 
۱ سپس آن آب را -از آن زمین - خشکاند و از گزیده (و عصاره) گل آن زمین» 
گلی را گرفت و آن را گل ائمّه 2 قرار داد [و ائمّه 22 را از آن گل آفرید ] آن گاه 
ته‌ماندة آن گل را گرفت و شیعیان ما را از آن خحلق کرد. 

ای ابراهيم اگر طینتِ شما را به حال خود وامی‌نهاد (چنان که طینت ما را 
وا گذاشت) شما و ماء شیء واحدی می‌شدیم. , 

گفتم: ای فرزند رسول خدا. خدا با طینت ما چه کرد ؟ 

فرمود: ای ابراهیم. خدا پس از این کارء زمین شوره‌زار لد بدبویی را آفرید, 
و از آن آب تلخ مانده و شوری را جوشاند و ولایت ما خاندان را بر آن عرضه 
داقست. آ وی » ولایت: ابا پر نی دا نز آب را هفت رو بآ زمین 
جاری ساخت تا اینکه آن را پوشاند و در بر گرفت. سپس آن آب را -از آن زمین 
خشکاند. آن گاه از گل آن زمین طاغیان و پیشوایان آنها را آفرید. سپس آن را 
به ته‌ماندهُ طینت شما بیامیخت. 

اگر خدا طینت آنها را به حال خحودش وامینهاد و به طینتِ شما نم یآمیخت؛ 
شهادتین را نمی‌گفتند. نماز نمی‌خواندند. روزه نمی‌گرفتند» زکات نمی‌پرداختند. 
حج نمی‌گزاردند امانت را آدا نمی‌کردند و در صورت [ظاهری ] شبیه شما 


نمی‌شدند . 


۵ 


۱۷۸ صحيفة الاأبرار (جلد ششم) 


هیچ چیز بر مزمن سخت‌تر از این نیست که صورت دشمن خویش را مانند 
صورت خویش بیند. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء خدا با این دو طینت چه کرد؟ 

امام ْ فرمود: آن دو طینت را با آب اوّل [آب شیرین و زلال ] و با آب دوم 
[آب شور و آلوده ] بیامیخت. سپس مانند مالاندن پوست, آن دو را به هم 
رسک 

آن گاه مشتی از آن را گرفت و فرمود: این رو به بهشت دارد و باکی ندارم و 
مشتی دیگر را گرفت و فرمود: این رو به دوزخ می‌رود و باکی نیست. 

پس از آن, آن دو مشت را به هم مخلوط کرد. در پی اين کارء از سنخ مومن و 
طینتش ؛ بر سنخ کافر و طینتِ او افتاد و از سنخ کافر و طینتش» روی سنخ مومن 
و طیت او واقع شد. 

روز فعل ] زنا یا لواط یا ترک نماز يا روزه یا حج یا جهاد یا خیانت یا یکی 
از این گناهان کبیره را که از شیعیان ما می‌بینی» از طینت ناصبی و عنصر اوست که 
با طینتِ مومن ممزوج شده است ؛ زیرا سنخ [افعال ] ناصبی و عنصر و طینت او 
دست‌بازی به خطاها و کارهای زشت و گناهان کبیره است. 

و اینکه می‌بینی ناصبی بر نماز و روزه و زکات و حجّ و جهاد و نیکوکاری 
مواظبت دارد. اینها [برخاسته ] از طینتِ مومن و سنخ اوست که در وی ترکیب 
یافت؛ زیرا سنخ ممن و عنصر و طینتِ او کسب حسنات و انجام اعمالي نخیر و 
پرهیز از ناهن ات ۱ ۱ 

هرگاه همه این اعمال بر خدای متعال عرضه شود می‌فرماید: من عادلم, 


حدیث (1۳) ۱۷۹ 


ستم نورزم ؛ انصاف دارم به ظلم دست نیازم؛ حاکم و داورم» حیف و میل و 
زیاده‌روی نکنم. 

اعمال بدی را که مومن انجام داد. به سنخ ناصب و طینت او ملحق سازید و 
امبل یکی راک کاضب بدسی آوردعیه ستم تسین و طینت او بضسبانید: عر 
کدام از آنها را به اصلشان بازگردانید. ۱ 

منم الله» خدایی جز من نیست. پیدا و نهان را می‌دانم و بر قلب‌های بندگانم 
آگاهم ظلم و ستم نمی‌ورزم و آحدی را جز به آنچه از وی پیش از آنکه او را 
بیافرینم - سراغ دارم ملزم نمی‌سازم. 

سپس امام باق لا فرمود: ای ابراهیم این آیه را بخوان. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا کدام آیه؟ 

فرمود: این سخخن دای متعال که می‌فرماید: «یوسف گفت: پناه می‌بريم به 
خدا از اینکه [دیگران را ] به گروگان گیریم مگر شخصی که متاع خویش نزد او 
يافتیم [اگر غیر او را دستگیر سازیم ] در این صورت. البته که ستمکاریم). 

ظاهر این آیه. همین معنایی است که می‌فهمید . واه این سخن ‏ در باطن - 
عین مطلبی است که بیان شد. 

ای ابراهیم برای قرآن, ظاهر و باطن, محکم و متشابه ناسخ و منسوخ 
هست.. 

سپس امام ی فرمود: ای ابراهیم» به من بگو: هرگاه خورشید طلوع می‌کند و 
شعاع آن در شهرها آشکار می‌شود؛ آیا شعاع خورشید از قرص آن جداست؟ 

گفتم: در حال طلوع. شعاع از قرص جداست. ۱ 


۵ د 


۱۸۰ صحيفة الابرار (جلد ششم) 

فرمود: هنگامی که خورشید پنهان می‌شود [و غروب می‌کند ] مگر نه این 
است که [به نظر می‌آید ] آن شعاع به قرص اتصال می‌یابد تا اینکه به آن باز 
می‌گردد ؟ 

گفتم: چرا [در ظاهر چنین به نظر می‌آید ]. 

امام 1 فرمود: بازگشت هر چیزی به سنخ و جوهرو اصل خویش, به همین 
گوبه ات 


هرگاه روز قيامت فرا رسد» خدای متعال. سنخ ناصبی و طینت او را(با وزر و 


وبال‌هایش) از [طینت ] ممن بیرون می‌کشد و همه آنها را به خود ناصبی 
می‌چسباند. و سنخ مومن و طینت او را (با حسنات و کارهای نیک و 
تلاش‌هایش) از [طینتِ ] ناصبی بیرون می‌کشد و هم آنها را به مژمن ملحق 
می‌سازد . 

آیا در اینجا ظلم و عدوانی می‌نگری ؟ 

گفتم: نه, ای فرزند رسول خدا. 

اما 1 فرمود: وا اين. فصل قضا و حکم قاطم و عدل بیّن الهی است 
«خدا از آنچه انجام می‌دهد سوال نمی‌شود. بندگاناند که بازخواست می‌گردند». 

ای ابراهیم «حقی از جانب پروردگار توست از دل به شک‌ها مباش» این 
جزو حکم ملکوت است. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء حکم ملکوت چیست؟ 

فرمود: حکم خدا [همان ] حکم انبیای اوست . 


[در ] قصة خضر و موسی 2۸ [می خوانیم ] وقتی موسی با خضر همراه شد» 


حدیث (۳) ۱۸۱ 


خضر گفت: «تو نمی‌توانی با من طاقت آوری. چگونه می‌توانی بر چیزی که به 

آن احاطةٌ علمی نداری» بردبار بمانی». 

ای ابراهیم. بفهم و عقل خویش به کار بند. موسی خحضر را برنتافت و 
کارهایش را فاجعه دانست تا اینکه خضر گفت: ای موسی. از پیش خود این کار 
را نکردم به امر خدای متعال به آن دست یازیدم. 

وای بر تو ای ابراهیم قرآن تلاوت می‌گردد و اخباری از جانب خدای متعال 
نقل می‌شود. هرکه حرفی از آن را رد کند» کافر و مشرک است و بر خدا دست رد 
مي‌ یل 

لینی می‌گوید: در حالی که چهل سال قرآن می‌خواندم. گویا این آیات را جز 
" در این روز نفهمیدم. گفتم: ای فرزند رسول خداء این سخن عجیب است؛ 
حستات دشمنان شما را می‌گیرند و بر شيعة شما برمی‌گردانند» و سیتات محبّان 
شمارا می‌گیرند و بر دشمنان شما بازمی‌گردانند! 

۱ امام اف فرمود: آری» سوگند به خدایی که جز او نیست. شکافنده دانه و پدید 
آورندة جانداران و خالق زمین و آسمان است. جز حق را برایت نگفتم و جز 
سخن راست را به تو خبر ندادم» «خدا به آنها ظلم نکرد» «و خدا هیچ ظلمی بر 
بندگان روا نمی‌دارد» هم آنچه را به تو خبر دادم در قرآن هست. 

پرسیدم: عین اينها در قرآن یافت می‌شود؟ 
امام الا فرمود: آری» در بیش از سی جا در قرآن می‌توان آنها را یافت. آیا 
دوست داری برایت قرائت کنم؟ 


۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


فرمود: خدای متعال می‌فرماید: « کافران به ممنان می‌گویند راه ما را بپیروید 
خطاهایتان را بر دوش می‌کشیم. آنان چیزی از خطاهای ممنان را نمی‌توانند بر 
عهده گیرند. آنها دروغ گویند. وزر و وبال خویش را و بارهایی گران را به همراه 
بارهای خودشان حمل کنند). 

ای ابراهیم بیشتر برایت بخوانم ؟ 

گفتم: آری» ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: «باید وزر و وبال خویش را -به طورکامل روز قيامت بر دوش گیرند 
و [نیز ] وزر و وبال جاهلانی را که گمراه ساختند. بدانید که بد باری را بر دوش 
می‌کشند». 

[ای ابراهیم ] دوست داری بر این بیفزایم ؟ 

گفتم: آری» ای فرزن رسول شدا. 

فرمود: «خدا کارهای بد اینان را به کارهای نیک تبدیل می‌کند و خدا آمرزنده 
و مهربان است». 5 

خدا سیِئات شیعیان ما را به حسنات تبدیل می‌کند و به جای کارهای نیک 
دشمنان ماء کارهای بد می‌نهد . 

سوگند به جلال خدا و وجه اوء این کار از روی عدل و انصاف خداست. 
قضای الهی برگشت‌ناپذیر است. چون و چندی در حکم او نیست و او شنوا و 
داناست . 

[ای ابراهیم ] آیا امرٍ مزاج و دو طینت [طینت پاک و سرشت پلید ] را از قرآن 


برایت بیان نکنم ؟ 


حدیث (۳) ۱۸۳ 


گفتم: چراء ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: ای ابراهیم. بخوان: «کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت 
می‌پرهیزند (مگر خطاهایی اندک) همانا پروردگارت» آمرزش گسترده دارد. او 
به شما آگاه‌تر است چراکه از زمین شما را پدید آورد» یعنی از زمین پاک و از 
یره گند بو «عو وستایی نکنید خدا به اهل تقوا داناتر است» یعنی یکی از شما 
به کثرت نماز و روزه و زکات و عباداتش ننازد؛ زیرا خدای طیق به پرهیزکارانتان 
داناتر است. 

این خودستایی از «لمم» است که همان مزاج می‌باشد. 

ای ابراهیم. برایت اضافه کنم؟ 

گفتم: آری» ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: [خدا می‌فرماید ] «چنان که شما را آفرید. بازمی‌گردید» گروهی 
هدایت می‌یابند و بر گروهی ضلالت حتمی است. آنان به جای خداء شیطان‌ها 
را اولیای حویش گرفتند» یعنی امامان جور را اولیای خویش ساختند. نه امامان 
حق را «و می‌پندارند که هدایت پافته‌اند». ۱ 

اي ان تفه آیم مسارشه وا برگین به ها مگب ام تعلریت از احادییت 
ناب ماست. از آموزه‌هایی است که در باطن درون و در خزاین پوشیده ما قرار 
دارد. 

[ای ابراهیم ] بازگرد و بر سر ما آحدی جز موّمن بابصیرت را آگاه مساز؛ زیرا 
اگر راز ما را فاش سازی. به بلای جانی و مالی و [مصیبت ] زن و فرزند گرفتار 


مب شوگ/ه 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


۰ بیانی در مسئلة خْلّط و لطخ 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: مسثلة َلط و طخ( آمیختن و 
آغشتن) از مسائل آساسی مبداً و معاد می‌باشد. در این باره. اخباری از ال 
بیت 928 رسیده است که این خبر یکی از آنها به شمار می‌آید جز اینکه نزد 
بسیاری از اهل فضل معنایش پوشیده ماند. پژوهشگران از دیرباز بارها به 
وارسی آن پرداختند و جز دست از پا درازتر [دست خحالی ] باژ نيامدند : 6 

نانچ را مردم هر این عقامگفتاند بارويم وب باق و آبا‌هاق آنها 
بپردازیم از اقتضای مقام خارج می‌شویم. 

افزون بر اين. گفته‌های آنان فایدهُ مهمّی را در بر ندارد. 

از این رو به تبیین حقیقت ماجرا می‌پردازيم و با بیان آن. آنچه بر خلاف آن 
باشد. هیچ و پوچ می‌شود. پس با درخواست توفیق از خدا می‌گوییم : 

خدای قّق نفوس خلق را (از نظر صلاحیّت پذیرش تکلیف و انکار آن) به 


۱. متن عربی. چنین است: ولم برجعوا الا بحَفي ین . 
این جملهٌ ضرب المثل» در اشعار عربی و در متون تاریخی و... بارها به کار رفته است: در 
لغت‌نامة دهخدا (ذیل واه خنین) می‌خوانيم : ختین» نام موزه‌دوزی از اهل دانش بود. یک 
اعرابی کفش او را قیمت کرد و نخرید. حُتین به خشم آمد و از کوچ؛ دیگر رفت و بر سر راه آن 
اعرابی یک لنگ کفش را آویخت و لنگة دیگر آن را دورتر از آن انداخت و خود کمین کرد و در 
انتظار ماند . 
ری و03 هید دای ۳ 


۷ ۳۹| 
ضرب المثل بر سر زبان‌ها افتاد: «رجع بخفي خنین» اين مثل را برای کسی زنند که از سفر ناامید 


بیانی در مسئلا خلط و لطْخ ۱۸6 


رازی که در صلاحیّتِ قبول این دو امر» در ایشان نهاد. متساوی آفرید و آنان را 
زیر نور سبز گرد آورد و از آنها خواست به ربویّت برای خدا و نبوت برای 
محمّد عٍ و ولایت برای امیرالمژمنین مثٍْ و اولاد پاک آن حضرت اقرار کنند. 

بعضی از ایشان ایمان آوردند و برخی کفر ورزیدند. 

خحدای متعال برای کسانی از ایشان که ایمان آوردند. به مقتضای ایمانشان, از 
طینت پاک (ظینت ایمان) لتق دّمی سامان داد و ماء ولایت را بر این طینت» 
جاری ساخت. 

و برای کسانی که کفر ورزیدند به مقتضای کفرشان از طینت خبیث ( طینت 
کفر و جحود) خلق دوّمی پدید آورد و بر این طیئت. ماء انکار ولایت (آب تلخ 
و شور) را جریان داد. . 

چون خدا اراده کرد ایشان را از آن عالّم به عالم اجسام (سرای تکلیف دوّم) 
انتقال دهد طینت سعادتمندان از «علْیین» ( که مبداً آنها بود و از آن گرفته شدند) 
سیر نزولی‌اش را آغازید و طینت شقاوتمندان از «سجّین» ( که مبداً آنها بود و از 
آن گرفته شدند) حرکت صعودی‌اش را شروع کرد. 

این دو طینت در طبیعت جسمانی به هم مخلوط شدند تا اينکه در دار دنیا 
گرد آمدند. 

و این است که می‌بینی طینت همة مردم در غیوب افلاک و عناصر و معادن و 
نبات و حیوان [با هم ] مخلوطاند. 

نطفه‌های خلق چون از عالم ملکوت فرود آمدند. در خزائن اشیای مذکور 


۱۸۹ صحيقة الابرار (حلد ششم) 


نهان شدند تا اینکه به وسیلة خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها» در صلب‌های پدران و 
رحم‌های مادران؛ قرار گرفتند. 

معنای خلط میان دو طینت [طینت کافر و طینت مومن ] این است. 

از این روست که مژمن. کافر می‌زاید و کافر. مومن به دنیا می‌آورد و همین 
معنا تأویل این سخن خدای متعال است که فرمود: «یْحُرج لح من المیّت 
خر میت من لح 4 +( از مرده. زنده بیرون می‌آورد و از زنده؛ مرده 
خارج می‌سازد. 

روشن است که مجاورت و مصاحبت و ممازجت میان دو چیزء موجب تأثیر 
و تأثر (اثرگذاری و اثرپذیری) طبع هر کدام از آن دو در دیگری می‌شود. البته با 
این ق که جر لیخ مقیل میداد برای کار باشد. 

طبع منفعل به میزان استعدادش از طبعی که با آن مجاورت و امتزاج دارد» اثر 
می‌پذیرد. ۱ 

ال آخه آبی اسخاکة از یرهای هون و یل این ایرها رایه خجرد م گرد 
نظایر آن). 

چون طینتِ انبیا و اوصیا و مومنان آزموده. در کمال قت اجابت‌اند (اجابتی 
که جهت ظلمت انیت در آنها را می‌ضعفاند! به گونه‌ای که نه خودشان و نه به 
معونت مجاورت غیر با آنها؛ اقتضای عصیان ندارند) این خلط و ممازجت در 


آنها اثر نمی‌کند و بر همان پاکی و خلوص اصلی باقی می‌مانند. 


۱ سورة روم(۳۰) آیة ۱۹. 


بیانی در مسئلة خَلط و لطْخ ۱۸۷ 


و طینت سران کافران و منافقان در طرف عکس این مطلب. به همین گونه 


اشتق. 

1 دیگر مردمان (از دو گروه) از آنجا که اجابت طینت آنها ضعیف است و 
همین بقای اندکی از احکام ظلمت انیّت را در مومنان و نور وجود را در منکران» 
نا گزیر می‌سازد و اين امر, موجب استعداد انفعال (اثرپذیری) از لَطّخ طینت 
مجاور می‌شود. خواه ناخواه. بعضی از طینت‌ها از بعض دیگر (هنگام نزول و 
امتزاج در خزائن علُوی و سفلی) اثر می‌پذیرد و در نتیجه از ممن ضعیف, در 
دار دنیاء کارهای زشت و شرارت بروز می‌یابد و کافر. کانون صدور حسنات و 
خیرات می‌شود: »۳ 

با اینکه طینت مومن نورانی است. در اصل و ذاتش شرور را اقتضا ندارد و 
طینت کافر ظلمانی است. در ذات خویش خیرات را اقتضا نمی‌کند. 

مژمن از این حیث که ممن است. اگر به طبع خویش وانهاده شود جز خیر 
( کارهای نیک و خوب) را انجام نمی‌دهد (هرچند از نظر تکوینی می‌تواند به 
شرور دست یازد) و کافر از این نظر که کافر است. اگر به طبع خویش واگذار 
گردد. جز شر (بدی و زشتی) را انجام نمی‌دهد (هرچند از لحاظ تکوینی توا 
کار خیر را دارد). 

لیکن مجاورت در هر یک از این دو (مومن و کافر) اثر می‌گذارد تا اینکه 
بالعَزض منشأً کارهایی می‌شوند که طبع شرعی‌شان اقتضا ندارد» گرچه با طبع 
تکوینی» هر دو قادر و مختارند. 

هنگامی که هر یک از این دو فرقه (مومن و کافر) در مسیر بازگشت [به اصل 


۱۸۸ صحفة الابرار (حلد ششم) 


خویش ] افتند. حکم عدل اقتضا دارد که هر چیزی به اصلش رجوع کند. از اين 
رو کارهای ندید که از کافر صادر شد. به مومن ملحق می‌شود و اعمال 
بدی که از مومن صدور یافت. به کافر می‌پیوندد (چنان که حدیث شریف -و 
اخبار دیگری که معنای آن را در بر دارد -بدان گویاست). 
اشکال 

مقتضای این تفصیل اين است که ممن تبهکار» هرگز به خاطر اعمال بدش 
(در دنیا و در برزخ و در آخحرت) مجازات نشود و نیز عذاب از کافر تخفیف نیابد 
و به سبب کارهای نیکش هرگز در این عوالم سه گانه (دنیا. برزخ. آخرت) 
پاداش دریافت ندارد. 

در حالی که هر دو امر, بر خلافب شناخت و باور مذهبی ماست. 

نیز هرگاه هر یک از حسنه و سیثه به اصل خویش می‌پیوندند: فایدة این خلط 
و طخ چیست؟! 
پاسخ 

اين» همان حرفی است که بر بسیاری از مردم پوشیده ماند و در بیابان خیال و 
وسواس و کشف حیرت سرگردان شدند به اينکه: طینت مومن. اگر به خحود 
وانهاده شود. به معصیت گرایش نمی‌یابد و محل صدور معصیت نمی‌شودو در 
طرف عکس, در طینت کافر ماجرا همین گونه است. 

لیکن در لابلای سخن؛ اشاره کردیم به اینکه: هر دو طینت در قبول اثرلطخ» 
ناگزیر از وجود استعداد قریب برای این کارند. به گونه‌ای که هرگاه مُعینی بدان 
برسد. آن را منشأً فعلی اثر حاصل از لطخ و حلط قرار دهد . 


بیانی در مسئلة خلط و لطْخ ۱۸۹ 


منشاأً این استعداد. ضعفب اجابت درموّمن و ضعف انکار در کافر است و هر 
دو ضعف . از اختیار آن دو بر می‌خیزد. 

سیته (کارهای بد و زشت) در ممن. دو خاستگاه دارد: 

یکی از این دوء ذاتی است که همان «لطخ» می‌باشد و از این رو کافر به خاطر 
سیّثه [و کار بدی که انجام می‌دهد) در دوزخ ماندگار است. 

منشأً دیگر عرَضی می‌باشد که همان نقص موجود در مومن است که سبب 
تعلّق طخ به وی می‌شود. 

بدان خاطر که این نقص بالعرزض منشأً آن معصیت می‌شود. ممن به خاطر 
آن, در عذاب همیشگی نمی‌ماند. بلکه فرجام کارش به نعمت و بهشت می‌انجامد. 

رقم ماک اي مقر قادهای تگ در خاق شین اس: 

حال که این تفصیل را دانستی» در می‌یابی که میان پیوستن هر کدام از حسنه و 
سیّثه به اصل خودش و بین عذاب مژمن به خاطر عصیانش در مذتی پایان‌پذیر 
(اگر شفاعتی به وی نرسد) و تخفیف عذاب از کافر (به همین صورت) 
ناسازگاری وجود ندارد. 

همچنین دانستی که فائدة خلط و لطّخ. براز چیزهایی است که در [وجود ] 
مومن و کافر نهفته است؛ اموری که هر یک از آن دوء به طبع خویش مستعدٌ 
آنهایند تا تکلیف و جزا به نحو کامل و تام به انجام رسد (اين را بفهم و مغتنم 
قاری 

دوست دارم - در این باره -دو فقره از گفته‌های شیخ اعظم. علامه آحسائی 
(خدا برهانش را روشن سازد) را بیاورم ؛ چراکه دفع دو اشکال مذکور -و فزون‌تر از 


]۳ دربردارند. 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (حلد ششم) 


وی (خدا مقامش را عالی گرداند) در شرح زیارت جامعة کبیره» در بیان این 
فقرات که: «َجَمَل صَلواتنا علیکم وم خصٌنا به من ولایتکم ...» می‌نگارد: 

ولایت امامان 2 کار گناهان شیعیان است؛ زیرا آنان با پذیرش 
ولایت» در رحمتی درمی‌آیند که این رحمت. صلواتی است که 
خدا برای تزکیه‌شان آن را از طرف آنها -به امامان م2 قرار داد. 
در حقیقتِ شیعیان, ظلمتی که ارتکاب گناهان را اقتضا کند, وجود 
نداشت, لیکن هتگامی که پس از تکلیف اوّل: رد شدند و به طین 
بازگشتند. به خاطر مجاورت با دوزخیان» لطخی به آنها رسید و با 
این لطخ به گناهان دست یازیدند و چون این گناهان جزو حقیقت 
آنها نبود و تنها از لطخ طینتِ دشمنان ائمّه 948 پدید آمد. حکمت 
اقتضا کرد که این گناهان به آن دشمنان بازگردد؛ زیرا جزو طینت 
آنها بود (چنان که.شأن عدل همین است). 
آری» جایز است این لطخ به ممن ( که حقیقت او نوراست با اینکه 
این لطخ ظلمت است) تعلّق گیرد؛ زیرا در ممن چیزی از ظلمت 


هست. 

و این نور وجودی که وجود مژمن به آن قوام می‌یابد و راست و 
درست می‌شود -گرچه بر ممن سیطره دارد به گونه‌ای که نفس وی 
گناهان را اقتضا ندارد مگر با کمک غیر خودش: جز اینکه شبائة 
ظلمت و سیاهی در او باقی هست. 

از این رو رنگ وی کبود (حاکستری) است و این رنگ ناشی از 


بیانی در مسئلا خلط و لطْخ ۱۹۱ 


میان آن ظلمت و اين لطخ مناسبتی هست از این رو, لطخ که 
اقتضای معصیت را دارد -به وی تعلّق گرفت. آن شیء ظلمانی به 
ضمیمة اين لطخ» صلاحیّت برای معصیت را یافت. 
این گناهان به دو مقتضی رخ می‌دهند: 
ه مقتضی ذاتی که همان لطخ است. 
ه مقتضی عرّضی که همان و جود اندکی ظلمت در مومن است. 
آنچه ذاتی است به کافر برمی‌گردد و آنچه عرضی است به ممن 
بازمی‌گردد. 
چون برمومن نورولایت گسترش یافت و آب محبّت در وی نفوذ 
یافت, آن ظلمت عرّضی از بین می‌رود؛ زیرا این ظلمت مانند 
لباسی استاکه ادرار غیر به او برسد و آب جاری رویش بریزد که 
در این حالت» نجاست زایل می‌شود و لباس به اصل خویش -که 
طهارت و پاکی است -باز می‌گردد . ٩(‏ 

وی که خدا مقامش را عالی گرداند - در یکی از گفتارهایش (که در بیان 

آسرار درد و رنج اهل دوزخ و رفاه و نعمت اهل بهشت است) می‌گوید: 

دو اشکال در اینجا -باقی ماند که بر ظاهر آنچه بیان داشتیم وارد 
می‌سو9: 
۱ اخبار تواتر معنوی دارند که حسنات دشمنان دین به موژمنان 
بازمی‌گردد؛ زیرا مقتضای ملطی است که از سنخ آنهاست و 


. شرح زیارت جامعه کبیره ۸۷:۲ 


1۹۲ صحيفة الابرار (جلد ششم) 
سیّئات مومنان به دشمنان برمی‌گردد؛ چراکه مقتضای لطّخی است 
که از سنخ ایشان است (چنان که احادیث طینت بر آن دلالت دارند 
و شما یه آنها قائلك) ... 
پاسخ اشکال اوّل از ملاحظة اصل دانسته می‌شود و آن این است که 
هرگاه چیزی به چیز دیگری ضمیمه گردد. دو اثر دارد: 
یکی از آن دو ذاتی است که مقتضای ذات آن شیء می‌باشد. 
ه اثر دوم عرّضی است که از انضمام به شیء دیگر پدید می‌آید. 
اثر طخ طینت» برای اهل بهشت و دوزخ از این قبیل است. 
ثر ذاتی لطخ طینت اهل بهشت در اهمل دوزخ» به ال بهشت 
بازمی‌گردد؛ زیرا از سنخ آنهاست و اثر عرضی این لطخ. با اهمل 
دوزخ همراه می‌شود. ۱ 
زیرا آنچه با انضمام پدید آمد, از اهل بهشت نیست» چراکه از سنخ 
دوزخیان است که بر بهشتیان عارض شد ( گرچه بدون آن وجود 
نداشت). 

و همچنین اثر ذاتی ناشی از طخ طینت اهل دوزخ در اهل بهشت به 
اهل دوزخ برمی‌گردد؛ زیرا از سیخ دوزخیان است و آثر عرضي این 
لطخ. همراه اهل بهشت می‌ماند. از اين رو بهشتیان در حظیره‌ها 
[مکان‌های مخصوص دارای حصار ] عذاب می‌شوند تاپاک گردند. 
هنگامی که گفته می‌شود: اهل بهشت در حظیره‌ها به خاطر 
معاصی‌شان عذاب می‌شوند. مقصود از این معاصی. گناهان 


بیانی در مسئلة خَط و لطْخ ۱۹۳ 


عارضی [ناشی از ] لطخ اه دوزخ است. 
و هرگاه گویند: سیّفات (و کارهای بد) اهل بهشت به اهل دوزخ 
بازمی‌گردد (زیرا اين سیّثات از سنخ آنهاست) مراد از آن» سیّئات 
ذاتی [برخاسته از ] لطخ اهل دوزخ است. 
حکم اهل دوزخ» در طرف عکس این مطلب به همین‌گونه است 
(اين را تیک دریاب), ٩‏ 
بدان که قفل‌های این مسئلةٌ دشوار. جز با کلید زبان این خبر بلند مرتبه» باز 
نمی‌شد. پس شکر آنچه را ارزانی‌ات داشتم به جای آور تا از کافران به نعمت 
خدا نباشی . ۱ 
اگر می‌حواهی آنچه راگفتیم بریت ثابت شود. این اشکال را از کسانی که با 
این مشرب ناب بیگانه‌اند بپرس تا تصدیق آنچه را می‌گوييم دریابی؛ خواهی 
یافت که آنها چرند و پرندهایی بر زبان می‌آورند که نزد کسانی که اندک فهمی 
داریده تاویل برنمی‌دارد (و خدا ما را کفایت می‌کند و بهترین وکیل است). 
باری اين کلام (با همه شئون این مسئله و دقایق آن) تألیف کتاب جداگانه‌ای 
را در این زمینه می‌طلبد. از این روء در این کتاب که سامان آن در این موضوع 
نیست -به گزیده‌ترین بیان بسنده کردیم تاکسی را که دو چشم دارد بیدار سازد. 
شرح بیشتر در این راستا را به همراه اشاره به بعضی چیزها که فهم مسئله بر 
آنها مبتنی است؛ با تقریبی که کلام بدان کشید در کتابمان با نام «مفاتح الغیب فی 
بیان علم الائمّه 292» آوردیم. 


۱ در منابم در دسترس یافت نشد. 


۱۹۶ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


اصل در همة اینها بیانات متفرقه‌ای است که از این دریای پرآب و عم 
ناک« لو یات آگر به نیم دقایق کلام وی توفیق یابی (و توفیق از جانب 
خداست). 

حددث (۴۳) 
رژیتِ علیلثا در بلند آسمان به وسیلة پیامبر ‏ 

کتاب اليقین . اثر ابن طاووس ۶ 

ابن طاووس ب از تفسیر نقة جلیل. محمّد بن عبّاس بن مروان روایت می‌کند 
که گفت : برای ما حدیث کرد احمد بن ادریس, گفت: برای ما حدیث کرد محمٌّد 
بن ابی القاسم (معروف به ماجیلوّیه) گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین 
بن آبی الخطاب. گفت : 

و برای ما حدیث کرد محمّد بن حَمّاد کوفی. گفت: برای ما حدیث کرد تضر 
بن مراحم از ابو داود طهَوی [طهری ] از ثابت بن آبی صحْرّه. از رعلی۰ " از 
علی بن آبی طالب 3: 5 

و اسماعیل بن آبان از محمّد بن عجّلان» از زید بن علی: 

قالا. قال رَمُولٌ لهج : کنث ما ی الحجر لِذ آتانی جَبرئل فحرکَنی 


1 


تب تخریکا لطیفا تم قال لی حقّا له لك یامُحَمّ. فغ راکب وافداً" الی رَبْك. 


۱ درنسخه دست خط مصلف له جای این اسم سفید است . واره «رعلی» از مأحذ ثبت گردید. 
متن مصیّف چنین است: عن ثابت بن ابی صخره.عن . . عن علی بن آبی طالب».. . 
لیکن در نسخة دست نویس شاگرد مولف (صفحه 41۲) واژه «الرعلی» ثبت شده است و در 
حاشیه آمده است: در نسخه‌ای از کتاب که نزدم هست. همین‌گونه ضبط است (و دانای واقعی 
خداست) . 

۲ در «الیقین» واه فده و در (بحار» «قَفد» ضبط است. 


حدیث (64) ۱۹۵ 


ح 


نی باب دُونْ البفلٍ وف الحمار خطْهَا مد ابص له جَناحان من جوم 
تُذعی ‏ اثبراق . 
تظرالن قان: سم علیک با َو .لام یک با آخز التلام علیک یا خاش 
قال. فقال لی حَبرئیل : رَد علیه یا محَمّدٌ. 
ال فقلث: وعیك السَلام وَرَحْمَة له وراه 
قال: فلا آَذْ جُزث الرجُل فطع فی وَسَطالّ ذا آنا بل أییْض اجه 
جَْد الم رل :لامک " «ثل تنلیم رل 
ال جترئیل: داح ۳ 
لث: وعلیک التلام ورخمة البرک 
تال . ققال لی: یا مُحَمّد. اختفظ بالوصی - ثلات مَرّات -عَلی بُن آبی طالب 
قال: قلما جُرْتْ الرجُل وَانتهیَتُ الی بت المَقّدس. اذا نا برجل خسن لاس 
ها وم لاس جنماً وحن الّاس بر فلا نظر ال ال : الم عَلیک یا 
نی .لام ی یأر . مفل تنليم ال 
.ال بی جبرنیل : با ده ود له 


فقلث: وعلیك السَلاموَرحمَة لله ویرک 


۱ در «الیقین» و«البحار». «یَدْعَی» ضبط است. 
۲ در «بحار» آمده است: فلا لظرالی سل  ...‏ 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


قال. فقال لی: یا مُحَمَُّ. اختَفظ بالوّصیْ - تلا مرّات -عَلی بُن ی طالب 
مرب من رب الامین عَلی حَوّضكک. صاحب شا لح 


قال: فلت عَنْ دابتی عَمدا. قال: فاد جبرئیل بیدی فأدخلنی المَنحد. 
فَحرَقّ بی الْموف - وَالمَسْچدٌ عَاض له - قال: ادا بیداء من فوقی: ند با 


ال ی جرئیل صلیث بهم. 
یل شتا جنک خرس شید قیقع یل الاب 
فقالوا له من هذا؟ قال. انا عویل . قالواء مغ معلت؟ فال: آجی خحم المتتار. 
ال فقتخوا .نم الا مزضباً بك من آخ ومن خليفة. فیفم لاخ ونفم 
وضع لا منها سم من یافوت مش بالریجد الاغضر. فا : فصَعذتا الی 
السَماء ان فرع جَبرئیل الباب. تالا بقل ال الاول, وقال یل مل: 
لول الاو فیح لا ۱ 
وضع لاس من ور موف حول اور قال ال لی جَرئیلْ: یَامحَمّد 
مازعا الی ال وَلرابَةوَالْحَامسَة وَالسَادسَة والسابعة باذن اللّه. اف 


بصوّت وََیْحَة شدیدة. قال. قلث: يا جَبرئیل. ما هدّا الصَْتُ؟ فقال لی: با 


کار هرق و روت 


حدیث (2۶) ۱۹۷ 


قال. فقال ول ال عل: فغشیتنی (عند ذلک محَافة شدیدةٌ. قا تم 
جبرئیل ی رب زنط رز مکانا بکرمتک عَلی | 
ما وطه قط ولو لا راک لاخ یی ها لو لذی نید 

فَحَررّث ماجداً فلت : لك رب امه لک 


ال فقال لی: : (با متحما : اقْ رس وَسل لفط وَاشمَْ تمغ 


وم وه 


مت طييي وضقل وا اي اي .من 
خلفت في فيك حين وَذت ای ؟ 

قال. فَلْث: مَنْ آنت لب به ؛ ۳ وب عمّی وناصری وَوّزیری عَیبة 
جلبيونلژيتاني. ‏ 

قال. فقال لی ربّی: وعّتی وجلالی وَجُودی ومَجُدٍی دی عَلی خلقی, لا 
َقلْ الایمان بی ولا بان تب ال الا[ 

اند اسب ان ۲ ترا فی مَلکَوتَ الما ء؟ 

ال لبم وکیف بيبه وف له فيالأزض ؟ 

قال فقال لی : یَامحَمَد ازفع ۳ 

ال تفت رليي قآ هملکد امین من اما خن 
قال : فضَحکت < ختی بّدت نواجذی قال. فلت یا رب یمقر ت عینی . 


۱ در «الیقین) و «بحار» آمده اس فعشتتی . 
۲ در «بحار, جلد ۱۸» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الیقین» و «بحار, جلد ۳۷ آمده است: 
قال» فقیل لي ... 


۳ در ماخذ آمده است: من أنت َعلَم به ین . 


۱۹۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


قال. ثم قیل لی: یا مُحمَ. قلث: لک دا ره لیف 

قال يد لك في علی دنه 

ال قَلٌ :ما هو یا رت؟ 

قال: ‏ حَلِی َایّة الهُدّی ام ۳ وَقَاتل الُْجّار وم من آطاعنی. هو 
ای يي ها لین اوه علمي وََهمي منهذ یی وَمَنْ 


گ 


آیفضه بعْضه ققَ أَبْضیی مد ح وم به سره بذلك یا مُحمَد ع. 
ال آقتی یل ال لي : یلاله لك :امد « ورن کلمة 


وی وکاوا أَحَنّ بها ولا 4 9 وَلاة علیْ بُن آبی طالب . 


و مومت از هام 


ّ ین دی یا مُحمٌٌ فَدتَ. فاذا آ رخا ها ولیواقیت. 
لد بیاضا من الفشد. وأخلی م ن العسل. الب را ین المنك الق ال 
فضریت یدی ۵ فاذا طية مسكة خر 


و 


ال نی بل ال بی 2 ای تهرهذا؟ قال: قلث: ی تهرهذا ء 
نی 


قال: ها تهرك وه الذی یو ال ن: ( أَْطیتك الْکَوتر> الی وله 
تعالی : « الایْتر > مرو بخ العاص هو لاد . 
ال لت ادا نا برجالیقذف بهم فی تا جَهنم فلث: من هوّلاء با 


ریا * 


. در «بحار. جلد ۰4۱۸ «فقال» ضبط است. 
. در ماخذ «انّه» ضبط است. 
. سورة فتح (4۸) یف ۲. 
. در ماخ «بیّدی» ضبط است. 


خا مس هس حم 


حدیث (۶) ۱۹۹ 


قال : هوّلاء مرح ولد ری وَالحروری ۳ 0 َالّاصب 0 ریک 
الْعَداوَة؛ هوّلاء الْحَمْتَه لا سَهْم هم فی الاشلام. 
ال تم ال لی: أَرَضِیتَ عَنْ ریک بما قسَم لك؟ 


قال. فقلث: سْبْحَانَ ری انح براهیم خلیلا. کلم مُوسی تکلیما. وآعطی 


۳ 
۳ ۶ 


معا لک میب .وکلمَی ری َانحَدنی خلیلا وأغطانی فی ع ثرا عظیما. 
یل .من الْذی لقث فی رل لّ؟ ۱ 

ی 
َو الب والسلام یک یا آخز؛ فآنت تبث آخر ال لام عَلیْك با 
حاشر؛ فَأنْتَ تلی خشر هذه لام 

لقن الذی لَقیث فی وسط ای ؟ 

کال : 0 حول عیسی اب مریم وصيك بأخیک علی بن آبی طالب؛ فان از 
لعر المْحَجلین. وأمیرالممنین وأنت سید ولد دم 

ال : من الذی لقیت عند لباب اب یت لس ؟ 

و 
وت له ام المزسن سید السسلمین وفاند ال التخجلین. 

2 


5 در «بحار, جلد ۰0۱۸ «والتُواصب» ضبط است . 
. در «بحان جلد ۰0۱۸ «فکنتَ» ضبط است. 
. در «بحار» ج ۸۳۷ وارهٌ «وابنه» نیست و در «بحار» جلد ۸ تیه ضبط 1 تاه 


مم 


والة «قلت۸ دز ماخ تیسکه, 


۳۰۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


له 


قال : آولنک الانبياء والملانکة؛ کرامةٌ مق الله طّ أَكرمَک بها 0یا مُحَمَدٌ. 
بطث ای الازض 
قال :فا بح ول له مه بت ال آنس پن مالك فدَعاث فلما جاء ال 


سول ال 4: ادع لیا 


9 
تس 


قال: ال موسی وا عیسی وبا دم -صلی ال عم وضو بل . 0 
قال یکی عم 3 وقال:لحمد له ی لمیَجعّنی عند عنْده منسیا. 
ما ای . 


"ال بت صو تب پلن عزش وی هقرت نلک نس اشفا 


یب ی ذلک کاوا یذ کرُون ایک ؟ 
قال. فقال رسُول الله علٌّ: ان الما الاغلی لیَذْمون لک. وان المُضطَین 


الاخیار رون امن هم نجل لبیل الی الّظر ایک ۳ 
زم لبم ان المع کم ون عَلن ون * اجَهْمْ. 


4 


6 


. در «بحار» وازهٌ «بها» ضبط نشده است . ۱ 
۳ ۳ 1 
. در «الیقین»(و بحار. جلد ۳۷) آمده اشت: «قال: آخاك موسی ... فکلهم یُوصی بك» و در «بحار 


جلد ۱۸) آمده است : قال: آخوك موسی وأخوك عیسی وأبوك آدم... فکلهم یوصی بك. 


. در مآخذ آمده است: قال, قلثْ ... 
در «بحار». «نظرتَ» ضبط است. 
. در «بحار» «علی حرّفب» ضبط است. و «حرّف» و «جرف» در معنا متراذف‌اند. 


حدیث (8) ۳۱ 


قال. فلع :یا سول ال من الذین کاو یف بهم في تارج 

ال ولیک الْمَرجة وَالروریت وَلْقد ریت ویو ام وماصبک الَداوة؛ یا 
ی . ولا ء الْحْمسَة. لش لَهَمْ فی الاسلام سیب ٩0:‏ 

رسول خدا ءٍ فرمود: در حجّر اسماعیل خواب بودم که ناگهان جبرئیل آمد 
و مرابه نرمی حرکت داد. سپس گفت: ای محمّد خدا تو را ببخشاید -برخیز و 
منوازشو» پیش پروردگارت آی. 

جبرئیل حیوانی برایم آورد کوچک‌تر از استر و بزرگ‌تر از الاغ که به اندازه 
دید چشم گام برمی‌داشت و دارای دو بال گوهرین بود. او را (راق» صدا می‌زدند. 

پیامبر عُِ فرمود: سوار بُراق شدم [و تاختم ] تا اينکه به ثیّه ۲" رهسپار شدم. 
ناگهان مردی را دیدم که ایستاده بود و موهایش به شانه‌هایش می‌ریخت. چون 
به من نگریست. گفت: سلام بر تو ای اوّل سلام بر تو ای آخر سلام بر تو ای 
محشور ساز. 

جبرئیل به من گفت: ای محمّد. جواب سلامش را بده. 

گفتم: و سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

چون از آن مَرد گذشتم به وسط ثنیّه رفتم ناگهان بر مردی سفیدرو و مو 
فرفری برخوردم. چون نگاهش به من افتاد. گفت: سلام بر تو (و مانند سلام 
پیشین را بر زبان آورد). 


جبرئیل گفت: ای محمّد» جواب سلامش را بده. 


تسکت 0 
۱ الیقین : ۲۹۳-۲۸۸ باب ۱۰۶؛ بحار الأْنوار ۱۸: ۳۹۶-۳۹۱ حدیث ۹۸(نیز بنگرید به, جلد 


۵ نیّه» به معنای گردنه » راه گردنه» کوه» راهی در کوه و ... آمده است. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


گفتم: و سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

آن مرد سه بار به من گفت: ای محمّد. مراقب وصی خود. علی بن ابی طالب 
( که در درگاه خدا مُقَرّب است) باش . 

چون از آن مرد گذشتم و به بیت المقدس رسیدم؛ ناگهان به مردی برخوردم 
که زیباروترین و خوش‌اندام‌ترین و گشاده‌روترین مردمان بود و چون به من 
نگریست. گفت: سلام بر تو ای پیامبر و سلام بر تو یا اوّل (و مانند سلام آن مرد 
لت را ییات مایق ۲ 

جبرئیل به من گفت: ای محمّد» جواب سلامش را بده. 

گفتم: سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

وی سه بارگفت: ای محمّد مواظب وصی خویش. علی بن ابی طالب ( که 
پیش پروردگار مُقرّب می‌باشد و امین بر حوض توست, شفاعت بهشت را در 
دست دارد) باش. 

عمداً از مرکب فرود آمدم. جبرئیل دستم را گرفت و به مسجد درآورد. 
صف‌ها پیش رویم شکافت و مسجد آکنده از ساکنانش شد» ندایی از بالا آمد: 
ای محمّد. پیش بایست. ۱ 

جبرئیل مرا مقذم داشت و با آنان نماز گزاردم. 

سپس برای ما نردبانی از مروارید به آسمان دنیا نهادند. جبرئیل دستم را 
گرفت و سوی آسمان در نوردید, آسمان را پر از نگهبان نیرومند و سخت‌گیر و 
شهاب‌ها يافتيم. جبرئیل در [آنجا ]را زد. پرسیدند: کیستی ؟ گفت: منم جبرئیل. 
پرسیدند: چه کسی با توست ؟ گفت: برادر برگزیده‌ام محمّد با من است. 


حدیث (44) ۳۳ 


در را به رویمان گشودند. سپس گفتند: مرحبا به تو و به اين برادر و خلیفه! 
خوب برادر و نیکو خلیفه و برگزیده‌ای است» خاتم پیامبران می‌باشد» پیامبری 
بعد از او نیست . 

سپس برای ما نردبانی از یاقوت که با زبرجد سبز آذین یافته بود. نهادند. به 
آسمان دوم بالا رفتیم. جبرئیل در آن را کوفت. آنان مانند سخن پیشین را بر زبان 
آوردند و جبرئیل مثل قول نخست را گفت و در به رویمان باز شد. 

لو رها نوی رکه یانش بو تور فا گرشدیری یاوه 
جبرئیل به من گفت: ای محمّد. درنگ ورز و هدایت جوی [سوی حق ] 
رهنمون می‌شوی. . 

آن گاه -به اذن خدا -به آسمان سوّم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم بالا 
رفتیم» ناگهان صدا و فریاد شدیدی برخاست. پرسیدم: ای جبرئیل» این صدا 
چیست ؟ گفت: ای محمّد. این صدای [درخت ] طوبی است شوق دیدارت را 
دارد. 

پیامبر ی فرمود: در این هنگام ترس شدیدی مرا فرا گرفت. سپس جبرئیل 
به من گفت: ای محمّد» پیش پروردگارت تقزب جوی! به سبب کرامت و 
ارجمندی تو در درگاه خدای قطن به مکانی پا نهادم که تاکنون بدان جا پا نگذاشتم 
و اگر کرامتت نمی‌بود» نوری که پیشاپیش توست مرا می‌سوزاند. 

پیامبر ٌَ فرمود: پیش رفتم. هفتاد حجاب از من برداشته شد. خدا فرمود: 
«ای محمّد» به سجده افتادم و گفتم: بله ای پروردگار تواناء گوش بفرمانم. 

به من گفته شد: ای محمّد» سرت را بالا آور. بخواه. ارزانیات دارند» 


۳ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


ای محمّد. تویی حبیب و برگزیده و رسول من سوی خلقم و امینم در میان 
بندگانم هنگامی که سویم آمدی, چه کسی را جانشین خود ساختی ؟ 

گفتم: کسی را که تو از من بدان داناتری: برادرم و پسر عمویم و یاورم و 
وزیرم و گنج علمم و آن که به وعده‌هایم وفا کند. 

پروردگارم فرمود: به عزت و جلالم و به جود و مّجد و قدرتم بر خلق 
سوگند ایمان به خود و نبوّت تو را نمی‌پذیرم مگر به ولایت او. " 

ای محمّد» دوست داری او را در ملکوت آسمان بنگری؟ 

گفتم: ای پروردگارم چگونه این کار ممکن است. او را در زمین برجای 
۳ ۱ 

خدای فرمود: ای محمّد. سرت را بالا آور. 

فرمود: سرم را بالا آوردم ناگهان علی را به همراه فرشتگان مقرّب زیر 
بالاترین آسمان یافتم, به گونه‌ای خندیدم که دندان‌های کرسی‌ام نمایان شده 
گفتم: پروردگارا؛ امروز چشمم روشن شد. 

یش یه مس که شد: «ای محمّد» گفتم: بلی ای پروردگار عزت. 
فرمان‌بردارم . 

فرمود: دربارهٌ علی به تو عهدی دارم بشنو. 

پرسیدم: ای پروردگارم آن عهد چیست؟ 


که مرا فرمان برد. علی کلمه‌ای است که متقیان را بدان واداشتم. او را وارث علم 


و فهم خویش ساختم؛ هرکه او را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و هرکه 


حدیث (2) ۳۵ 


با او دشمنی ورزد. مرا دشمن داشته است. علی «مبتلی» و«مُتّلی به» است. ای 
۹( 

جرف هی گتشه تایه ای بسک در انا رای تقوا 
ملزم ساختیم و بدان سزامند بودند و شایستگی‌اش را داشتند» [مقصود از این 
کلمه [ولایت علیع بن آبی طالب است .0 

ای محمّد. پیشم بیا. جلو رفتم» ناگهان خود را در برابر نهری دیدم که دو 
طرفش گنبدهای در و یاقوت بود [آبی ] از نقره سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از 
مشک ناب خوش‌بوتر داشت. به آن دست زدم» سرشتی از مشک ناب بود. 

یل اند و یک ای دس رخ دام نهر است؟ پرسیدم: ای جبرئیل» 
این چه نهری است؟ 

جبرئیل گفت: اين. نهر توست. خدای بزرگ می‌فرماید: «ما به تو کوثر را 
دادیم» تا اینکه می‌فرماید [دشمن تو] «ابتر است» ابتر» عمُرو بن عاص است. 

سپس سوی دیگر نگاه کردم. مردانی را دیدم که به دوزخ افکنده می‌شوند» 
پرسیدم: ای جبرئیل اینها کیانند ؟ 


۱ در تفسیر «کلمة التقوی» بیانات مختلفی وجود دارد. بیشتر مفسّران آن را «کلمة توحید» معنا 
کرده‌اند. در روایتی امام صادق لب می‌فرماید: کلم تقوا. همان ایمان است (مرأة العقول ۷: ۷۳- 
۷ 
علامذ مجلسی در «بحار الأْنوار ۲۳: ۳۵) می‌نویسد: مفتران آن را به کلم شهادت و عقاید حق 
تفسیر کرده‌اند؛ زیرا مصونیّت از دوزخ بدین وسیله فراهم می‌آید یا مقصود کلمة اهل تقواست و 
اطلاق این تعبیر بر امامان 22 به اين اعتبار است که آنان 22 کلمات خدایند و مراد خدا را بیان 
می‌دارند (چنان که سخن از ضمیر انسان خبر می‌دهد) و يا به اين اعتبار است که ولایت آنها و 
اعتقاد به امامتشان» سبب ایمنی از دوزخ است . 


۳۰۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


جبرئیل گفت: اینها مُرجله, قدریّه» خروریه, بنو أمَیّه و ناصبی‌هایند که با 
ذرَیّه‌ات دشمنی می‌ورزند. این پنج گروه. سهمی در اسلام ندارند. 

سپس جبرئیل گفت: آیا از قسمتی که پروردگارت برایت کرد» خشنودی؟ 

گفتم: منزه است پروردگارم؛ ابراهیم را خلیل خود ساخت و باموسی به 
گونه‌ای ویژه سخن گفت و به سلیمان سلطنت باشکوهی داد و با من سخن گفت 
و مرا خلیل خویش گرفت و دربارة علی لا آمر باعظمتی را ارزانی‌ام داشت. 

پرسیدم: ای جبرئیل» کسی را که در اوّل ثنّه ( گردنه) دیدار کردم؛ که بود؟ 

جبرئیل گفت: وی برادرت موسی بن عمران بود. گفت: سلام بر تو ای ول 
(چراکه تو بشارت دهنده ول بشری)» و سللام بر تو ای آخر (زیرا تو به عنوان 
آخرین پیامبر مبعوث می‌شوی) سلام بر تو ای حاشر(یعنی حشر این أمّت با 
توست). ۱ 

پرسیدم: کسی را که در میانة ثّه ( گردنه) ملاقات کردم که بود؟ 

گفت: وی برادرت عیسی بن مریم بود. دربارةُبرادرت علی بن آبی طالب تو 
را سفارش کرد؛ زیرا وی پیشوای پیشانی و پا سفیدان و امیر ممنان است و تو 
سرور فرزندان آدمی . 

پرسیدم: او که جلو «بیت المفَدٍس» دیدمش که بود؟ 

گفت: وی پدرت آدم بود. تو را به نیکی دربارة فرزندش علی بن آبی طالب 
سفارش کرد و آگاهت ساخت که وی امیر مومنان و آقای مسلمانان و رهبر 
ای وبا ای اف ۱ 


پرسیدم: آنها که به ایشان نماز گزاردم چه کسانی بودند؟ 


حدیث (6ع) ۳۷ 


گفت: آنان انبیا و ملائکه بودند. ای محمّد این کرامتی از جانب خدا بود که 
تو را بدان گرامی داشت. 

سپس به زمین فرود آمدم. 

می‌گوید : چون صبح شد» رسول خدا ءِ سوی آنس بن مالک پیک فرستاد و 
او را فراخواند. چون انس آمد. رسول خدا عٍ به وی گفت: علی را صدا بزن. 

[علی را صدا زدم ]وی نزد پيامبر آمد. پیامبر عَ به علی 2 فرمود: ای علی 
برایت مژده دارم. ۱ 

علی ف پرسید : چه مژده‌ای ؟ 

پیامبر عَِ فرمود: برادرت موسی و عیسی و پدرت آدم (صلوات خدا بر ایشان 
باد) سفارش تو را کردند. 

علی 38۶ گریست و فرمود: سپاس شدای راکه مرا نزد حویش از یاد نب 

سپس پیامبر عٌَِ فرمود: ای علی» آیا بشارتت ندهم ؟ 

گفتم: ای رسول خدا بشارتم ده. 

فرمود: ای علی. به عرش پروردگار طّق چشم دوختم مثل [و شبیه ] تو را در 
اسان بالا دیدم و خدا درباره‌ات از من عهد گرفت. 

گفتم: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت باد! آیا همه اینها مرا به تو یادآور 
شدند ۱۳ 


رسول خدا عٍ فرمود: ملاعلا" برایت دعا می‌کنند و برگزیدگان برترین‌ها 


۱ در تفاسیر آمده است: مقصود از «ملا اعلمه فرشتگان آسمان‌اند یا فرشتگانی که دربارة آدم لا 
بگو مگو کردند یا گروهی از ملائکه در آسمان بالا یا اهل آسمان دنیا و بالاتر از آن یا ..... 


۲۰۸ صحیفة الا برار (جلد ششم) 


پیش خدای قّ التماس دارند که راهی برای نگاه به تو برایشان قرار دهد و تو در 
حالی در روز قیامت شفاعت می‌کنی که همه امّت‌ها بر لبة دوزخ باز داشتند. 

علی مق پرسید: ای رسول خداء آنها که در آتش جهن پرت می‌شدند» چه 
گساقن بودژد۴ 

پیامبر ءَ فرمود: آنان, مرجثه. حروریّه قدّریّه» بنوأمیّه و ناصبی‌ها بودند که 
با تو دشمنی دارند. ای علی» برای این پنج فرقه» بهره‌ای از اسلام نیست. 

حدیث (۴۵) 
خبری دربارة معراج 

کتاب الیقین. اثر ابن طاووس ۶ . 

ابن طاووس ۶ در اين کتاب. از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان روایت 
می‌کند که گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن هام بن سهل. از محمّد بن 
اسماعیل [ين ] عَلوی (گفت: برای ما حدیث کرد عیسی بن داود بن تجٌّار از 


+ فخر رازی در «مفاتیح الغیب :۲٩‏ ۳۲۰» می‌نگارد: ملاً اعلاء ملاکه‌اند؛ زیرا در آسمان‌ها 
ساکن‌اند و انس و جن ‏ ملاً سفل‌اند؛ زیرا در زمین سکونت دارند. 

در «تفسیر عاملی ۶: ۱۷۸) آمده است: «ملاٌاعلاء یعنی عالّم آرواح و مجردات». 

باری تعبیرها از «ملا اعلاه گوناگون‌اند؛ مانند: ماورای طبیعت. آفق اعلاء فرشتگان گرامی. 
عالی‌ترین اجتماعات مقدس جهان . فرشتگان عالم بالاء عالم فرشتگان» معنای آن برای ما روشن 
نیست (از متشابهات است)» فرشتگان مُعرّب» مقام پیامبران و فرشتگان, گروهی چشم پر کن و 
والاو.... ۱ 
. در «بحار الأنوار» اسماعیل علوی ضبط است. لیکن در «الیقین» آمده است: اسماعیل بن 
علوی. 


صِ 


حدیث (4۵) ۳۹ 


فی وله گن: « ذو مرَة فاستوی 4 الی فوله: 3 یف السَدرة ما یَفْشی 4 ٩‏ 
قال ال لبیل 

نا آشری بل هل وال رقف بي رل ملد شجرو یج 
آرمتلها. .علی کل غُضن مها وعلی کل وق متها مك . وعلی کل کُمَرَة نها 
و کب نوز من ور الله .جَل وَعَ 

ی : هه سدرة الْعتهی. اد هی انا من فَبلك الیها نم لا 

مارا نت تجوژها ان شاء ال - ریک من آیاتهالکبری. فاطَین ید 
له بالات حتّی تسْتَکُملٌ کرامات له وتَصیرالی جوّاره. 

ضید بي حتی صوث تخت العزش. فذلی بي رفرق خر ما خسن أصفه 
فرفعنی الرفرف -باذن له -الی ری فصرث عنده وَاقطععی أَضوّا الملانکة 
زتولمع وَمیث نی القارف واژزعا. ومد یث تفین و2 سکقدات وت 
ن جمیع الخلانق قذ ماو َحْمَعینَ. ولم آَر عندی آحداً من خلقه. فترکنی ما شاء 
ال 

رعلن زیت تیان ی هآ کضث میبي کل 
بصری وغشی عنی الط فجعلت أَبصر بقلبي کما أصر بعیبی بل اد 0 وب 
فذیك فَوَلهٌ جَلْ وَعرّ: ما زاغ البَضَر وا طغی * لقَذُ رأی من آیات رنه 
لیر .0 

ما کنث آری فی بقل مخیط الابرة. نون ری لا تلاصا 


۳ سورة نجم(۵۳) آیات ۰11-7 
۳1 در مخذ, «بل بعّد» ضبط است. 
۳ سورة نجم (۵۳) آیات ۱۷ و۱۸. 


۳۱۰ صحييفة الابرار (جلد ششم) 


شاف 


فادانی ری وقال با ممل 

یت زني وی ی ید 

قال: هل عرفت قذرك عندی ومرلتك وَوْضمَک؟ 

اف 

قال: یا مخ هل عَرَفتَ وفع منی وموْقع درك 96 

قلث: نم ی سَیدی 

ال :هل تم یامد فیما اختضم العَلا لأغلی ؟ 
۳ 

ال : اخ ختصَمُوا فی ال رجات والحَسَنات .فهّل تذری ما الدَرَحَاتْ وَالحَستات؟ 
تلعب سّيي کم 


قال: سا الوْضوء فی الم قزومات. ‏ وَالمَشیَ عّی الاقدام ای اْجَْتات 
ت ضو م ی الجَمَْا 


۱ ی وناز اسلا بعد الصلاه. وافَاء السَلام اطعا 
لطعام ولد الیل لاس نیام 


اس مم 


ال : « 2 من سول پم نله من ره 4. 


. در ماحذ, «فقال» ضبط است. 

. درمآخذ آمده است: هل عَرفتَ موقفك مني ومزضع ذریتک. 

. در ماخذ, «فقلتٌ» ضبط است. 

. در «من لا یحضره الفقیه ): ۳۲۰ ضمن حدیث ۵۷7۱۲ آمده است: + فک رجات فاسبَاغ 


الوضوء ف فی في ابا ونتظاژ الس لح بعذ الَلاو, والعشی الّیل الا ی الجُمَاعَات ؛ و اما 
درجات» وضوی کامل گرفتن در صبح‌های سرد است و پس از نماز در انتظار نماز بعد ماندن و 
حرکت با پای پیاده در شب و روز -سوی نماز جماعت. 


حدیث (6۵) ۳۱۱ 


فلث: تم یا رب ( واْمزمئون کل من باه وملاکته که وژشله نرق ین 

۰ وقالوا سَمغتا وتا غُفرانک ربا ولیک المَصیر6 ,0 

قال: صَدفت يا مُحَمّد. « لا یکلف ال تفا لا نها لها ما سب وعلیها ما 
اکََبت 4 0 وَأغْر له 
وفلث: «ربنا لا واجذنا ین نسیا آزأَخطنا 4 ۳ الی آخر اسورة 

قال ذلك لك ولذُریَكَ یَامحَمَدُ. 

:لك ربي وَسَبّدي والهي. 

ال : الک عنم هملک :من خلت فی لارض بَعد؟ 

قلث: خَیر لها لها آخی وَابْنْ عَمَی وَناصرٌ دیبك یا رب وَلاضب لمَخاریک 
ذ اسثحلت ولیک . عَضب المر دا جَدل ۰ یبن آبی طالب. 

ال ی تاش نی ایک بالبَة وبعک بالسالّة. تحت یا 
ابلاغ وَالسَهاة لی مك وله حَجَة فی الأض مَعك وبندک. وضو ور 
آلیانی ول من طاعنی. ور الم ای لها این 

یا محَمَّ. وروت فاطمَف ون وَصیّك وَوَارئك زیر وغاسل عَوْرتک 


وَناصر دينك والمَئول علی سبی وتیل شتیْ هذه لا 


ح 


. سور بقره(۲) آیذ ۲۸۵. 

. سورة بقره(۲) یذ ۲۸۲. 

. سوره بقره (۲) یذ ۰۲۸۲ 

. در پی نوشت «الیقین» ضبط‌های دیگری برای این جمله خاطر نشان شده است» مانند : 
ه عصَث. عصت الهم |ذا جَدّل . 

غضب النمر |ذا غَضب اللهم |ذا جدل. 

* والغاضب محاريك |ذا اشتحلّت وهتَکت... 


ما ما حم 


۳۱۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


۶ مها و 92 


تال رَسولٌ له ۰ 1۳ مرنی ی بامور شا ی م مها میدن لی 
فی عبر آضخابی پا 

نع موی بی ارف فاذ نا بجبرئیل. فتنازلنی مه " خی صرّث الی سذرة 
( 


ی َبرئیل یکی ٍذ ی لی ور ین ور ال -جَل وعَر-قال:یامُحَمّد 

لت : لک ری سید والهی. 

قال: مت رخمیی غضبی لك ولیک آنت مقرّبی من خلقی. وت آمینی 
تا وَعزتی وجَلالی. نی جمیغ خلقي کون فيك طرفة عیّن 
ین بْضوا " صفوّتی من دری لاحتُم ثاری ولا بالی 

اشنل, مغ زین یذ لین و سجن لن جات 
ام و السبطیّن سید باب هل جَّی. اون ظلما. 

ط فعض علی سل وت زا با وتف 

وَقد کل قریا مه فی امه الأوی مثْل ما ین کبد لس الی سیه. فذلك 
وله ن: «قاب تسین أز آذنن ‏ من ذلك. 
ثم کر سذرة المتهی تقال: « ولد ره نز آغری * عند سدره المتهی * 


ص 


: در «الیقین» و «بحار الأنوار ۱۸: ۰0۳۹۷ «فتناقلنی منه» ضبط است. در جلد ۳۷ بحار. ص ۳۲۱ 
«فتناولنی منه» ثبت شده است . ۱ 

۲ در ماخذ. «یبْفْشُون» ضبط است. 

۳ سور نجم (۵۳) یه 5 


حدیث (۵0) برش 


عندها جنةالمٌوی * یی اسر ما یی * ما زاغ ابر وا طنی ۰6 0 

یی ما یَفْشیالسُذرَة ین تور الله وَعظع» 9 

دربارة این سخن خدای طن که فرمود: «توانای خردمندی که راست ایستاد) ۵ 
تا این سخن که «نور عظمت الهی چنان سدرة المنتهی ٩‏ را فرا گرفت که به بیان 
نیاید» پيامبر فرمود: 

چون سوی پروردگا رطق بالا برده شدم» جبرئیل نزد درخت بزرگی که مثل 
آن را ندیده بودم مرا ایستاند. بر هر شاخ آن درخت و بر هر برگ و میوة آن, 
فرشته‌ای وجود داشت» وری از نور خدای بزرگ تاج سرش بود. 

جبرئیل گفت: این [مکان ] سدرة المنتهی است. انبیای پیش از تو به اینجا 
آرسیدند و نتوانستند از آن بگذرند و تو -ان شاالثه -آن را درمی‌نوردی تا خدا 
آیات بزرگش را به تو بنمایاند. خدا تو را تأیید کند دل استوار دار تا کرامت‌های 
خدا را به پایان رسانی و به جوارش بروی. 

سپس جبرئیل مرا بالا برد تا اینکه زیر عرش قرار گرفتم. رفرفی سبز رنگ 
که نمی‌توانم به خوبی وصفش کنم -سویم رهنمون شد و مرا به اذن خدا سوی 
پروردگارم بالا بُرد. نزدش واقع شدم و صدای فرشتگان و زمزمه‌های آنان پایان 


5 سور نجم (۵۳) آیات ۰۱۷-۱۳ 

۲ در «الیقین» آمده است : «یعنی یعس ما غشی السُذرة ... ) و در «بحار» ضبط بدین‌گونه است: 
یعنی ما غُشّی اسر .... 

۳. الیقین: ۰۳۰۱-۲۹۸ باب ۱۰۸؛ بحار الأنوار ۱۸: ۰۳۹۷-۳۹۵ حدیث ۱۰۰(و جلد ۳۷ ص ۳۱۹- 
۲ حدیث 00۵ 

۳3 قرآن کریم» ترجمه گرمارودی. 

۵. نام مکانی در آسمان هفتم که «جنة المأوی» کنار آن قرار دارد (تفسیر قمی ۲: ۳۳۵). 


۳ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


یافت و ترس‌ها و هراس‌ها از تنم رفت و دلم آرام گرفت و شاد و خوش‌حال 
شدم و گمان بردم که همة خلایق -به کلی -مُردند و نزدم آحّدی از خلق را ندیدم 
و دراين حال آن قدر که خدا خواست مرا وانهاد. 

آن گاه خدا روح را به بدنم برگرداند. به موش آمدم. این توفیق از سوی 
خدای طّق نصیبم شد که چشمم را ببندم و دیده‌ام وامانئد و کم‌سو باشد و با قلب 
خویش ببینم (چنان که با چشم می‌دیدم) بلکه با قلب» دید نافذترو: رساتر داشتم 
و این است سخن خدای وق که: «چشم انحراف نیافت و نطاغید, بزرگ‌ترین 
ایت عظا را فیلان 

تنها از مثل سوراخ سوزن» پیش پروردگارم نوری را می‌دیدم که چشم آن را 
تاب نمی‌آورد. 

پروردگارم ندا داد: ای محمّد. 

گفتم: بله پروردگارم ای مولا و خدایم گوش بفرمانم. 

پرسید: آبا تذرت را نزدم می‌دانی و از منزلت و جایگاه وش باخبری ‏ 

گفتم: آری» ای مولایم. ۱ 

پرسید: ای محمّد آیا موقعیّت خود و ذریّه‌ات را پیش من می‌دانی ؟ 

گفتم: آری» ای مولای من . 

پرسید : ای محمّد. می‌دانی «مَلااعلاه ۲ در چه بگو مگو کردند؟ 


۱ مجلسی ۶ در «بحار الأنوار ۸۳: ۱۵۹ می‌نگارد: ملاًاعلا» ساکنان بالا [اهل آسمان ]اند؛ چنان 
که ملاً اسفل آدمی و پری (ساکنان زمین) می‌باشند. 
در «الطراز ال ۱:: ۲۰۱» می‌خوانیم: ما اعلاء آشراف ملاتکه یا کاتبان [اعمال ] یا مطلقي 
آنهاست (نیز بنگرید به پی نوشتی که در ترجمة حدیث 10 آمده است). 


حدیث (۵0) ۳۱6۵ 


گفتم: پروردگارا. تو داناتر و حاکم‌تری» تویی دانای غیب. 

فرمود: در درجات و حسنات به مشاجره پرداختند . آیا می‌دانی درجات و 
حسنات چیست ؟ ۱ 

گفتم: ای مولایم تو داناتر و حاکم‌تری. 
فرنود: در مکروهات [یا در سردی سپیده دمان ] وضوی کامل گرفتن» 
سوی جماعات [نمازهای جماعت ]با تو و امامان از نسل تو پای پیاده رفتن. در 
انتظار نماز پس از نماز ماندن» سلام را آشکارا گفتن. خوراک و غذا دادن آن 
زمان که مردم خوابند شب را به عبادت زنده داشتن. 

سپس فرمود: «پیامبر بدانچه از سوی تروردگاوش نازل شد ایمان آورد». 
۱ گفتم: آری. ای پروردگارم: «همٌ مومنان به خدا و فرشتگان و کتاب‌های خدا 
و رسولانش ایمان آوردند. ميان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی‌نهیم و می‌گوییم 
شنیدیم و فرمان بریم . پروردگارا؛ آمرزشت را خواهانيم و بازگشت [همه آسوی 
نوست). 

فرمود: ای محمّد» راست گفتی «هیچ نفسی را جز به اندازهةٌ توانش مکآف 
نمی‌سازيم. آنچه به نفع و ضرر خویش به دست می‌آورد. بر دوشش می‌افتد» و 
نان را آمرزیدم. ۱ 

گفتم: «پروردگارء ما را به خطا ونسیان ما مژاخذه مکن»(تا آخر سور بقره). 


۱ در شماری از منابع از جمله در «وسائل الشیعه ۱: ۶۷۸ حدیث ۸ «اسباغ الوضوء فی 
السبرات» (وضوی کامل در صبح‌های سرد) از درجات به شمار آمده است. 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد ششما 


گفتم: بله. ای پروردگار و مولا و خدای من. 

فرمود: از چیزی می‌پرسم که خود بدان آ گاه ترم چه کسی را -بعد از خود -در 
زمین جانشین ساختی ؟ 

گفتم: ای پروردگارم؛ بهترین اهل زمین را برای آن برادر و پسر عمویم و 
یاریگر دینت. آن که به خاطر شکستن حرمت‌هایت و برای پیامبرت؛ همچون 
پلنگ _ آن‌گاه که به شدت خشمگین شود -به خشم آید» علی بن آبی طالب. 

فرمود: ای محعد, راست گفتی. تو را به نبوت برگزیدم و به رسالت 
برانگیختم و علی را به بلاغ و شهادت به امّتت آزمودم و او را با تو و بعد تو 
حجّت در زمین قرار دادم. او نور اولیای من و ولی کسانی است که مرا بپیروند. 
اوست کلمه‌ای که اهل تقوا را بر آن واداشتم. 

ای محمّد » همسر او فاطمه است. اوست وصی و وارث و وزیرت و کسی که 
بدنت را غسل می‌دهد و دینت را یاری می‌رساند و بر سنت من و تو کشته 
می‌شود. و شقی‌ترین این امّت او را به قتل می‌رساند. 

رسول خدا ءهٍ فرمود: سپس پروردگارم مرا به آمور و چیزهایی فرمان داد و 
امرم کرد آنها را کتمان دارم و اجازهام نداد آنها را به اصحابم خبر دهم . 

سپس رَفرّف برایم فرود آمد. ناگهان جبرئیل را در کنار خویش یافتم : مرا از 
آنجا انتقال داد ٩‏ تا اینکه به «سدرة المنتهی» 0 رهسپار شدم. زیر ده مرا 


۱. در متن «فتناولنی منه» ثبت است. در «الیقین» و «بحار الأنواره وا «فتناقلنی منه» ثبت می‌باشد. 
۲ در «تفسیر قمی ۱: ۲۱ آمده است که «سدرة المنتهی» در آسمان هفتم قرار دارد و «جْهة المأوی» 
ت 


حدیث (۵) ۳۷ 


[یستاند. سپس به «جنْة المأوی» ( درآورد. ای علی» مسکن خویش و تو را در 
آنجا دیدم. 

در همان زمان که جبرئیل با من سخن می‌گفت. ناگاه نوری از نور خدای 
بزرگ بر من تجلّی یافت» فرمود: ای محمّد! 
۱ گفتم: بله ای پروردگارم و مولا و خدای من. 

فرمود: برای تو و ذریّ‌ات رحمتم بر غضبم» پیشی گرفت. تو از میان خلقم 
مُقَرّب [درگاه ] منی و تویی امین و حبیب و رسولم. به عرّت و جلالم سوگند» 
اگر هم خلقم در حالی دیدارم کنند که چشم برهم زدنی در تو به شک افتند یا 


<< در کنار آن است. 

ابن اثیر در «النهایه ۲: ۲۵۳» می‌نویسد: سدرة المنتهی» درختی در آقصای بهشت است که علم 
اولین و آخرین به آن منتهی می‌شود و از آن فراتر نمی‌رود. 
مجلسی ۶ در «بحار الانوار ۵۵: »4٩‏ از طبرسی در مجمع البیان نقل می‌کند که: سدرة المنتهی» 

. درخحتی در راستِ عرش. بالای آسمان هفتم است. علم هر فرشته‌ای بدان منتهی می‌شود؛ و 
گفته‌اند: آنچه به آسمان بالا می‌رود و آنچه از بالا فرود می‌آید در آن گیر می‌افتد؛ و گفته‌اند: 
آرواح شهدا به آن منتهی می‌شود. این درخت. نهایت عروج ملائکه است ؛ و گفته‌اند: نام درخت 
طوبی است و درخت سدر نیزگفته شده است . مقاتل می‌گوید: فرشته‌ها آن را مانند کلاغ‌ها دربر 
می‌گیرند و بر آن می‌نشینند. از پیامبر مج روایت است که فرمود: بر هر برگ آن فرشته‌ای را دیدم 
که خدا را تسبیح می‌کرد و ... 

۱ درهمجمع البحرین ۱: 4۲۵» آمده است: جنْة المأوی» همان جنَة الخلد (بهشت جاودان) است 
که سرای اهل تقواست. 
مجلسی ۶ در «بحار الأنوار ۵۵: 4٩‏ می‌نویسد: جنْة المأوی» یعنی «جَة المقام» که همان «جة 
الخلد» است و در آسمان هفتم (و گفته‌اند در آسمان ششم) قرار دارد. گفته شده است این بهشت» 
جایی است که آدم در آن مأوا گزید و ارواح شهدا به آنجا می‌رود و گفته‌اند سرنوشت اهل بهشت 
به آن می‌انجامد و نیز گفته‌اند این بهشت, مأوای جبرئیل و ملائکه است. 
در «شرح اصول کافی 1: ۳۷۹ مازندرانی» آمده است: بدان خاطر «جنْةَ المأوی» نامیده شد که 


خواص به آن رجوع می‌کنند و در آن فرود می‌آیند. 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


برگزیدگانم از ذریّه‌ات را دشمن بدارند. آنها را به دوزخ درآورم و باکی از اين 
کار ندارم. 

ای محمّد. علی. امیر ممنان و سرور مسلمانان و پیشوای پیشانی و پا 
سفیدان در «جنات النعیم» (بهشت‌های سراسر نعمت) "۲ است. پدر دو نوه‌ات 
(آقای جوانان اهل بهشتم که به ستم به قتل می‌رسند) می‌باشد . 

سپس خدای متعال بر نماز و آنچه اراده کرد تأکید کرد. 

بار نخست, مانند فاصلٌ وسط کمان و خمیدگی آن به خدای متعال نزدیک بودم. 
این [همان ] سخن خداست که فرمود: «به اندازهُ دو قوس کمان یا کمتر از آن». 

سپس سلرة العتهی را بیان داشته فرموهدهار فیگر او را در سدرة المتهی 
نزد جلّة المأوی دید آن گاه که به گونٌ ویژه, سدره را پوشاند. چشم انحراف 
نیافت و نطاغید». ۱ 

نور خدا و عظمت الهی سدره را فرا گرفت. 

حدیث ۴۶) 
پیرامونِ حدیث معراج 
الیقین . اثر ابن طاووس ۶ . 


ابن طاووس ع در این کتاب از کتاب ‏ «اخبار الزهرا» (اثر صدوق ۶) روایت 


. در «مفردات الفاظ قرآن ماد جَنّ» پس از تحقیقی دربار؛ این ماده آمده است که هفت بهشت 
وجود دارد: ۱. جنَةالفردوس. ۲. جة لعذن, ۳. جنْهَ العیم. 4. دار الخْلد» ۵. جَنَة المأوی» 
1 دارالّلام» ۷. علیین (نیز بنگرید به» تاج العروس ۱۸: ۱۱۹). 
در بعضی از منابع شمار بهشت‌ها. هشت عدد ( دار الجلال» دار الکمال) و در برخی شش عدد 


ص 


ذکر شده است. 


حدیث 170) ۳۹ 


می‌کند ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن سعید هاشمی. گفت: 
براي ما حدیث کرد فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی, گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن علی همدانی, گفت: برای ما حدیث کرد ابوالحسن بن حلّف بن 
موسی بن حسن واسطی (در واسط) گفت: برای ما حدیث کرد عبد الأعلد 
شنعالی۰ 0 گفت: براق ما خدیث کرد عبدالرژاق» گفت؛ برای ما حذیت گرد 
تقرت از اب نی اه 

ما روم سول له لیا قاطمة لته نداد فتاه فریش وَغْیرَمَا 9 
[وعیرها (ظ) ]ون : رَرَجَكٍ رَسُولٌ له ینعَنل لا مال له 

ال لها سول له یا فاطمَةً ما تین آَن ال 0 ِ« اطع 
الاعة بیارض فاختار متها رین تعلهتا اتود ژال که یه 

ا فاطمَةً 0 


0 آلف عام فلا خلق دم .قسم ذلك لور بجزءین ره آنا وم 


۰ ۱ فرتشا تکلموا *افی ذلک وفشا ابر فلع ای عفر بلالاً َجَمع 


۱ درنسخة خطی مولف (و نیز در نسخة شاگرد وی) این واژه «صعبانی» به نظر می‌آید و چنین 
نامی در ماخذ نیست. 

۲ ضبط سند در «بحار الأنوار ۶۰: ۷۱۸ با ضبط «الیقین» یکی است» لیکن در «بحار الأنوار ۱۸: 
۷ آمده است: ... حسن بن محمد سعید» ... از ابوالحسن. حلّف پن موسی. ... 

۳ در «الیقین» غیرهن» ضبط است. 

در «بحاره, «نورآ» ضبط است. 

۵ فرعاغذ: تکلمت» قبط ات 


۳۳۰ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


الا خر الی مسجده وَرّقی مب یْحَدتُ لاس با 0ص له مق ارام 

فقال: یا مَعْشَر الّاس بلّنی مالک وائی مُحَدْکَمُ حدینا موه واخفظوا 
مني وَاسْمَُوة قای مرک بعا خصّ ال بل لت وبما خصّ به علاً من 
لفضل والکرامة وفصله یک فلا افو فتلیو علی کم ۰ «وَمَنْ یلقلب 
قل مق تن یرل نا ميجزي ال رین > 

له اد اختازنی من خأقه فبعتبی اک ولا واختاز لی لا خل 
روص 

معاشر لاس اي لا شرع بی الی السَمَاء. ول عنی جَمیع من کال مَعي 
من مَلانکة اسْمَاوّات و یل وَالملایکة رین وََضلت الی خجب یی 
خلت سین اف ججاب + من خجب العرّة وَالقَدرَة والبهاء والکرامة والکراء 
وَالعظمَة لور الظمَة وَالوّقار 

خی َصَلتْ الی حجاب الجلال یت ربّی - تاک وتقالی -وَقَمْتْ ین . 
یوم ال عَر ره -بما َحَبٌ وت بت زد نآ فيي ان 
علی | 


ِ ووَعدنی اسفاعَةَ فی شیفته واه 


قال ی الجَلیل جَلْ حَلا یا سم مَنْ تَحبٌ من خلقی ؟ 


۱ در «بحار» جلد ۰4۱۸ «ما» ضبط است. 

5 در مآخذ «اه بَلْغْنی» ضبط است. 

۳ سور آل عمران(۳) آیة ۱86. 

۶ در مآخذ آمده است: معاشر النّاس: ان ال ... 
۵ درمآخذ «بما أَخْْه» ضبط است. 


حدیث 0 ۳۳۱ 


قلک: یی خ انم ون 

ال نی جَل جلاله: قح علا نی أحبهُ وَأحبٌ من یه 

فحَررتْ له تاجد ابا شاکراً نیباک وال 
تال بی: مخ علی وی وخترتی بل من خلنمي. اختزئة بذک لا 
وَصيا َو ونیا رف رَناصر لك علی داي 

امُحَمّ. وعرّتی وجلالی. لا وی لیا ار لا قصننه . ولا یال لیا در 
من آعدانی الا خرسه و 

یا مُحَمَه ای اطلعث عَلی قوب عبامی. فوَجَدتٌ لا نم خی لک 
هم لک اه لخا وله ووصیا .وج لك قانی ساب لهما غلامین 

منی حلَفث وعلی تفسی مت اه لا وین علباً وووخته وَریتُما لد من 
خلقي الا رفشث لوا الی تانمة عزشی وی وحبوحه کرامتی. وس من 
حَظیرة ( قدسی . 


ولا بعادیهم حَدٌ و یِعدل عَنْ ولایتهم يا مُحمَد -الا لب ودّی وَباعَهُ من 


قزبی وضاعفْ علیهم عذابی وَلعتتّی. 


ص 


. در ماخذ «تَحبّهُه ضبط است. 

: در ماخذ «لَلَ» ضبط است. 

. در اليقین و بحار «هَرَمّه وأبْْتّه» ضبط است. 

. در اليقین و بحار «فبی» ضبط است. ۱ 
. در دست خط مولف ۶ «حضیره» ضبط است. که اشتباه املابی است. 


ست جم ی 


محمَ نك رشولی ال جمیع خی وَاِنْ عَلی ی وأمرالمومین. وعلی 

وارضی. تحفة ی یا محمّد لک ولعلی ولیک ولمَن َحْبْکُما وان من 
فیتکما وله خلقتة بن خلیئیگنا 9 

3۳ الهی وید دی اجمع لاه 


فأبّی لیوا :یامد له المبتلیوالْمبتلی بی وی جک مخ خی 
متحنْ بکم جمیع عبابی وخلقي فی سَماثي وَأزضی وما فیهنْ لاْمل الَواب لمَنْ 
آطاعنی فیکم. واحل نقمتی " علی مَنْ خالفنی فیکم وَعصَّاني . 

ویک مر خی من الطیب. 


ه ۳ 


یا محَمذ وَعرتی وجَلالی. تلا ما خَلفَت دم ولولا عَلیْ ما خَقث الْجنهة 
ی کم ری عبادی ۳ یوم اعد الاب والعقاب. وبعلی لیم من ود 


نم من دای فی دار ای 


۱. در بحار الا نوا عبارت بدین‌گونه است: ۱ 
وعلی دی أذث میق يکي نی زجمی خلقي. رهم آززخ من قآ ن أَلق لفق في 
سَمابي وأزضي. مَحبّة من ي ك يا مُحمَد وغل وکا وم أََبکْمَا وکا من شیعیکُما. 
ودک خلة ین طیتیگما؛ و بر این اساس. ازملانکه‌ام و انبايم و همة َقم پیما ن گرفتم (ذر 
حالی که آنان قبل از اینکه خی در آسمان‌ها و زمین بیافرینم ارواح بودند)» این کار را به خاطر 
مجی نسیشابه تی -یامیصك -ز به علی و فرزنداان و هوسعدارانتان و شیعیازنان ضوریت دادم ر 
برای همین امرء شیعه شما را از سرشت شما آفریدم. 

۲. درماخذ آمده است: وأحل عَذابی ولفتتی ... 

راخ لاه ضط اس 


حدیث (0) ۳۳۳ 


# 


ال المصیر لب رما فی جَنّی وّاری؛ فلا یل ال لک 
و ولا یل از لا و 
وبذلک أَفسَمت هس علن نس 


نت 3 قرع ین چجاب بن خجب زنی وی ال وا 


۱ سَمفث الا رای ۰ یا مُحَمَُّ قَدم علیا یا مْحَمدُ استخلف علی؛ یا محَمَّد 
آزص ال عِب یا مخ واخ علاً »با سشتد اجت مه قح غیا: شا سجمد 


استوسی بعلن وفیعیه خر 
ی 
ول له اد لک ول 


۳ وأبینی علی سرّی ور 
بْ امین ووّزیرٍی. و2 ی ی عَلیکُم فی ای وب وفاتی . لایَقدمه احد 


۳ ویر من أعَلف بْدی. 

۱ ولقذ ألمنی ربّي -ئبَارك وتغالی -أنهُ سید امین وا امین 

وأرالمزمنین. ووارئی وَوارتْ ان وَوَصیٌ (رسول (ظ)] رب العالمینَ. 

وان اف لمحَجلین من شیعته وال ولایته لن جَنت ام ار رب لالم 
هل یوم لقامة ماما توا یط ه ارو کال موش لوائی لوا 

یه تیب اي تحه دم وجمیغ من ول من ان وَالشَُداءوَالصَالحین 

ال جات الم 


۱ در ماخذ آمده است: للعباد والمعاد ... 
۲ در «الیقین». «فی ورائی». و در «بحارا» «من ورائی» ضبط است. 


۳۳۶ صحیفة الاأبرار (حلد ششم) 
۴ 

حمً مخ ال مختوماً من رب العالمین .ود وعدنیه نی فیه. ون یف ال 
ود وآنا علی لك من الشاهدین +0 ۱ 

چون رسول خدا عٌْ فاطمه تلا را به همسری علی لث درآورد. زنان قریش 
(و دیگر زنان) با هم پچ پچ می‌کردند و فاطمه 4 را می‌نکوهیدند و می‌گفتند: 
رسول خدا تو را به فقیری داد که مالی ندارد! 

رسول حدا عٌْْ به فاطمه نله فرمود: ای فاطمه, آیا این خشنودت نمی‌سازد 
که خدای متعال به زمین رک کید و کار مرد از آن انتخاب کرد: یکی از آن دو 
پدرت بود و دیگری شوهرت؟! 

ای فاطمه. من و علی (چهارده هزار سال پیش از آنکه خدا آدم باق تم 
پیش خدای متعال دو نور فرمان‌بردار بودیم. چون خدا آدم را آفرید آن نور را 
دو قسم کرد: یک جزء آن. من شدم و جزء دیگر آن, علی. 

سپس قریش در این زمینه سخن گفتند و اين خبر فاش شد و به پیامبر ع 
رسید. پیامبر عٍْ به بلال دستور داد مردم را گرد آوَرّد و سوی مسجد به راه افتاد 
و بالای منبر رفت و مردم را به کرامتی که به آن حضرت اختصاص داد و به آنچه 
بدان علی و فاطمه را ویژه ساخت. سخن گفت. 

پیامبر له فرمود: ای مردم. حرف‌هاتان به من رسید. سخنی را بسرایستان 
می‌گویم آن را از من بشنوید و دریابید و به خاطر سپارید. شما را به آنچه خدا 
اهل بیت را بدان احتصاص داد و فضل و کرامتی که به علی ویژه گردانید و او را 


۱. الیقین: 4۲۷-۶ باب ۱۵۸ بحار الأٌنوار ۱۸: 6۰۰-۳۹۷ حدیث ۱۰۱(و جلد ۶۰: ۰۲۱-۱۸ 


حدیث ۳۱). 


حدیث (20) ۳۳۵ 


بر شما برتری داد باخبر می‌سازم. پس با آن مخالفت مورزید: «به گذشته‌تان 
برنگردید و هرکه به گذشته بازگردد. خدا را زیانی نمی‌رساند و خدا شکرگزاران 
وش خن ۱ 

خدای متعال از میان خلق مرا برگزید و به عنوان پیامبر سوی شما فرستاد و 
علی رابه عنوان خلیفه و وصی من انتخاب کرد. 

ای مردم. چون به آسمان بالا برده شدم و کسانی که با من بودند (فرشتگان 
آسمان‌ها و رتیل و ماک ُقرّب) واماندند [و نتوانستند با من بیایند ] به 
حجاب‌های پروردگارم رسیدم و به هفتاد هزار حجاب درآمدم: حجاب عرّت؛ 
قدرت. بهاء کرامت. کبریای عظمت. نور. ظلمت. وقار. 

تا اینکه به حجاب جلال رسیدم با پروردگارم نجوا کردم و در حضورش 
ایستادم خدای بزرگ آنچه را دوست داشت به من پیشکش داشت و به آنچه 
خواست مرا امر فرمود. برای خود دربار؛ علی چیزی را نخواستم مگر اینکه 
ارزانی‌ام داشت و شفاعت دربارة شیعهُ علی و اولیای او را به من وعده داد. 

سپس خدای بزرگ پرسید: ای محمّد چه کسی از خلقم را دوست می‌داری ؟ 

گفتم: ای پروردگارم آن را که تو دوست می‌داری» دوست می‌دارم. 

خدای 5 فرمود: علی را دوست بدار؛ چراکه من او را دوست می‌دارم و 
کسانی را که او را دوست بدارند. دوست می‌دارم. 

برای سپاس از پروردگارم و تسبیح او به سجده افتادم . 

خدای متعال فرمود: ای محمّد. علی بعد از تو -ولی و برگزیده‌ام از میان 
خلی من است. او را برای تو» برادر. وصی» وزیر» صفی. خلیفه و یاریگر تو بر 
دشمنانم انتخاب کردم. 


۲۳۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


ای محمّد. به عزت و جلالم سوگند جّاری با علی دشمنی نمی‌ورزد مگر 
ینکه او را درهم می‌شکنم, دشمنی از دشمنانم با علی نمی جنگد مگر ينکه او را 
شکست می‌دهم و نابود می‌کنم. ۲ 

ای محمّد. به دل‌های بندگانم نظر انداختم. علی را خیرخواه‌ترین و 
فرمان‌بردارترین خلقم برای تو یافتم. او را برادر و خلیفه و وصی خویش برگیر 
دخترت را به او بده؛ چراکه به آن دو. دو پسر می‌بخشم که پاک و پاکیزه, 
پرهیزکار و بی‌غش‌آند. 

به خود سوگند یاد کردم و بر خویش حتم ساختم که به علی و همسرش و 
ذریَةُ آن دو آحدی از حلقم دوستی نورزد مگر اینکه لوای او را به گوشةُ عرشم و 
بهشتم و در بحبوحة کرامتم برافرازم و از حظیرة قدسم او را یاشامانم 


1 ۱ در «الیقین» به جای «خرمته وَدثه» (که در متن مصف به چشم می‌خورد) عبارت «مَرَمَّه 
وأَبدئّه» آمده است . ترجمه براساس متن اليیقین صورت گرفت . 

۲ به نظر می‌آید «حظيرة القدس» مکان و جایگاه ویژه‌ای برای افراد برگزیده‌ای است . از پیامبر و 
روایت است که فرمود: من و فاطمه و علی و حسن و حسین در «حظيرة القدس» در [زیر ] 
گنبدی سپیدیم و آن گنبد .گنبدٍ شکوه و عظمت است (بشارة المصطفی :۰ و براساس رولیت 
دیگری. سقف این گنبد عرش خدای رحمان می‌باشد ( کشف الفمّه ۱ :۰ 
صدوق له در «الأمالی: ۰۱٩۸‏ حدیث ۶» از امام صادق لب روایت می‌کند که فرمود: خدای 
(عز وجل) به یکی از انبیای بنی اسرائیل وحی کرد که اگر دوست داری فردای [قیاهث ]مرا ذر 
«حظيرة القدس» دیدار کنی. در دنیا, تنهاء غریب. گرفته و محزون باش. از مردم بهراس و ... 
در «توحید صدوق: : ۷۰ آمده است که «حظیرةلقدس» جایی است که از آلودگی‌های دنیا و درد 
و رنج‌های آن و. .. پاک است. 
بنابر روایت یتی از امام صادق لا هرکس نزد قبر حسین لثْ: بر اثر جور سلطان به قتل برسد پس از 
۸ روزبه «حظيرة القدس» بالا برده می‌شود و در آنجا پیوسته با اولیای حداست( کامل الزیارات: 
(0 


حدیث 10) ۳۳۷۲ 


ای محمّد. احدی از ولایت ایشان روی نگرداند مگر اینکه دوستی‌ام را از او 
بگیرم و از جوار قرب خویش برانم و عذاب و لعنتم را بر او بیفزایم . 

ای محمّد تو بر همة خلقم رسولی و علی [بر همة خلقم ] ولی و 
امیرالممنین است و بر آن از فرشتگان پیمان ستاندم. 
۱ وازمینم تحفه‌ای است از سوی من برای تو ای محمد و برای علی و فرزندان 
شما و برای کسانی که شما را دوست دارند و از شیعیان شمایند و از اين رو آنها 
را از [زیادت ]طینت شما آفریدم. 


گفتم: ای خدا و مولایم. مت را بر [فرمان‌بری ] علی گرد آور. 


<< نیز در «الخصال: 1۲۵ از امام صادق من روایت است که به نقل از پارانش از 
امیرالممنین بیان داشت که فرمود: والاخذٌ مرا نا عداً فی حَظیرة الّدس ؛ آن که امر ما را 
برگیرد. در فردای [قیامت ] در «حظيرة القدس» رن ماست. ۱ 

و در روایت دیگری از پیامبر ُِ نقل است که فرمود: هرکه بر سنتم پایدار بماند در «حظيرة 
«القدس» همراه من است (من لا بحضره الفقیه ۱: ۳۵). 

براساس یک روایت قدسی, «حظيرة القدس» [که برترین جایگاه بهشت است ] به کسانی 
احتصاص دارد که چشم از زنا باز دارند و اموالشان را با ربا نياميزند و در حکمشان رشوه نستانند 
( قصص الانبیاء: ۱1۶ اثر راوندی). 2 
در روایتی امام صادق» 1 از پیامبر َْْ نقل می‌کند که در بازگشت از «حجَة الوداع» پس از بیان ی 
تبلیغ فرمود: گویا علی و شیعهٌ او را می‌نگرم که روز قيامت سوار بر ناقه‌های بهشتی» جوان و 
تاجدار و سرمه کشیده به زفاف می‌روند... تا اینکه در «حظيرة القدس» (در جوار پروردگار 
عالمیان) ساکن می‌شوند. در آن آنچه را جان‌ها اشتها کند و چشم‌ها لذت ببرد. هست و در این 
مکان. جاودان به سر می‌برند (بحار الانوار ۳۷: ۱7۷). 

در مأخذ لغوی می‌خوانیم: قدس به معنای پاکی و پاکیزگی است و از اين رو به بهشت «حظيرة 
القدس» گفته‌اند؛ در حدیث آمده است که شرابخوار به حَظيرة القدس (بهشت) در نمی‌آید؛ 
بر شریعت نیز «حظيرة القدس» اطلاق شده است؛ زیرا از آن. طهازت به دست می‌آید (بنگرید 
به » مجمع البحرین 4: ۹۵؛ الطراز لول ۷: ۳۱۱). 


۵ ۵ 


۲۳۸ صحيفة الأبرا ار (جلد ششم) 

خدا ابا ورزید و فرمود: ای محمّد. مسئلة «مُبتلی» و «مبتلی به» [در میان ] 
است. شمارا رای لقم محنت قرار ادم.به وسیلة شما همذ بندگان و خلقم را 
در آسمان و زمین (و آنچه را میان آنهاست) می‌آزمايم تا برای کسی که از طریق 
شما مرا پپیرود. ثواب را کامل کنم و عذاب و نقمتِ خویش را بر کسانی که 
دربارة شما با من مخالفت ورزند و عصیان کنند. فرود آورم. 

به وسیلة شما پاک را از ناپاک جدا سازم. 

ای محمّد. به عزت و جلالم سوگند. اگر تو نبودی. آدم را نمی آفریدم و اگر 
علی نبود. بهشت را خلق نمی‌کردم ؛ زیرا به شما بندگانم را روز قيامت به ثواب و 
عقاب جرا می‌دهم. و به علی و امامان از نسل اوء از دشمنانم در دار دنیا انتقام 
می‌ستانم. سپس سرنوشت بندگان با من است. شما دو تن را در بهشت و دوزخم 
حاکم می‌سازم؛ هرکه با شما دشمن باشد به بهشت درنمی‌آید و هرکه با شما 


دوست باشد به دوزخ نمی‌رود. 

به این کار» بر خویش سوگند یاد کرده‌ام. 

سپس بازگشتم. از حجابی از حجاب‌های پروردگار(صاحب جلال و اکرام) 
بیرون نمی آمدم مگر اینکه از پشت سر ندایی می‌شنیدم (که می‌گفت ]: ای 
محمّد. علی را مقلّم دار! ای محمّد. علی را جانشین خود ساز! ای محمّد. علی 
را وصی خویش قرار ده! ای محمّد. علی را برادر خویش برگیر! ای محمّد» 
دوستان علی را دوست بدارا ای محمّد. به علی و شیعه‌اش به نیکی سفارش کن . 

چون به ملائکه رسیدم. در آسمان‌ها مرا تهنیت می‌فرستادند و می‌گفتند: ای 


رسول خدا. کرامت خدا برای تو و علی» گوارایت باد. 


حدیث (۶۷) ۳۳۹ 


ای مردم. علی در دنیا و آخرت. برادرم» وصی من امین رازم و رازدار پروردگار 
جهانیان. وزیرم و خلیفه‌ام بر شما در حیاتم و پس از وفاتم می‌باشد. احدی جز 
من بر او مقلّم نیست و بهترین کسی است که پس از خحود برجای نهادم. 

خدای متعال مرا آگاه ساخت که علی» سرور مسلمانان امام متّقیان امیر 
مومنان است. او وارث من و وارث پیامبران و وصی رسول پروردگار جهانیان و 
پیشوای پیشانی و پا سفیدان شیعیان و اهل ولایتش -به امر پروردگار جهانیان - 
سوی «جنّات النعیم» (بهشت نعمت‌ها) است . 

خدا او را - روز قيامت -به مقام محمودی برمی‌انگیزد که الین و آخرین 
غبطه‌اش را می‌خورند. پرچم من (لوای حمد) به دست اوست. با این پرچم. 
جلو من حرکت می‌کند و در زیر آن» همه فرزندان آدم (انبیا, شهداء صالحان) 
سوی «جنّات النعیم» پیش می‌روند. 

این حکم حتمی خداست که از جانب پروردگار عالمیان قطعیّت یافت. 
ی رش پروردگارم به من داد و خدا هرگز خلف وعده نمی‌کند و من بر 
این [وعدة الهی ] از شاهدانم. ۱ 

حدیث (۴۷) 
[ ماجرای راهب و جن و اسلام راهب با رهنمود او ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 
[سیّد هاشم بحرانی ] از کتاب «بستان الواعظین» روایت می‌کند» می‌گوید: از 


محمّد بن ادریس روایت است که گفت: 


۳۳۰ صحيفة الأبرا ار (جلد ششم) 


رای بمکة قفا َو یطوف بالکنبة. فلت :ما لّذی رَغب بك عَنْ دین 
الک ؟ 


ال وه .فلا توصَطا بح انکسَر بنا رکب فلت لوحا. فلم 
تَّل لوا تذفغنی حَتی زمتنی فی جزيزة من جزاثر خر فیها آنجَاز یرت 
وَلها مر مر لیم اش .این ین لد نها هر جار عَذْبّ. 

ید ال علی لك .فلت : کل من هذا ام فرب من ها اه ری 
اج له از 

فلا مب ار جفث علی تشسی .فعَلوث شَجَرة من تلک الاشجار فئنث 
علی غضن من لاک في ج ال و اب غلی وجه الا یج ال 


ول 

لاله یبحم ول للع متا یبن آبي طالب 
سیف ال علی الا امه وه َو باعل بْضهم لفتة الجبّار. 
هم جَهتم وش زار 

فلم رَد و[ 

ثم قالت 


9 ال الله ماوق الوسی والوشت ند خمون اند ای الرژشید. ی و 
لیس السُدید َفاطمةٌ ونوا خر ارب الْمَجید. ۰ فعلی مُبْفْضهم لته 4 ات 


حدیث (۷) قرف 


ما وصلت البق رها رآش تعامق وَوَجَهُها وجه اسان وقوانئها نایم 
بعیره وبا دنب سَمکة؛ فخشیث عَلی تفسی الک هرت بتفسی ماما 

نع قالث لی: نان قف ولا هلت فرقف. فقالث: ما دیئک؟ فلت: 
۱ ۳ : بح !ازج جغ الی دین الاسلام فقد لت بفتء قوم من نمی لْجنْ 
لا ینجُو مهم الا من کان نما 
۱ فقلث: کف الاسلام؟ 


4 


قالث: تشه لا له لا وان خشکدا) زسول اللد: 


لها . فقالث: تم بسلامک بموالاء عَلی بُن ی طالب وألاده والصَلا مهم 
ولَراة من هم 
لث: وم اک بذلک؟ 


7 


‌ 
ال مره 


قال: + و وم ما حَضرّوا سول الله 4 تیف ول : دا کات وم التَيامة 
تن لته تنم بانط با هي قد وَعذتيي تشد آزگاني وی 
ول الیل مج جَلاله: قذ شَددِت َرکانَكَ وَریْتَكْ بابلة خبیی فاطمّ 
لا علی بُن آبی طالب. وابْتِا الحسَن والخسین. والعة من در این 
نم قالت لدب لام نردم [ الرَجُوِعٌ ال ملک ؟ 
قَلْث لها: الَجُونْ. 
قالث: اضبز َتی تا مرکبا؛ ادا مرکب بَحریْ فأَازت اللهم. فدففوا لا 


زورقا. 


۱ در «مدينة المعاجز» «قالت» ضبط است. 


هد 


۳۳۲ ۱ صحيفة الابرا ار (جلد ششم) 


فلا علوث مهم فلا في العزکب الا عشر رجلا کلم تصاری. نأخبزتهم 
خبری فسلموا عَنْ آخرهم؛ 0 

محمد بن ادریس می‌گوید: آسقفی را در مکه دیدم که کعبه را طواف می‌کرد. 
پرسیدم: چه چیز تو را از دین پدرانت برگرداند؟ 

گفت: دین بهتر از آن را جایگزین ساختم. 

پرسیدم: ماجرا چگونه بود؟ 

گفت: سوار کشتی شدم و وهسآر دریا شدیم؛ چون به وسط دریا رسیدیم, 
کشتی شکست. من بر تخته‌ای بالا رفتم پیوسته امواج مرا این سو و آن سو 
می‌بُرد تا اینکه به یکی از جزایر درا ( که درختان بسیاری داشت) مرا انداخت. 
این جزیره دارای میوه‌هایی شیرین تر از عسل و نرم‌تر از کف (یا کره) بود و در 
آن. نهر گوارایی جریان می‌یافت. ۱ 

خدا را بر این نعمت شکر کردم و با خود گفتم : از این میوه‌ها می‌خورم و از 
اين نهر می‌آشامم تا اینکه خدا نایم کشایشی آوز: 

چون روز به پایان رسید. بر جانم ترسیدم از درختی بالا رفتم و روی شاخ 
آن خوابیدم ؛ چون دل شب شد. ناگهان جنبنده‌ای را روی آب دیدم که خدا را 
تسبیح می‌کرد و می‌گفت: 

خدایی جز خداوند عزیز جبّار نیست محمد رسول خدا پیامبر منتخب 
است؛ علیع بن آبی طالب شمشیر خدا بر کافران است؛ فاطمه و فرزندانش 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۰۳۸۱-۳۸۶ حدیث ۰٩۹۳۸‏ وص۱۳۰ -۰۱۳۸ حدیث ۷۹۲(و جلد ۶ ص 1۳ - 


06 حدیث ۱۰۷۵). 


حدیث (۶۷) ۳۳۳ 


برگزیدة خدای جبّارند. بر دشمنان آنها لعنت خدای جبّار باد» مأوای آنان دوزخ 
باشد که بد جایگاهی است. 

یخی مات را تزا ره 8 رنه فیر برآمن: 

خدایی جز اللّه نیست» وعد و وعیدش راست باشد. محمّد رسول هدایتگر 
ورشد یافتة خدا. علی سخت نیرومند می‌باشد» فاطمه و فرزندانش بهترین‌های 
پروردگار ستوده‌اند. بر کینه‌وران آنان نفرین خدای مجید باد. 

چون به خشکی رسید ناگهان دیدم سرش سر شتر مرغ» صورتش چهرة 
انسان» پاهایش پاي شتر. دمش دم ماهی است. از هلاکت خویش [به وسیله او ] 
ترسیدم و از پیش او گریختم. 

وی به من گفت: ای اباق وبا زیت وگرنه هلاک می‌شوی! ایستادم. پرسید: 
دینت چیست ؟ گفتم: نصرانی‌ام. 

گفت: وای بر توا به دین اسلام بازگرد. به آستان قومی از مسلمانان جن 
درآمده‌ای که از آنجا نجات نمی‌یابد مگر کسی که مسلمان باشد. 

پرسیدم: اسلام چگونه است؟ 

گفت: شهادت بده که حدایی جز اللّه نیست و محمّد رسول خداست: 

این [دو شهادت ] را گفتم . گفت: اسلامت را به موالات علی بن آبی طالب و 
اولاد آن حضرت و صلوات بر ایشان و برائت از دشمنان آنها تمام و کامل ساز. 

پرسیدم: چه کسی این را برایتان آورد؟ 


گفت: قومی از ما حضور رسول خدا رسیدند شنیدند آن حضرت می‌فرمود: 


۳۳ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


هرگاه روز قيامت شود. بهشت می‌آید وبا زبانی گویا ندا می‌دهد: خدایا؛ وعده‌ام 
دادی ارکان مرا استوار سازی و بیارایی! 

خدای جلیل ّق می‌فرماید: ارکان تو را محکم ساختم و آراستم به دختر 
حبیبم فاطمه. و شوهرش علی بن آبی طالب. و دو فرزندش حسن و حسین, و 
ه تن از ذرْیَةُ حسین. 

سپس آن جنبنده پرسید : می‌خواهی اینجا بمانی یا پیش خانواده‌ات برگردی ؟ 

گفتم: می‌خواهم بازگردم.. 

گفت: صبرکن تا مرکبی برایت اختیار کنم ؛ ناگهان کشتی‌ای نمایان شد به آنان 
اشاره کرد» زورقی را سویش انداختند.  .‏ 

چون بر کشتی بالا رفتم و بر ایشان درآمدم. دیدم در کشتی دوازده مرد 
نصرانی است؛ ماجرایم را برای آنها گفتم. همه‌شان مسلمان شدند. 

" حدیث (۴۸) 
حضور علی در آسمان چهارم 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ۶ . 

[سیّد هاشم بحرانی ] از کتاب «عیون المعجزات» روایت می‌کند. می‌گوید: 
علا" روایت می‌کند از عمّار بن مروان» از عبیدالّه بن موسی عَبْسی» گفت: به 
من خبر داد جبل مکی » از طاووس یمانی» از ابن عبّاس که گفت: 

لت علی ماه بت آبی یک قالث: یت سول ال َو یبلاطم 
شاه فقلث: مها با ول الّ؟ ۱ 


۱ در «عیون المعجزات» و «مدينة المعاجز» «غلابی» ضبط است . 


حدیث (۸) ۳۳۵ 


ال اه ما غرج بی ای السمّاء الابعق أذْنجَبرئیل ام میکانیل. نم بل 
لی: ادن یا محمَدُ فَصل بهم. 

فقَلث: ند وآنت بخضرتی ؟ 
نت خاصّة هم وعلی جمیم الاب 

دنو وَصَلَیتْ هل اسَماء راب 
نم الق َلی یّمینی, فاذا نا بابراهیم فی رَوْضة من ریاض الْجَنة وقّد اک 
جَمَاعَةٌ من الملانکة. نم ات الی شمالی. ادا نا أخی علی برَوضة من ریاض 
لته ود اتف جَمَاعَةّ من المَلکة. - ۱ 


سزث !ی السَماء الّاوسة وودیث: نف الب وت میم ونغم لام 
وک ورد یبن آبی طالب. 

لمّ صرٌ الی الحجّب أحَد بیدی جَبرئیل ‏ فأدَِْنی اج فاذا شجَرٌ من 
ور فی أضلهّا ملکان‌بطویان ای والخلل. فقلث: خببی جَبرئیلْ بِمَنْ هذه 
الشجَرةٌ؟ ۱ 

ال : هذء اج لاجیک وَوَصیَّ عل بس آبی طالب. وهذان اکن 
وان لالح لی یزم لیام 

منرت آمابي. فاد نا بطب ین من ال .و رانحته طیبٌ من 
المشك ولعَذتْ رب وه اما فحولَ ما فی صلبی . 


۱. در دیگر منابع» در مانند این موارد» آمده است: أحٌْ جبرئیل بيدي .... 


۳۳۹ صحيقة الابرار (حلد شزٌ ششم) 


انسيةه فا اتف الی الجَنّ. شمَمث رَائحَة فَاطمَةٌ 


حَدتیی به اه + 0 

ابن عباس می‌گوید: بر عايشه (دختر ابوبکر) درآمدم. گفت: رسول خدا عل 
را دیدم که فاطمه را می‌بوسید ومی‌بویید . گفتم: ای رسول خداء او را دوست داری؟ 

فرمود: چون به آسمان چهارم بالا برده شدم. جبرئیل آذان و میکائیل اقامه 
گفت. سپس به من گفتند: ای محمّد. نزدیک آی و با ایشان نماز گزار. 

پرسیدم: آیا پیش افتم در حالی که تو در حضور منی ؟ 

جبرئیل گفت: آری, خدای متعال انبیای مرسل را بر فرشتگان مقرّب برتری 
داد و خصوص تو را بر ایشان و بر همه انبیا برتری بخشید. 

نزدیک شدم و با اهل آسمان چهارم نماز گزاردم. 

سپس به راست خویش نگاه کردم ابراهیم را دیدم که در یکی از باغ‌های 
بهشت است و گروهی از فرشتگان او را 1 
کردم برادرم علی را دیدم که در یکی از باغ‌های بهشت است .و جماعتی از 
ملانکه پیرامون اویند. ۱ 

آن گاه به آسمان ششم بالا رفتم» ندا آمد: خوب پدری است. پدرت اپراهیم ! 
و نیکو برادر و وزیری برای توست, علی بن آبی طالب. 

چون به حجاب‌ها درآمدم جبرئیل دستم را گرفت و به بهشت درآورد. 
ناگهان به درختی از نور برخوردم که دو فرشته آن را با زیورها و جواهر آلات 


۱ عیون المعجزات: ۵1 - ۵۷؛ مدينة المعاجز ۲: ۰۱۵-1۱۳ حدیث 14۳؛ نیز بنگرید به» بحار 
لأنوار ۱۸: ۳۵۱-۳۵۰ حدیث ۱ (با اندکی اختلاف). 


۲۳۷ )٩( حدیث‎ 


می‌آرایند» پرسیدم: حبیبم جبرئیل» این درخت برای کیست؟ 
گفت: این درخت. برای برادر و وصی توء علی بن آبی طالب است و این دو 
فرشته تا قیامت آن را آذین می‌بندند. ۱ 
سپس به جلوم نگاه کردم» خرمایی را دیدم که از کف [یا از کره ] نرم‌تر بود 
و سیبی که عطری خوش‌تر از بوی مشک داشت. آن خرما و سیب را گرفتم و 
خوردم. آن دو به آبی [نطفه‌ای ] در کمرم تبدیل شدند. 
چون به زمین فرود آمدم [و با خدیجه همبستر شدم ] آن را در [رحم ] 
خدیجه نهادم. خدیجه به فاطمه حامله شد. از این رو فاطمه حوریه‌ای است 
انسان‌گونه. هرگاه مشتاق بهشت می‌شوم؛ رایحة فاطمه را می‌بویم . 
ابن عبّاس می‌گوید: بر رسول خدا ع درآمدم و دربارة فاطمه لا از او 
پرسیدم. پیامبر ْ آنچه را عابشه برایم حدیث کرد بازگفت. 
[یادآوری ] 
می‌گویم: سیّد توبلی #* پس از نقل این حدیث از «عیون المعجزات» 
می‌گوید: بعضی از مصتفان نیز این حدیث را از ابن عبّاس نقل کرده است. () 
حدیث (۴۹) 
[ آغاز و انجام همه چیز در گرو معرفت به ولایت ] 
الأمالی. اثر شیخ طوسی ۰ 
شیخ طوسی 9 به اسنادش از زَرَیق [َرزعه ] از امام صادق 1 روایت می‌کند 
که: 


۱. مدينة المعاجز ۲: 1۱0. 


۳۳۸ صحفة الا برار (حلد زد ششم) 


ری 


له ی الاغمال هو سل ند ار 

0 
تذل را فد لک ی تفیل الوم .لاب ذلك شَیء ید دل لح 

واه لك که مرا واه که 0 مغرفتا +9 

ریق می‌گوید: از امام صادق 1 پرسیدم: پس از معرفت [ولایت شما ] کدام 
اعمال برترند؟ 

فرمود: هیچ چیز بعد از معرفت, با نماز برابری نمی‌کند و هیچ چیز بعد از 
معرفت و نماز» به پای زکات نمی‌رسد و بعد از آن. هیچ چیز همتای روزه نیست 
و پس از آن هیچ چیز معادل حج نمی‌باشد. ۱ 

و آغاز هم اینها معرفت ماست و پایان هم اینها هم معرفت ماست. 

حدیث (۵۰) ۱ 
عظمت امام حسین 1 ] 

رجال کی اثر ابو عمرو کی #. 

کی روایت می‌کند از محمّد بن مسعود از عبدالله بن محمّد. از وشای از 
علی بن عَقبّه, از پدرش که گفت: 

فلت لأبي ال 3 لا خایماً امه لا تفرق مان عَلیّی فاذ بت 
با ادن تخلف بتمین ال: لا وَحَق یکتم نکش 
قال. فقال : رَحم کم له ین أَل یت +۲9 


۱. در مآخذ. ضبط بدین‌گونه است: وَخاتمه مَعرفتنا. 
۲ امالی طوسی: ۰14۶ حدیث ۱۶۷۸؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۲۰۲ حدیث ۷۱(با اندکی اختلاف). 
۳ رجال کشی: ۳۶۶ حدیت 41۳٩‏ بحار الائوار ۲۷: 1۰6-۱۰۳ حدیث ۰۷۲ 


حدیث (۵۱) ۳۳۹ 


عَفَبّه می‌گوید: به امام صادق 1 گفتم : خدمتکار خانمی داریم که عقیده و 
باور ما را نمی‌داند. هنگامی که گناه و خطایی از وی سر می‌زند و می‌خواهد 
سوگند یاد کند می‌گوید: به حق کسی که هرگاه آن را به یاد می‌آورید می‌گریبد 
[یعنی به حق امام حسین نف ] مرا ببخشید و مجازاتم نکنید [ما هم این قسم را از 
او می‌پذيريم و او را تنبیه نمی‌کنيم ]. 

امام 4 فرمود: رحمت خدا از جانب ما اهل بیت -بر شما باد. 

حدیث (۵۱) 
[ شماری از فضائل خاندان رسالت ] 

الیقین . اثر سیّد بن طاووس 4 

ابن طاووس #۶ از کتاب احمد بن محمّد طبَری (معروف به خلیلی) روایت 
که که بای ما میک حرق او سر کرش و9ن کقه ای با 
حدیث کرد حسن بن عبدالواحد خّاز, گفت: برای ما حدیث کرد یحیی بن 
حسن بن فرات» گفت: برای ما حدیث کرد عامر بن کثیر سَرَاج گفت: برایم 
حدیث کرد حسن بن سعید. گفت: برای ما حدیث کرد زیاد بن مُنذر گفت: 


1 ما 22 و 


سمفث آبا جر محَمَد نع« وه ول :تشن کر آشلها سول انلد 


مر هو 2 


فرعم ی علی: مها فاطعاً بنث محمده وْمَرتها لح 
و ِِ 


1 ث الْحُمَة نیع ی یت 


لمات والأزض وحم له ال و ون ی ی 


۲۶:۰ صحيفة الأْبرار (جلد دِ ات 

دنا علم متا والبلایا والوصایا. وَفْضلٌ الخطاب. وود الاسلام ساب 
الْعَرّبٍ. ۱ 

کاو وا مشرقا حول عزش یهن مرت فیح ال الشماوات 
شنيیجهم؛ نم وا لیالازض فمرفم فسبخوا, : سم هل الازض بشنبیجهم. 

مهم لصافون وم هم لبون رت 
لب من رف حََمقذ رفح ال 

هم ولا رل ورن وخی ال و تب الّه. 

وم ون یر له لام علی وی ال 

هژّلاء هل یت ال تاه اسان تشون ی بخ الملکت 
نک ومع جر و ثیل من مك الجَلیلٍ بب بخبر النزیلِ وان لول 

هوّلاء هل بت بٍأفن ال بسرّه وَشَرفهم و بکرامته. عم دی . دتم 
بالوخی. 

َجعَلهم نم دی ونوراً فی شم بنج راهم دنل یله 
وَاتَاهُم ما لم یوت أحَداً من العَالمین. ۱ 

مهم عماداً لدینه. ومتودعا لمکنون سرّی وَأمَاء علی وخیه. ونحَبَاء من 
خلقّه. و شهداء علی بریته. 

اختارَمم 0 وحاهم وه واضطفاه رضم وازتضاهم. وَانَجََهم 
وَاََاهُم. 

وحم لبّلا والعّاد ار و للم َلی الصَرّاط. 


۱ در «الیقین» و «بحار» «اختارهم الله» ضبط است . 


حدیث (۵۱) ۱۳۱ 


همه لهدی . والدعاءالی وی لماع وهای . 

هم الجَاةٌ والزلفی . هم لیر الکرام الا الحَکامْ. هم جوم لالم 
انش راطالشنتزيغ» هم السبیل ال ۱ 

الاب عم تارف افص عم مق ولاز لاحو. 

ور له في لوب الْمینین. والباژ اس بلاربین. ملع انا هم 
وان من تمس بهم. 

تیال دون .وله ون وبأره یلو ویکتابه یکمن 

تهم بت ال وله عَلیهم حبطت ملک ونیهم رل کیت ایهم 
مت اوح الأمین: مت من له علنهم تلهم به وَخَصَهم. 

رأضول مبارکة مر از الرَحَمة. 

خرن الیل ور الجلم. َو اشْقوی والنّهی واشور والضیای وَوَرََة 
ال تس لاْْصیء 

7 ی دوم الشان انح نخضطقی هی . ول لا 

وم لك ارم لاس سل خر 

و مهم المُستقی به یَم الْیاقالعبّاس بُنْ عَبّد الط عم ول الله ور 
آییه . 

َو الجَاخین وَالهجرتیْن ن وین لین من الشَجَرَة البرک صَحیم 
الأییم وَاضخ 2 

مهم خبیب مُحَمّد وا خُوه. الب عَهُ بن اد رها راوس یل وَمُحْکَم 
اس ینمژیین: وولی وین وَوصی سول رَبٌّ العالمینٌ. علیٌ بسن 


۳:۲ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


ِ 


بی طالب .علیه من له الصَّوَات ال ارات السَيیهُ. 

حول لین افرص ال مهم وَلايتهم عَلی کل تم وَملِمَة. فقال فی 
مُخکم کتابه له «قل لا سکم عَلیّه جر لا الم فی لقزبی وَمَنْ رف 
حَسهة ترذ له فا حستاً نله و شکور .0 

فقال بو جرا «افتراف الحَسئة» مود هل ات «وه 1 

زیاد بن مُذر می‌گوید : شنیدم امام باقرُ می‌فرمود: ماییم درختی که ريشة 
آن رسول خداست و تنه آن امیرالممنین علی می‌باشد و شاخه‌های آن فاطمه 
(دختر محمّد) است و میوهٌ آن. حسن و حسین‌اند. 

این درخت. درخت نبوّت است و بیت رحمت. و کلید حکمت. و معدن 
علم و جایگاه رسالت. و محل رفت و آمد ملائکه؛ و موضع سر خدا و ودیعت 
او. و امانتی که بر آسمان‌ها و زمین عرضه شد؛ و خرّم بزرگ الهی. و بیت ال 
عتیق و حرّم خدا. 

علم مرگ و میرهاء بلاها, وصایا 7 
نزد ماست. 

آنان 82 نور تابانی پیرامون عرش پروردگار بودند. خدا آنان را [به تسبیح ] 
امر کرد؛ آنان تسبیح گفتند و به تسبیح آنها ,اهل آسمان‌ها خدا را تسبیح کردند. 
ی ی تسبیح آنها اهل 
زمین به تسبیح خدا پرداختند.. 


1. سوز؟ شور( 12۲ ابا ۲۳ 
۲ الیقین: ۳۲۰-۳۱۸ باب ۱۲۱؛ بحار الأنوار *۲: ۰۲۵۲-۲۵۰ حدیث ۲۳. 


حدیث (۵۱) ۳.۳ 


صف بستگان [در راه خدا] آنان‌اند و آنهایند تسبیح کنندگان. هرکه به عهد 
آنها وفا کرد. عهد خدا را به جا آورد و هرکه حق آنها را شناسد. حق خدا را 
شناخت. ۱ 

آنان 22 والیان امر حدایند و خزانه‌داران وحی خدا و وارثان کتاب خدا. 
آنان*32 برای رازداری خدا برگزیده شدند و آمنای وحی الهی‌اند. 

آنان 38۸ اهل بیت نبوّت و معدن رسالت‌اند با صدای بال فرشتگان آنس 
دارند. جبرئیل به آمر پروردگار جلیل با خبر تنزیل و برهان تأویل سپیده دمان 
پیش آنها می‌آید. 

آنان مج خاندانی‌اند که خدا به رازداری خویش گرامی‌شان داشت. و به 
کرامتش آنها را شرافت داد. و به هدایت عزیزشان داشت. و به وحی خود آنها را 
پایدار شاتد. ۱ 

خدا برای نجات بندگان. آنان را امامانی هدایتگر و نوری در تاریکی‌ها قرار 
داد و به دین خویش آنها را احتصاص داد؛ و به علمش به آنها فضیلت بخشید 
و چیزهایی را ارزانی‌شان داشت که به هیچ یک از جهانیان نداد. 

خدا آنان را تکیه‌گاه دین خود و صندوق امانتِ راز نهان خویش و آمنای 
وحیش قرار داد و نجیبان خلق و شاهدان بر آنها. 

خدا آنان را اختیار و انتخاب کرد. ویژه ساخت و برگزید. برتری داد و 
پسندید گل چین کرد و پاکانید. 

خدا آنان را آبادگران سرزمین‌ها و بنده‌ها قرار داد و راهنمایانی که امّت را بر 


۹ 


۱:۶ تفا الایرار اعل ششم) 


آنان 2 امامان هدایت‌اند و دعوتگران به تقواء کلمة علیا و حجّت عظمای 
خدایند . 

آنان 82 سبب نجات و مایة تقرب‌اند؛ آنان‌اند ممتازان زبده و حاکمان 
برگزیده و ستارگان رهنما و راه راست و طریق استوار. 

هرکه از آنان روی گرداند. منحرف است و هرکه دربارهٌ آنها کوتاهی کند» 
نابود می‌شود و هرکه با آنان همراه باشد» به مقصد می‌رسد . 

آنان 8 نور خدا در دل‌های مومنان‌اند و دریای گوارا برای آشامندگان؛ برای 
پناهندگان مایهٌ امیّت‌اند و برای تمشک جویان ماية آمان. 

سوی دا فآ ی و انلن و او برآترشن تسلیم‌اند و امر خدا را به کار می‌بندند و 
به کتاب خدا حکم می‌کنند. 

خد پیمبرش را ازمیانآنانبرانگیخت. و برایشان فرشتگان خدا فرود آمد و 
سکینه‌اش را میان ایشان نازل کرد» و روح الامین (جبرثیل) سوی آنها فرستاده 
شد و اين متی از دا برایشان بود و فضیلتی که به آن ایشان را برتری داد و ویژه 
گرداند. 

آنان 820 اصولی مبارک‌اند که در جایگاه رحمت استقرار یافتند. 

آنان 235 خزینه‌داران علم‌اند و وارثان جلم و صاحبان تقوا و عقل و ننور و 
روشنایی وارئان انبيایند و باقی مانده او صیا. 

از آنهاست او که یادش خوش است و نامش مبارک» محمّد مصطفی ( که خدا از 


او حشنود است) پیامبر درس ناخواند خدا [دارای علم نی ]. 


حدیث (۵۱) ۳:۵ 


یس 

و از آنهاست آن فرمانروای درخشان چهره شیر رها شده ( حمزه. 

و از آنهاست او که [ساقی کعبه بود ]و هنگام زیارت خانهٌ خدا به حاجیان آب 
می‌آشاماند. ) عبّاس بن عبدالمطلب. عموی رسول خدا و همتای پدرش. 

و از آنهاست صاحب دو بال و دو هجرت و دو قبله و دو بیعت. از شجرة مبارک 
(خاندان بابرکت) صحیح الاأدیم ٩‏ و دارای برهان روشن [جعفر بن ابی طالب ]. 

و از آنهاست حبیب محمّد و برادرش, همو که -پس از پيامبر از سوی او 
برهان و تأویل و تفسیر استوار را [به مردم ] می‌رساند. امیرالممنین ولی اهل 
ایمان وصی رسول پروردگار جهانیان. علین بن آبی طالب (صلوات پاک و برکات 
بلند از جانب لا براو بام. 

اینان کسانی‌اند که خدا مودّت و ولایت ایشان را بر هر مرد و زن مسلمان 
واجب "ساشت و در (آیات ] محگم گتايش به پیامپرش قرمود؛ فیگو بر وسالت 
آجر و مزدی از شما نمی‌خواهم مگر مودّت نسبت به خویشانم؛ و هرکه به 
حسنه‌ای دست يازد در نیکویی آن حسنه -برای وی -می‌افزاييی همانا خدا 
آمرزنده و شکرگزار است». ۱ 


امام باق لب فرمود: «اقتراف حسنه» (نیکوکاری) مودّت ما اهل بیت است. 


۱ در «بحار الأٌنوار ۲۳: ۲۶7؛ واژة لد البایل» آمده است که به معنای شیر ژیان است. 

۲ در مأغذ پیشین به جای «یوم الزیارة» کلم «یوم الرمادة؛ ثبت است ( که به معنای خشک‌سالی و 
قحطی می‌باشد) . 

۳. مجلسی در «بحار الأنوار ۲۹: ۲ می‌نویسد : صحیح الأدیم گویا کنایه است از پاکی طینت و 
حلال زادگی یا وضوح حجّت و ظهور کمال.... ۱ 
در «لسان العرب ۲: ۷ می‌خوانيم : «صحیح الادیم» و «صحاح الادیم» به معنای «قطع 
ناشدنی». «پاک از هر عیب و شک» است. 


۳:۹ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


حدیث (۵۲) 
[ جانشینی امیرالممنین 1 بعد از پیامبر ۶ ] 

الیقین. اثر سید بن طاووس ۶ . 

در این کتاب روایت است از تفسیر محمّد بن ممن نیشابوری ((تفسیر 
معروف) به اسنادی که آن را مرفوع می‌آورد» می‌گوید: 

بل فرب حزب حتی جَلش الی سول له ال :مد ها مر 
لا بعکم لمنْ؟ 

فا : یا صعْر. رید لمَنْ هو ی بمَتلة اون من مُوسی. 

له تعالین : «عَم یاون 4 یی یسالک هل مَکَة عن جلافة علی بن 
آبي الب «ٍعن الا العظیم * اي هم فیه عون 4 مهم المْضدق بولایته 
وخلانیه تهم الب بها کلا» ورد علتهم "عون 4 سیغرفون جلانة 
ید ها حق یکُون. ۱ 

« نم کلاسَیلمون 4 ۳ میفرفُونْ خلافته وی لا ُسالون لها فی قبورهم 
فلا ییّقی مت مت في مق ولا غزب ولا فی بر ولافی بخر الا ونکز ونکیز بسألانه 
عَنْ ولایة أه ینیع المَّت. یولان للمَیّت دمن ریک ؟ ما دينك؟ .وم 


نی ؟ وَمَنْ امَامك ؟ 8 


+ ابا اش از )یط امک : 
. در «الیقین)» «ردع 4 علیهم» ضبط است. و در «بحار»» «ردٌ علیهم» آمده است . 
. سورة با (۷۸) آیات ۵-۱. 
. الیقین : 4۱۰ باب ۱۵۱؛ بحار الاأنوار :٩‏ ۰۲۱۹ حدیث 1. 


حتز . بت 6 


حدیث (۵۳) ۳-۷ 


صخربن حَرّب آمد تا اینکه کنار رسول خدا عٌْ نشست. پرسید: ای محمّد» 
این امر(حکومت) پس از تو برای ماست يا برای دیگر کسان؟ 

پیامبر مر فرمود: ای صحرء امر ولایت -بعد از من -برای کسی است که وی 
نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی است. 

در پی این سخن » خدای متعال نازل فرمود: «از چه می‌پرسند» یعنی اهل مک 
از خلافت علی بن آبی طالب می‌پرسند «از خبری که در آن اختلاف دارند» برحی 
ولایت و خلافت او را تصدیق می‌کنند و بعضی به تکذیب آن می‌پردازند «نه 


تم است» (اين کلمه رد بر آنهاست) «به زودی می‌دانند» خواهند دانست که 


4 


خلافت آن حضرت بعد از تو حفی است که تحقّق می‌یابد. 

«نه چنین است» به زودی می‌دانند» خلافت وولایت آن حضرت را درخواهند 
یافت. آن گاه که در قبرهاشان در این باره بازخواست شوند. مُرده‌ای در شرق و 
غرب و در خشکی و دریا نمی‌ماند مگر اینکه نکیر و منکر -پس از مرگ -دربارة 
ولایت امیرالمومنین 9 از او می‌پرسند به میّت می‌گویند: پروردگارت کیست ؟ 
دینت چیست؟ پيامیزت چه کسی است؟ امامت کدام شخص می‌باشد # 

حدیث (۵۳) 
[ صندوق‌های کتاب‌های فضایل علیبٍُ در آسمان هفتم ] 

تحفة الملوك. اثر سیّد ولی بن نعمة الّه حسینی رضوی تن . 

به طور مرفوع از ابن عبّاس» از حسن بن علی بن آبی طالب ‏ روایت است 
که : 


۲:۸ صحيفة الابرا ار (جلد ششم) 


1 ی عنم رح الی السمَاء السابعة. رأی قطاز جمال تخت سدرة 
هی . فقال: حبیبی جبرئیل . مد کم ام هذا القطاژ؟ 

اج مُحَمد. من مقذار أََْة لاف عام. 

فقال: خبیبی یلآ شیء حَل ها القطار؟ 

وا پنداء من قبل الّهتعالی : برّك یا محَمَدُ جَملاً ار ما حمل هدّا القطار. 

تال لّاوی لهذا الخدیت: فراعملا قاذا می صادیق کلب فضائل 
یبن آبی طالب (صََوات ال َو( 

چون پیامبر عٍَ به آسمان هفتم عروج یافت. قطار شتری را زیر «سدرة 
المنتهی» دید . پرسید : ای حبیبم جبرئیل از چند سال [پیش ]این قطار شتر [بار 
می‌کشد ]؟ ۱ 

جبرئیل گفت: ای برادرم» محمّد. از چهار هزار سال [پیش ]. 

پیامبر عَْ پرسید: ای حبیبم جبرئیل» بار این قطار شتر چه چیزی است؟ 

جبرئیل گفت: ای محمّد» نمی‌دانم. 

ندایی از سوی خدای متعال آمد: ای محمّد» شتری را بخوابان و بنگر بار این 

راوی حدیث می‌گوید: پیامبر 9 شتری را خواباند. ناگهان دید بار شتر 
صندوق‌های کتاب‌های فضایل علی بن آبی طالب (صلوات خدا بر او باد) می‌باشد . 


. در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث (۵۶) ۳:۹ 


تن (۵۳) 
از کتاب دلائل الامامه اثر ابو جعف محمّد بن جریر طبری شیعی ع. 
می‌گوید: برای ما حدیث کرد قاضی ابو الفرَج بن معافی بن زکریّا بن یحیی بن 
حدیث کرد مُنذر سراج» گفت: برای ما حدیث کرد اسماعیل بن عَلیّه. گفت: به 
من خبر داد آشلم بن مَیسَرَّه عجلانی [عجلی ] از سعید. از انس بن مالک از مُعاذ 
بن جیل که: 
71 ند قال : نله نی وعلیا وفاطمة وحن این قَبْل 


9 دض 
3 


3 
/ 
تک 

۳ 
ِ 
3 


تفن کم یا سول له ؟ 

ال تقد مرش تشیع الله ونشعده شنم وتسشدت: 
قال. قلْتْ: لی أی متال؟ 

یاج من ور "حتّی اذا راد لقن بلق وتا میا مدا ین 
تور ثم قَفتا فی لب دم نم أَخرجتا ال لاب الاباء رام لمات لا 


۶ وه 


بُصینا تجش الرك ولا سفاح الکفر یسم پتا قوَمْ ویشقی باون 


. در منابع» «آشباح نور» ضبط است. 


۷۵۰ صحيفة الاأبرار (حلد ششم) 


مر ابر 


له یر الی لب عبّد لْمّطّلب. . آخرج ذلك النور فشقه نضْفیّن. فجَعَل 
نف في ال نف في آبی طالب. 

َخْرج اف الذی لي الی مت والضف الاخر الی فاطمةً بنت آسد؛ 
یی ام وأغرجَث فاطمة لا 

تم ادن مود ال فْحَرجَث مئی فاطمة .نم آعادق الحَمود له فرح مه 
الْحسَیْ والخسین؛ بش مَ امین جَمیعا. 

ای ری فصَار في وحن + ماکان من وری فصار فی ولد 
الختین و ۳۳ و یل ی آ لیم 2 من وه ال یوم الا 0 

ُعاذ می‌گوید: رسول خدا مٌ فرمود: خدای و هفت هزار سال پیش از آنکه 
دنیا را بیافریند» من و علی و فاطمه و حسن و حسین را خلق کرد. 

پرسیدم: ای رسول خداء شما کجا بودید ؟ ۱ 

فرمود: جلو عرش بودیم. خدا را تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید 
می‌کردیم ۱ 

پرسیدم: بر کدام مثال بودید؟ 

فرمود: آشباح نور بودیم تا اینکه هنگامی که خدا خواست صورت‌های ما را 
بیافریند, ما راعمودی از نور ساخت» سپس ما را در لب آدم انداخت و پسن از 
آن, در صلب پدران و مادران درآورد. پلیدی شرک و زنای کفر به ما نرسید تا 
قومی به وسيلة ما سعادت یابد و دیگرانی به شقاوت افتند. 


۱ دلائل الامامة: ۱۵۸-۱۵۷ حدیث 4۷۰ علل الشرائع ۱: ۲۰۹-۲۰۸ حدیث ۱۱؛ بحار لأنوار 
۰-0 حدیث ۰۷ 


حدیث (۵0) ۱۲۱ 


چون به ضلب عبدالمطّلب واقع شدیم. خدا آن نور را بیرون آورد و دو 
نصف کرد: نیمی را در [صلب ] عبداله قرار داد و نیمی را در [صلب ] ابوطالب. 

سپس نصف مربوط به من را به رحم آمنه درآورد و نصف دیگر را به رحم 
فاطمه بنت اسد بُرد؛ مرا آمنه به دنیا آورد» و علی را فاطمه. 

آن گاه خدای ّق آن عمود نور را به من بازگرداند و فاطمه را از من خارج 
ساخت. سپس آن عمود نور را به علی بازگرداند و حسن و حسین را به دیا آورد 
(یعنی از هر دی نصف آن عمود نور. حسن و حسین را بیرون آورد). 

نور علی در نسل حسن قرار گرفت و نورمن در نس حسین؛ و اين نورء به 
ضلب امامان از نسل او - تا روز قیامت -انتقال می‌یابد. 

حدیث (۵۵) 
حدیثی در علم غیب 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفارء می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از حسن بن 
محبوب. از علی بن راب از مدیر گفت: 

سَمغث خمران بنَ ین یال آبا جتقر اف عن تَل ال قه: «بدیع اسْمَاوّات 
وَالاْْض 0 

ال و جغف فاد لادم ایا لها علی یر ماکان بل ود 
السْمَاوات وَالاَْض وَلم یک هن سَمَاوَاتٌ ولا أرضونْ. 


۱ سور بقره(۲) یه ۱۱۷ سور انعام (1) آیة ۱۰۱. 


۳5۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


۳ 


ما تستغ قل تعای: وکا عش ی لام 094 


جر یر 


فقال له 


و و 


و جر (: ولا من ازتضی من وله لك من ین یه وین 
له دا 4 9 ان ژالله خد مم انشا 

ما له عم لیب » فان له نبرک وتعالی -عَالم بما غاب عَن خلقه. 
فیه مش قیقضیه اذا راد ویو له فیه فلا بمضیه. 

ام الم الذی یره له یه هو للم دی اتهی الی سول له 
نم لا ؛ ۵ ِ ۱ 

شذیر می‌گویل: هنیدم مرا بخ آغین از ماع باق فوبایة این منفر 
خدای قطن پرسید که [می‌فرماید ]: «خدا پدید آورنده آسمان‌ها و زمین امستا: 

اما 3 فرمود: خدا هم ایا را -بی‌آنکه الگو و نمونه‌ای پیش از آن باشد - 
پدید آورد. آسمان‌ها و زمين را آفرید در حالی که قبل از آنها آسمان‌ها و 
زمین‌هایی وجود نداشت. 

آیا این سخن خدای متعال را نشنیدی که [فرمود ]: «و عرش خدا روی آب 
بود»؟ 


. سورهة هود(۱۱) یه ۷. 
. سورة جن (۷۲) یه (۲. 
. سوره جن(۷۲) یه ۲۷. 
. بصاثر الدرجات ۱: ۰۱۱۳ حدیث ۱؛ بحار لأثوار :۲٩‏ ۱11-۱7۵ حدیث ۲۰. 


ما ما مم 


حدیث (07) ۳0۳ 


شرا بن این پرسید: دربار؟ این سین فا نظر وان چیست کنه 
[می‌فرماید ]: «خدا دانای غیب است. آحدی را برغیب خویش آگاه نمی‌سازد». 

امامْ فرمود: «مگر رسولی که پپسندد, از پیش رو و پشت سر او رامی‌پاید» 
وال مجمّد از رسولانی است که او را [برای این کار ] پسندید . 
اما این سخن که «خدا دانای غیب است» خدای متعال داناست به چیزهایی که 
از خی فده انیت 

ای خمران.آنچه را خدا مقدّر می‌سازد و در علمش می‌گذراند [بی‌آنکه به آن 
حکم کند ] علمی است که نزد او موقوف است [جز خدا کسی بدان آگاهی 
نمی‌یابد ] و مشیّت خدا در اين علم می‌باشد؛ هرگاه اراد خدا بدان تعلّق گیرد, 
آن را حکم می‌کند [و به مرتبة اجرا می‌رسد ] و هرگاه برای خدا در آن «بدا» پدید 
آیلب آن وا امضا تم ی‌کند [ز بد مرحله جرا نمی رس ]: 

مّا علمی که خدا آن را مر می‌سازد و امضایش می‌کند» علمی است که به 
رسول خدا ءٌ و پس از وی. به ما می‌رسد. 

حدیث (۵۶) 
[ حکایتِ درختی در چین که بر گل برگ‌های آن شهادت به توحید 
و رسالت و ولایت ثبت است ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی :. 

[سیّد هاشم بحرانی ] با حذف اسناد. از محمّد بن سنان روایت می‌کند که گفت: 

خلت علی الصّادق 1 فال بی: مَنْ بالاب؟ فُلْث: رَجْلْ من الصّین. قال: 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


فلا دخل قال له و عبدالله :هل تغرفونا بالصّین ؟ 
قال :نم سیّدی. 


ال : بماذا ترفُوتا؟ 


‌ 


قال: بان سول له ان عندتا شجرٌ تخمل کل سنة وزداً لیر ]کل یوم 
مرت ؛ فا کال هار تج مکتوباعلّه:«لا له الا الم مُحمه ۱۹ 
واذ ان خر التهار فا تج مکتوبا عّه: «لا له الا ال عَلِیْ لیف ول 
ال : 0 

محمد بن سنان می‌گوید: بر امام صادق 2 درآمدم پرسید: درب منزل 
کیست ؟ گفتم : شخصی از چین است. فرمود: او را به خانه درآور. 

چون آن مرد داحل شد امام لا از وی پرسید: آیا در چین ما را می‌شناسید؟ 

وی پاسخ داد: آری. ای مولایم . 

امام اج پرسید : به چه چیزی ما را می‌شناسید ؟ 

وی گفت: ای فرزند وسول شدا: جای ما درختو: است که عبر سال گنل 
می‌دهد که در روز دو بار رنگ به رنگ می‌شود؛ " در آغاز روز بر آن این 
نوشته را می‌يابیم: (حدایی جز «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست». در پایان 
روز این نوشته را بر آن می‌يابيم: «خدایی جز «اللّه» وجود ندارد. علی. خليفة 


رسول خداست». 


۱. در ماخذ فوودا تون ».۲ شبظ است: 
۲ مدينة المعاجز ۲: ۶7۰ حدیث 1۷۹؛ بحار الأنوار 6۲: ۱۸ حدیث 4. 
۳ ترجمه براساس ضبط مآخذ «ورداً ِلونْه. صورت گرفت. ۱ 


ماجرای سفیر روس 15۵ 


[یادآوری ] 
می‌گویم : در خرائج راوندی. از محمّد بن سنان. مثل این روایت نقل است. ٩(‏ 
حدیث (۵۷) 
[ نقش نام محمدعٍ و علیب1 بر کل درختان ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی 4. 


دراین کتاب از مناقب ابن شهر آشوب. از لیب بن وائل نقل است که گفت : 


13 


ری پپلاه الهند شجرً له ورد مر مکتوب فیه: متعد سول الب یه 
ار 

الْ: تیم وج علی الأشجار والاخجار تفش سم وعر +90 

در بلاد هند درختی دیدم که گل سرخ داشت. در آن نوشته شده بود: محمّد 
کاتسا دراه توت 
۱ [راوی ] می‌گوید : در موارد فراوانی بر درختان و سنگ‌ها, نقش محمّد و علی 
یافت می‌شود. 

[ماجرای سفیر روس و نقش «یا علی» بر صخره ] 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: از حکایات شگفت در این 
زمینه» سخنی است که سفیر روس ( که «خانیقوف» نامیده می‌شد) برای ما نقل 
گر 

وی نصرانی بود کتاب‌های ما را می‌خواند و زبان فارسی و عربی را 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۵74» حدیث ۲۵. 
۲ مدينة المعاجز ۲: 4۱-47۰ حدیث 1۸۰ 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 
می‌دانست و به اخبار و احادیث ما آگاه بود. از طرف دولت روس مأموریّت 
داشت در شهرها بگردد و آثار عجیب را در آنها ضبط کند. 

وی در زمانی که در تبریز ساکن بود برای ما [ماجرای زیر را ] حکایت کرد. 
گفت: در زمان سیاحتم در یکی از بلاد ماورای «أَرس» (بگمانم گفت: «اردوباد») 
خبر یافتم -در آنجا-در نزدیکی شهری کوه صخره‌ای سختی است. راه آن کوه و 
بالا رفتن از آن دشوار می‌باشد. در جایی از صخرة آن با حطی آشکارا نوشته شده 
است : «یا علی». 

گفت: مشتاق شدم آن را به چشم خود ببینم. فعَلّه ( کارگران) وکلنگ‌هایی را با 
خود همراه ساختم و سوی آن مکان رهسپار شدم. نگاه کردم» دیدم که آن نوشته 
همان گونه است که به من خبر دادند. بر صخره‌ای نزدیک بالای کوه [نوشته شده 
است؛ با غلی ]و زنگا آن خبط بر اقب زنک سخره است. 

با حود گفتم امکان دارد که این نوشته. مصنوعی باشد. به فَلّه دستور دادم 
[سوی آن روند ] آنها به سختی و با زحمت زیاد بالای صخره رفتند. سپس 
امرشان کردم روی صخره را که حط [یا علی ] بر آن است بشکافند. 

آنها آن را حفر کردند و با کلنگ‌ها شکستند. هر اندازه روی آن صخره را 
می‌شکافتند» خطی مانند آن در زیر ظاهر می‌شد: 

از این رو دانستم که آن خحط » ساختگی نیست و کار خدای متعال می‌باشد و 
به همین صورت, آفرینش یافت. 

این ماجرا؛ سخنی بود که از سفیر روس شنیدم و بی‌کم و کاست آن را آوردم. 
وی مردی گزافه‌گو نبود. اين را در منزلمان در سال ۱۲۷۱ هجری از او شنفتم . 


حدیث (۵۸) ۳۷ 


حدیث (۵۸) 

[ موجودات شگفتی در دو شهر عجیب که فرمان‌بر امامان!252 اند ] 

از کتاب الواحده. اثر حسن بن محمّد بن جمهور عمی. 

از امام صادق 1 روایت است که فرمود: 

میتی :بخذاا بلعفرب. ولأغری بالتفرق. یف لها :ابا 
یرت 

طول کل مَدیتة متا الا ء عثر آلف فزسخ في کل فزسخ باب ون في فی کل 

یم من کل باب ولا یج منها مقل لک لا یودون لیم لیام ۷ 
فد قآ و پیش ولا تنس ولا فد ر. هم والله َطْع لا منک 
بو بکهة فی عبر رانا مُ کون بلة فزعون وهامَان وقاژون؛ ٩(‏ 

خدا دو شهر دارد: یکی از آنها در مغرب و دیگری در مشرق است به آن دو 
«جابلقا» و «جابرسا» گویند. 

طول هر یک از این دو شهر دوازده هزار فرسخ است. در هر فرسخی دری 
وجود دارد که در هر روز -از هر یک از اين درها -هفتاد هزار [نفر ] وارد 
می‌شوند و به همین اندازه از آن بیرون می‌آیند و تا قيامت بدان باز نمی‌گردند. 
[آنان ] نمی‌دانند که خدا آدم و ابلیس را آفرید و خورشيد و ماه را خلق کرد. آنان 
از شما بیشتر مطیع مایند. میوه‌هایی را در غیر فصل آنها برای ما می‌آورند به 


لعنت فرعون و هامان و قارون گماشته شده‌اند. 


۱ مشارق انوار الیقین؛ 14؛ بحار الاأنوار ۵۶: ۳۳۸ حدیث ۲۵. 


۲۵۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 
حدیث )۵٩(‏ 
حدیث جابلقا و جابرسا 
ی ین 
عبدالّه بن بُکی گفت: برایم حدیث کرد عمربن یزید. از هشام جوالیقی, از امام 
صادق لیذ که فرمود: 
له مَديةٌ خَلف البخر سَعتها سیر مین یم .فیها وم لصو االله قط 
ولا یرفن الیش ولا یلم خلقَ الیش . 
ام فی کل حین ین عَا یحاون ایب ویو الدصاء فنلهُی 
یلوا عن قائمتا * متن یَطهژ.وفهم حا هد ید 
ولمدينتهم ات تا ما بیر ِِِ الی المضراع مان نزسخ .هم تقدیش 
واحتهَاد شدید تن هم حَ 1 تنم عملکم. 
یی رل مهم 7 لا یرم رأسَه من سُجودی طعَامهْم لیخ . ولاسَهم 
لوق َجُهم مُشرقة بالئور. ۱ 
را واجد .سوه واجتَمَعُو له دا من رهم الأزض یک کون 
بو لَْمْ تو اذا صلوا أٌَ من دوی الایح الْاصف: 
هم جتاها یشترا شلاح لکلا زین قامعا بذشینأ هم 
مر یم لف سَّ. 


اد رتم اف الحْنُوع والاستکانة وَطلبَ ما یرهم له 


۳۹ )۵٩( حدیث‎ 


بسا عتهم ظوا آن ذلک من سح یاون الما ای تأیهم فا لا 
ینمون ولا رون یلو ناب ال کما ان واد فم تلم از شلی 
ی الّس نوا به ولانْکوة. ۱ 

یال ن اش ذا ورد هم من القرآن ولا یِفرفوته. قاذا راهم به 
ارت صدوومم ما نتشون ی 

وَیسالو له لا طُول لام ون لا دنه وَیلمون الم من اللّه هم 


جرج 


هم خَرجة مغ الامام !3 ام نون فا آضحاب السلاح مهم :یعون ال 


ی ب ۳ ۲ 
فیهم کهُول وشبّان. وَاذا رای شاب مهم ال جَلس یی یه جلسة اعد ولا 


یوم حتی یأر 

هم طریق عم به من اي ای حتث ری نام رم نام با 
وا هید حتی کون هو الذی مْمْ بیره. 

وم ردو عل مین العشرق والتفرب من ال لوغ في ساعة 
واحدة. 

آ یل ابید فیهم 0 وله موف من حدید غیر ها الحدید. آز رب 


۰ 


۶ ر و مد فک ان 2 
لحدهم بسَیفه جَبّلا لقدء حَتّی بیفصله. 


۱ در «مختصر البصائر: »1٩‏ عبارت «لا یَعْمَل الحدیدٌ فیهم» ضبط است و در «لبرهان ۱: ۱۱۰» 
می‌خوانیم: «لا بحيك الحدیذٌ فیهم» و در «مدينة المعاجز 1: ۲۷ آمده است: «لا يحتّك الحدیدٌ 
فیهم». در پی‌نوشت «بحار الأْنوار ۲۷: ۶۳» آمده است که این عبارت در متن «المحتضر» وجود 
ندارد . 


۳۹۰ صحيفة الأبر ار (جلد ششم) 

یو بهم الامامٌ له والدیلم ولد راك روم وبرير وََا بَیْنَ جابزسا 
ی 
دین الا دعوم لی له والی الاسلام والی الاقزار بِحَمّد ند وَمَنْ لم یسم 
لو ختی لا ینمی 7 ۳ 

برای خدا در پشت دریاها شهری است که وسعت آن به اندازة چهل روز راه 
است. در آن قومی به سر می‌برند که هرگز از خدا نافرمانی نکرده‌اند و ابلیس را 
نمی‌شناسند و از حلق آن بی‌خبرند. 

هروقت آنها را دیدار می‌کنيم آنچه را نیاز دارند از ما می‌پرسند و دعا مسئلت 
می‌کنند» به آنان می‌آموزانیم و از زمان ظهور قائم ما می‌پرسند و در میان آنها 
عبادت و تلاش شدیدی هست. 

شهرشان درهایی دارد که میان اين لنگه تا آن لنگة آن صد فرسخ [راه ] 
است. هدس ز اجهاد شید دارنهه گر آنها را بستده سمافان را تایعه 
می‌انگارید . 

شخصی از آنان که به نماز می‌ایستد» یک ماه سرش را از سجده برنمی‌دارد. 
خوراکشان تسبیح. لباسشان برگ و چهره‌هاشان نورافشان است. 

هرگاه یکی از ما را بنگرند. او را می‌لیسند و سویش گرد می‌آیند و خاک پایش 
را برای تبرزک برمی‌دارند. هنگامی که نماز می‌گزارند بانگی دارند که از صدای 


طوفان شدیدتر است. 


۱ بصاثر الارجات ۱: ٩۲-44۰‏ حدیث 4؛ بحار الأْنوار ۳۷: 4۳-۶۱ حدیث ۳. 


۳ )0٩ حدیث‎ 


در میان آنها گروهی است که از زمانی که منتظر قائم ما مانده‌اند. سلاح بر 
زمین نگذاشته‌اند. دعا می‌کنند خدا آن حضرت را به ایشان به نمایاند. عمر 
هریک از آنها هزار سال است. ۱ 

هرگاه آنان را ببینی. خشوع و فروتنی و درخواست آنچه آنها را به خدا 

نزدیک می‌سازد» حس می‌کنی . 

, وماتی تخود را از انشا بازداريم. گمان می‌برند بر آنها خشم گرفته‌ايم. 
ساعتی را که در آن پیش آنها می‌رويم. مراقب‌اند» نه خسته می‌شوند و نه سستی 
می‌ورزند . کتاب خدا را آن گونه که به ایشان آموختیم تلاوت می‌کنند و در آنچه 
به آنها یاد دادیم معارفی است که اگر بر مردم تلاوت نمایند بدان کفر می‌ورزند 
و آن را برنمی‌تابند. 

هرگاه به چیزی در قرآن برخورند و آن را ندانند» از ما می‌پرسند و آن گاه که 
آگاهشان ساختیم به سبب معرفتی که از ما شنیدند. شرح صدر می‌یابند. 

برای ما از خدا طول عمر می‌طلبند و اینکه ما را از دست ندهند و می‌دانند که 
تعالیم ما بر ایشان منّت بزرگی از سوی خدا برای آنهاست. 

به همراه امام قائم 3 نهضتی دارند. هرگاه آن حضرت قیام کند. افراد مس 
آنها در این خروج سبقت می‌گیرند و از حدا می‌خواهند آنان را از کسانی قرار 
دهد که به ایشان دینش را یاری می‌رساند. 

در میان آنان جوان و پیر هست. هرگاه جوان آنها پیرشان را ببیند. مانند عبد 
پیش وی می‌نشیند و تا آمرش نکند برنمی‌خیزد. ... . 

آنان طریقی به خواست امام دارند که خود بهتر از خلق بدان آگاه‌اند. هرگاه 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


امام آنها را به کاری امر کند پیوسته بدان می‌پردازند تا اينکه خود امام آنان را به 
کار دیگری وادارد. 

اگر آنان به خلق میان مشرق و مغرب درآیند. در یک ساعت همه را از بین 
ی رن : 

آهن در آنها اختلال ایجاد نمی‌کند [و در بدنشان فرو نمی‌رود و آسیب 
نمی‌رساند ]. شمشیرهای آهنینی غیر از این آهن [معروف ] را دارند. اگر یکی از 
آنها با شمشیر به کوهی بزند. آن را می‌برد تا اینکه [دو نیمه‌اش را از هم ] جدا 
می‌سازد . 

امام قائم ث به همراه ایشان با هند, دیلم کرد ترک روم بربر و (مردمان ] 
میان «جابرسا» تا «جابلقا»(دو شهر که یکی در مشرق و دیگری در مغرب است) 
می‌جنگد. بر اهل دینی درنمی‌آید مگر اينکه آنها را به خدا و اسلام و اقرار ببه 
[رسالت ] محمّد ع فرا می‌خوائد و هرکه نپذیرفت او را می‌کشد تا اينکه میان 
مشرق و مفرب و مادون جبل» آحدی نمی‌ماند مگر اينکه [به آیین توحید ] تن 
می‌دهد . 

حدیث (۶۰) 
[ علی3 و دنیای ماورای قاف ] 

مشارق الأنوار» اثر حافط رجب پُرسی ب. 

از ابن عبّاس. از امیرالممنین بل روایت است که فرمود: 
من وَراء قاف عالما لا َصل له أحَد غری ون المحیط بما وراه وجلّمی به 
کملمی بدتیَاکَمْ هذی. و لَْفیظالشَهید عَلیها. 


حدیث (۱) ۳۳ 


ولو رد آنٌ جُوت الدئنا رها وَالسَمَاوّات اس ولا شین ی أَقل 
طرفة عّن لعَلْ ؛ لما دی من الا شم لافظم. 

ون لاب الْظمی لمح ایام 0 

ورای [کوه ] قاف عالمی است که دی جز من به آن دست می‌یابد و من به 
ماورای آن احاطه دارم» و علم من بدان مانند علمم به همین دنیای شماست. و 
منم نگهبان و شاهد برآن. 

اگر اراده کنم هم این دنیا و آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های [هفت‌گانه ] را 
در کمتر از چشم برهم زدنی می‌پيمايم. به خاطر اسم اعظمی که نزد من است؛ 
این کار را انجام می‌دهم . 

منم آیت عظمای الهی و معجزةٌ آشکار او. 

۳ حدیث (۶۱) 

[ حاملان عرش ] 

تأویل لیات ار شوف الدین تجفی فد 

از تفسیر محمّد بن عبّاس. روایت است از جعفر بن محمّد بن مالک از 
احمد بن حسین عَلوی, از محمّد بن حاتم از هارون بن جهُم از محمّد بن 
0 

سَمعث با جنر دیول فی وله تعالی : «الذین یمن العَرش وَمَنْ 
۳ 


۱ مشارق انوار الیقین: 17؛ بحار الأْنوار ۵۶: ۳۳٩‏ حدیث ۰۲3 
۲ سوره غافر(4۰) أیة ۷. 


۳۹۶ صحيفة الا برار (جلد ششم) 


یغنی مُحَماً وا لسن ولحْسینَ وْوحا وهی ومْوسی وعیسی : 
دربارةٌ این سخن خدای متعال که می‌فرماید : «کسانی که عرش خدا را حمل 
می‌کنند و آنان که پیرامون عرش‌اند» محمد بن مسلم می‌گوید: شنیدم امام 
باقر لا می‌فرمود: 
( 
حدیث (۶۲) 
[ عارض نشدن خواب بر قلب پیامبر ی ] 
از کنز الفوائد. اثر کراجکی 4۶ 
و یا تسا 
ها ام بُصلی من غیرتجیید وضو بل عَن دک . 
ال :ی شث حدم تنم عیای ولا ینام قلبی +0 
پیامبر عْ چرتی زد» سپس ماگ و بی‌آنکه دوباره وضو گیرد. نماز 
گزارد. در این باره از آن حضرنک ال قد: 
پیامبر عِ فرمود: من چون یکی از شما نیستم. چشمم می‌خوابد و قلبم به 
خواب نمی‌رود. ۱ 
[ تمایز احوال پیامبر عٍ وامامان 22 از دیگر مردمان 
و چگونگی نماز بر پیامبر ع ] 


میرزا محمد تقی (خداوند از او درگذرد) می‌گوید : این حدیث» به دست 


۱ تأویل الیات الظاهره: 14۱؛ بحار الأُنوار ۵۵: ۳۵» حدیث ۵1 (وجلد ۲۶ ص ۰٩۰‏ حدیث ۸). 
۲ کنز الفوائد ۲: 1۳؛ بحار الأنوار ۵۸: ۰۲۱۲ 


تمایز حوال پیامبر ‏ وامامان 22 ۳۹0 


می‌دهد که احوال پیامبر مر و ائمّه 5 با حال دیگر مردم -چنان که کوته‌فکران 
پنداشته‌اند - قیاس نمی‌شود. 
آنان 220 تنها بدان ان در ریش انیا رده همگام می‌شدند که سنّت - 
با این کار - جریان یابد؛ چنان که امام هادی 9 در حدیث غسل رسول خدا 9۶ 
آشکارا آن را بیان داشت (اين حدیث در جزء سوّم» حدیث پنجم گذشت). 
نیز مویّد آن این است که عادت و خوی (و از شیوه‌های رفتاری) رسول 
خدا عٍْ این بود که هرگاه با زنی رو به رو می‌شد» صورتش را از او برمی‌گرداند. 
در حالی که از ویژگی‌های پیامبر که همه بر آن اتفاق نظر دارند -اين است که آن 
حضرت همان گونه که از پیش رو می‌دید. از پشت سر [هم ]می‌دید. 
و بسا بر اساس حکم باطنی رفتار می‌کردند تا مردم را به رمز و راز وجود 
خویش رهنمون سازند. 
روایتی که کلینی 4۶ می‌آورد این مطلب را تأیید می‌کند. 
کلینی #۶ در کافی به سندش از ابو مریم انصاری روایت می‌کند که گفت: 
آبی جغفر اف ال فلت :یف کات السا لیا ۲ 
قال: ما له أمرالمَومنین وکفته. سَجّاه مد عَلیه عَشره 
ِِِ زالتزیین 3 في وسطهم ۰ فقال 11 
لله وَملانکته ْضلون یاب ها این اتوا شا شاه 
َسَلمواتنلیما4 .0 


۱ سوره احزاب(۳۳) یذ ۵7. 


۲۹۹ صحيفة الأٌبرار (جلد ششم) 


ول الم ما بَمول. خی صلی عَلیّه هل المدينة ول 
العوی :0 
از امام باقر لا پرسیدم که نماز [میّت ] بر پیامبر َْ چگونه بود؟ 
امام ‏ فرمود: چون امیرالمزمنین لا آن حضرت را غسل داد و 
کفن کرد. او را [با پارچه‌ای ] پوشاند. سپس ده نفر را بر او درآورد. 
پیرامونش به دایره ایستادند. آن گاه امیرالم ومنین 3 در میانشان 
ایستاد و فرمود: «خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می‌فرستند. 
ای کسانی که ایمان آوردید. بر او صلوات بفرستید و تسلیم محضص 
او باشید». ۱ ۱ 
آن قوم. همین را که امام 3 بیان می‌داشت. می‌گفتند تا اينکه اهل 
مدینه و اهل عوالی [مردمان بالا سر مدینه ]بر آن حضرت نماز 
گزاردند. 
ین تیک یه دتم ده که انا در تعای ون یله عم هنوهب[ 
دایره‌وار پیرامون پیامبر می‌ایستادند و رسول خدا را به جای قبله» قرار می‌دادند 
و در حال ممات پیامبر عٍِ به آن حضرت. اقتدا می‌کردند. 
همچنین روایتی را که کلینی 4 می‌آورد» به صراحت بر این مطلب رهنمون 
است . 
کلینی 4 به سندش از امام صادق لا روایت می‌کند که فرمود : 


ی العبّس أمیرالمَمنین الز. فقال: یا علیْ . ان النّاش قد اجْتَمَعُوا 


۱ الکافی ۱: ۰۶۵۱ حدیث.۳۵؛ بحار الأٌنوار ۲۲: ۵۳۹ حدیث 1۵. 


تمایز آحوال پیامبر لْ وامامان 32۸ پِ 


نوا سول له نی بقع امْصلی. وان ونم رجْل ملهم. 
جرج رازن نی اس فقال :یا ها لاش اد سول ال 
۱ مب وال نی أذفن فی يب فیا. 

۳ لیم نم آمر الّاس عفر ره وم 


۳ و و گفت: ای علی» مردم گرد 
آمده‌اند تا رسول خدا 96 را در «بقیع مُصّلی» ففن کل و 
شخصی از آنها آنان را امامت کند. 
امیرالممنین لا سوی مردم رفت و فرمود: ای مردم» رسول خدا 
در حال زندگی و مرگ. امام است و فرمود: من در همان بقعه‌ای که 
از دنیا بروم دفن شوم. 
سپس امام لا بر در ایستاد و بر آن حضرت نماز گزارد. آن گاه 
مردم را امر کرد ده نفر ده نفر بر او نماز گزارند و بیرون آیند. 

این سخن امام ‏ که: «رسول خدا در حیات و ممات امام است» پس از آنکه 


عبّاس به آن حضرت خبر داد که مردی از ایشان می خواهد بر آنان امامت کند» در 


۱ الکافی ۱: ۶۵۱ حدیث ۳۷؛ بحار الٌنوار ۲۲: ۵1۰-۵۳۹ حدیث 1۷. 

۲ مجلسی در «مرآة العقول ۵: ۲۹۳ - ۲7۷ می‌نگارد: (بقیم» جای رویش بوته‌های مختلف 
گیاهان و نام پنج مکان در مدینه بود که امتیاز آن به مضاف الیه آن است: ۱. بقیم مصَی (جایی که 
پیامبر در آن نماز عید می‌خواند و «بقیع الخیل» گفته می‌شد)؛ ۲. بقیع غرقد (جایی که در آن 
بوته‌های غُرّقّد می‌رویید و هم اکنون مقبرهُ مدینه است)؛ ۳. بقیع ژییر(بدان خاطر که پیامبر آن را 
به یر بن عَوّام واگذارد. اين نام را یافت)؛ 6. بقیع جَبْجَبّه يا خَبْجَبَّه (اين نام به سبب روییدن 
گیاهی به همین نام در آن بود)؛ ۵. بقیع بطحان (چراکه وادی بطحان در کنارش بود). 


۲۹۸ صحيفة الأبر ار (جلد ششم) 
آنچه بیان داشتیم صراحت دارد (اين را نیک دریاب. و به بعضی از اقوال اعتماد 
نکن [اگر این کار را کنی ] فتنه‌ای به تو رسد یا عذابی دردناک تو را فرا گیرد). 0 
حدیث (۶۳) 
حدیث عالین (پنج تن) 

از فضائل الشیعه. اثر صدوق ع. 

صدوق ‏ به اسنادش از ابو سعید خدری روایت می‌کند که گفت : 

نوس مع سول له یذ بل له رجل فال: با سول ال آخبزنی عَن 
ول له لبییش: تبرت أ نت من الالین ۳۰4 فَن وبا سول له 
دمم آغلی من امک ؟ 

ال سول الله آنا ول رَفاطمةٌ وان والْحْینْ. نا فی شراوق 
لش بخ له نیع الک بنج تلآ یلق له هآ بان عام. 

فلا لاله هی آد یه آذ ینجنوا نف ونم مرا بالمجُوو. 
فسجدت المَلکة لا لیس :ایو ۶ آن تنخت, 

لاله تاک وال (آنتخیزت أ قفت ین العلین » أَن: من هولاء 
الْحْمُس المکتوب اوه فی ردق العّش. 

خن باب له ای وت من با دی اون + فمَن أحَبّه أحَبه له 


۱. تضمین آية ٩۳‏ سور نور « قلیخذر زین یحاون عن ره آن صیبهم فه آز بصییهم عَداب 
۳ ؛ کسانی که از امر پیامبر سرمی‌پیچند بترسند از اينکه فتنه‌ای یا عذاب دردناکی به ایشان 
پرسد. 

۲ سوره؛ ص (۳۸) یه ۷۵ 

۳. در «فضائل الشیعة» و شماری از مًغذ» ضبط بدین‌گونه است: فله ی ... 


حدیث 6۳ ۳۹۹ 


سس 
وَأْسکته جَته وم آبْقضا َبَضه له واشکته نازد. 

لا یب الا من طاب موه ؛ ‏ 

ابو سعید خدری می‌گوید: با پیامبر و نشسته بودیم که ناگاه شخصی پیش 
آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خداء دربار؛ این سخن خدا که به ابلیس 
می‌فزماید: «آیا تکبُر ورزیدی یا از عالینی؟» مرا آگاه ساز که آنان که از ملاکه 
الاترند, کیانند؟ 

رسول خداعِ فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین (دو هزار سال 
. قبل از آنکه خدا آدم را بیافریند) در سراپرده‌های عرش بودیم. خدا را تسبیح 
می‌گفتیم و ملائکه به تسبیح ما خدا را تسبیح می‌کردند. 

چون خدای طخ آدم را آفرید, به فرشتگان دستور داد بر او سجده کنند و ما را 
پهسجاه زمر یر اما شره فرشتگان سوه روف مک انلس ها 
سجده روی برتافت. 

خدای متعال فرمود: «کبر ورزیدی یا تو از عالینی؟» یعنی از این پنج تنی که 
اسامی‌شان بر سراپرده‌های عرش مکتوب است. . 

ماییم آن باب الهی که باید از آن درآمد. هدایت جویان به وسیله ما هدایت 
می‌شوند. هرکه ما را دوست بدارد. خدا دوستش می‌دارد و در بهشت او را سکنا 
می‌دهد. و هرکه ما را دشمن بدارد. خدا او را دشمن می‌دارد و در دوزخ او را 
ساکن می‌سازد. 

وما را دوست نمی‌دارد مگر حلال زاده. 


۱. فضائل الشیعه: ۰4-۸ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۲۵: ۲» حدیث ۳. 


۷۷۰ صحيفة الب ار (جلد ششم) 


حدیث (۶۴) 
قصّة ابو دْلف و فرزندش 
روضة العارفین. اثر سیّد توبلی ۶ . 
از کتاب «کشف اليقین فی فضل امیرالمومنین 1» (اثر علامة حلّی ب#) روایت 
است که گفت : 
ان لابي دلف ول فتحادث أَضحابة وم في خب علی بن آبي طالب 380 


یه فروی مضه عن الب له قال: یا ی لا مب الا من : .ولا 
یشک لا ولد ری آز حَبض. 

ال ولد آبی دلف ما ولو فیالأمیر. هل بت فی أَه ؟ ماو 7 

ققال: وله ای دالاس بعْضاً لعلی بن آبی طالب. 

زج ره وف ني تاج قل: الّهذ ها رح وال ولد رب 
وحَیضَهة معا ۱ ۱ 

ی کنْْ مریضاً فی دار آجي نی خمّی. فدخث عَلی جَارة لقضاء حاجته 
قدعتبی تفسی لها فأْبَتْ وَقَالْ :ای خانض. فک ها علن تفیها فوعتها 
تحمکث بهذا لد :هو له وحَبضَة :0 

ابو ذَف فرزندی داشت. روزی یارانش درباره حَبٍ و جخض (دوستی و 
دشمنی) علی بن آبی طالب. سخن می‌گفتند. یکی از آنها از پیامبر و روایت 
کرد که فرمود: ای علی» جز مومن تو را دوست نمی‌دارد و جز زنازاده یا نطفة 


حیض تو را دشمن نمی‌دارد. 


۱ کشف الیقین: ۸۳-۶۸۲:؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۲۸۷ حدیث ۸۲. 


حکایتی از علامة حلّی دربارة نطفةً حیض ۳۷۱ 


فرزند ابو ذلف پرسید: دربار: امیر چه می‌گویید؟ آیا [می‌توان گفت ] با زن 
وی همبستر شده‌اند ؟! گفتند: نه. 
وی گفت: واله» من کینه توزترین مردمان نسبت به علین بن آبی طالبم. 
در حالی که آنان با هم بگو و مگو داشتند. پدر وی ابو دلّف از اندرون خانه ] 
بیرون آمد, گفت: به خدا سوگند این خبر حق است. والّه» وی هم زنازاده است 
و هم نطفةٌ حیض. 
در خانة برادرم مریض بودم و تب داشتم. کنیزی برای انجام کاری بر من 
درآمد. هوای نفس مرا سوی وی برانگیخت. وی خودداری ورزید و گفت: من 
حیضم. من با زور او را گرفتم و با وی آمیزش کردم. در پی آن. وی به این کودک 
باردار شد. از این رو (اين پسرم ] هم زنازاده است و هم نطفهٌ حیض. 
[ارتباط دشمنی با علی ثّ با زنازادگی و نطفة حیض ] 
می‌گویم: این قصّ4 ابو دلّف از داستان‌های مشهور است. آنچه را سیّد از 
علامه - در کتاب مذکور -می‌آورد. این ماجرا را تقویت می‌کند. 
علامة حلّی می‌گوید: 
پدرم حکایت کرد و گفت: روزی در یکی از دروازه‌های بغداد با 
پارانم می‌گذشتم, تشنه شدم به یکی از اصحابم گفتم: از یکی از 
خانه‌ها آبی برایم بطلب. وی در پی آب رفت و من و دیگر یارانم 
در انتظار آب ماندیم. 
دو کودک [با هم ] بازی می‌کردند. یکی به دیگری می‌گفت: امام, 
علی امیرالممنین است و دیگری می‌گفت: فلانی [امیر مژمنان ] 


هِ 


۳۷۲ متفه الا را ار (جلد ششم) 


گفتم: راست گفت پیامبر مق که: ای علی. جز مزمن تو را دوست 
نمی‌دارد و جز نطفهً حیض با تو دشمنی نمی‌ورزد. 
زنی بیرون آمد و پرسید: ای آقاء تو را به خدا آنچه را گفتی برایم 
بازگوی. 
گفتم: حدیثی را از پیمبر ‏ گفتم» نیازی به ذکر آن نیست. 
وی سوالش را یادآور شد و تکرار کرد روایت را برایش باز گفتم. 
آن زن گفت: سرورم؛ این خبر راست است. این دو کودک» 
فرزندان من‌اند. آن که علی را دوست دارد فرزند زمان پاکی من 
است و آن که علی را دشمن می‌دارد فرزندی است که در حأل 
حیض او را حامله شدم. پدرش پیشم آمد و به زور در حال حیض 
با من درآمیخت و کامش را از من برآورد. 
کی انز کازن یه این فرزند که علی را دشمن می‌دارد» باردار 
شدم. ۲ 

این دو قّه از وجدانیّاتی است که اخباری را که از طریق شیعه و سّی در این 

باب هست؛ تصدیق می‌کند (والسلام). 
حدیث (۶۵) 
حدیث سلمان در عدد امامان 221 
مشب اقفر ار امد رن عیاش 


ازاحمد بن محقد بن جعفر َوْلی روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد 


۱. کشف الیقین : 6۸۳؛ بحار لأنوار ۳۹: ۲۸۷ -۲۸۸. 


حدیث (1۵) ۳۷۳۳ 


عبدالرَحمان بن صالح بن رعیده. "گفت: برایم حدیث کرد حسین بن حَمَّید بن 
بیع گفت: برای ما حدیث کرد عمش از محمّد بن خلف طاطری. از شاذان, 
از سلمان که گفت : 

دَحَلتْ مَلی سول له یوم فلا نظر ی تال اسان اد الق 4 
نیا ولا وسولا لا جَمل له این عشر تب 

قال. قلث: یا سول الله قرف هّ ینآ کات 


ال تا صلفان: هل عَلمتَ من نقبائی ان لین ارم ال للامامَة 


قال :اسان خلقی له من صَفوَة ‏ نورو وّدعانی فطع وَحَقَ من ُوری 
ور لقع الی طاعیه فا" وَلق ین توری و ور ی امه فعَ 
فأمعت ول بي زین عَل امه تالکش یی تتفاشا 6 تفا 

فان لهج بقخه آشتای یو فان ه: قالة لبود وکا لد وله 
21 و مان وَهدّا لسن . وال 
امین وف لین 


و 4 قرر و ۰ و رد وان که بر ح زر 1 
ثم خلق منا ومنْ نورالحسَین تسعة أئة عَاهم طاعوا قبّل آن یَخلق الله کن 
سم ام ۳ ۳ مر ۶ 9 ۹ 
سَماء منیّةُ وازضا مَدحیه آو هواء و مَاء َو ملکا و بَرا. 
بر رگ 9 هه 
وک بملمه نوا نسَبْحَه ونسْمَع له ونْطیعٌ 


7 در نسخة دست خط مصتف ۶ این واژه «رغید» يا «رعنید» خواندة می‌شود و در نسخه شاگرد 
مقس و رس 
در «بحار» آمده است : ول من ثوري علیا؛ فدَعَاء فطع 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد_ششم) 


و 
فقّال 0( .فوالی وله تب من 
عَدوْمم هو وال ما یرد حور رد وَیسکَنْ ‏ 0 خی سکن 


ال فلتْ: با سول ال قل وه تا هن بر َغرفة باشمانهم 


3 


وأنسایهم؟ 

:ی وتو هل یز؟ 

قال قذ عرفت ی خی ثم توب سید العابدین یبن این نم وله محَمَّد 
نی از لیخ ری من لین والمرسَلین )ثم جَفقر ین محَمّد 
بل مایق موشی ن جنر کم ققة عبر يلو ین 
شوسیالضا اي رال نع جوا ناژ ین ال 
زن تفاي دق عون نات یفن ی 
نم فلان -سماءٌ پاسمه بنْ لسن مهد ااطق ۳ ّ یکی آلله. 

ال سَلْمَان:فیکیث. ثم فلث: با سول الب فان مان که ؟ 

ال : یا مان اک مد رهم مالك وم تولاهم بحقية حهة ِحَقَة مرف 

:نژ لت زو اي نیقی 

قال: یا سلمَان ار فذا جاء فد رش نت ملیکز ما نا ول بان 
شدید فجَاسُوا خلال الدیّار وکا دا ولا ؛ ثم رش لکَم الکرة مهم 


ره 


ناکم بو وین وجَعََاکم کنر تفر 0.4 


وا مرا ۱۳/۵ آیانت 8و 


قال سم :اش بکانی توق وفلث: یا سول الم بعهد منك ؟ 

ال : ی والذی سل شعکدا ههد مئي بقل اعلی (خ) ] وقاطمَة 
وان والحْیْن وَتْعة أَنمَة ول من هو ما لوغ فینا 

اضر نیش ی 
ومَحَض الکفر مخضاً خی بو خَذٌ بالقصاص والأژتار والّراث «وّلا بطم رب 
حَداً4. 0 

وحن تأویل هذه الاية : وترید پد ان کف من ی الذیمَ اشتْضیئوا فی الارّض 
وتجعلهم مرجم لوارئین * ونْمکُن هم في الرض وَئری فرَون اما 
وجْنودهمَا منهم ما کانوایحذَرُون 0.4 

قال مان :فقفث من ین یی سول الب وم یالی مان متی لقی الْمَوّتَ 


ات 


و یه ؛ ۷ 
۱ سلمان می‌گوید: روزی بر رسول خدا عیْْ درآمدم» چون نگاهش به من افتاد. 
فرمود: ای سلمان. خدای 5 پیامبر و رسولی را نفرستاد مگر اینکه برایش 


دوازده نقیب 0 قرار داد. 


گفتم: ای رسول خداء این را از اهل تورات و انجیل دریافتم. 


۱ سورءه کهف(۱۸) یه .4٩‏ 
سورهٌ قصص (۲۸) آیات 1-۵. 
۳ مقتضب الاثر: ۲ -۸؛ بحار الأنوار ۲۵ :۷-۰ حدیث ٩؛‏ نیز بنگرید به, جلد ۰۵۳ ۰۱1۳-۱۸۲ 
حدیث ۰.۱۷۱۲ 


۶ نقیب: پیشواء رئیس, مهتر قوم (فرهنگ معین). 


۳۷۳ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


پیامبر ء پرسید: ای سلمان. آیا [نام ] نقبای دوازده گانه‌ام را که خدا برای 
امامت پس از من برگزید, می‌دانی ؟ 

گفتم : خدا ورسولش داناترند. 

فرمود: ای سلمان خدا مرا از گزید؛ نورش آفرید و فرایم خواند. او را فرمان 
بردم. از نورم نور علی را آفرید و او را به طاعت خویش فرا خواند. وی خدا را 
اطاعت کرد. از نورمن و نور علی. فاطمه را آفرید و او را به طاعتش فرا خواند؛ 
وی فرمان برد. از نورمن و علی و فاطمه حسن و حسین را خلق کرد و آن دو را 
فرا خواند. خدا را اطاعت کردند. 

از این رو. دای قق ما را به پنج نام از اسامی‌اش نامید: دا محمود است و 
من محمّد. خدا علی (و بلند مرتبه) است و این [پسر عمویم ] علی. خدا فاطر 
(پدیدآور) است و این [دخترم] فاطمه است» خدا صاحب احسال است و این 
[نوه‌ام ] حسن است. خدا محسن است و این [نوة دیگرم ] حسین می‌باشد. 

سیی از او ماو از تور خسن که له اه انه با آفریدو انا راب طاشی فا 
خواند. آنها پیش از آنکه حدای طخ آسمان افراشته يا زمین گسترد» یا هوا یا آب 
پا فرشته یا بشر را بیافریند. خدا را فرمان پردند. 

و ما در علم خدا نورهایی بودیم. او را تسبیح می‌گفتیم و گوش به فرمانش 
بودیم و اطاعت می‌کردیم. 

سلمان گفت. پرسیدم: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت! برای کسی که 
اینان را بشناسد. چه پاداشی است؟ ۱ 


پیامبر عٍَْ فرمود: ای سلمان هرکه آنان را به گونه‌ای که سزامند آنهاست» 


حدیث (0۵) ۳۷۷ 


بشناسد و به ایشان اقتدا کند و دوستدارشان را دوست بدارد و از دشمنان آنها 
بیزاری جوید. والّه. وی از ماست. آنجایی که ما در آییم» وارد می‌شود و آنجا که 
ما سکنا گزينيم ساکن می‌گردد. 

سلمان می‌گوید. پرسیدم: ای رسول خدا. آیا ایمان به آنها بدون شناعت 
آسامی و اتساپ آنها انتگان دارد ۶ 

پیامبر بر فرمود: نه. ای سلمان. 

پرسیدم: ای رسول خدا از کجا آنان را بشناسم؟ 

پیامبر ع فرمود: تا حسین را شناختی؛ بعد. سید عابدان, علی بن حسین ؛ 
سپس فرزندش محمّد بن علی» شکافند؛ علم اوّلین و آخرین (از پیامبران و 
رسولان) آن گاه؛ جعفر بن محمّد زبان صادق خدا؛ بعد» موسی بن جعفر ( که 
خشم خویش را در راستای صبر در راه رضدای خدا فرو می‌خورد) بعد. علیع بن 
موسی الرضا( که به امر خدا راضی است) بعد» محمّد بن علی جواد (برگزیده از 
خلق خدا) بعد . علی بن محمّد ( که هدایتگر سوی خداست) بعد. حسن بن علی 
(صامتی که بر دین خدا امین است) بعد فلانی (پیامبر او را به اسم نام برد) فرزند 
حسن. مهدی ناطق. قائم به حقّ خدا. ۱ 

سلمان می‌گوید: گریستم. سپس گفتم: ای رسول خدا. سلمان کجا می‌تواند 
آنان را درک کنر ٩‏ 

پیامبر عَْ فرمود: تو (و امثال تو و کسانی که آنان را دوست بدارد) به حقیقت 
معرفت. آنها را درک می‌کنید . 

سلمان می‌گوید : خدا را فراوان شکر کردم سپس گفتم: ای رسول خدا من 
تا زمان آنها زنده می‌مانم ؟ 


۷۲۷۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


پیامبر عٌ فرمود: ای سلمان بخوان: «هنگامی که وعدة [تحقّق ] نخستین آن 
دو فرا رسد. بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می‌گماريم تا میان 
خانه [هایتان برای قتل و غارت شما ] به جست و جو درآیند و این تهدید. انجام 
شدنی است. پس از [چندی ] دوباره شما را بر آنان چیره می‌سازیم و شما را با 
اموال و فرزندان یاری می‌دهیم و [تعداد ] نفرات شما را بیشتر می‌گردانیم». 

سلمان می‌گوید: گریه و شوقم شدت یافت. گفتم: ای رسول خداء با عهدی 
از طرف شماست؟ [شما زنده شدن و بازگشت دوباره‌ام را تضمین می‌کنید ؟ ] 

پیامبر عٍَ فرمود: آری. سوگند به کسی که محمّد را فرستاد. آن با عهدی از 
من و علی و فاطمه و حسن و حسین و ته تن ائمّه است و هرکه از ماست و در راه 
ما ظلم دید. 

آری واه ای سلمان سپس ابلیس و لشکریانش (و هرکه ایمان محض یا 
کفر محض دارد) حضور می‌یابند تا از آنها قصاص و خون‌خواهی و ارث‌بری 
شود «و پروردگارت به آحّدی ستم روا نمی‌دارد». 

و ماییم تأویل اين آیه که فرمود: «و اراده کردیم بر کسانی که در زمین ضعیف 
نگه داشته شدند منت نهیم و آنها را امامان و وارثان جهان قرار دهیم و در زمین 
فرمانروا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آنها. آنچه را از ایشان بیم 
داشتند بنمایانیم». 

سلمان می‌گوید: از پیش روی رسول خدا در حالی برحاستم که باکی نداشتم 


چه وقت به سراغ مرگ روم یا مرگ مرا فرا رسد. 


حدیث 60 ۲۳۷۹ 


[سخن ابن عیاش دربارة سند حدیث ] 
شیخ ابو عبداله بن عیاش می‌گوید: 
از ابوبکر, محمّد بن عُمّر جعابی حافظ. دربارهة محمّد بن لّف 
طاطری پرسیدم. گفت: وی, محمّد بن لّف بن مَمَب طاطری 
است. فردی ثقه و مأمون (مورد اعتماد) می‌باشد . ( 
[ یادآوری لازم ] 
می‌گویم : دوسقا مق الاثر؛ که من در اختیار دارم» «شاذان از سلمان» 
ضبط است. نقل از این کتاب» در دیگر منابع نیز چنین است. 
ضبط درست. «زاذان» " است. واه «شاذان» تصحیفی از سوی راویان 
می‌باشد (والسلام). 
۳ حدیث (۶۶) 
[ انوار آل محمدب3 پیرامون عرش ] 
از تفسیر محمّد بن عبّاس . 
محمّد بن عبّاس می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالعزیز بن یحبی از احمد 
بن محمّد. از عَمّرین یونس حَتفی یّمانی [یمامی ]» از داود بن سلیمان مَروّزی 
از بیع بن عبدالّه هاشمی, از آشیاخی از آل علی بن آبی طالب. گفتند: 
قال عَلیْ لد فی بَعْض خطبه: ِا آل مُحَمّد کن وا حول العزش. فَأَمر له 


۱. مقتضب الأثر: ۸؛ بحار الأْنوار ۵۳: ۱8۶. 


۱۸۰ صحيقة الابرار (جلد ششم) 


۳ 
۳۳ 4 


ی یبای رل باشنبیح بخ 2 سبح آمل الارض 
بنبیجنا. فان الصَافون لح لبون + 0 

علی لا در یکی از خطبه‌هایش فرمود: ما خاندان محمّد. آنواری پیرامون 
عرش بودیم. خدای متعال ما را به تسبیح امر کرد [او را ] تسبیح گفتیم و ملانکه 
به تسبیح ما تسبیح گفتند. 

چس یه زین فرود آورهه قلیم: کلام یه کسییج قرمان دما ساب 
تسبیح کردیم و اهل زمین ب: به تسبیح ما [خدا را ] تسبیح کردند؛ پ پس مایم صف 
ایستادگان. و ماییم تسبیح کنندگان. 

حدیث (۶۷) 
[ آفرینش پیامبر 2 و علیی از جنب خدا ] 

از المناقب الفاخره ذ فی العترة الطاهرة. اثر سیّد رضی . 

ند ری و 

رد عَنْآبی بر قال قا ال سول له :خِفث آن نت باعل من جَلب ‏ 
له تالی. 

ال : یا سول الب ما جَنبْ الله؟ 

ال مکون,لم رون لم یل له سوائاء قمحا وفی هد 
ال ون تا اه ول فی آخر تفس : «یا حسرتی علی ما فرط فی جنب 
ال .9:0 


۱ تأویل الایات: 1۸۸-1۸۷ بحار الأنوار ۲۶: ۸۸ حدیث ۳. 
۲ سور زمر(۳۹) آية ۵7. 


۳. غاية المرام: ٩‏ 


حدیث «) ۲۸۱ 


از ابوبکر روایت است که گفت: رسول خدا ءرٍ فرمود: ای علی. من و تو از 
جنب الّه آفریده شدیم. 

علی ج پرسید:ای رسول شداء جتب اه چیست؟ 

پیامبر عِ فرمود: رازی است نهان» علمی است در گنجه, خدا سوای ما را از 
آن خلق نکرد؛ پس هرکه ما را دوست بدارد» به عهد خدا وفا کرد و هرکه ما را 
قشمن بداوق در آهرمگلی می گریک وا فا گولاهی ]که بوچ از 
کردم). 

حدیث (۶۸) 
امامان!24 آگاه به زبان پرندگان و دانا بر هر علمی ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ی . 

۱ صفار ط می‌گوید: برای ما حد.یث کرد علی بن اسماعیل از محمّد بن رو 
یات از پدرش. از فیض بن متا گفت: 

سمغث آبا مبدالّه اد یقول: دیمان دود ال : «حْلمَا ملطق الطیر 
وت ین کل شم ۱0.4 ۱ 

وق له عطق الطیر ول کل میم 0 

فیض بن مختار می‌گو ید : شنیدم امام صادق لا می‌فرمود: سلیمان بن داود 
گفت: «زبان یرندگان به ما تعلیم شد و از هر چیزی داده شدیم». 

به خدا سوگند. زبان پرندگان و علم هر چیزی را بة ما آموختند. 


۱. سوره نمل (۲۷) یه ۱7. 
۲ بصائر الدرجات ۱: ۰۳۶۶ حدیث ۱۷؛ بحار الأٌنوار ۲۷: ۰۲۶ حدیث ۱۱. 


۸۲ 


صحيفة ال برار (حلد ششم) 


ض 


حدیث (۶۹) 


(چکونگی پاک شدن شیعیان از کناهان 


و فریادرسی شفاعت امامان +22 ] 


نهج المحجَة فی الامامةء اثر شیخ اجل» شیخ علی بن (شیخ لام ما) 


آحسائی 4۶ 


در این کتاب. با حذف اسناد از امام صادق شا روایت است که: 


71 رخلاً قال له بَعْض شیعتك تب محارم یی لایر 


ات 10۵1 


قال ان الله یکره اه وَلَقّص ۳ وال لاد وغیر ذلك. 


ال قذ ایکون ذلک. 


قال: ٍنالله یکره پسلطان جوّر یلم فیهم. فیکون گفازا لذنویهم. 


الق لا کون الك. 


ما - 
ل: لعله ز یکفرها بجار سَوء بُوْذِیهمْ. 


سوت مور نهد رم 
قال : قد لا کون ذلك. 
و هو و 


فقَضب لا وقال: نکم شََاعتنا زغم علی فك :0 


۲ مضمون این سخن در شماری از روایات آمده است و در مجموع. 


آستت . 


مطلب راست و درستی 


حدیث (4۰ ۸۳ 


شخصی به امام صادق لب گفت: بعضی از شیعیان شما محارم را مرتکب 
می‌شود و به گناهان بزرگ دست می‌یازد. 

امام لا فرمود: امید است توبه کند و گناهانش را جبران سازد. 

گفت: گاه بدون توبه از دنیا می‌رود. 

فزمود: خدا گناهان را با بیماری‌ها» کاستی در اموال و اولاد (و غیر آن) 
شر یشان 

گفت: گاه این گونه نیست. 

فرمود: شاید آنها را با سلطان جور به وسیلة ستمی که بر آنها روا می‌دارد 
بپوشاند و اين کار کار گناهانشان باشد . 

گفت؛ کاهی تیه فست, 

فرمود: شاید آن گناهان را با همسایة بدی که آزارشان می‌رساند» پپوشاند. 

گفت: گاهی بدین گونه نمی‌باشد. 

فرمود: گاه با زن بدی که از همة این موارد سخت‌تر است -گناه وی را 
پو ان 

کشت کاه این تین لیستد. 

امام ل به شم آمد و فرمود: برای به خاک مالیدن بینی توء شفاعت ما به داد 
آنها می‌رسد [و کفارة گناهانشان می‌شود ]. 

حدیث (۷۰) 
[ خدا می‌تواند علم شگفتی را به پشه‌ای تفویض کند ] 
از عیون المعجزات. اثر حسین بن عبدالوهاب . . 


۳۸۶ صحیفة الابرار (حلد ششم) 
تست تست تسس سس سس 


از این کتاب ( که تحقیق مصّف آن در آخر کتاب -به خواست خدای متعال - 
می‌اید) روایت است از عمر بن فرح ژعجی , گفت : 

۶ بر 3 _ 9 کش 7 رشان . .مین ۶ ماو و8 

قلت لابی جعفر - یی الجوّاد 1 -: ان شیعتك تدعی آنك تغلم کل ماء فی 
جْلة ورن وکا علی شاطی جْلة. 


فقال :3 بیقر له تعلیآنْ َقّض عم لک الی مضه بن له ؟ 


ال نا رم علی ال تنب بو وین کر له :0 

عم بن فرح می‌گوید.: در حالی که در کتار دجله بودیم به امام جواد لا 
گفتم: شیعیانت اذعا دارند که تو همه آب دجله و وزن آن را می‌دانی. 

امام لا پرسید: آیا خدا رت دارد علم این زگزاره ] را به پشه‌ای از خلق 
خویش واگذارد با نه؟ 

گفتم: آری» خدا بر این تار تواناست. 

فرمود: من برای نذا از پشه و از بسیاری از خلق او. گرامی ترم. 

[ مشالی کویا برای مناقب فرا انسانی اهل بیت 332 ] 

می‌گویم: این حجتی ۳ بر منکرانی است که بسیاری از مناقب آنان 2 را 
برنمی‌تابند . مناقبی که از ز آنها روی برنمی‌گرداند مگر کسی که به خدا ایمان ندارد 
پا قدرت مطلق خدا را اتکار می‌کند «خدا منرّه و برتر است از آنچه وصف 


می‌کنند» (والسلام). 


۱. عیون المعجزات: ۱۲۶؛ بحار الْنوار ۵۰: ۱۰۱-۱۰۰ 


حدیث (۷۱) ۳۸۵ 


حدیث (۷۱) 


و پرسش‌های عاله 6 تحص | اتی از 
از دلائل الامامة اثر اب 


بن خریر طبرق شیعی 9 . 
از طبّری امامی یه نقل است که گفت: حسن بن مُحاذ رضوی روایت می‌کند» 
ی : برای ما حدیت کرد لوط بن بت میی آزد ی. از عَمّارة بن زید واقدی. 


گفت : 


واه دی 


یت و 
مد نع لباز رواب جرب مُحمٌد اب . 


رح 


ال شقن محمّد اه لحم نییعت مد مُحَمَدا بالحَق تیا رما بی 
9 وه له علی خه وحیرثه بن عبادی وله سید من البعنا لسن 
من َادانا وَخالفن. ۱ 

ال ود له جغفربن مد :۵ : خر شنیم " لاه ۶بما سمع فلم 
/ یعرض لا نی انْصَرّف الی مشق وَانْصَرَفن ای امین 
ان برد ریدا ال ال لین پاشخّاص آبي واشخاصی. فأشخصتا. 


تن 


اي اف 7 ی 


ور مق حَجبتا لآ 

٩ 
2 7 یک مس اب ت‎ 
قد قعد علی سریر الملك وحنده وَخاصّتَه‎ 


وقذ نصب البرجَاس حذاء وَأشیاخْ مه 3 


ِ ۱. در «دلائل الامامة» پس از این حمله م آمدة آست< : ومن ناس من" یقول اه ترا وش يوالي 


دا نا رَمَّن یلیهم من جلسانهم وأضحایهم .فهو لم یسْمَعٌ کلام رْنا ولم یَعْمَل به. 
۲ در «دلائل الامامة» «صَیِلمَة» ضبط است . 


۲۸۹ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


مر ام 


فلعا تلا وابی آمامی وا خلف تتادی آبي وقال: یا مُحمٌد. ارم مع م شیاخ 


اما راد أَنْ یک بأبی. وَظنّ أَنه ی رویط ولا یضیب ادا زمی .یی 


ول آبی عند ذلك قوس المیْخ. تم تناول مه سَهماً فوضعة قي کید قوس 


ازع ورمی َسط الّْض تب نید نم زمی فیه لنیة مق نا سَهیه الی 


زا و ما و 


تطلی لماع رن تن شنْبسعة آنهم بنضها نی جَّف بقض . 
وَهشام َضطرِبٌ فی مَجْلسه. فلز یتمالك أَْ ال جَذتَ با با جغقر وألت 


آزتی ارب وَلْجَم و و اب 


کش 
دور ده ین آعا ۶ 


تم درک نامه مَلی ما قال؛ وان ها مْلم یک د احد دا بل آبی ولا بعده 


فی خلافته. "هم بطق الی لا زض طراة وی فیه نا وبی واقف حَذاه 


2 . این جمله در منایع به صورت‌های زير ضبط است: 
وکان 7 يکي أحَداً بل آبي و بَعد ه في خجلافته (دلائل الامامة : ۲۳۶ توادر المغجوایت: 
۷ مان من أخطار الأسفار والأٌزمان: 3۷؛ بحار لأنوار 74: ۱۸۲؛ عوالم العلوم :۱٩‏ ۲۷۹؛ 
مدينة المعاجز 6: ۱۸). 
ه وان هشام لم یکن آجاد أحداً بل بي ولا بعده في خلافته (الوافی ۳: ۹2۸ 
ه وکان هشام لم یکن کی أَحَدً بل آبي وبعده في خلافته (بحار النوار 47: ۳۰۷). 
ه وکان مشام لم یکد دا قل آبي ولا بعده (الدر التطیم :9 
وکان هشام لم یکن [َحَل قثل ] آبي ولا بَعهُ في خلافته (مستدرك الوسایل ۱۶: ۷۸؛ جامع 
أحادیث الشیعة (الخاتمة) ۳۳۹:۵). 


حدیث (04۱ ۱۸۷ 


ماه له 0 
اقلمّا طال وقوفنا. " غضب آبی هم به 
وان آبي 3 !3" غضب نظر الی السَماءٍ نظر عَضبّان ری انار الب نی 


وجهد . 


۳ 
۳ 
ع 


جنر مخز ین نآ بي فال له ال با مد فصَمد آبی الی سریره 


فلمٌا دنا من شام قام له واه ده َن یمین نع اعتتقنی وأفعدنی عنْ 


ات ۱ مت ۵ 


فقال له آی: قذ عَفت أن هل المَدیتة یاه اه یام خدانتی. شم 


که فلما اراد ه لین منی دك عَذت فیه. 


تس 


کقا عبت از ما وش قشنا فش ظتث آنْ فی الأرْض آحّد 
یرْمی مثل هذا الرمی. یی جَعْفرُ مثل رَمیك؟ ر 

۳ سر ی ۳ 

فقال : انا نحنْ نتوازث الکمال والتمَام الذین 0 رهم اللٌ علی نبیّه فی قوّله: 


۱. این ضبط. با ضبط «الأمان من الاخطار: 43۷ مطابق است و به ضبط «بحار» نزدیک می‌باشد, 
لیکن در تدلاثل الزبامة1 و شماری از مآخذ دیگر. ضبط بدین‌گونه است: ... اطراقةّ ی یرو تن فیه رأیا 
وآبی واقف بحذاهٌ ومواجهاً له, وأنا وراء ین 

. در «دلائل الامامة» آمده است: فلمّا طال 7 قوفتا بین پلریه: 

. در شماری از مأخذ آمده است: لا تزا العرَبُ والعَجَم یَسُودها. 

ار : 
. در ماخذ «عَلمَْه؛ ضبط است. 
. درمآعذ. «لَین» ضبط است. 


مه 4 مم و 


۲۸۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


۶ 


« لیم م مت لک دیک 2 ون ۹ 
لش تا ما هه نيع عیر 
ال فلا سمع لک من آبی. بت مه الم توافت نمیا 


6 قرش مره 


وان ذلک علامة غضبه ادا عضب. ؟ آطرق هتيهَةَ تم رَفع رأسَه نقال لابی: لس 


بنو عبّد متاف تسیا نس تسیک واحدٌ؟ 
۶ ار ی مر ام هک ی ام ها یه ورن 7 7 ۳ 
فقال آبی: تن کذلک. وَلکنٌ الله ن اه نا من مکنون سره وخالص علمه بمّا 


لم یخْصٌ به لخد غَیرا. ۹ 

ققال :لیس ال تغالی بت مُحَمَدا ین شجره عَبد ماب الی لاس اف آیْضها 
نوا وأخمرها. من ین ورتم ما یش لَرکم وَرسول له وت ای لاس 
لك فل :فلا یه تاش ي سول ال نیال 
مک السّماوّات الا ض > الی آخر لاب" من أیم ورتم هذا الملم یبد 


فا و 


۳ 


فقال : من َو له تایه وا بر 4 ۳ الذی لَم یحو 


بذک 8 ی ول زب ی ین 
ِ » 2 
۱. سور مائده(۵) یه ۳. 
۲ سورة امراف (۷) یه ۱5۸ 
ی 


۶ سوره حائه (09) ای ۱۲ 


حدیث 4۱ ۲۸ 


لباب ألَف باب باه به سول له یی نون سره نیما بخض 
َمالمَمنین أَْر لح یی کما خص الل یه واه لیا من کون سره وعلمه 
میخض به دا ین قزیه خی ضار .فتاه من دون .0 

ققال مشامٌ امین لیا کان دی علم ایب واللُ ‏ یطِعْ لین 
یه حَدا فقمن أَيْنَ اذعی ذلك؟ 

ال آبی :له -جل ذ رل علی نی بان فیه ماکان وما ون این 
یز امامت في قزله: «وترلا لك الکتاب بجنا یل م4 ۳ «ومدی 
معط لین 4 ۰۳ وفی قوله: کل * يم یناه فی ام مین ۰4 وفي 
قزله: « ما فرط فی الکتاب من شیء ۰4" وّفي قوله: ( ما من غَنة في اسمّاء 
والاض الا في کتاب مین 0,4 


2 


ول ی تیه دق فی شید زیژه تون لو شب باچی به 


فامره ون ده یک 


۱ عبارات و الفاظ این بند (و نیز بند قبل) با عبارات و الفاظی که در «دلائل الامامه» (و دیگر مخذ) 
هست. تفاوت دارد. این اختلاف در دیگر موارد نیز مشاهده می‌شود. 

. سور نحل (۱1) ید .۸٩‏ 

. سورة آل عمران(۳) آية ۱۳۸. 

. سورهٌ یس (۳۹۱) یه ۱۲. 

. سوره انعام(1) آیة ۳۸. 

. سور؛ نمل (۲۷) آیذ ۷۵. 


سا ام نم گم 


۳۹۰ صحيفة الٌبرار (جلد ششم) 


نز 


ی وان منك نا لي وعلی ما علیه. وه قاضی نی ولج عذانی. 

نم ال لاشخابه: عَلی بُنْآبی طالب یال علی تأویل القرآن کم ال علی 
تتزیلی ول یک ند حٍَتأریلالقرآن له زتنایه لاد علی .ویک 
قال سول له َو لأْضخابه نضا :ی مراکم وال ضعز هر بسن 
لطاب لو لا علی لهلک غمَر؛ یهد له مر ویححده غَيره. 

[۱ 

فقال: خَفت هی وَعیالی وحن لخروجی. 

فقال: قذ من ال وَحتتَهم برجوعك ایهم .ولا تم کت من یومک. فاتلقه 
آبي وَدعَا لدع وفعلث آا کفغل آبی. 


۳ الی اب وذا میدن پبابه وی خر لا ن آناش 


اه به: لام اون ,وم اقب هم نی کل : 


قلف آبي عند لک رأسَهُ بفاضل ردانهوفعلت مدل فغل آبی بل نوم 
حتّی فد نْخوهُمْ وَعَدتْ وَراءآبی. 

ورف لك ابر این مشام. فأمر بَنْض غلمانه آن بَحْضَر وضع فینظر ما 
یصنم یضنع آبی. فأقبل وأقبل عَدد من مین فأحاطوا ابنا. 


رال عالم التضاری وق شد حَاجیه بحريرة صفراء حتّی سا ۳3 الیْه 


۳ در ماخذ آمده است: وعلیه ما لین . 


حدیث 4۷۱ ۳۹۱ 


جَمیخ میسن ژالتهیان اشامن مه . فحاء این صدر اتجلس فقعد ید 
اه ینم من هذه الم 
روم ؟ ۱ 
ان ی بل من هذه ال الوم 
۹ 
اضترب اشطراباً دید .ال له أَسالک؟ 


ال : من ین ادیآ آفل لته کون وَیَریُون ول یخدئون ولا بولون؟ 
ما الدلیل فیما تَدعُوَهُ من شاهد لایْجَهل ؟ 

ال له آبي للم نع ین شاه لا هل اجنین فی بطن نیعم ول 
یحدت: 

وال فاشطنت لطر اضطراباً شید 
علمانها؟! 


بر 
‌ 


بذا ند قال: هلا رعمث آنک لش مخ 


۳ 


1 ِ 1 یَسْمَعُونْ لك ). 


سس ِ َوجودة قرَومة ج 


۱۹۲ صحيفة لا برار (جلد ششم) 


عِ 


فقال له آپی: دلیل ما نع أد را قرنا بدا کون عُضاً طریا مَوجود غر مدوم 
جنذ جمی التشیین [ یی . ۱ 
تال : هلا رَعَمَتَ آنك لشت من علمَانها؟! 

فقال له آبی : ولا من جَهالا. 

فقال :0 سالك عَنْ منأل؟ 

فقال : سل . 

فقال: غبزنی عَن سَاعة من ساعات اللْیا لیس من ساقات الیل و سنج 
ساعات الهّار؟ 

فقال له آپی: جي الا اي نع اف نطو اس تقد قبتا 
الیل . وَیرقد فیها الساهز. وی الْلمی له .لها ال فی ال رَغْبة 
للرَاغبین في خر مین له.وعیلااضحا وحجاب ایغ یاج حدین رز 
اتکی الارکین لها 

صاخ اضرا صَيحَةٌ ثم قال: بقیث منألاٌ واحدة, وله لاک عن مَنأله ‏ 
تهتّدی الی الجَوّاب عنها بدا 

ال له آبی سل قانك حَانكٌ في بمینک. 

فقال : ی عن ن مَولودیّن ولدا في یوم واحدٍ وم فی یوم واحد. عفر 
حدهما ماه لولس الاغر خمشون له نی تا ال 
ال له آبی ,: ذلک ویر وعزرهة ول بي زو قحی قم بق برض 


۱ در «دلائل الامامه» «فقال لابی» ضبط است. 
۲ در «مدينة المعاجز ۵: ۷۳) ضبط بدین‌گونه است: لها دلیلاً واضععً وه یال شلی 


حدیث (4۷۱ ۳۹۳ 


خَمسة وعشرین عاما مر یر علی حماره رکب َلی ری بط ِة وهی او 

عَلی روشها فقال آّی یْخبی هذه ال ندموا 0.4 

وقد کان ال ] اصطفاه وهداه. قلمّاقال لك الْموّل. عضب ال له (فأماَه 
ما عام 4 سَخَطا عَلیّه بعاقال « نم بَعَ 4 عَلی حماره بعینه وطعامه وراه 
۱ ادلی ذاری عفر فاتضاقة قأَاقَة وت الن ولد دوه 
یر (خ) ]ود ود وَقذ ماوا رقاب في سنْابی شس وعشرین 
ستذ فلمْ بل ور ره وله قذ قاشوا و رون تب وف 
َو ما غلمک بأفر قذ مَصَث عَلیّه اون والشَهور؟! 

یو له عزرة -وَهو یمان مائة وَخمّس وعشرین من -: ما رت شاب فی 
من خفیس وشرین سم با نیو آجي یر یم قبابی منك 
من هل السَمّاء أنت أَم ‏ بن أهل الاض ؟ 

فلع لخیه نا ری سَخطاللهُ ی بقل آن اضطني وتان 
اي مالس یداد پذیک وق يقيني «أَد له علی کل شیم فدیز» وها 
هو حمّاری وطْعامی شراب الذی خرجَت به من عندکم ََادء ال ی ماکان 

قعند ذیک واه فأعَاشَه له هم حنساً وعشرین سَنه. ثم قبضه له واه 
في یوم واجل. 

فتهض ام الضاری عند لك قانما. وَقامانضاری علی أَرجُلهم. للم 


۱. سورة بقره(۲) یه ۲۵۹. 
5 در ماخذ آمده ات۲ وغر ره موم لا تفه 


۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد ششم) 


۳ 


عَالمْهْم: جنتمُونی بل منی دوه مک حتّی هتکنی وفضحنی عم 
اللمید تم تن | أَحَاط بغلومتا وعِندة ما لس عندتا. 

لا. سکم من رأسی کلم ولا مد کم ان عشث مه 

فقو وَأّبی اعد مکانهُ وا مه 

ِ یک الْحَر ی مشام ب عَبدانمیك. فلا تفر لاش نمض آبی 


نصرّف الی از الذی کنا فیی فوَافاّا سول شام پالجَائزة اما آُن تقضرف 


3 


ی 
ون الم انار 

فرکنا وبا مْصرفیّن 

َقتقنا یذ ین ند شم پلن ال مبیتة مین علی طرة ی لت 
آبی اب لاجر مُحَ َنعلن وجَربن مُحَمٍّ لین بل هو 
الکَدّات لته ال -فیفا بهران بن لاشلاموَردا ی .فلمّا آن صرََهُم الی 
المَدية مالا ای الْقسیسین وَالرهْبان من کار ای وربا للم بالْضانية 
فکرفث أن کل بهما راهم ری تفن شنت نی 
ی و رای وی وس 
الاسلام رای میرالمومنین نما دما وغلمانهما من مهار 

قال: فَرَ رید الی مديئة مین فلمّا شارفتا مین مين قَدم 9 


7 


تاو مزا وَیشْتُوا لدوانا علفا. ولا طعاما. 
ْلمّا قََ رب غلمَانا من باب المَدینة. غفوا اباب فی وجُومتا وتو تاء ودْکَموا 


۳ در مآخحذ «فلمّا صَرَفَهُما» ضبط است. 


حدیث (۱/) ۳۹۵ 


میرالممنین فد وقالوا: لا تژول لکُم عندنا ولا شری ولابیع. با کفاژ, با 

فوقف لمات عی الباب حّی لها اه فکَلمهم آ بي وین هم القزل وال 
هئ ار نشاب وا ی ون اسر تن 

فقال هم آبی: فهبنا ما تقولون افتخوا لا اباب وَشاژونا وَبایغوتا کما تشاژون 
اون یود انار والمجٌوش. 

الوا :مار من البهُود والْضاری وَالمجُوس + لاد هلاء دون الجزة 
وم لا َو 

الم آي: الکو که باب ولا وشوا ی لسزیة اون بت 

۳ لالفتخ ولا کرامَة کم تن نی تم تمُوتوا علی ظَهُور دوبک جیاعا وتمُوت 
دوایگم تشتگز. 

هم آي فازدادو منوا نو 

ال : فّی آبي رجله عَن سَرچه نم ال لي مکانك یا جَمَ .لا بر ا نم صَعد صعد 
بل المْطل علی مَيئة مین وال مین یرو له بقع ار 
َغلاةاستقیل بوجهه المدیتة ثم وفع ابعهفی دنه تم تادی بأضلی صل 


۶ والی مین از شتیا الی ‏ قوله ‏ یت له ه خر لکم کنتم ی( :0 
نحنْ الب فد تال ه فی آرضه. 
مر ال ریحا سَوداء مظلمَة و فهیّ واختَمَلك صَوّتَ آبی فطرحته في آشماع 


الرَجَال والسَاء والصَییان. 


۱. سوره هود(۱۱) آیات ۸1-۸۶. 


۳۹3 صحيفة الا برار (جلد ششم) 


ما بقی أَحَد من ارجا رالاء وَالْییان الا صعد السطوحَ. وأبی مُشرف 

وَصَعد فیمَنْ صَعد یم من آل مین یز لسن فتظر الی آبی علی الجبل 
تاد ی ضزیءاقالّة ال مذین َقذ رقف لیف اي رقف ید 
شعیّب حین دعا علی فومه. فان مج تطتخو تَفتخوا البّاب وَلم ی 
داب ( وی اف علیکُم فد او آندر. 

روا وفتخوا الباب وا نو وکتب الغایلْ بجميع لك الن جشام. 

تحت في یم ای فکتب ام لن غامل مین مهب ید 2 
َیْطعَره. فطمَره لد 0 

وک الی عامل مديئة سول عم آن 
فعضی مشاء ولم یتهب له في آبی شَیء من دلک :9 

غمارة بن زید می‌گوید: در یکی از سال‌ها هشام بن عبدالملک بن مروان 
حح گزارد. در همین سال امام باقر 3 با فرزندش امام صادق 32 حج گزاردند. 

امام صادق ما فرمود: سپاس خدای را که محمّد را -به حق -به عنوان پیامبر 
برانگیخت و ما را به آن حضرت گرامی داشت ۱ 


1 هر ماخ آمده است جاءکم من العذاب. 

۲ در «دلائل | الامامه» واه «فطمٌروه» ضبط است؛ در ایسار الاثواز ۶7 ۳۱۳ آمده استه فک در 
يأمة بان ید لیخ فیَْ... در «بحار الأنوار 14: 0۱۸۹-۱۸۸ ضبط بدین‌گونه است:فیطمُوه» 
تاشدوه شط یرو 

۳ بنگرید به دلائل الامامة: ۲۳۳ - ۰۲۶۱ حدیث ۱۸۲ (با اختلاف در بعضی الفاظ و عبارات)؛ 
بحار الأٌنوار 74: ۰۱۸۹-۱۸۱ حدیث ۱۰ (وجلد 17: ۰۳۱۳-۳۰۹ حدیث ۱). 


حدیث 4۷۱ ۳۹ 


یافت آن که ما را پیروید و نگون‌بخت شد کسی که با ما دشمنی و مخالفت ورزید. 

امام صادق 9 فرمود: مَُیلمَه * آنچه را شنید به برادرش [هشام ] گزارش 
داد. هشام متعزض ما نشد تا اينکه به دمشق بازگشت و ما به مدینه بازآمدیم. 

هشام پیکی به کارگزار مدینه فرستاد که پدرم و مرا [به شام ]کوج دهد وی ما 
راکوچاند. ۱ 

چون وارد دمشق شدیم. سه روزما را راه نداد. روز چهارم اجازه داد وارد 
شویم. چون درآمدیم [دیدیم آوی بر تخت فرمانروایی نشسته است و لشکریان 
و خواض وی مسلح در دو ردیف ایستاده‌اند. در مقابل وی نشانه‌هایی نصب 
کرده‌اند و بزرگان قومش هدف‌گیری و تیراندازی را تمرین می‌کنند. 

هنگام ورود؛ پدرم جلو و من پشت سرش بودم. هشام پدرم را صدا زد و 
گت ای منم با بورگان قوست تین ای 

وی قصد داشت که آبروی پدرم را برد و گمان می‌کرد پدرم از عهدهُ این کار 
برنمی‌آید» تیرهایش به خطا می‌رود و به هدف نمی‌خورد و وی از این کار 
[درماندگی پدرم ]لذّت میبرّد و تشفی خاطر می‌یابد. 

پدرم گفت: تیراندازی برای من طاقت فرساست. اگر صلاح می‌دانی مرا 
معا تاو 

هشام گفت: به حقّ آن که ما را به دینش و به پیامبرش محمٌّد عزیز داشت» 
معافت نمی‌دارم. سپس به شیخی از بنی أمیّه اشاره کرد که تير و کمانش را به 


پدرم بدهل . 


۱. در «بحار الأنوار ۶1: ۳۰۱ واژء «مشْلمَه» ضبط است. 


۳۹4۰ صحیفة الا پرار (حلد ششم) 


پدرم آن تیر و کمان را گرفت. تیری را از تیردان برداشت و در چل کمان 
گذاشت» سپس کمان را کشید و ثیر را در وسط هدف زد و در آن نشاند. سپس 
تیر دوّم را پرتاب کرد؛ تیر دوم وسط ت تير ال خورد. آن را از بالا تا ته شکافت و 
به همین ترتیب له تیر زد. هر کدام از تیرها تیر دیگر را می‌شکافت و در دلي آن 
ی فشتگد: ۱ 

هشام در جای خود پیچ و تاب می‌خورد. نتوانست جلو خود را بگیرد. گفت 
آفرین! ای ابو جعفر, چقدر خوب تیر انداختی! تو تیراندازترین فرد عرب و 
عجمی ! چرا می‌پنداشتی توان تیراندازی نداری؟! 

سپس هشام از گفته‌اش پشیمان شد؛ چراکه پیش از پدرم و بعد از او در دوران 
خلافتش به دی واه (آفرین) نگفت. ( چشم به زمین دوخت و در فکررفرو 
رفت [که چه کند ] من و پدرم در مقابل او ایستاده بودیم. ۳ 

چون این ایستادن به طول نجامید» پدرم به خشم آمد و می‌خواست بر وی 
بیاشوبد. 


عادت پدرم اين بود که هرگاه غضبناک می‌شد. خدٌ خشم آلود به آسمان 


می‌نگریست و شخص ناظر» غضب را در چهرة او می‌دید. 


‌ 


. براساس متن «مستدرک الوسایل ۱6: ۸۷۸ ترجمه چنین است: هشام دحوم وان [تا آن 
زمان ] دستور قتل پدرم را نداده بود و او را تبعید نکرده بود. 
و براساس متن «بحار ٩۳۰۷ :4٩‏ ترجمه چنین است: هشام پیش از پدرم و بعد از او در ایام 
خلافتش -هیچ کس را به کنیه صدا نزده بود. 

۲ براساس متن شماری از مأحذ ترجمه چنین است: پدرم مقابل او ایستاده بود و من 

پشت‌سرش قرار داشتم. 


حدیث 4۷۱ ۳۹۹ 


چون هشام این حالت را در پدرم دید گفت: ای محمّد پیشم بیا. پدرم 
سوی تخت بالا رفت و من او را دنبال کردم. 

چون پدرم به هشام نزدیک شد. وی برحاست و پدرم را در آغوش گرفت و 
در طرف راست خود نشاند. سپس با من معانقه کرد و مرا در سمت راست پدرم 
تشادن 

آن گاه هشام رو به پدرم کرد و گفت: ای محمّد» تا زمانی که مثل تو در قریش 
باشد. همواره آنان آقای عرب و عجم‌اند. آفرین! چه کسی این تیراندازی را به 
و آموخت و در چه سنّی آن را یاد گرفتی ؟ 

پدرم فرمود: می‌دانی که اهل مدینه به تیراندازی دست می‌یازند. من در 
نوجوانی‌ام اين کار را کردم سپس آن را وانهادم. چون امیر ممنان این کار را از 
من خواست به آن دوران برگشتم [و این کار را انجام دادم ]. 

هشام گفت: از زمانی که عاقل شدم. چنین تیراندازی را هرگز ندیدم و گمان 
ندارم احدی در روی زمین به مانند آن تیر بیندازد. آیا جعفر هم می‌تواند مثل تو 
تیراندازی کند ؟ 

پدرم فرمود: ما کمال و تمام را که خدا بر پیامبرش در این سخن نازل فرمود: 
«امروز دینتان را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام ساختم و دین اسلام را 
برای شما پسندیدم» به ارث می‌بریم . زمین از کسی که این امور را که غیر ما از 
آن عاجز است -به کمال دارا باشد» تهی نمی‌ماند. 

چون هشام این سخن را از پدرم شنید. چشم راستش چپه شد و به حالت 


لوچ درآمد و صورتش قرمز گردید و هرگاه به خشم می‌آمد. این نشانةٌ غضب او 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


بود. سپس اندکی سر به زیر انداخت. پس از آن سرش را بالا آورد و به پدرم 
گفت: مگر نه این است که ما فرزندان عبد منافیم و تَمّب ماو شما یکی است؟ 

پدرم فرمود: ما و شما [از نظر نسب ] همین گونه‌ايم لیکن خدای طّ از سرٌ 
نهان و علم خالص و ناب خویش» چیزهایی را به ما اختصاص داد که جز ما 
هیچ کس را بدان ویژه نساخت. 

هشام گفت: مگر نه این است که خدای متعال محمّد را از شجرهةٌ عبد مَناف 
سوی همه مردم (سفید و سیاه و سرخ آنان) برانگیخت؟ از کجا شما چیزهایی را 
که برای غیرتان نیست. ارث بردید؟! رسول خدا سوی همة مردم مبعوث شد. 
خدای قّّ می‌فرماید: «ای مردم» من رسول خحدا سزی قفا نمی ای که 
ملک آسمان‌ها و زمین برای اوست» (تا آخر آیه) از کجا شما این علم را ارث 
جریا 7 و سای که که ند از مق چیانبرش انست ر له شما از پاسیرالید. 

پدرم فرمود: از این سخن خذا به پیامبرش که: «زبانت را بدان مجنبان که بدان 
شتاب کنی) کسین که نباید زیانشن را یرای غیر ما یجنیاند : دا امرس می کید فا 
به ما(و نه غیر ما) اختصاص دهد. از این رو پیامبر مْ با برادرش علی (نه دیگر 
اصحاب) نجوا می‌کرد و خدا در این باره نازل فرمود: «و گوش‌های تیز آن را 
دریافت می‌دارند». رسول خدا نو به اصحاب فرمود: ای علی, آز خدا خوانتم 
آن گوش‌ها را گوش تو قرار دهد. 

از این رو علی لثْ در کوفه فرمود: رسول خدا ع هزار باب از علم به من 
آموزاند که از هر بابی "هزار باب بناز می‌شود. رسول خداعٍ علی را دوز 
نهان‌خانةٌ دلش - به این هزار باب از علم ویژه ساخت (چنان که امیر مومنان 


حدیت 4۷۱ ۱ ۳۰۱ 


[هشام ] گرامی‌ترین خلق پیش خود را ویژه می‌گرداند) نیز خدا پيامبر و برادرش 
علی را از رازهای نهانش به چیزهایی احتصاص داد و او را معارفی آموزاند که 
اسدی از قوسشی.را باق ونده نگردانید تا اینکه به ما رسید و ما آن را ارث بردیم» 
بی‌آنکه اهل ما از آن بهره‌مند باشند. 

هشام گفت: علی ادّعای علم غیب می‌کرد. در حالی که خدا هیچ کس را بر 
غیی؛ بخویفن آگاه نساخعت! علی از کجا این اْعا را داشت؟ 

پدرم فرمود: خدای بزرگ بر پیامبرش کتابی را نازل کرد و در آن آنچه را 
هست و تا قيامت پدید می‌آید بیان داشت» در این سخن که: «و بر تو کتاب را 
نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است» «و مای؛ هدایت و پند برای اهل 
تقواست». و در این سخن که: «هر چیزی را در امام مُبین شمردیم». و در این 
سید کرودر کنات چیزی را فرو نگذاردیم». و در این سخن که: (هیچ 
پوشیده‌ای در آسمان و زمین نیست مگر اینکه فر کناب فیین هستا, 

خدا به پیامبرش وحی فرمود که در غیب و سرّ و علم نهانش چیزی را باقی 
نگذارد مگر اینکه به آن علی را نجوا کند. 

پیامبر عٍَ به علی امر کرد که قرآن را پس از او تألیف کند و عهده‌دار غسل و 
کفن و حنوط آن حضرت شود (و انجام این کارها را از قومش نخواست) و به 
اصحابش فرمود: بر اصحاب و اهلم حرام است که به عورتم بنگرند غیر از 
برادرم علی؛ چراکه او از من است و من از اویم ( آنچه به نفع و ضرر اوست, نفع 
و ضرر مرا نیز در بر دارد) و او دینم را ادا می‌کند و وعده‌هايم را برمی‌آورد. 

سپس پیامبرْل به اصحابش فرمود: علی بن آبی طالب برای تأویل قرآن 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


پیکار می‌کند (چنان که من به خاطر تنزیل قرآن جنگیدم). و نزد هیچ کس تأویل 
قرآن به طور کامل و تمام وجود نداشت. مگر نزد علی ق و از این رو» رسول 
دا # به اصحایش فرمود: فاضی ترین شما علی است؛ بعتی قاضی شما علی 
است. و مر بن خحطاب گفت: اگر علی نبود» عم هلاک می‌شد : 

عمر بر این امر شهادت می‌دهد و دیگران آن را انکار می‌کنند. 

هشام مذتی دراز سر به زیر انداعت»؛ سپس سرش را بالا آزرد و گفت: 
تسه زا بخ ۱ 

پدرم فرمود: خانواده و عیالم را در حالی پشت سر نهادم. که از بیرون آمدنم 
هراسان و دل‌نگران شدند. ۱ 

هشام گفت: با بازگشت تو سوی آنها. خدا ترس و وحشت آنان را برطرف 
می‌سازد. بیش از امروز در اینجا نمان. 

پدرم او را در آغوش گرفت و برایش دعا نمود و با او خداحافظی کرد و من 
هم همانند کار پدرم را انجام دادم. ‏ 

پدرم برخاست و من هم با او بلند شدم و سوی در بیرون آمدیم. جلو در 
میدانی وجود داشت و در آخر آن» مردمان زیادی نشسته بودند. ۱ 

پدرم پرسید: اینها کیانند ؟ ۱ 

دربانان گفتند: کشیشان و راهبان‌اند و آن شخص عالم ایشان است. در هر 
سال روزی پیش اینان می‌آید» پرسش‌هاشان را مطرح می‌سازند و او جواب 
می‌دهد . ۱ 


با اين سخن , پدرم آویز(دامن) ردا را بر سرش پیچید و من هم همین کار را 
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انجام دادم . پدرم سوی آنان رفت تا اينکه کنار آنها نشست و من هم پشت سر او 

این خبر به هشام میاه بدا بیان قشاق دستور داد در آنجا حضور 
یابند و ببینند پدرم چه می‌کند. آنها حضور یافتند و شماری از مسلمانان هم 
آمدند و ما را احاطه کردند. 

عالم نصارا که ابروانش را با حریر زردی بسته بود -پیش آمد تا اینکه درمیان 
ما قرارگرفت. همة کشیشان و راهبان برخاستند و براو سلام کردند. وی به صدر 
مجلس آمد و در آنجا نشست و اصحابش او را در بر گرفتند و من و پدرم میان 
آنها بودیم. عالم نصارا. همه را از نظر گذراند. سپس از پدرم پرسید: از مایی یا 
اژ این مت مرحومه ؟ 

پدرم پاسخ داد: از اين امّت مرحومه‌ام. 

پرسید: از کجایی ؟ از علمای آنهایی یا از جاهلانشان؟ 

پدرم فرمود: از جاهلان آنها نیستم . 

عالم نصارا را اضطراب شدیدی فرا گرفت. به پدرم گفت: سژالی دارم آن را 
بپرسم ؟ 

پدرم گفت: بپرس . 

عالم نصارا گفت: از کجا ادعا می‌کنید که اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند 
[ولی ] مدفوع و ادرار ندارند؟ دلیلتان بر این ادعا چیست؟ چه شاهد 


انکارناپذیری برای آن دارید ؟ 


هه 


۳۶ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


پدرم فرمود: دلیل این ادٌعای ما که شاهدی انکارناپذیر است - جنین در 


عالم نصرانی به شذت آشفته گردید و گفت: مگر نمی‌پنداشتی که از علمای 
آنها نیستی؟ 
پدرم گفت: از جاهلان آنها هم نیستم (اصحاب هشام این گفت و گوها را 


پدرم گفت: بپرس. 


عالم نصارا پرسید: از کجا ادْعا می‌کنید که میوه‌های بهشت همواره تر و 
تازه‌آند و موجودند و از بین نمی‌روند و هرگز از پیش همة بهشتیان پایان 
نمی‌پذیرند ؟ چه دلیلی بر این ادعایتان دارید؟ شاهد انکارناشدنی تان چیست ؟ 

پدرم فرمود: دلیلی را که ادعا می‌کنيم قرآن ماست که برای آبد تر و تازه است» 
وجود دارد و معدوم نمی‌شود و برای هميشه نرد مسلمانان هست. 

عالم نصارا به شدّت دچار پریشانی شد و گفت: مگر نپنداشتی که از علمای 
مسلمانان نیستی ؟ ۱ 

پدرم گفت: از جاهلان آنها هم نیستم. 

عالم نصارا گفت: مسئله‌ای را از تو پپرسم ؟ 

پدرم گفت: بپرس. . . 

عالم نصارا گفت: کدام ساعت از ساعت‌های دنیاست که از ساعات شب و 


روز نیست ؟ 
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پدرم گفت: ساعتی که میان و فجر تا طلوع خورشید هست. گرفتار 
[وبیمار ] در آن آرام می‌گیرد؛ و کسی که شب را بیدار مانده و [از ناراحتی و درد ] 
نتوانسته بخوابد. در آن به خواب می‌رود. و بی‌هوش به هوش می‌آید. خدا آن را 
برای رغبت علاقه‌مندان به دنیا و رغبت اهل عمل آخرتی قرار داد. و دلیل واضح 
و حجابی رسا (" بر انکارگران و متکبّران تارکان آن ساخت. 

عالم تضرانی» فرپادی کشیاه سین گفته یک مسظله بای ساکر! واه 
مسئله‌ای را از تو بپیرسم که هرگز نتوانی جوابش را بدهی. 

پدرم فرمود: پرس» برای شکستن قسم خویش باید کفاره دهی. 

عالم نصارا پرسید: کدام دو مولودند که در یک روز به دنیا آمدند و در یک 
روز مردند. عمر یکی از آنها ۱۵۰ سال بود و دیگری ۵۰ سال داشت؟ 

پدرم گفت: آن دو «غزیر) و «عزره» اند که در یک روز زاده شدند. چون به 
حل مردان رسیدند و ۲۵ساله شدند غزّی رکه بر خرش سوار بود» بر قریة انطاکیّه 
گذشت که «با فروپاشی سقف و دیوارها ویران بود, گفت: چطور خدا اهل این 
آبادی را پس از مرگشان زنده می‌سازد ؟). 

خدا وی را برگزیده بود. چون این سخن را گفت. خدا بر وی خشم گرفت و 
به خاطر سخنی که بر زیان آورد. ۱۰۰ سال او را میراند. سپس با عین همان لام 
و آب و غذایی که به همراه داشت. زنده‌اش ساخت. 


عزیر (نعن از صد سال) به خانه‌اش و پیش زره برگشت. عرره او را 


۱ براساس متن «مدينة المعاجز؛ و نیز متن «بحار الأنوار 27: ۰4۳۱۰ ترجمه عبارت بدین‌گونه 
است: و حجتی رسا بر انکارگران و ... قرار داد. 


۳۰۹ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


نمی‌شناخت » زیر خواست مهمانش کنند. زره به عنوان مهمان از وی پذیرایی 


کرد. شخصی را پیش فرزندان عَررّه [عزّیر ]و نوه‌هایش فرستاد. آنان پیر بودند 
و غزیر جوانی در سیّ ۲۵ سال به نظر می‌رسید. عُزّیر همواره برادرش و 
فرزندانش را خاطرنشان می‌ساخت و آنان که سالمند بودند. آنچه را عزیر 
می‌گفت به یاد می‌آورد و می‌گفتند: از کجا ماجراهایی را که سال‌ها و ماه‌ها از آن 
سپری شده است. می‌دانی ؟ 

عززه که پیرمردی کهنسال بود و ۱۲۵ سال سن داشت -می‌گفت: جوان ۲۵ 
ساله‌ای را ندیدم که به آنچه میان من و برادرم عزّیر در دوران جوانی گذشت - 
آگاه‌تر از تو باشد! تو از اهل آسمانی یا از اهل زمین ؟ 

یر به برادرش گفت: من عرَیرم؛ خدا به خاطر سخنی که گفتم -پس از آنکه 
مرا برگزید و هدایت کرد -بر من خشم گرفت و مرا صد سال میراند. سپس خدا 
مرا برانگیخت تابا این کار يقينم افزون شود که خدا بر هر چیزی تواناست. این 
همان الاغ و آب و خوراک من است که با آن از نزد شما بیرون آمدم. خدا آن را : 
(همان گونه که بود) برایم بازگرداند . 

در این هنگام یقین یافتند که وی عزّیر است. خدا او را میان آنها ۲۵ سال 
زندگی بخشید. سپس او و برادرش را در یک روز میراند. 

«ز ای هنگام عالم نصارا برحاست و نصارا روی پا ایستادند. عالمشان به 
آنها گفت: مرا پیش داناتر از من آوردید و او را همراه خود نشاندید تا آبرویم را 
بریزید و رسوایم کنید و مسلمانان را بيگاهانید که دانشمندی دارند که به علوم ما 


احاطه دارد و آنچه را نزد ما هست نزدش وجود دارد! 


حدیث 4۷۱ ۳۷ 


هرگز با شما سخن نگویم و اگر سال دیگر زنده ماندم با شما ننشینم. 

آنان پراکنده شدند و پدرم در جايش نشسته بود و من همراهش بودم. 

این خبر به هشام بن عبدالملک رسید. چون مردم متفرق شدند» پدرم برخاست 
و به منزلی که در آن بودیم بازآمديم. هشام [با پیکی ] جایز؛ مطلوبی را برای ما 
فرستاد و دستور داد بی‌درنگ به مدینه بازگردیم و در آنجا نمانیم ؛ زیرا فردم ی 
ماجرایی که میان پدرم و عالم نصارا رخ داد. فرو رفته بودند و هیجان داشتند. 

مرکب‌هامان,را سوار شدیم و راه بازگشت را در پیش گرفتیم. 

پیش از ما پیکی از نزد هشام به کارگزار «مَذْین» ( که در راه ما به مدینه قرار 
داشت) رسیده بود که: دو فرزند جادوگر ابو تراب محمّد بن علی و جعفر بن 
محمّد در اسلامی که اظهار می‌دارند هر دوء دروغ گویند (هشام دروغ‌گو بود, 
لعنت خدا بر او باد) این دو بر من درآمدند». چون سوی مدینه برگشتند: به 
کشیشان و راهبان ( کافران نصارا) گرایش یافتند و به نصرانی بودن پیش آنها 
تقرّب جستند. خوش نداشتم به خاطر خویشاوندی‌شان آن دو را کیفر دهم. 
هرگاه این نامه‌ام را خواندی» در میان مردم جار بزن که جان و مال کسی که با آنها 
خرید و فروش کند یا مصافحه نماید یا بر آن دو سلام دهد» حلال است. آن دو 
مرتد شدند و رأی امیرمومنان این است که آن دو و چهارپایان و غلامان و کسانی 
که با آنهاست به بدترین وجه به قتل رسند. 

پیک هشام به شهر مَذیّن رسید. چون در آستانٌ ورود این شهر رسیدیم 
پدرم غلامان را فرستاد تا منزلی بیابند و برای چهارپایان ما علف بخرند و برای 


خودمان خوراک تهیه کنند. 


۳۰۸ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


چون غلامان ما به دروازه شهر نزدیک شدند. در را به روی ما بستند و ما را 
ناسزا گفتند و به امیرالممنین 2 اهانت کردند و گفتند: جایی برای فرود شما 
نزد ما نیست» خرید و فروش با شما حرام است ای کافران. ای مشرکان» ای 
مرتذان» ای دروغ‌گویان. ای بدترین همه خلایق. 

غلامان ما پشت دروازه ایستادند تا اينکه ما به ایشان رسیدیم. پدرم با آنها به 
نرمی سخن گفت و بیان داشت که از خدا بترسید و درشتی نکنید. ما آن گونه که 
به شما خبر رسیده است نیستیم و جزو کسانی که شما بر زبان می‌آورید» 
نمی‌باشیم » حرف ما را بشنوید. 

پدرم به آنان گفت: بر فرض که ما آن گونه باشیم که شما می‌گویید» در را به 
روی ما بگشایید و با ما خرید و فروش کنید؛ چنان که با بهود و نصارا و مجوس 
داد و ستد دارید. ۱ 

آنان گفتند: شما از بهود و نصارا و مجوس بدترید؛ زیرا آنان جزیه می‌دهند و 
شما جزیه نمی‌پردازید. ۱ ۱ 

پدرم گفت: در را برای ما بگشایید و ما را منزل دهید و از ما جزیه بستانید؛ 
نان که از نا جزیه می‌گیرید. 

گفتند: در را باز نمی‌کنيم. کرامتی برای شما نیست تا اينکه روی چهارپایانتان 
از گرسنگی بمیرید و مرکب‌هاتان زیر پایتان بمیرند. ۱ 

پدرم آنان را موعظه می‌کرد و آنان بر سرکشی و سرپیچی‌شان می‌افزودند. 

پدرم پایش را از رکاب درآورد» سپس به من فرمود: ای جعفر. همین جا 
بمان و حرکت نکن! سپس خودش به کوهی که بر شهرمَذیّن مُشرٍف بود(و اهل 
مدین می‌دیدند او چه می‌کند) بالا رفت. چون بالای کوه رسید» رو سوی شهر 


حدیث 0۷۱ ۳۹ 


کرد. سپس انگشتانش را در گوش‌ها گذاشت و با صدای بلند ندا داد: «و سوی 
دی برادرشان شعیب را فرستادیم» تا این سخن که «اگر مومن باشید بقیّت ال 
برای شما بهتر است». واللّه بقیّت الله در ی انیم 

خدا به باد سیاهی مأموریّت داد. آن باد وزیدن گرفت و صدای پدرم را 
برداشت و بر گوش‌های مردان و زنان و کودکان افکند. 

هیچ یک از مردان و زنان و کودکان نماند مگ اينکه بر امه الا آمدند و پدرم 
بر آنها [شراف داشت. ‏ 

در میان آنان که بر سطح بام‌ها آمدند. پیرمرد سالمندی از اهل مَذْیّن قرار 
داشت. وی به پدرم بر بالای کوه نگریست. سپس با صدای بلند ندا داد: ای اهل 
مین از حدا بترسید. وی در جایی ایستاده است که شعیب هنگامی که بر 
قومش نفرین کرد ایستاد. اگر در را به روی او باز نکنید و آنان را منزل ندهید, 
عذاب شما را فرا می‌گیرد و من بر شما [از نزول عذاب ] بیم دارم (و آن که از 
پیش هشدار می دهد معذور است). 

در پی این سخن. آنها هراسان شدند و در را گشودند و ما را منزل دادند و 
هم اینها را برای هشام نوشتند. 

روز دوم از مین کوچیدیم . هشام به کارگزار مین نامه نوشت و به او دستور 
داد که آن شیخ کهنسال را بگیرد و زیر خاک کند. وی آن شیخ به را در خاک دفن 
کرد. 

[نیز ] هشام به کارگزار مدینه نوشت که در زهر دادن پدرم در ضمن خوراک یا 
آشامیدنی حیله‌ای به کار برد. هشام درگذشت و برایش زمینه فراهم نیامد تا این 


ترفند را دربارة پدرم عملی سازد. 


۳۰ صحيفة الٌبرار (جلد ششم) 


حدیث (۷۲) 
فضایل بی‌مانند علی 18 و اينکه عتقل علی 3 ثل کعبه است 
و مثل ماه و... ] 
الامالی. اثر شیخ صدوق 3 
صدوق 1 می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم له گفت : برای ما حدیث کرد 
ابراهیم بن عْبَدُوس (هَمّدانی -در همدان -گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی»؛ 
حسن بن اسماعیل قَحْطْبی گفت: برای ما حدیث کرد سعید بن حْکُم بن آبی 
0( 
قال سول الله ج #علی ی انشتاه السبقة لش بلتّر نی الاْض ض. وّفی 
سا الا کالم الیل فی الا ْض. 
شلی له اقفر جز نشیم خی آخلأزص وتف ره له 
من القهم جزما سم علی ل ال ض مهم 
بت بیط شقن تشن. وه رد یوب وستند 
بسَخاء ابراهي وَهْجته هه یمان بن داژد. رهق او 
ه ام توب علی کل ججاب في ال بسن بهزي. وکانث اوه 


ی مَحمَود ال مری مد المیَکَة. وخاصْیّی وخالضتي. وظاوزتي 


ومضْباحی. وی وَرَفیقی آنشنی به ری فسَألتْ ی آذ اه قبلی. 


۱. در «امالی صدوق» و بحارالنوار» واژهٌ «عمروس» ضبط است. 


حدیث (۷۲) اضر 


خلت" الحَنة رن خوز علن نز بن وت الشجر. وَقضور عَلِی کعدد 
یوبن لین .من تاذ تولانی. 
۱ جب فان با اقب ۵5 هملک .وف بهاْجیْالصالشون. 


م یم کین غآن اازفن ماش دی الا ان هو رم هرا وخ وهاجا. 
۱ یک تقافر و1 ترا تا ول شا 
حَملهالأض فا سم بر من بطن آنلی بندی أَحد ان 
ورن مثل ان من 

نرل الهُ عیّه امه رقم 

جالسه منک ولا براها. ولو آوحی ی لح دی لاح یه 

له فتحایل. رم ه لعتایر. وآخضب بو لاه اد 
اه کت یبال لام و و و نوت اذ طعآضاء 
موه کل انس + طلعَ أَنارت. 9 


۲ 
> 


کرم خروجا 


مر و94 


َصَف له ی کتابه َمَدحه بایاته. وف فیه ار ری مازله. 

هو الکریم خی والَهید میا +۳ 

رسول خدا ی فرمود: علی در آسمان هفتم مانند خورشید -در روز -روی 
زمین است»و در آسمان دنیا به ماه در شب می‌ماند . 
۱. در «امالی» و «بحار»» «أغلْت» ضبط است. 


/۳ 
. در «بحار» «انارت الدنیا» ضبط است. 
۳ امالی صدوق: ۰-۸ مجلس ۰۲ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۳۷ ۳۸ حدیث ۷. 


2 ۵ 


۳ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


خدا سهمی از فضل را به علی ارزانی داشت که اگر بر اهل زمین توزیع شود. 
آنان را کفایت‌کند. و فهمی از فهم را به علی داد که اگر بر اهل زمین تقسیم گردد 
نها را ین باشند. 
به پارسایی ایّوب» سخاوتش به بخشندگی ابراهیم» بهجت او به شادی سلیمان 
بن داود. قوّت او به نیرومندی داود. 

بر هر یک از سرایرده‌های بهشت نامی برای او مکتوب است که پروردگارم 
مرا بدان مژده داد و برایش نزد من بشارت است. 

علی نزد خدای حق از ستودگان و پیش فرشتگان از پاکان است. وی خواص 
و گزیده‌ام و نمود و چراغم و سپر و رفیقم می‌باشد. پروردگارم مرا به او انس 
داد . 

از خدا خواستم جانش را قبل از من نستاند» و پس از من او را شهید از دنیا 
ببرد. 

به بهشت درآمدم. دیدم حوریان علی بیشتر از برگ درختان‌اند و قصرهایش 
به شمار,آدمیان. 

علی از من است و من از علی‌ام. هرکه علی را دوست بدارد. دوستدار من اشت. 

حب علی نعمت است و پیروی از او فضیلتی است که فرشتگان بدان اقرار 
دارند» و جنیان صالح در برش گرفته‌اند. 

پس از من جنبنده‌ای بر زمین گام ننهاد مگر اینکه علی از نظر عرّت و افتخار 


و راه و رسم از او گرامی‌تر است. 


حدیك (۲ ۳۳ 


علی» درشت‌خو و عجول نیست. در فساد. سهل‌انگار نمی‌باشد و 
خیره‌سری و عناد نمی‌ورزد. 

زمین» علی را برداشت و گرامی اش داشت. از شکم زنی پس از من شخصی 
با کرامت‌تر از او خارج نشد. در منزلی فرود نیامد مگر اینکه با خود برکت آورد. 

خدا حکمت را بر دل علی نازل کرد و ردای فهم را بر او پوشاند. 

مااحکه با او همدء‌اند و آو آنها وا نمی‌بینده اگر پس از من به احدی وحی 
مي‌شد» همو بود. 

خدا به علی محافل را زینت می‌بخشد. لشکرها را بدو گرامی می‌دارد. 
سرزمین‌ها را به او سرسبز می‌سازد سربازان را به او عت می‌دهد. 

علی مت خانة خدا( کعبه) است. زیارت می‌شود و زیارت نمی‌کند؛ مت 
ار مثل ماء است» هرگاه طلوع کند» ظلمت را میبرد؛ مت ال خورشید است» 
هرگاه برآید. روشن می‌سازد. 

خدا علی را در قرآن توصیف کرد و به آیاتش ستود و در علی آثارش را بیان 
داشته‌ی فعاولش را خاری ساشت:. 

علی تا زنده باشد. کریم است و چون بمیرد» شهید می‌میرد. 

حدیث (۷۳) 
[ ماجرایی شگفت از توانمندی امامبُ ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن خالد» از یعقوب بن یزید. از 
عبّاس وَراق» از عشمان بن عیسی. از ابن مُشکان, گفت: " 


۳ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


حدئنی لیِثْ المَرادی عَنْ سدیر بحدیت فأتیثه فقلث: ان یت المرادی حَدننی 
عنك بخدیث. فقال : وما هُو؟ 


مك نی عنك نك کنت معآبي جنفر اه في تیه پابه اد ذ مر راب من 
هل امن .له بو جعفر اه عَن عم فلٍ امن فافبل يد صَن الْكَهنهة 


اقا الاغرای قال لو جفقر اب : ولکن أَخبرك من الم هل دی ۳3 


ی 2 


مب پلن طلسم وتجيء نی بل وله مب له له ها قاذ اه 


و 


آمّا ذ ی اللده ف و شون َلیّ الماءوروَحُونَ 


سب 


مَعَْول برجل ولا عَرَة کون به 
ما فی الصَیّف ف ص ون غلن وه لت تبون به ین لش . 
فقال للع دم تم ؟ وما هدّا؟ 
ماو :لا نذری ‏ رآ و کون ٩‏ قاذ مات متا وَاحذ ۳ 
فقال لجُل : نت ؟ 
فقال سود 


فک ۳ 
5 در «بحار» «موکلون به» ضبط است. 


5 در «بصائر» و «بحار», «حَلْفهٌ؛ ضبط است. 
۳ بصاثر الدرجات ۱: ۰۶۰۰ حدیث ۱۲؛ بحار الأٌنوار ۲۵: ۳۷۱ حدیث ۰۲۰ 


حدیث ۸۳9 ۳۵ 


گفتم: از تو به من خبر داد که با امام باقر لا در ایوان جلو در خانه‌اش بودی 
که یک آعرابی از اهل یمن از آنجا گذشت. امام باقر ی از عالم اهل یمن از او 
پرسید . وی پیش آمد و از کاهنان و ساحران و نظایر آنها سخن گفت. 

چون آعرابی برخحاست. امام باقر ق به او فرمود: لیکن من از عالم اهل مدینه 
تو را خبر می‌دهم. وی در یک شب به جای برآمدن خورشید می‌رود و باز 
می‌آید. شبی سوی آن رفت و به آنجا درآمد» ناگهان [دید ] مردی را به پایش 
بسته‌اند و ده نفر بر او موکُل‌اند. در [سوز] سرما روی او آب می‌ریزند و بادش 
می‌زنند» و در تابستان [و سوز گرما ] بر سرش روغن زیتون می‌ریزند و رو به 
روی چشمهة خورشیدش می‌نشانند. 

وی از آن ده نفر پرسید: شما کیستید و این چه جریانی است؟ 

گفتند: نمی‌دانیم. ما را بر این کار گماشته‌اند. هرگاه یکی از ما بمیرد. دیگری 
جای او را می‌گیرد. 

از آن مرد پرسید: تو که‌ای ٩‏ 

وی پاسخ داد: اگر عالمی» مرا می‌شناسی و اگرعالم نیستی» خبرت ندهم. 

چون از فرات شما بازگشت ( گفتم: فرات ماء فرات کوفه!) فرمود: آری, 
فرات شماء فرات کوفه خوش ندارم شهرة آفاقت کنم وگرنه در خانه‌ات را 
می‌کوبیدم. 

وی 21 سدیر ]ساکت شد. 

[ یادآوری ] ۱ 
فاعل «فسکت» (ساکت شد) شخص «سّدیر» است که از وی سژال شد. 


۳۱3 صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


حدیث (۷۳) 
[ چکونگی آگاهی امام؛12 به حوادث و رویدادها ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار 3 . 
صفار له می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عیسی. از ابو عبداله ممن» 
از حکم بن حسین خناط. از خرّث بن شُغیره و ابوبکر حَضرّمی. از امام 
صادق لا که فرمود: 
ما یخدت فیکم (حدّتَ 1 علمَاه. 
ال :نیا به راب 9:0 
ماجرایی در میان شما رخ نمی‌دهد مگر اینکه ما آن را می‌دانیم . 
پرسیدم: چگونه این کار صورت می‌گیرد؟ 
فرمود: سواری [فرشته يا جن یا...] آن را برای ما می‌آورد . 
حدیث ۷۵( 
[ شماری از فضایل اهل بیت 22۸ ] 
تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم طِ. 
فضل بن یوسف قصَبانی -به طور معنعن ۶ -از امام باقر ثل روایت می‌کند که 
فرمود: 
. در «الاختصاص: ۳۱۶ و در «بحار الأنوار» واه «قبَلکُم» ضبط است. 


. درماخذ, جملة پایانی روایت» چنین است: یأتینا به راکب یَضربٌ. 
. بصاثر الدرجات ۱: ۰۳۹7 حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۲۰: ۱۵۱ حدیث ۳۷. 


ما هس مم 


. هرگاه در سند روایت(به جای «حَدنناء آخبرنا و دی سَِفث ... ») پیش از نام راوی حرف 
«عن» قرار گیرد (یعنی عن فلان» عن فلانی عن فلان ... باشد) حدیث را «مُعنْعنَ» می‌نامند . 


حدیث (۷۵) ۳۷ 


2 
۶ ۶ و 0 
۷ 0 


يا تاش ان هل بیّت تبیکم شَرفَُم ال بکرامته . رهم بدا وَاختصَهُم 
لدینه. هم بیلمه وَاستحْفْطَهم َأودعَُم له علی غیبه 

هم ماد لدینی شهداء علیّی رواد نی أزضه قَرامْ بر 

نجَبَاء فی علمه اختَارمُم وَانتَجَبهُم واتضَاهم هم علماً لیاده وَأدلاء هم 

هم لاه الدعا وَالادة اي وَالقَضاهٌ ا لام وَالنجُوم الاعَلَام والاسرة 
المَتَحَيْرة. وَالعترة المَطهُرَّ والامَة الوم سطی . وَالصَرَاط الاعلم. زانسبی الاقوم. 

ره مر 6 
زينة النجبّای وَوَرنة الانبیاء. 

هم الرَحم المَْضُولة والکهف الحَصینٌ للمَمنین. وَنور ار تین 

وَعضمة من لجا له وان لمّن استجَار بهم وَنجَاة لمَنْ هم 

یَتبط من والاهُم وَیهُك من عاداهم وَیفوزمنْ مك بهم. 

والرَاغْبٌ منم مارق. واللازم لهُم لاحق. 

هم لباب المْبلی به؛منْ أاه لاه وَمَنْ باه ُوی. 

حطهة لمَنْ دح وَحْجَدةّ علی مَنْ ترکه. 

ای الله یدمن مره یعون . وبکتابه یکمن وبآیانه یَشذُون. 

فیهم نز رال وعَلیَهم هط مَلاکَته. ایهم نت الروخ الامین فضلا 
من وَرَحْمة وانَاهُم ما لمْ یوت آحَدا من المَالمینَ. 
مندهم - وا لحَمد له ما ِلتمسون ویر له ویَحتَاج له ؛ من الملم الا 
الهدی من الا اور ند حول الم 


< ۵ 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 

هم روم الط وَالَجرةٌ البرک ومَْدن العلی وَمتَی الجلم. وَمَوْض 
الصالف رخف الماَکة. ۱ ۱ 

هم هل یت الرَحْمة البرک أَذْمَبَ ال عاجش وَطَهْرُمْ تطهیر؛ 0 

ای مردم. خاندان پیامبرتان را خدا به کرامتش شرافت بخشید. به هدایتش 
عزیز ساخت. به دین خویش اختصاصشان داد به علمش آنها را برتری داد» 
آنان را امانت‌دار قرار داد و علم غیب خویش را به آنها سپرد. 

آنان ستون دین خدایند و شاهدان بر حلق او و استوانه‌های زمین و بهپا 
دارندگان امر خدا. 

عنلدا آنان وا یش از علق آفربلء اظله‌ای ۲ فرسخت راست غرقن, 

آنان 12 در علم الهی. ممتاز و ارجمندند . خدا آنان را اختیار و انتخاب کرد و 
پسدید و برگوین ی کناخضی ردان ن رامعمای زر صراط هریش قران دا 

آنان 92 امامان دعوتگر و رهبران هدایتگرند؛ قاضیان حاکمان» ستارگان 
ای ارام عیا سجوی خر ت پاف»اشت مراند اهزور رای رس بیدا 
زینت باشرفان و وارئان پیامپران. - 

آنان 92 حویشاوند اهل صله‌اند و دژی نفوذناپذیر برای ممنان و نور چشم 
هدایت یافتگان. 

برای آن که به ایشان پناه آورد» حفاظ اند و برای آن که از ایشان پناهندگی 
بخواهد. سرای امن و برای آنها که ایشان را بپیروند. مایة نجات. 
۱. تفسیر فرات کوفی: ۰۳۳۸-۳۳۷ حدیث ۶1۰؛ بحار الأنوار ۲۷: ۲۵۹-۲۵۵ حدیث ۳۱. 


۲ اظلّه جمع «ظلْ» (شبح سایه) است. دراصطلاح. عالّم آظله به معنای عالم آرواح» عالم در عالّم 
آشباح عالّم مُجوّدات و ... به کار می‌رود. 


حدیث (۷۵) ۳۹۹ 


هرکه آنان را دوست بدارد. شاد و خشنود می‌شود. و هرکه با ایشان دشمنی 
ورزد: از بین می‌رود و هرکه به آنها تمشک جوید» رستگار سکول : 

روی گردان از آنها؛ از دین بیرون می‌افتد و آن که با آنان همراه باشد به مقصد 
می‌رسد. 

آنان 33 باب ابتلاو امتحان الهی‌اند؛ هرکه به در خانه آنها آید. نجات می‌یابد 
و هرکه خودداری ورزد. سقوط می‌کند. 

آنان 252 مایة آمرزش گناهان کسانی‌اند که دست به دامان آنها شوند و 
حجت‌اند بر کسانی که ترکشان کنند. 

آنان 192 سوی خدا فرا می‌خوانند و ۳ خدا را به کار می‌بندند و به کتاب خدا 
حکم می‌کنند و به آیاتش رهنمون می‌شوند. 

رال شزا قر ایا آنفا تانل فد فرشتگان خدا بر ایشان فرود می‌آیند» 
روح الأمین (جبرئیل) فضل و رحمت خدا را بر آنها دمید و به آنان 22 معارفی 
۳ شد که به هیچ یک از جهانیان داده نشد. 

نزد آنان خدا را شکر - آنچه بخواهید و بدان نیاز دارید هست؛ علم شاق و 
هدایت از گمراهی و نور در تاریکی. 

آنان اجلز شاخسارهای پاک و دل‌پذیر و درخت مبارک و معدن علم و نهایت 
حلم (و خرد) و جایگاه رسالت و محلٌ آیند و روندٍ ملائکه‌اند. 

آنان 25 اهل بیت رحمت و برکت‌اند. خدا پلیدی را از آنها زدود و پاک و 
پا کیزه‌شان ساخت. 


۳۲۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


آخبار فضیلتِ آرامگاه‌ها و زیارات آفان 22 
حدیث (۷۶) 
[ شرف یافتن مدینه به قبر پیامبر و کوفه به قبر علی ۱ 
و خبر دادن پیامبرء علی1 را به قتل و قاتلش ] 
فرحة الغری. اثر سیّد سلیل» ۰ عبدالکريم بن احمد بن طاووس ی . 
سید بن طاووس 4۶ می‌گوید: در کتابی از حسن بن حسین بن طْحال مقدادی 
دیدم گفت: خلف از سَلّف از ابن عبّاس روایت کردند که رسول خدا عیٍ به 
علی 1 فرمود: 
یا علی الق عَرض دنل ات علی السمَاوات والأْض فاَول من 
اب مه شتا ات باعزش ای تم السَماء لاه فریه 
بالییّت مورا مالسا الا یه بالنجَو مئ زض الحجاز فقرفْهَا لت 
الخرم ثم آزض الم رها "ابیت یت المقدس. ما زض طیة فشرفها بقبری. نع 
آزض کوفان رها بر یا علیٌ. 
فقال له: یا سول اللّه أ بر " بکوفان العراق ؟ 
فقال نم ال یر ار تن تن الاب ای یلک 
رم هذه لمعب من يلم 


2 
7 


۱ . واة سلیل» » پیشتر به صورت مٌضأف به کار می‌رود و به معنای فرزند می‌باشد؛ مانند : سلیل 
الشجرة اوه (فرزند خاندان نبوت)؛ «سلیل الاطائب» (زادة پاکیزگان). 

این واژه. به معنای ناب و خالص نیز آمده است. 

۰ در «بحار». «فْرَیْا» ضبط است. 

از ۵ در (بحار» حلد ۲۷) آمده است: أقّبِي وت 
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حدیث (۸ ۳۳۱ 


قوذ بَعبی بلح نب .ما عافر تا قة ضالح ند الم تباب 

باعل یِنْصرك من المراتق ماَآْف سیف ب(» 

ای علی خدای طّق مَودّت ما خاندان را بر آسمان و زمین عرضه داشت. اوّل 
آسمانی که آن را پذیرفت. آسمان هفتم بود, خدا آن را به عرش و کرسی 
آراست. سپس آسمان چهارم اجابت کرد خدا آن را به «بیت المعمور» شرافت 
داد. پس از آن» آسمان دنیا پاسخ مثبت داد خدا آن را به ستارگان مین ساخت. 
آن گاه زمین حجاز پذیرفت, خدا آن را به کعبه شرافت بخشید. سپس سرزمین 
۱ شام بود. خدا آن را به «بیت المقدس» برتری داد. ٍ پس از آن» مدینه بود» خدا آن 


۳بود: خدا آن را به قبر تو 


را به قبرٍ من شرافت داد. سپس سرزمین کوفان 
علی -ارجمند ساخت.. 

علی 3 پرسید: ای رسول خداءآیا در کوفان عراق دفن می‌شوم؟ 

پیامبر عٍ فرمود: آری ای علی. روی آن زمین (میان دُرها و سنگ‌ریزه‌های 
سفید) به قتل می‌رسی و دفن می‌شوی. شقی‌ترین اين امّت» عبدالرحمان بن 
ملجم (لعنت خدا براو باد) تو را به قتل می‌رساند. ‏ , 

سوگند به کسی که به حق مرا به عنوان پیامبر فرستاد. کیفر او چنان سخت و 
سنگین است که مجازات پی کننده ناقة صالح - نزد خدا از عقاب وی فراتر 


تست نز 


ای علی» صد هزار جنگجو از عراق تو را یاری می‌کنند. 


۱. فرحة الغری: ۲۸-۲۷؛ بجار الانوار ۲۷: ۰۲۸۱ حدیث 4(و جلد ۶۲ ص ۰۱۹۷ حدیث ۱3). 
۲ نام قدیم کوفه. 


۳۷۲ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 
حدیث ۷۷) 
[ثواب زیارت پیامبرع و امامان 92 | 

الکافی. اثر کلینی ب. 

عذه‌ای از اصحاب ما روایت می‌کنند از سَهْل بن زیاد از محمّد بن حسین. از 
محمّد بن اسماعیل از صالح بن عقبّه» از زید شحام که گفت: 

فلت لاب عبدالّه :ما من ار سول ال ؟ 

ال : کمن زَا لفق عرشه. 

ال کمن از سول ال ۳ ٍ‌" 

زید شخام می‌گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: برای کسی که رسول خدا را 


زیارت کند. چه پاداشی است؟ 


فرمود؛ به شخصی می‌ماند که دا را یالای عرش زیارت کرد, 

پرسیدم: برای فردی که یکی از شم را زیارت کند چه؟ 

فرمود: ثواب کسی را دارد که رسول خدا عٌْ را زیارت کند. " 

حدیث (۷۸) ۱ 
[زیارت قبور امامان(22 آدای وفای عهد نسبت به آنهاست ] . 

الکافی. اثر کلینی 3 

در این کتاب, ابو علی اشعری روایت می‌کند از عبدفهبن موسی» از حشن 
بن علی وَشّاء که گفت: 


۱ الکافی ۶: ۵۸۱-۵۸۵ حدیث ۵. 


۳۳۳ ۷٩ حدیث‎ 


سمفث الرضا م1 قوٌ: بل |مام دا فی علي لاه وشیعته. ولد من 
تمام لوف لد وحن ال زیارة قتورهم؛ فمَن راهم رغبة فی زبارتهم 
َتضدیقاًبما بو فیه ان أََهْم شام َو القیمة؛ ٩‏ 

حسن بن علی وَشاء می‌گوید: شنیدم امام رضا 1 می‌فرمود : برای هر امامی 
در گردن اولیاء و شیعیانش عهدی است. از وفای کامل به عهد و آدای نیک آن. 
زیارت قبور آنهاست؛ پس هرکه با میل و رغبت. آنان را زیارت نماید و آنچه را 
رغبت دارند تصدیق کند. ائمّه در روز قیامت. شفیعان آنها خواهند بود. 

حدیث (۷۹) 
[ زیارت پنج تنل در حیات و ممات 
عامل رهایی از هول‌های قیامت ] 

الکافی اثر کلینی . 

در اين کتاب. ابو علی آشعری روایت می‌کند [از محمّد بن عبدالجبّار] از 
محمّد بن سنان. از محمّد بن علی -به طور مرفوع -که گفت: 

قال سول لله :باعل من ژازني في َياتي أبَد موتی آو راك ی 
خاک أو ید مَویک أو راز ایک فی خیانهما. آز ید مزتهما ضمنت له یوم 
لام اغلضَه من ۳ وشداندها حَتّی ان مَعی فی درختی + 

رسول خدا عٍْ فرمود: ای علی» هرکه مرا در زمان حیاتم یا پس از رحلتم 


زیارت کند یا تو را در زمان زندگی یا پس از وفات زیارت نماید يا دو فرزندت 


۱ الکافی 4: ۵7۷, حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۹۷: ۰۱۱۱ حدیث ۰۱ 
۲. الکافی ۶: ۵۷۹. حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۹۷: ۰۱۲۳ حدیث ۳۰(و ص ۰۱۶۲ حدیث 1۷). 


۳۲۶ صحيفة ابر (جلد ششم) 
(حسن و حسین) را در زمان حیات يا پس از درگذشت آن دو زیارت کند. 


خودم همراه سازم و در درجة خویش او را درآورم. 


حدیث (۸۰) 
[برتری امیرالممنین 4 بر دیگر امامان !22 و اهمیت زیارت آن حضرت؛ 
چرا که زاثر آن حضرت خدا و فرشتگان‌اند ] 

الکافی . اثر کلینی ۶ . ۱ 

محمّد بن یحیی, از حَمدان بن عثمان. ۲ از عبداله بن محمّد یمانی» از منیع 
رجآ بونسبی لی‌زهي تضری که گفت: ۱ 
دحَلْالمَديتة یت با حَدالله ند فقلث: جخملث فد ینک ولج رز 
وین 

ال پقش ما صتفت. لا نک من ینام نت الب ! آلا روز من وه 


«۹ 
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لمع اللايکة. وتُوره لب وَیروره] 0 المَوْسُونْ؛ 


2.۱ 


قلث: جمل فداك ما عَلفث ذلک. 
لمیر امین آفضل عند له من لبم همه تواب 


ال : عم 
وعلی قذر أَعمَلهم فضْلوا:* 


۱. در« کافی»(نسخة چاپ حاضر) و در «بحار الأنوار»( و در دیگرمنیع) حمدان بن سلیمان؛ ضبط 
است؛ در «الکافی (دار الحدیث) 4 ۳۳۲ پی‌نوشت 0 خاطر نشان شده است که در بعضی از 
نسخه‌های کافی» حمدان بن عثمان» ضبط است . 


۲ متن داخل کروشه از « کافی» اضافه گردید. 
۳ الکافی 6: ۵۸۰-۵۷۹ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۹۷: ۰۲۵۸-۲۵۷ حدیث ۳. 


حدیث (۸۱) ۳۳۵ 


یونس بن آبی وَهب می‌گوید: به مدینه درآمدم نزد امام صادق نف رفتم 
گفتم: فدایت شوم! در حالی پیش شما آمدم که امیرالم منین ق را زیارت 
نکردم. 

فرمود: بد کاری کردی اگر از شیعیان ما نبودی به تو اعتنا نمی‌کردم. آیا 
زیارت نکردی کسی را که خدا به همراه فرشتگان او را زیارت می‌کند و انبیا و 
مومنان به زیارتش می‌روند ؟! 

گفتم: فدایت شوم! این را نمی‌دانستم. 

فرمود: بدان که امیرالممنین -نزد خدا -از همه ائمّه برتر است و ثواب آعمال 
ائمّه برای اوست. ائمّه به قدر اعمالشان فضیلت یافتند. 

حدیث (۸۱) 

۱ [ ثواب سترگ زیارت حسینلی در روز عرفه و عید و دیگر ایام ] 

الکافی. اثر لین 4. 

روایت است از محمّد بن بحیی از محمّد بن حسین, از محمّد بن اسماعیل» 
از صالح بن عقَبّه» از شیر دهٌان که گفت: 

لت لا 7 بر الخسین اف 

نان شنت اه یز یه زین آت لسن 36 ارفا هي غرم 
عید. تب ال له عشرین حَجَةّ عشرین عُرَة رورت مقبولات. وعشرین حَجَة 
وَعَمرة ٍ ی مرس آز 4 عدل. 

من اه في بزم عید .کب ال له مئة حَجَة ومائة مر ومائة همع نبی 
مزسل و ام عَذلٍ. : ۱ 


۳۳3 صحيفة الا برار (جلد ششم) 


قال. قلث ل: یف لی بمثل الْمََقف؟ 

قال: فنظر ال مه مب نم قال بی: با بشیژ. ان امین ذا آتی مود 
منیا نیع عرفة وَاغَسلْ من ارات تم تَوجَه لیب کب ال له بل خطوة 

حَجَة بمَناسکما .ولا مه لا ال : وَعرُوَة 0 

را هن و عرفه 
را نزد قبر حسین 1 می‌مانم و به اعمال آن می‌پردازم. 

اما 4 فرمود: آفرین بر تو باد ای بشیر! هر مومنی در غیر روز عید نزد قبر 
حسین 3 آید و حقّ او را بشناسد. خدا برایش ۰ حح و ۲۰ عمرهٌ مقبول و 
پذیرفته و ۲۰ حج و عمره به همراه پیامبر مرسل يا امام عادل برایش می‌نویسد . 

و اگر در روزعید به زیارت آن حضرت رود برایش ۱۰۰ حج و ۱۰۰ عمره و 
۰ جهاد به همراه پیامبر مرسل یا امام عادل می‌نگارد. 

پرسیدم: چگونه این کار با وقوف در عرفات برابری می‌کند؟ 

امام 3 شبیه شخص عصبانی به من نگریست؛ سپس فرمود: ای بشیره 
مومن‌آن گاه که روز عرفه به زیارت قبر حسین تلا رود. در فرات غسل کند 
سپس سوی آن حضرت رود خدا برای هر گامی یک حج با تمام مناسک آن را 
می‌نویسد (در این میان امام سخنی گفت که ندانستم. فقط این را فهمیدم که 
فرمود: و یک جهاد). ۷ 


۱ الکافی ۶: ۰۵۸۰ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۹۸: ۸۵ حدیث ۱. 
۲ شاید مقصود این باشد که: نمی‌دانم غزوه را فرمود یا فقط حج را فرمود(ق). 


حدیث ۸۳ ۳۳۷ 


حدیث ۸۲) 
[ زیارت حسینلی4 در روز عاشورا به منزلة زیارت خدا در عرش ] 
تهذیب الاحکام اثر شیخ طوسی . . . 
از جعفر بن محمّد بن قولویه» از محمّد بن عبدالّه بن جعفر جمیّری» از 
پدرش. از یعقوب بن یزید. از ابن آبی عمیر. از زید شکام. از امام صادق ۶ 
روایت است که فرمود: 
من ار بر ی عدال لیم عاشوراء ارفا بحقه کات کمن ور له تعالی في 
عرشه ؛ ٩‏ 
هرکه قبر حسین 3 را در روز عاشورا (با شناخت حق آن حضرت) زیارت 
کند. مانند کسی است که خدای متعال را در عرش زیارت کند. 
۱ حدیث ۸۳) 
خبری طریف در ثواب زیارت امام حسین* 13 
تهذیب الالحکام. اثر شیخ طوسی و. 
از سعد بن عبداله» از محمّد بن عیسی. از محمّد بن سنان از اسماعیل 
قاط از بَشار, ۳ از امام صادق 4 روایت است که فرمود: 


ای لا َو ی لك عَن حَجَة الاسلام لمیر 


. تهذیب الأحکام : ۰۵۱ حدیث ۱۲۰؛ بحار الأنوار ۹۸: ۱۰۵ حدیث ۱۱. 


ص 
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. در «کامل الزیارات: ۰۱۷۳ حدیث ۱۲ ضبط سند بدین گونه است: ... «عن محمّد بن سنان» عن 
آبی سعید قعاط خن پُسار... »؛ از محعد بن سنان» اانو سعید قعاط از پساو.... 


۳۳۸ صحیفة ال برار (جلد_ششم) 


اما موسر ان قَد حَجٌ حَجٌةّ لاسلام فاد آن یل بالحَج قالقخت که 
ام تیه زشتریی وشاقق له له بلیک أَشعانا فضاخة 
فلث: کم تَعْدل حَجَة؟ کم تخدل عُرةٌ؟ 


ال : وان توا نشعت له جخضوها 4 940 

حسین تثلا برود و عرفه را در آنجا بماند [و اعمالش را انجام دهد ] این کار او را 
بدان که من نمی‌گویم این کار از حجّة الاسلام (حجَّ واجب) کفایت می‌کند 
و امّا فردی که توانایی مالی دارد» هرگاه حجٌ واجب وا به جا آورده باشد و 

بخواهد حج و عمرة مستحبّی برود و مشاغل دنیا یا مانعی وی را از آن باز دارد؛ 


۱ سورة ابراهیم (۱6) آیة ۳6. 
۲. تهذیب الأحکام 1: ۵۰, حدیث ۱۱۶؛ بحار الأنوار ۹۸: ۰۸٩‏ حدیث ۲۱. 


حدیث (۸۶) ۳۳۹ 


در روز عرفه به زیارت حسین برود. این کار او را از آدای حجٌ و غمره بسنده 
است و خدا با این عمل» چندین برابر بر پاداش او می‌افزاید. 

پرسیدم : زیارت حسین لق [در عرفه ] با چند حج و چند عمره برابری 
می‌کند ؟ 

فرمود: به شمار در نمی‌آید. 

پرسیدم: صد تا 
فرمود: چه کسی آن را شمرد! 

گفتم: هزار تا؟ 

فرمود: بیش از این مقدار. 

سپس فرمود: «و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید نمی‌توانید آنها را 
به شمار درآورید». 

حدیث (۸۳۴) 
[ فضیلت زیارت امام حسینل در شب جمعه ] 

از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه . 

از ابن قولویه ج روایت است که گفت: برایم حدیث کرد پدرم و برادرم و 
جماعتی از مشایخم (رحمت خدا بر آنهاباد) از محمّد بن یحیی و احمد بن ادریس 
از احمد بن سلیمان نیشابوری» "از عبداله بن محمّد یمانی از مَنیع بن حَجَاج» 
از یونس از صفوان جَمَال که گفت: 


۳۳۰ صحيفة الأبرار (حلد ششم) 


قال یو عبدالله الما ی الحَيرة: هل لك فی قبر این 9؟ 
قلث: روز خعلث دا ؟ 


قال: وی لا أرور, وال یره فی کل للة جُُعَة بط مَع الملایکة یه 


مره ۶ 


الا والازستات وشع نش ای تم افضل الاوستاه. 

ال صَنوَان: جلث دک أدارْورَه فی کل جُمْة حتی أدرك زیارة ارب ؟ 

قال :عم یا وان الم ریارة بر الخمین اد وَتکسَب ذلک ال 0:0 

صفوان جمّال می‌گوید: امام صادق ی چون به «حیِرّه» آمد. فرمود: آیا 
دوست داری به زیارت قبر حسین بیایی ؟ 

پرسیدم: فدایت شوم! شما هم او را زیارت می‌کنی ؟! 

فرمود: چگونه زیارتش نکنم؟! در حالی که در هر شب جمعه. خدا او را 
زیارت می‌کند! خدا به همراه فرشتگان و انبیا و اوصیا سویش فرود می‌آید 
(محمّد افضل انبیا و ما برترین اوصیاییم). 

صفوان گفت: فدایت شوم! آیا هر جمعه او را زیارت کنم تا زیارت پروردگار 
را درک کنم ؟ 

فرمود: آری ای صفوان. قبر حسین را پیوسته زیارت کن و این فضیلت را به 


دست آون. 


۱ کامل الزیارات: ۱۱۳-۱۱۲ باب ۳۸ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار ۹۸: 1۰» حدیث ۳۲. 
۲ در «کامل الزیارات» و «بحار الأنواره جملةٌ پایانی بدین‌گونه است: «وتکتب لك زيارة قبر 


الحسین وذلك تفضیل». 


حدیث (۸۵) ۳۳۱ 


حدیث (۸۵) 
[آسمان‌ها و زمین‌ها و هر خلق آشکار و پنهان 
بر حسین گریستند ] 
از کامل الزیارات اثر ابن قولویه و . 
از ابن قولویه و روایت است که گفت: برایم حدیث کرد محمّد بن جعفر 
قرشی رازه از محمّد بن حسین بن آبی خحطاب. از حسن بن علی بن 
آبی عثمان, " از عبدالجّار نهاوندی. از ابو سعید. از حسین بن توّیربن 
آبی‌فاخته و یونس بن ظبیان و ابو سَلْمّه سَراج و مُفْضل بن عمَرء همه‌شان گفتند: 
سمغتا با له 1 یل الحسیِنَ بن ۱ ن لیا لا مضی یک عَلیه 
السْمَاوَاتْ اسب وه ای هیا بای وفز کقات قلیع: انز 
والنا. وَمْنْ خلق ربا وم ری وَمَا لا ری :9 
شنیدیم امام صادق ‏ می‌فرمود: چون حسین بن علی درگذشت. آسمان‌های 
هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه(و آنچه در آنهاست و میان آنها و روی آنها زیر و 
رو می‌شود) و بهشت 1 دوزخ و آنچه پروردگار ما آفرید. و آنچه دیده می‌شود ‏ 


و آنچه از دیده ناپیداست» پر ای گر سکن . 


ص 


. در «بحار الأنوار» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «کامل الزیارات» آمده است: از حسن به 
بن ابجاز اد بواز؟ همین 2 جسن بن 
.کال ارات ۰ باب ۰۲۱ حدیث 0و ضمن حدیث ات ان ؛ بحار الأْنوار 0): : ۲۰۵ 


۳ 


۰٩ 1‏ حدیث ۰۱*۰ 
۳ در شماری از منابم آمده است: «وما بنقلب في اجه والنار من خلق رینا» و مخلوقاتی که در 


بهشت و دوزخ. زير و زير می‌شوند. 


۳۳۲ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


حدیث (۸۶) 


[گرية انس و جن و پرندگان و درندکان بر حسین: ] 

ازکامل الزیارات اثر ابن قولویه بل . 

روایت است از محمّد بن جعفر مذکور. از محمّد بن حسین بن آبی خَطّاب» 
از محمّد بن اسماعیل بن بزیع» از ابو اسماعیل سرّاج, از یحبی بن مَعمَر عَطّارء از 
ابو بصیر از امام باقر ی که فرمود: 

کت الانش والجنْ الط ولوخش عّی یبن علی خی ذرفت 
دموعَهَا + 0 

آدمی و پری. پرندگان و (حیات ] وحش بر حسین بن علی ‏ گریستند تا 
آنجا که اشک‌هاشان سرازیر شد. 

حدیث (۸۷) 

[ خبر دادن علی+ از قتل حسین: و كرية آسمان و زمین بر او ] 

از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه 4 

از ابن قولویه ۶ روایت است که گفت: برایم حدیث کرد پدرم از سعد بن 
عبدالّه و عبدالّه بن جعفر جمیری. از احمد بن محمٌّد بن عیسی. از محمّد بن 
خالد برقی از عبدالعظیم بن عبداله حسنی, از حسن بن حکم تَحَعی» از کلیز بن 
شهاب حارئی» گفت: 


نا تن جلوش عد آمیرانمومنین اف بالرخبة اذل احسین اقب قالٌ: 


فشییای ما الا خی ود مس وه ع ی یگ و مر هم و و دش رش و 
فضحك علیٌ لثْلاحتی بّدت نواحذه ۶ قال: ان الله ذ کر قوما فقال : ط فما بکت 


۱ کامل الزیارات: ۷۹ باب ۰۲۷ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 60: ۰۲۰۵ حدیث ۸. 


حدیث (۸۸) ۳۳۳ 


هم اسَمَاء والض وما کاوا منرین4 ۰" والذی ق الْحبة ترا امه 
تن هذا وکین له اسَمَاء والأرض +0 

روزی در «رَحبّه» نزد امیرالمزمنین ملق نشسته بودیم که ناگهان حسین 2 
نمایان شد. علی اب چنان خندید که دندان‌های کرسی‌اش آشکار گردید. سپس 
فرمود: خدا قومی را ذکر می‌کند. می‌فرماید: «آسمان و زمین بر آنها گریه نکردند 
و آنها از مهلت یافتگان نبودند». سوگند به آن که دانه را شکافت و جانداران را 
آفرید. این فرزندم به قتل می‌رسد و آسمان و زمین بر او می‌گریند. 

حدیث (۸۸) 
[ قتل حسین"ب و ماجراهای پس از قتل او از زبان ابوذر ] 

از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه 4 . 

روایت است از محمّد بن عبدال بن علی ناقد» از عبدالزحمان آشمی, از 
عبدالّه بن حسین از عَرْوَة بن یر که گفت: 

سمعث با در َو یوس قذ أَخرَجَه مان الی ادف فقال له الاش: یا آا دز 
آبشز فهدا قلیل فی له ۲ 

ال : وم سر هذا! ولکن کیف نم !3 بل سیب لیلد فلا - 
بح بح -. ۱ 


۱ سور دخان (4۶) آیة ۲۹. 
۲ کامل الزیارات: ٩۲‏ باب ۲۸ حدیث ۱۹؛ بحار الأنوار 40: ۰۲۱۲ حدیث .۲٩‏ 


۳۳۶ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


و له یه لین هذء الا 4 لا بشمده آیدا وم تاقما مس دوبعه 
یسم من الّاس. 

و ما یل علی أَل البحاز سالجا والفیاض والاگام 
السَماء من قنله لیم وله خی مق ۳ 

تن تا ره ژوخ لین ازع لبون آلف مك یوم 
قیاما 7 رَد مَاصلهمالی یَم لیام 

ما من سَحابة تم و ترَعد وق لا لت ال 

ما من بم الا وئفرض ژوخه علی سول له فان 00 

آن ی ابوذر را به «ربذه» تبعید کرد مردم به او گفتند: ای افو ره 
مژده‌ات باد! در راه خدا [بیش از اینها را باید به جان خرید ] این [آوارگی ] اندک 
است [و به سرعت می‌گذرد ]. 

ابوذر گفت: این رنج [برای من ] بسی آسان است. لیکن شما چه می‌کنید آن گاه 
که حسین بن علی لف به گونه‌ای [ظالمانه ] به قتلل رسد یا گفت [ناجوانمردانه ] 
دبح شود؟! 

والّه در اسلام پس از قتل خلیفه [جانشین ( 
بزرگ‌تر از آن نیست. ۱ 

وخدا شمشیرش را بر این امّت می‌کشد وهرگز در غلاف نمی‌کند و انتقام‌جویی 
از ذریّه‌اش را برمی‌انگیزد و او از مردم انتقام می‌گیرد. 


۱. در ماخذ «یَم» ضبط است. 
۲. کامل الزیارات: ۷۶-۷۳ باب ۰۲۳ حدیث ۱۱؛ بحار الٌنوار 6۵: ۲۱۹» حدیث 8۷. 


۳۳۵ )۸٩( حدیث‎ 


اگر می‌دانستید که [در آن روز] بر اهل دریاها و ساکنان کوه‌ها و بیشه‌ها و 
تپه‌ها و اهل آسمان از قتل آن حضرت. چه گذشت. به خدا سوگند. چنان 
دی که جان می‌دادید . 

روح حسین 1 به هیچ آسمانی نگذشت مگر اینکه هفتاد هزار فرشته برایش 
دل نگران شدند. راست ایستادند. تا قيامت مفاصل آنها از ترس می‌لرزد. 

هیچ ابری نمی‌گذرد و رعد و برق نمی‌زند مگر اينکه بر قاتل آن حضرت 
لعنت می‌فرستد. 

هیچ روزی نیست مگر اينکه روح حسین بر رسول خدا یر عرضه می‌شود و 
یکدیگر را دیداز می‌کنند. ۱ 

حدیث )۸٩۹(‏ 
[ ناچیزی زمین کعبه در برابر زمین کربلا ] 

کتاب ابو سعید عباد عضفری ۶ (اين کتاب از آصول اصحاب است). 

روایت استا از عفرو بن یزید ِ 1 صادق 2 اریز 
تال م علی ظْهُری. باتش لاش 


من کل شتج مین دوخ 
فآزحی له هآ کي وفزي. وعزتي ما تضل ما سب به هیتا ض 
آزض قزه زد رشن في بخ فحتلث بن مخ 
ولو لا تربةٌ کربلاء ما فلت ولا ما تم کربلاء. ما فك ولا خَلَف 
یت لذی به مرت 


فقرّی وا ری وکونی دیی تواضعا ذلیلامهینا: 2 غیر مُستنکفی ولا منتَرعَلی 


د 


۳۳۹ صحيفة الا بر ار (جلد ششم) 


آزض َربلاءوال سَخت بب في ینت في تا رهم00 

زمین کعبه [با خود ] گفت: کدام زمین مثل من است؟! خانة نحدا بر پشتم 
ساخته شد. مردم از هر طرف سوی من می‌آیند و حرم آمن الهی قرار داده شدم. 

خدای به آن وحی کرد: بس کن و آرام گیرا به عرّتم سوگند. » فضلی که تو را 
بان برتری بخشیدم در برابرآنچه به زمین کربلا ارزانی داشتیم» نیست مگر به 
اندازه سوزنی که در دریا فرو رود و از آن آب [به خود ایرد 

اگر تربت کربلا نبود. تو فضیلت نمی‌یافتی و اگر آنچه را زمین کربلا در بر 
گرفت نمی‌بود» تو را نمی‌آفریدم و خانه‌ای را که بدان افتخار می‌کنی حلق نمی‌کردم. 

آرام گیر و در جای خود نشین و پست و فروتن و خوار و ذلیل باش به شود 
نناز و بر زمین کربلا فخر مفروش وگرنه. تو را در یکی از خانه‌های دوزخ فرو 
می‌برم ٩.‏ 

حدیث )٩۰(‏ 
آفرینش زمین کربلا پیش از خلق زمین کعبه 
و قداست بخشیدن به آن ] 
کتاب ابو سعید . عباد عضفری ی . 


در این کتاب» روایت بت است از عمرو ین [ثابت ] آبی مقدام. ۴ از پدرش. 


۱. اصول الستة عشر: ۰۱۶۱-۱۶۰ حدیث ۶۲+ کامل الزیارات: ۰۳۹۷ حدیث ٩۳‏ بحار الأنوار 4۸: 
۱۰۷-7 حدیث ۳. 

۲ بر اساس متن بحار؛ ترجمه چنین است: تو را در دل زمین فرو می‌برم و در دوزخ می‌اندازم: 

۳ در «الأصول» ضبط بدین گونه است: «از عمرو. از پدرش» در «بحار الأنوار» آمده است: از ابو 
سعید عضفری. از عُمَر بن ثابت. از پدرش ... در «کامل الزیارات» می‌خوانيم: از عَمُرو بن ثابت؛ 
از پدرش ... 


۳۳۷ )٩۱( حدیث‎ 


از امام باقر لت که فرمود: 

ی له آزض کزبلا بل آن یلق أزض الکفبة بازیعة وعشرین آلف عام 
َقدسَها وباوك علا .ما ژالث یل خلق الّه لح مدمه بارکة ولا تال کذلک 
ختی یجعَلا له أَفْصَل آزض في لته وَأَفضَل مزلٍ منکن یسک له فبه 
له نی الحد؛ 0 

خندا بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه کعبه را یافریند, زمین کنبلا را 
آفرید و آن را مقس ساخت و مبارک کرد و این زمین» پیش از آنکه خدا خلق 
را بیافریند» پیوسته مقس و مبارک بود و همواره چنین است تا خدا آن را 
برترین زمین در بهشت و بهترین منزل و مسکنی قرار دهد که خدا اولیایش را در 
بهشت. در آن ساکن می‌سازد. 

)٩۱ حدیث‎ ۱ 

[ تقّس زمین کربلا و نور افشانی و مباهاتِ آن ] 

که مضه موی ی 

در این کتاب, از شخصی. از ابو جارود روایت است که گفت: 

الب سین له رض کزبلا رما مبارکا یل آنْ یلق 
آزض انب زيم وعشرین آلف عام. وَاّها بل له لاَضینَ فا کما هی 
رها ورن اف یلك ني آنشل رذع ین رتاض اجه سل تشگن 


ِ 


فی اجه لا َنکنها الا لبون وَالمرسلونْ -أَو قال: آولو العزم من ارس -. 


۱. الأصول السّة عشر: ۰۱۶۱ حدیث 4۳؛ کامل الزیارات: ۰۲7۸ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۵4: ۲۰۲- 
۳ حدیت ۷ و جلد ۸ ص ۰۱۰۷ حدیث 6 


هه 


۳۳۸ صحيفة الا بر ار (جلد ششم) 


مه م2 


وا هر من رتاض ال کم زمر لک کب ار ین ال کب لأْل 
الازض. يعُشی نوزها بضار هل لح جَمیعا. 


وّمی تنادی: آنا زض اللّه اعد وله المبارکة ای فضئنث سید 
الشَهْداء وید تباب أهل لح +0 
امام سجاد 4 فرمود: خدا -بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه زمین کعبه 
را بیافریند -زمین کربلا را حرمی آمن و مبارک قرار داد. آن گاه که خدا زمین‌ها را 
دگرگون سازد. زمین کربلا را (نورانی و صاف) یکجا برمی‌دارد و این زمين در 
برترین باغ‌های بهشت و در بهترین مسکن‌های آن قرار می‌گیرد . در آن جز انبیا و 
رسولان (یا فرمود: پيامبران اولواالعزم) سکنا نمی‌گزینند. ۱ 
این زمین بر باغ‌های بهشت نور می‌افشاند (چنان که ستارهٌ درخشان بر 
زمینیان پرتو می‌افکند) نور آن, نور چشمان همة اهل بهشت را یره می‌سازد. 
زمین کربلا(در بهشت) ندا می‌زند: منم زمین مقدّس خدا و خاک پاکی که 
سیدالشهدا و جوان اهل بهشت را در بر گرفت. 
حدیث )٩۳‏ 
[ مقدار مسافت و مساحت حایر امام حسین 
و جای قبر او بوستانی از باغ‌های بهشت ] 
الکافی. اثر کلینی 4 . 
روایت می‌کند عدّه‌ای از اصحاب ما از سَهُل بن زیاد و احمد بن محمّد» 


۱ در مخذ. «َرهَّه ضبط است. در پی‌نوشت «مستدرک الوسائل ۱۰: ۳۲۳ یادآوری شده است 
که در نسخة خطی» «تزهر» ثبت است . 
۲. الأصول الستّة عشر: ۰۱8۲-۱۶۱ حدیث 64؛ بحار الأٌنوار ۹۸: ۰۱۰۸ حدیث ۱. 


۳۳۹ )٩۲( حدیث‎ 


از خسن بن محبوب. از اسحاق بن عمّار گفت: 

سمل یقول: لموضع قبر لین 3 مه موم من عرقَها وّاستجاو با 

الاح من مزضی هلیم پلن خنتة وجشرین فراع من فنامه ومع 
وعشرین ذراعا ند رأسه. وخْمُسة وَعشرین ذراعاً من احيَة رخلیه. وَخَمسَة 
ورین ذراعاً من خَلفه. 

وضع قبره من َو َوض.ین پناض .وین معراجْ بُعْرجٌ مله 
اما زاره الی السَمَاء. 


ه‌ 
3 


یت من مق اي في اشعاواب | وفم بل له ای ند تم 
في ي زا تین .وج یل لزع یج ؛ ۷ 
می‌فرمود: مکان قبر حسین ی حریم مشخصی دارد. هرکه آن را بشناسد و بدان 
پناه آورد» پناه داده می‌شود. 

گفتم: جای آن را برایم بیان دار. 

فرمود: از موضع کنونی قبر آن حضرت. ۲۵ ذرع از جلوء ۲۵ ذرع از بالا سر 
۵ ذرع از پایین پا. ۲۵ ذرع از پشت سر را اندازه بگیر [مساحتی که به دست 


۱ الکافی 6: ۰۵۸۸ حدیث *؛ بحار الأنوار ۹۸: ۰۱۱۰ حدیث .۱٩‏ 


۳:۰ صحيفة الا پر ار (جلد ششم) 


محل قبر حسین لا -از روزی که در آن دفن شد -باغی از باغ‌های بهشت 
است. نردبانی در آن به‌پاست که از آن اعمال زایران آن حضرت را به آسمان باله 
می‌برند. 

هیچ فرشته‌ای و هیچ پیامبری در آسمان‌ها نیست مگر اینکه از حدای متعال 
می‌خواهند که به آنان اجازه دهد حسین مرا زیارت کنند ؛ دسته‌ای از آنها (برای 
زیارت) فرود می‌آیند و دستة دیگر (پس از زیارت) بالا می‌روند. 

حدیث )٩۳(‏ 
[ مقدم بودن زیارت امام حسین لیا بر دیگر امامان ] 

الکافی. اثر کلینی ۶. 

روایت می‌کند محمّد بن یحیی. از حندان خالسینن از علی بت سیخ 
حَضیّنی از علی ن عبدالهبن مروان. از ارهیم پن مه که گفت: 

بت الن ی آبي لخن اقا 3 له نیز آبي ال شین ون 
از یامن وی جر ی سم اجمَعین) . ۱ ۱ 

کب ال ۳ َبدالله (صلی ال )الق ومد َجْمم وا خر :0 

ابراهیم بن عَقّه می‌گوید: به امام هادی ای نامه نوشتم و دربارة زیارت 
حسین لو و زارت امام کاظم و امام جواد اب از آن حضرت پرسیدم. 

امام لا برایم نوشت: 1 
ابو جعفر» » جامعتر و دارای پاداش بزرگ‌تر می‌باشد. 


1[ 
۱. الکافی 4: ۵۸-۵۸۳ حدیث ۳؛ بحار الانوار :۹٩‏ ۲. حدیث ۷. 


پیرامون برتری زیارت امام کاظم ما و امام جواد لا ۳۱ 


[ پیرامون برتر بودن زیارت امام کاظم 2 و امام جواد 3 ] 
می‌گویم : مقصود از «ابوالحسن» و «ابو جعفر» «امام کاظم 32» و «امام 
جواد 9» است. 
توف زیارت این دو 92۸: بر زیارت امام حسین 1 این است که 
زیارت قبورامامان 92 دارای دو غایت داخلی (درونی) و خارجی (بیرونی) اند. 
ه انگیزة داحلی این است که با روی آوردن به آنها و کسب فیض. نفس زاثر 


کمال می‌یابد . . 
ه انگیز؛ خارجی. اظهار موالات برای آنان 2 و برائت جستن از دشمنان 
آنها می‌باشد. 


اين کار هرگاه مانع شرعی در میان نباشد. امر مطلوبی است؛ زیرا موجب 
آوازه یافتن آعلام حق [امامان 92 ] می‌شود. 

این مقصود. در زیارت امام کاظم 2 و امام جواد لا نسبت به زیارت امام 
حسین نف بهتر به دست می‌آید؛ زیرا هرکس به ولایت و امامت این دو امام لا 
قائل شود ولایت و امامت همه امامان پیش از آن دو را باور دارد. 

به خلاف قائل شدن به امامت و ولایت امام حسین 3 که مستلزم اعتقاد به 
امامان بعد ازآن حضرت نیست. 

فرقه‌هایی‌اند که در ظاهر به امامت و ولایت امام حسین مق قائل‌اند و امامت 
بسیاری از امامان بعد از آن حضرت را برنمی‌تابند؛ مانند: کیْسانیه ٩‏ 
۱ کیسانیه ( که اکنون منقرض‌اند و کسی بدین عقیده یافت نمی‌شود) به امامت محمد بن حنفیه 


قائل بودند. سید حمیری در آغاز از آنها بود و محمد بن حنفیه را همان مهدی می‌دانست که در 
ت 


۳:۲ صحيفة الا بر ار (جلد ششم) 


واقفیه, " فطحیه, ") اسماعیلیه (۳(و دیگر طوایف شیعه). 


‌ «کوه رضوا» از کوه‌های یمن یا کوهی در نزدیکی مکه) منزل گزید . کیسانیه پنداشتند که محمد 
حنفیه اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از دو برادرش حسن و حسین 2 فرا گرفت. 
اعتقاد به خیانتِ جبرئیل (اينکه به جای وحی به علی لف به محمّد عِ وحی را نازل کرد) روا 
بودن بدا بر خداء قائل شدن به تناسخ و حلول. تأویل ارکان شریعت از عقاید برخی از آنها به 
شمار امده است . 
در کتاب «پنج رساله اعتقادی: ۵14» می‌خوانیم: «و مذهب کیسانیه آن است که بعد از حضرت 
رسالت پناه ی حضرت امیرالمزمنین علی است و بعد از وی محمد بن الحنفیّه, و می‌گویند که 
غایب است و ظاهر خواهد شد و مهدی آخر الزمان اوست». 
گروهی از آنان. امامت حسن و حسین لا را می‌پذیرند و پس از امام حسین نف به امامت محمد 
بن حنفیه معتقدند . 
در «تاریخ علم کلام در ایران و جهان: 4۱۲۵ آمده است: «مختار ثقفی در آغاز قیام خود, مردم 
کوفه را به امامت پسر سوم حضرت علی لب یعنی محمد بن حنفیّه دعوت می‌کرد و چون لقب 
مختار. کیسان بود اين فرقه را که به خود شیعه نام داده بودند -کیسانیه خواندند... 4. 
نیز گفته‌اند: بدان خاطر «کیسانیه» نام گرفتند که امام علی لب مختار را در کودکی «کیّس» خطاب 
کرد و یا گویند چون لقب کارگزار مختار ابو غمره «کیسان» بود. آنها را کیسانیه نامیدند. 
سیاه جامگان (در دوران بنی عباس) ماجرایی ذارد که به این گروه ارتباط می‌یابد. 
این فرقه, به حدود دوازده گروه (مختاربه. کروبیه» ... ) تفسیم شدند و دربار؛ آنها اختلاف 
نظرهای فراوانی هست و عقایدی را به آنها نسبت داده‌اند (برای آ گاهی بیشتر بنگرید به, ده انتقاد 
و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدی عْ» ص ۸۱؛ فرهنگ علم کلام: ۱۹۶؛ فرهنگ فرق اسلامی: 
۳۷۵-۳ 

۱ واقفیه. گروهی‌اند که به امامت موسی بن جعفر لا متوقف شدند و گفتند که آن حضرت زنده 
است و نمی‌میرد تا آنکه باختر و خاور زمین را مالک شود (فرهنگ علم کلام: )۳). 

۲ فطحیه (شش امامی‌ها) کسانی‌اند که پس از امام صادق لا فرزندش «عبداله آفطح» را امام 
دانستند (برای آگاهی بیشتر بنگرید به, فرهنگ فرق اسلامی : 1-76 

۳ اسماعیلیه نام عمومی فرقه‌هایی است که بعد از امام صادق لع به امامت اسماعیل (فرزند آن 
حضرت) یا به امامت محمد بن اسماعیل (نوة آن حضرت) اعتقاد یافتند و نام‌های گوناگون دارند 
(باطنیه. قرامطه و ...)(فرهنگ فرق اسلامی : 1۷). 


حدیث ۵ ۳:۳ 


وجه اينکه زیارت این دو امام ای جامع تر است» همین نکته می‌باشد . 
و از این مطلب به دست می‌آید که زیارت این دو امام ‏ پاداش بزرگ‌تر 
نیز دارد. 
امام جواد مت در حدیث دیگری به اين راز اشاره می‌کند. از آن حضرت 
دربارة زیارت امام حسین ل و زیارت امام رضا لا سوال شد که کدام یک 
آفضل است» فرمود: 
یار آبی فضّلٌ وَذلک نا بدالله لایور ناس [گییژ] 0 وی 
لا ره الا الحوّاض من اليمَة :+0 
زیارت پدرم آفضل (برتر) است؛ زیرا حسین 1 را تودة مردم 
زیارت می‌کنند امّا پدرم را جز خواصض شیعه زیارت نمی‌کند. 
شایان ذکر است که افضل بودن زیارت از این جهت. مستلزم أَفضلیّت به طور 
مطلق نیست. هر کدام از زیارت‌ها ممکن است بر دیگری از جهت مخصوصی؛ 
دارای وجه فضیلتی باشد که در زیارت امام دیگر آن را نتوان یافت. از این رو» 
میان اخبار» تناقض و اختلافی وجود ندارد. 
حدیث )٩۳(‏ 
[ زیارت امام رضالث؛ برابر با هفتاد هزار حج ] 
الکافی. اثر کلینی ۰ 


در این کتاب روایت می‌کند محمد بن ٍ بحیی. از علی بن حسین نیشابوری» 


۱ در بسیاری از ماخذ, از جمله در «کافی» و «بحار». «کلْ الّاس» ضبط است. 
۲ المزار الکبیر: ۵۶6؛ الکافی ۶: ۰۵۸۶ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۹۹: ۳۹-۳۸ حدیث ۳۵. 


۳۰:۶ صحيفة الأبرار (جلد شٌ ششم) 


از ابراهیم بن احمد از عبدالرحمان بن سعید مکی از بحبی بن سلیمان مازنی. 


از امام کاظم ثا که فرمود: 
من ن از بر ولد عَلی [ن] ان له عند الله کسیمین حَجُهة ۲ 
تا لت ین وه 


قال: نم وین آلف حَجٌة 
قال. قلتْ: سبّعین الق ید 


سر ای وان بات ده ان کمن راز ال فی عَرشه 
تب تزع ی ان علی عَزش الرحمنٍ رب بن الاولین ار 


۱ الازنعا لین هم من لین .فلوخ وَاْراهيم ومْوسَی وَعیسّی 921 . 
واه الق بعة من الاخرین. فمَحَمَد وعلی وحن این 92 . 
1 تم یمد الطعامْ فد متا من راز مور الشکة. 
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از ان أعلامم درجَة رقم حيوة [حَبوة(خ) ]۰ زوا ولدی علی :9 


۱. در «امالی صدوق: ۱۲۰» و برحی از منابع, عبارت «َمذ المطمَر» ضبط است, در «الشافی فی 
شرح الکافی ۲: ۰۳۲۱ ارم ین قزوینی» و در «وسائل الشیعه ۱۶: ۵1۶» و در «بحار الانوار 
2 
۷ ۳ امده است :هنم یمد لطعام» . 
در «جامع الأخبار: ۰۳۰ اثر شعیری» می‌خوانيم ث ی الطمره(ای مطرف). 
در «روضة المتقین ۵: ۳۹۲ واژه «مطمار» یا «مطمَر» آظهر دانسته شده است . 
۲ در مآخذ «لا اعراب گذاری شده است. 
۳ الکافی 1: ۵۸۵ حدیث 4؛ بحار الأنوار ۹۹: ۰۳۵ حدیث ۱۷(و ص 4۲ حدیث 4۷). 


۳:۵ )٩۶( حدیث‎ 


هرکه قبر فرزندم علی [امام رضا نی ] را زیارت کند» برای وی - نزد خدا - 
مانند هفتاد حج مقبول پاداش هست. 

گفتم: هفتاد حج! 

فرمود: آری. هفتاد هزار حج. 

گفتم: هفتاد هزار حج! 

فرمود: نا خی که مقبول لس افطلب ع رکه او را وبارت کنو شب وال آن 
حضبرت بماند, هانند کسی است که خدا را در عرش زیارث کند. 

گفتم: مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کند! 

فرمود: آری. هرگاه روز قيامت فرا رسد. چهار نفر از اوّلین و چهار نفر از 
انم پر رین رای رسضوانه 

چهار نفری که از اژلین‌اند» عبارت‌اند از: نوح. ابراهیم, موسی؛ 

چهار نفری که از آخرین‌اند» عبارت‌اند از: محمّد» علی» حسن» حسین 
(صلوات خدا بر ایشان باد). 

سپس سفره را می‌اندازند؛ هرکه قبور ائمّه رازیارت کند. با ما بر سر آن سفره 
هي نالیگ , 


جز اینکه ۲ بالاترین درجه و بهترین هدیه را زاثران فرزندم علی دارند. 


۱. براساس ضبط «الا» ترجمه چنین است: هان! به راستی که .... 


۳:۹ صحيفة الابرا ار (جلد ششم) 


حدیث )٩۹۵(‏ 
چگونگی زیارت امام حسین "1 و اصحاب آن حضرت 
الکافی. اثر کلینی : 
در این کتاب» روایت می‌کند عده‌ای از اصحاب ما از احمد پن محمّد از 
قاسم بن یحیی» از جذش حسن بن راشد. از حسین بن نویه گفت: 
کثث آنا یوش بنْ ظیان والمفشّل نم 2 مر َو سم السَرَاج جُلوساً ند آبي 
َبدالله 1 وکا کلم ما وس وکا را سنا فقال له : جعلْتٌ ال ی 


آخضر مجلس هلا الوم نی ولد باس -فما و ؟ 
فقال: دا حَضرّت فد کرت ققل: الم نا ارَحاء سوه فان 
فقلث: جملث فا نيکیرا ما آذکر لخن 19 یم ول ؟ 


اف : «صلی ال یک یا با عتدالله». تیه لک تلا ؛ فان السََام بْصل 


نك 


كي علی ما 


له من قریپ وین بمید. 
و 
‌ 


ی ال : نبا عبدالله لین ید لمّا قضی بکث عَلیّه اسَمَاوَات اسب 
لاصو الب ما فیهنَ وم یهن وَمَنْ لب" فی ال والثار من خلق ری 
وم ری وم لا برین. بکی علی آبی وله سین 1 لا تلا آشیاء نم یلك 0 


قلث: جُعلت فدال. ومّا هذه اللائهة الاشیاء ؟ 


فک 


. در «کافی» «یبقلبُ» ضبط است و ضبط فوق. یکی از نسخه بدل‌هاست. 
۲ اين واژه» «لم تبك» نیز ضبط است. 


۳:۷ )٩0( حدیث‎ 


مشق ولا آل مان (علنهم له ال 


د‌ 
4 1 ۳ ور فکیف أَفُول؟ وکیف نع ؟ 
قال: یت یا لها سل علی شاطی ارات ثم ابش یا 


سر تب حافیاه اک في حَرم ین خر ال فحرم سول وع ای 
باکییر الیل واشنبیح لخد یملق کی السُلاة علی سح 
هِب خی تصیرالی باب لین 4 


۳-3 


تم تقو : 

السَلام عَلیک یا حجُة له رن حجْیه. السَلام کم با ملانکة هراق 
ان تیال 

اخط عَشر خطا ۱ تم قف ویر تلالین تبیر نم امش اه ی تأیه بن 
قبل وَجهه یل هك رهم ول ال نکن 

اسلا یک با حجَة له وان خجیه. السلام میک با قتیل ال را تیلب 
الم لک یا از له وان تاری لام عَلَیك یا وَراللّهالوئُوَ ی اسَمَاوَات 


و الازض. 


الخلائی. وبکَتْ له اسَمَاوَات ی الاو 0 0 
لب فی اجه ولّار وَمَنْ خلق زا.0 وما برق وَمَا لا یبری. 


. این واژه. «خطوات» نیز ضبط شده است. 
۲ این واژه. «من خلّق یناه نیز ضبط است. 


۳:۸ صحيفة الابر ار (جلد ششم) 
۳۳ اک خه له وب حجته. وأشْهدٌ نک یل ال وب تیه ۳( نک 
ار ال وان تاره ژاففل تک ژط ال لو ور فی السمَاوّات الا ْض. 


زر و عِِ مه 9و ر 
واشهد انك قد بلغت ونصَخت وَوَفیت ووافیت. وحَاهدّت فی سبیل ال 


۶ و رم ۵ ار 


یت ی کنت عنم هید وشتتشهدً وتامدً وتشهودا 
نب له رمولات وبي طاعیک او لك امش کم مر ند ال 
بات الم في لهج یک واسّییل الْذی لیلج ذوتك من لول في 
ایک نی أُت با ۱ 
من رل یک کم ین له الکذب. ویک یباعذ له ارم الب . 
یک له کم یم ۷ ویک ینخو ما باه ویکغ یی . 
یک یفک اذل من رقاب 
یک یذ لته کل مین طب ها 
تیم تبث الازض َشجازا. ویک تخر جالأْشجار نمازها. یم اس 
قطرها وَرزقها. وبکم یف هکرب ۳ وَیکم یلاله الق . 
یک سیخ رش ای تخمل نانک ونر چاه غن ماب 
رده الب فی مقادیر موه تهبط کم وَتضَدَر من بوتکم الصادز عم 


سل "ین آخکام الا 
مت مق لا اکن جح ولیتف: ما هرت شم 


5 در مًخذ «یختم ال» ضبط است. 
۲. در مآخذ «یَكْشْف الل الکَرب» ضبط است. 
۳ این واژه «فصَلّ» نیز ضبط است. 


حدیث (440 ۳:۹ 


تلد له اي جَعَل ار ماه نش وز الوّاردیَ. «وبنش الوزه 
رود ۰4" «والْحَندٌ له رب لین 9.4 

وَصَلی ال میک یا آا عبداللی آنا الی له من الک بریء لا -. 

ثم تقوم تيب لا وم ند رنه فول: 

اسْام لك این تشول الله» لام یک ینعی آمیرالمینین. اسلا 
علیْك یاب الحسَن والخسیْن .السَامٌ عَلیكَ این خديجة وَفاطمَةّ. 

صلی ال یک لعَن له من فک - ولا تلا - 

لی له منم بر - لا 

ول " فتومی بیدگ الی الشَهدء ء ول 

اسلا لیم لا فزئم وال بت آلي منم اور تما 

نم تور فتجعل بر آبی لها بیْن یک فْصَل سٌ رات 

وقد. نت ت زیارتك. وا شنت 3 شنت فانصضرف :۵ 

حسین بن ویر می‌گوید: من و یونس بن ظبیان و مق بن عُمَر و ابو سلّمه 
سَراج. نزد امام صادق 3 نشسته بودیم. سخن‌گوی ما یونس بود که بیش از ما 
سن داشت. پرسید: فدایت شوم! من در مجلس این قوم (یعنی فرزندان عبّاس) 
حضور می‌یابم. نظرتان چیست ؟ 
. سورهٌ هود(۱۱) آية ۹۸. 
. سور انعام (1) آية 446 سور صافات ( ۳۷ یه ۱۸۲. 
. در مخذ. «َُومٌ» ضبط است. 


. الکافی ع: ۰۵۷۵ حدیث ۲؛ کامل الزیارات: ۰۲۰۰-۱۹۷ حدیث ۲ بتخار لأٌنوار ۹۸: ۰۱۵۳-۱۵۱ 


ما ها مم 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


امام 1 فرمود: هرگاه حاضر شدی و ما را یاد کردی» بگو: «خدایا» فراوانی و 
شادی را به ما بنمایان». همانا تو آنچه را اراده کنی به انجام می‌رسانی . 


پرسیدم: فدایت شوم موارد فراوانی حسین تثْ را به یاد می‌آورم؛ چه چیزی 
بگوی ؟ 

فرمود: سه بار بگو: «صلوات خدا بر تو باد ای ابو عبداله»» همانا سلام از دور 
و نزدیک, به آن حضرت می‌رسد. 

سپس امام لش فرمود: چوّن حسین فلا درگذشت. آسمان‌ها و زمین‌های 
هفت‌گانه و آنچه در آنها و میان آنهاست و مخلوقات خدا که در بهشت در 
حرکت‌اند و آنچه پیدا و پنهان است. بر آن حضرت گریستند مگر سه چیز که 
برای او اشک نریختند. 

پرسیدم: فدایت شوم! این سه چیز کدام‌اند؟ 

فرمود: [مردمان ] بصره و دمشق و آل عثمان (لعنت خدا بر ایشان باد) بر آن 
حضرت نگریستند. ۱ 

گفتم: فدایت شوم! می‌خواهم او را زیارت کنم چه بگویم ؟ چه کار کنم ؟ 

فرمود: وقتی به زیارت حسین تب رفتی» در کنار فرات غسل کن» سپس 
لباس پاکیزهات را بپوش. آن گاه پیاده و با پای برهنه راه برو. چراکه در حرمی از 
خرم‌های خدا و رسول اویی. و بر تو باد تکبیر و تهلیل و تسبیح و تحمید "و 
تعظیم فراوان برای خدا, و صلوات بر محمّد و اهل بیت آن حضرت تا اینکه به 
باب الحسین نف [درب حایر ] درآیی. ۱ 


۱ تکبیر یعنی «الّه آکبر» گفتن ؛ تهلیل» یعنی «لا لها الّه» گفتن ؛ تسبیح» یعنی «سبحان اللّه» 
گفتن ؛ تحمید» یعنی «الحمد للّه» گفتن . 


۱ )٩۵( حدیث‎ 


سپس می‌گویی : 

سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند حجت او. سلام بر شما ای فرشتگان خدا 
و زائران فرزند نبیح خدا. 

آن گاه ده گام بردار سپس بایست و سی بار تکبیر بگو. پس از آن. سوی 
حسین 1 حرکت کن تا اینکه از پیش روی آن حضرت درآیی. رو به روی آن 
حضرت و پشت به قبله [بایست و ] بگو: 

سلام بر تو ای حجّت خدا و فرزند حجّت او. سلام بر تو ای کشتة خدا و 
فرزند کشتة آو. سللام بر تو ای خون خداو فرزنٍ حون خدا. سلام بر تو ای خون 
از دست رفتةٌ خدا که در آسمان‌ها و زمین از آن خون‌خواهی نشد. 

شهادت می‌دهم که خونت در سرای جاودان آرمید و برای آن سایبان‌های 
عرش لرزید و همه خلایق برای آن گریست و آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های 
هفت‌گانه و آنچه در آنها و میان آنهاست و مخلوقات خدا که در بهشت و دوزخ 
جنب و جوش دارند و آنچه به چشم می‌آید و آنچه از دیده پنهان است. برای او 
گریه کردند. 

شهادت می‌دهم که تو حجت خدا و فرزند حجّت خدایی ,و شهادت می‌دهم 
که تو کشتة خدایی و فرزند کشت او. و شهادت می‌دهم که تو خون خدایی و 
فرزند خون خدا, و شهادت می‌دهم که تو خون انتقام ناگرفتة خدایی که در 
آسمان‌ها و زمین برجای ماند. 

و شهادت می‌دهم که [پیام خدا را ] رساندی و اندرز دادی و به عهدی که خدا 
از تو سعالد و به تیسانی که تر با ععلا پستی وفالار مالشود و کر وه ها جواد 


۳۲ صحيفة الا برار (حلد ششم) 


کردی, و در حال انجام وظیفه و بندگی خدا شهید شدی و شهادت [در راه خدا ] 
ارو ح رتشا وف فا الق وی هن بیان مات واه ناد 

من بند؛ُ خدا و غلام توأم. از تو فرمان می‌برم و پیش تو آمدم و در هجرت 
سوی تو. کمال منزلت نزد خدا و ثبات قدم [در دین ] رامی‌طلبم و راه و روشی 
را خواهانم که آشفته و لرزان نباشد یعنی درآمدن در کفالت تو ( کفالتی که بدان 
امر شدی). 

هرکه [بندگی یا تقرّب سوی ] خدا را بخواهد باید از شما بیاغازد, به وسیلة 
شما خدا دروغ‌ها را [دروغ‌هایی را که به خدا و اولیا و دین بستند ] روشن می‌کند 
و سختی‌های دوران و فسادها و تنگناها را دور می‌سازد. ۱ 

به شما خدا آغازید و به شما به پایان می‌رساند [مشیّت خدا از طریق شما به 
اجرا درمی‌آید ]و به وسیلة شما خدا آنچه را خواهد محو و اثبات می‌کند. 

خدا به وسیلاٌ شما یوغ ذأّت را از گردن ما برداشت و ما را آزاد سانعت. 

به وسیلةٌ شما خدا انتقام خون و ستمی را که بر هر مومنی رفته است» می‌ستاند. " 

به [فیض وجود ] شما زمین درختان را می‌رویاند و درختان میوه می‌دهند به 
برکت شما آسمان آب و رزق را فرود می‌آورد؛ به وسیلاٌ شما خدا گرفتاری‌ها را 
برطرف می‌سازد و باران می‌فرستد. ۱ 

زمینی که بدن‌هایتان را برمی‌دارد. به برکت شما تسبیح می‌گوید ( و کوه‌ها 
۱. علامة مجلسی 4۶ در «بحار الأنوار ۹۸: »۱۵٩‏ می‌نویسد : مقصود از «زمین» همه ی یا جای 


استقرار ائمّه (در زندگی و پس از مرگ) در زمین اترت یا اینکه مراد تسبیح ساکنان زمین 
(فرشتگان, آدمی و پری) می‌باشد. 


۳۳ )٩0( حدیث‎ 


[به یمن وجودتان ] در جای خویش استوارند. 

اراد پروردگار در تقدیر امور (مقدّرات الهی) و جرئیّات احکام بندگان 
سوی شما فرود می‌آید و از خانه‌های شما صدور می‌یابد . 

نفرین بر أمتی باد که شما را کشتند و با شما مخالفت کردند و ولایت شما.را 
پرنتافتند و علیه شما همدست شدند. لعنت بر أمّتی باد که شاهد ماجرا پودند و 
برایتان جان نفشاندند. 

سپاس خدای را که دوزخ را مأوای آنها ساخت و بد جایگاهی است این 
مکان برای واردان «بد جایی است برای کسانی که در آن منزل یابند»» «و ستایش 
خدای را که پروزدگار جهانیان است». . ۱ 

صلوات خدا بر تو باد ای ابو عبدالّه» من از کسانی که با تو مخالفت ورزیدند» 
بیزاری می‌جویم (سه بار اين را می‌گویی). 

سپس برمی خیزی و نزد فرزندش علی ( که در پایین پای او دفن است) می‌آیی 
و می‌گویی: 

سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای فرزند امیرالممنین؛ سلام بر 
تو ای فرزند حسن و حسین سلام بر تو ای فرزند خدیجه و فاطمه. 

صلوات خدا بر تو باد. لعنت خدا بر کسانی که تو را کشتند (اين را سه بار 
می‌گویی). 


من از قاتلان تو بیزارم (سه بار این را بر زبان می‌آوری). 


+ در بعضی از نسخه‌های «من لا یحضره الفقیه» و «تهذیب الأحکام» و بیشتر نسخه‌های 
«الکافی» «تسیخ» ضبط است به معنای ثات و استقرار و این واژه آظهر است . 


۳۶ صحيفة الأْبرار (حلد ششم) 


نیت امربا اشاره به وسیلٌ دست هنگام زیارت 


پس از آن برمی‌خیزی "و با دست به شهدا اشاره می‌کنی و می‌گویی: 

سلام بر شما باد (سه بار) به خدا رستگار شدید. کاش من هم با شما بودم و به 
رستگاری بزرگ یزاسلدم . 

سپس دور می‌زنی و قبر حسین ت را پیش رو قرار می‌دهی و شش رکعت 
نماز می‌گزاری. 

با این کارء زیارتت پایان می‌یابد. اگر حواستی بازمی‌گردی. 

حددث (۹۶) 
[حکایت شگفتی در زمان علامة مجلسین؛ ] 

از کتاب سید امیر. محمّد حسین 3 

او کتاب شید جلیل » ی ) 
بحقایتیاقل است کد امن این ات 

فاد مین وفع تیف ویس 

1 تست موش علیهاهذءالکلمات بط 
أَحمَر خمر. فأَرسها حاکم تلك اه ای حَضر: رة السْْطَان ن لور الْمَنُور السلطان 
سلیمان (حشره المع بدا الطهرین) هو اشفا الی جَذی لام رف له مَقَامه 
یی مج - 

وََذ ره الحذَاق من الحکاکین الا وَأَضحَابٌ الصَناعات. وَأهل لفط 

بلْجمل امه ملاس وا فیتفشها. فمْ بتجذوها ا یو 


۱. اين عبارت براساس ضبط «َمُومّ»(که در مخذ آمده است) ترجمه شد. 


۳6۵ 4٩0 حدیث‎ 


َلی لك الا بحَیِثْ لمْ ین لَصَنْم الصَانمین فیها مجال. 

لمات المکوية مها طذه: . 

شم هشن ارحيم. لاله ال ال مُحَمد سول ال لول الیل 
اما هی الوم لین نامام نی طالپ کب پذمه ان 
له وله -علی کل آزض وخهاد: « وَسیفلم الذین ظْلموا ی لب 
لبون 6 .0 ۱ 1 

ال :ثم مر اسان بتضبها عی اه وَتریینهابَعض الریتة مها ملی 
عَضْده :0 

فایداق او وفانم سا اسر اند شیر : ۱ 

سنگ‌ریزه‌ای در سیل وادی شوشتر یافت شد که در آن به حطٌ سرخ این 
کلمات نقش بسته بود. حاکم این شهر آن را به حضور سلطان مبرور مغفور؛ 
سلطان سلیمان (خدا او را با اجداد پاکش محشور سازد) فرستاد و سلطان آن را پیش 
جدّم علامة مجلسی (خدا مقامش را بلند گرداند) فرستاد. 

اکثر حکاکان و ريخته گران و اصحاب صناعات (صنعتگران) و اهل فطانت 
(تیزهوشان) آن را دیدند (و خلاصه بیشتر مردم آن را مشاهده کردند) و در نقش 
آن درنگ ورزیدند و جزاین را نیافتند که این سنگ به همین حال. سرشت يافته 
است به گونه‌ای که جایی برای هنرنمایی صانعان در آن نمی‌ماند. 


۱ سوره شعراء(۲۱) آَیةٌ ۲۲۷. ۰ 
۲. بخشی از این حکایت در کتاب «منهاج البراعه ": ۱۰۶» آمده است. 


۳۹ صحیفة الأْبرار (جلد ششم) 

به نام خداوند بخشنده مهربان ؛ خدایی جز «اللّه» نیست. محمد رسول 
خداست. علی ولی خدا می‌باشد. امام شهید مظلوم. حسین بن امام علی بن 
آبی طالب به قتل رسید وبا خون وی -به اذن و قدرت خدا -بر هر زمین و 
سنگ‌ریزه‌ای نوشته شد: «به زودی ستمگران بدانند که چگونه زبر و زیر شوتد. 


سپس سلطان دستور داد آن سنگ‌ریزه را بر نقره سوار کنند و بیارایند تا به 


بازویش ببندد. 
حدیث 404۷ 
[ حکایتِ در آسمانی ] 
میرزا محمّد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید: این نقل با آنچه شیخ بهایی از 
ری ارت ابر هروه ینمی در تشک که گنت 
وج در فی آزض کزبلاء مکتوبٍ علیه: 
تا نسم الما نتژونی یوم نزویج والد السَبّطیّن 
گنت آضفی من اللجین بیاضا صبََی «ماءٌ تخر خی 0 
در زمین کربلا درّی یافتند که بر آن نوشته شده بود: 


۱ در حاشیة جزء پنجم. » شماره‌های احادیث ثبت است و چندان مشخص نیست که این کار از 
سوی مولف صورت گرفته باشد. ۱ 
از آنجا که پس از حدیث (۵۲) صفحه‌ای پاک شده است (و این کار در نسخهً شاگرد و 
شماره گذاری او نیز مشهود است) به نظر می‌رسد در این جزم, به جای صد حدیث» ۹٩‏ حدیث 
آمده است و حدیثی که بین حدیث (۵۲) و (۵۳) پاک گردیده با حدیث دیگر, جایگزین نشده 
است . 
در نسخة شاگرد مولف طِ این مطلب در شمار احادیث نمی‌باشد و شیوة بیان مولف 4۶ نز آن را 
تأیید می‌کند . 

۲ تسلية المجالس وزينة المجالس ۱ منهاج البراعه 1: ۰۱۰۶ 


۳6۷ )٩۸( حدیث‎ 


-من در (مروارید) آسمانی‌ام که روز ازدواج پدر دو نو پیامبر» مرا فشاندند. 
از نقرة خالص سفیدتر بودم. خون پریدن سر حسین مرا رنگین ساخت. 
حدیث ۸ 
[ دست بیعت با خدا ] 

از مناقب آل ابی طالب. اثر ابن شهر آشوب . 

از کتاب «التخریج» از عامری به !سناد از هَیرة بن مریم یریم ] از ابن عبّاس 
روایت است که گفت: 
ریت الْحَینا لآ وه ی المراي علی باب اکن وک جَبرنیلَ فی 
کف وجترئیل ینادی: هم لی بيعة اله :۰0 

۱ حسین نف را (پیش از آنکه رهسپار عراق شود) بر در کعبه دیدم در حالی که 
کف دست جبرئیل در کف آن حضرت بود و جبرئیل صدا می‌زد: بشتابید سوی 
بیعت خدای قّن. 

4 6 
مصیّف این کتاب می‌گوید: چون توفیق -که بهترین رفیق است -ما را بدین 
جا کشاند تا اينکه به این مقام رسیدیم و روز نهم ربیع الأوّل پیش آمد» دوست 
دارم حدیثی را در فضیلت این روز بیاورم تا با این کار در گروه کسانی درآیم که 
این روز را عید می‌گیرند. 


و نیز تسلی خاطری برای دوستان همدل و باوفایم از اخباری باشد که پیش از 


۱. مناقب این شهر آشرب 4: ۵۲ -۵۴؛ بحار الانوار 46: ۰۱۸۵ حذیت ۱۲ 


صحیفة الابرار (حلد ش 


این به گوششان خورد و در بردارند؛ ذ کر مصایب اهل بیت (صلوات خدا بر ایشان 
بافا پوزی: 

از این رو می‌گوییم: 

حدیث )٩٩(‏ 
[ پیرامون روز نهم ربیع الأول ] 

از المحتضر. اثر حسن بن سلیمان ب. 

از حسن بن سلیمان روایت است که گفت: از خط شیخ فقیه, علی بن ظاهر 
واسطی نقل می‌کنم با اسناد متصل از محمّد بن علاء همدانی واسطی و یحیی بن 
محمّد بن جریح بغدادی, گفتند: ۱ 

ابيز الاب َطجة له ری تسده جیما لخن باق 
من اجب آبی لسن ری بَدیتة 2 قم 

تبرت من دار ری هنم ات 
هو مَْفُول بعیده له یوم عید . 

فلا : سُبْحَانٌ اه | غاد الشيعة أََ زبعة: الاضحی. والفطن. والقدید. والشتفة: 


۳ 


قالث: فا مد بُن اسحاق ی من یه آبي لخن لین سح 
هذا الم هو یم عید. وه فضل لیا مایت وَعَند 


۳ ت علیّه خرن بمکاننا. فْحَرج علینا وه مرژ بملّر له یوخ منکاه 


مختب بکتانه نشخ وج 


مر تب 
2 


۳۹ )٩( حدیت‎ 


2 ۶ 


فأنکزتا ذلك علیه. 

ال : لا َلیکُمَا. قانی کل اعَسَلْتُ للعید. 

لا :أَو ها یم عید ؟ 

الم وان وم لسع من قغر ی ال 

قالاجمیما: دح داره لت علی سرب .وال ای فصَذث مولاا آ 


ب- 


هِ 
و برع لا 


الحسن العشکری لام جَمَاعَة اخوتی -کمّا قصذتمانی -بسَرّمَن رأی. فاسْتأد 
لول علیه. فأَذن . فَدَخلا له لوا له ی -فی مثل هذا لیم ور 


یوم لسع مِنْ شهر ٍ بیع لاو 


۰ 
لو 


وسد قد مالس کل واحد من خقمه نس ما نک من اشیاب 
الجَدد. وکا ندیه مجْمَرَة بْحرق مود بتْسه. 

:اب لت نا این زشول ال هجهل یت في هذا یم 
فرح ؟ 

۰ ز فظم خرمَة ند أل الب من هذا لیم ولقذ حدتبيآبي أ 

بایان ليم طذ الم وَهُ ایغ من هر زیم ال -علین 

جَدُی سول اللّه #. 

ال حلقة: رات یی آمیرالمومنین لمع لدب الحَسن والْحسیّن ابا 
ونم زشول له َو یتسم في ژجوههم ویَمولْ یه الحََن 
والخسین: 

کلاهیناً نما پترکة دا یمق الوم الْذی یلك له مبه دوه 3 


مهم 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 


لاه ایغ اي بل له فتل یتک ویک 

کلا فا ال الذی 4 سدق فیه تول ال : ( فتلک یونم اوه بما طْمُوا 6 . 0 

فلا 4 ی تخبون شوک نی باکت 

کلا همق فی فرعََنْ هل نی وَظلَهم وَغاصب هم 

لاه الم ابید له یه لن ما یلو ین عََلٍ یج ما مورا 0 

ال حدم َقَلتٌ: یا زشول له وفي میک وأضحابك مَن هك ده 
امه ؟ 

فقال ر سول لهج عم یا خُذیف جبت من المتافقین بترآش تم 
یسمل فيأمّي الا موم ای تفسه. یل علی غَایقه در لَژی: 
یم ید تاش عن ی له یعرف کناب یز ,وتیل علی ات 
ی و 
من عبر جلها وا فی غیر طاع. وَیکَذینی ودب خی ووزیری. وَنْتحّی 
تم من نها َو له لب تیب تیب ليذ او 

فان خلت قلک: با سول الب لم لا تذعو رک مه هیک فی حَياك؟ 

ات لب تن تن قفا لباق سب فی علمه. لکنّی 
سآنث للّه آ یَعل یوم ایض فیه فضیلة علی سار لیم ون ذلك سة ی 
نپا حبابي وییعة لت نوف 

فرح ای سل و و4 -فقال: با سکف .ان في سای جلمی نب پتشات واخل 


۱ سور نمل(۲۷) آیة ۵۲. 
۲. اشاره‌ای است به آية ۲۳ سورة فرقان: « وس ی ما عَملوا من عم فجعَاة هباء مورا 4 ؛ وبه 
هر کاری که کرده‌اند می‌پردازيم و آن را(چون) غباری پراکنده می‌گردانيم ( ترجمة گرمارودی). 


۳۰۱ )٩9( حدیث‎ 


ینک محَنْ انیا وبلاوها. وظلمٌ المتانقین والاصبین من عبادی. من نْصَحتَهم 


م ام 


وخاوك. وَمَحَضَهُم وفشوك. تض انیم رکاشخوق. َأرضَيَهُم رقلرق. 
نیتم وأسْلموك. فانی بخوّلی ی سای تنعل دوح من تغقییب 
دماح نف باب بی ایران ین لاتوت اه اب سر 
شرف مه پیش .لجع هولام امین جنر ره فی الَْيامة لمات 
الا دا ء الدّین فی لمحت لاش رهم ایهم وَجَمیع الظلمَة 
یقن الی تا مرت کاجین. لیا وین ام وبا 
یت 
مخت نفک مك ني لك بان اون نز 

تقیب اي ینعی ول کلامي. ََشرك بي. َیَذ الّاض حَن سپیلي. 
ینب من تفسه مجلاً ایک وَیکربي فی عَري. 

نی قذ أَمَث ملایکتی في سَّع سماواتي للیتیکم ویک نب توا فی هذا 
ام الذی َفبضه لس مریم آنْ ْصبوا کزسی کرامتی جذاء ابیت السمفهور 
ونوا علی ویَسَففروا لشیعَیکُم وَمحیکمْ بن ود دی .مرت الکزام الکاتیینَآن 
یرفُوا للم عن ال كلم تلا یم من لك الیزی ولا أَعب عَللهم میا ین 
خطیَاهُم کرام لك وَلوْصیك. : 

دق 900 ۳2 
المزمنین وشیتتهم. ویْث عَلی تفسی بعّتی وجلالی وی فی مکانی لاحوَن 


و لیم متسب تواب الخافقین. له ی آفربائه وَذوٍی 


۳ 


۱ در «بحار». «من فرعونه» ضبط است. 


۳۲ صحيفة الأبر ار (جلد ششم) 


۱ 
حول في من الک الیزمآفاً من موالیکم وبیتیکم. ولج سنیهم شکور 
دهم مورا وَأعمَالََم 2 بل 


مایق ۶ مس 4 7 ها بر 


قال حذمة : تم ام سول الله 4 فد تب ام هلف ۱۳ ومع مت راو 
شنت فان 3 


زاين لسغ .خی ترش ید وفاة ای 2 و نیح ال وَعَاد الک 


۳3 ۳ 


اند عن الذین. ونم مك . وَحرّف القَران وا خر یت الوخی 
السننَ وغیرالمل وَیدّل السنة 


ورد ها رامین . کب فاطمّة ثُت رل الله. وَاعْتَصَبّ قدکاه 


72 
۳3 


وابند بدع 


ر ۶و 4 


زرط الخعوش ولقود والتشار ی وأسخن (اسخط (خ) ] قرع المضطفی 
وم بزضها. وغیرالستن که 

ویر علی قثل أمیرالمژمنین لد. وآظهر الجو وحم ما أَحلْ ال وَأحَل ما 
حرم ال وألقی الی الّاس آن ب شْدوا ین جلود الیل دتنیز 

ولطم وَجْه الرّّة. وصید بثیر ول الله 4 غطباً وَظلما وافتری علی 
اما لتومی وقاندگه وشتة زاین 

ال :ساب ال دذعاء مَلاتی َلی ذلک الْمنافق. ری له لن 
ید قانله (رخمه لب خلت علی آبیرانمومنین له بقل لاف وَرجُوعه 
الی دار لام 

ال آمیرالمومنین :با یف نکر ال ای عَعَت فیه علی سَیٌدی 


9 


. در «بحار» آمده است: دح الی بیت أَمْ شَلمة 


۳۳ )٩٩( حدیث‎ 


مه 


سول الّه. وآنا وَسیْطاء لمع فدلک عَلی فضل ذلک الم الذی خلت عَلیّه 


0 


ال : و وَالّه ها لیم الذی أَقر ال بهعَن آل ارس وی لأغرف بِهذا 


الم افتن وب اشما. 

ال خی فنث: با آیرالمزیین أَحب آن تشمعبی آسماء ها الوم وکا 
یوم م لسع مِنْ شهر بیع لاو 

۳۳ زین 3 دا یوم لاشاحق. وَیع فیس احرق وی لیر 
نی وم تخطیط الا ویو الخيَرة الْحَبوة وَیَوَم رفع القلی وَیَوْم 
هدن "يم افیف وم البرک یوم ارات وم عید له الأب. 

َو َسَتجَاب فیه الا و اتف الاعظم وی لاف یم الط 
یم تزع السوای وومْ دام لالم یم سار لوکوم ی الوم 

ویو لقع یوم العرض وَیََم در ویو الَفع. یوم فزح الشیعة 
یوم لوب ویو البق مرکا الْظمی . ویو الفطر نی وَبَوَمْ سَیْلٍ 
غاب بات (خ) ]. 

ویو جع الرّیق. وَیَومُ الرْضا. وَیَْمُ عید عید أهل لت َو ظفرث به بنو 
اسرائیل وَیََمْ بل ال ما الشیعة وی تقدیم الصَدَقَّ ویو طلب الریادّف 
يم ققل لاف وم ال المَعلوم. يم سور هل الب ویو الشاهد. 
یوم مهو 


۱ مولف #۶ از آغاز بند تا اینجا را در بالای کلمه (از ۱ تا ۷) شماره گذاری می‌کند . 


۳۹۶ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


َ یََض الم علی ید یم اهر علی الْعدق ریم َذماللالّت. یم 
البیه. وم اضرید وَمٌ هد یم لاوز عَن وین يم ارف 
ملق وم الفشتطاب به. وی ذعاب شمان لاف .وم اشندید. 
یم فیه تفریخ امن 

وم امه مره یم بو الأضمال وی لبجیل. ویزمْ 
له یوم اضاعة الک "وم نظر ۴ الوم ولاز وم دی 
یم ایب یم الوضول. وم ال وم کف البدع. وم ار في 
بان َو راو وَیزعالموعظه وی الیَادق ویوع الاشینلام. 

قال دیف : مت من عنده -یغنی آمیرالممنین لا -وفلك فی تفسی: لز لم 
در من أَفْعال لیر وم آَرجُو به الاب لا فْضَل ما لیم ان ای . 

رماع میدن فی لك لیم +9 

محمّد بن علاء ویحبی بن محمد می‌گویند: دربار؛ مر با هم بگو مگو 
کردیم. ماجرايش بر ما مشتبه گردید. بر آن شدیم با هم پیش احمد بن اسخاق 
قمّی (صحابی امام عسکری مْ) در شهر قم برویم. 


۱. در «بحار»» «ذاعةّ السر» ضبط است. 

۲ در «بحارا» «ضر» ضبط است . 

۳ المحتضر: ۰۱۰۱-۸۸ حدیث ۱۲؛ بحار الأنوار ۳۱: ۱۲۹-۱۲۰ (و جلد ۹۵ ص ۳۵۵-۳۵۱ 
حدیث ۱). 


۳6 )٩٩( حدیث‎ 


در را کوبيديم. از خانه‌اش دخترکی عراقی بیرون آمد. ابن اسحاق را جویا 
شدیم گفت: روز عید است. وی به [اعمال ] عیدش مشغول می‌باشد. 

گفتیم: سبحان الّه (شگفتا) آعیاد شیعه, چهار روزند: عید قربان, عید فطرء 
عید غدیر: جمعه. 

گفت: احمد بن اسحاق از مولایش ابوالحسن علی بن محمّد عسکری 3 
روایت می‌کند که امروز. روز عید است و این عید. برترین عیدها نزد اهل بیت و 
موالیان آنها می‌باشد. 

گفتیم : برای ورود ما از وی اجازه بگیر و ما را معرفی کن . 

آن دخترک» پیش او رفت و موقعیّث ما زا به او خبر داد. وی در حالی که 
روپوشی به تن داشت که بوی مشک میداد و دامن عبایش را به صورت 
می‌کشید بیرون آمد. .. 

ما از این کارش درشگفت ماندیم. 

گفت: شما تقصیری ندارید. غسل عید کردم. 

پرسیدیم: آیا امروز. عید است؟ 

گفت: آری, و آن روز روز نهم ماه رییع الأوّل است. 

آن دو گفتند: وی ما را داخل خانه رد و بر تخت نشاند و گفت: با گروهی از 
برادرانم تصمیم گرفتیم پیش مولایمان ابوالحسن عسکری در «سرّ من رأی» 
برویم (چنان که شما خواستید پیش من آیید) اجازهٌ ورود گرفتیم» به ما اجازه 
داد. بر وی (صلوات خدا براوباد) در مانند امروز (روز نهم ربیع الاوّل) درآمدیم. 

امام لا به هر یک از خادمانش سفارش کرده بود در حذ امکان» لباس نو 


بپوشند. پیش رویش مجمره‌ای بود که خود در آن عود می‌سوزاند. 


۳۹۹ صحيفة الأبر ار (جلد ششم) 


گفتیم: ای فرزند رسول خداء پدرها و مادرهایمان فدایت باد! آیا در اين روز 
برای اهل بیت » شادی تازه‌ای رخ داده است ؟ 

فرمود: حرمت کدام روز نزد اهل بیت از امروز بیشتر است! پدرم برایم 
حدیث کرد که حُذْيفة بن یمان در چنین روزی (روز نهم ماه ربیع لاول) بر جذم 
رسول خدا درآمد. 

خذیفه می‌گوید: دیدم مولایم امیرالممنین 30 با دو فرزندش حسن و 
حسین له با رسول خدا علٍ غذا می‌خورند و آن حضرت به روی آنها تبسم 
می‌کند و به دو فرزندش حسن و حسین می‌گوید : 

بخورید. به برکت امروز گوارایتان باد! چراکه امروز» روزی است که خدا در 
آن, دشمن شما و دشمن جدّتان را هلاک می‌سازد و دعای مادرتان را در آن به 
اجابت می‌رساند. ۱ ۱ 

بخورید که امروز. روزی است که در آن» خدا اعمال شیعیان و محبّان شما را 
قیول هی کند: ۱ 

که اب و روزی است که در آن» این سخن خدا راست آید که: «اين 
خانه‌هاشان, بدان خاطر که ظلم کردند ویران است». 

بخورید که امروز. روزی است که در آن » شوکت دشمن جدّتان درهم خواهد 

بخورید که امروز. روزی است که در آن. فرعون اهل بیتم و ظالم آنها و 
غاصب حقشان, از میان خواهد رفت. ۱ 

بخورید که امروز» روزی است که خدا در آن, آنچه را عمل کردند پیش 
می‌اندازد و اعمالشان را گرد پراکنده (هیچ و پوچ) می‌سازد. 


۳۷ 6٩٩ حدیث‎ 


خذّیفه می‌گوید. پرسیدم: ای رسول خداء آیا در میان أَمّت و اصحابت» 
کسانی‌اند که این حرمت را می‌درند؟ 

رسول خدا ی فرمود: آری» ای خذْیفه. جبّت (بتی) از منافقان بر ایشان 
رئیس می‌شود و در منم ریا را به کار می‌بنده و به حویشتن فرا می‌خواند و تازيانة 
بلا را بر دوش می‌گیرد و مردم را از راه خدا باز می‌دارد و کتاب خدا را تحریف 
می‌کند و سّتم را تغییر می‌دهد و ارث فرزندانم را می‌قاپد و خود را عَلَم می‌سازد 
و برامام بعد از من می‌تازد و اموال خدا را ناروا حلال می‌شمارد و در غیر طاعت 
خدا هزینه می‌کند» و به تکذیب من و برادر و وزیرم می‌پردازد. وحقّ دخترم را 
از دستش می‌ستاند, و دخترم او را نفرین می‌کند و خدا نفرینش را دررمثل امروز» 
به اجابت می‌رساند. 

خذیفه می‌گوید. گفتم: ای رسول خدا. چرا از پروردگار نمی‌خواهی که او را 
در زمان حیات تو هلاک سازد؟ 

فرمود: ای حُذّیفه, دوست ندارم بر قضای الهی - که در پيشينة 
گذشت جسارت ورزم لیکن از خدا خواستم این روز را که خدا در آن جان او 
را می‌ستاند بر دیگر یام فضیلت دهد تا ستتی شود که محبّانم و شیعین اهلبیت 
و محبان آنها؛ آن را راه و رسم خویش گیرند. 

خدای قّ به من وحی کرد و فرمود: ای محمّد. در سابق علمم گذشت که 
محنت‌ها و بلاهای دنیا و ظلم منافقان و بندگان غاصبم, پاپیچ تو وخاندانت 
شود؛ خیرخواه آنانی» به تو خیانت می‌کنند؛ با آنها رو راستی. با تو ناراست‌اند؛ 
با آنان صاف و ساده‌ای» کینه‌ات را به دل دارند؛ آنان" را خشنود می‌سازی 


۲ 


۳۷۹ صحيفة الابرار (حلد ششم) 


دشمن می‌رهانی ] آنان وایت می‌گذارند [و تو را به دست دشمن می‌سپارند ]» به 
حول و قّه‌ام و سلطنتی که دارم. بر روح کسی که بعد از تو حقّ علی را غصب 
کند» هزار در از آتش‌های ته فیلوق (چاه حرارت در دوزخ) می‌گشایم و [آتش 
سوزان ] قعری را که ابلیس بر آن اشراف دارد به او و یارانش می‌چشانم (ابلیس 
او را لعنت فرستد) و اين منافقان را در قیامت. برای فرعون‌های انبیا و دشمنان 
دین در محشر. عبرت قرار می‌دهم. و آنا و اولیای آنها و هم ظالمان و منافقان 
را در آتش دوزخ (در حالی که روسیاه. گرفته. ذلیل» خوار و پشیمان‌اند) گرد 
می‌آورم و تا زمانی بی‌پایان آنها را در دوزخ نگه می‌دارم. 

ای محمّد. هرگز وصی تو در منزلتت تو را همراهی نخواهد نکرد مگر اینکه 
از سوی فرعون زمان خویش و غاصب خلافت آزار ببیند؛ همو که بر من 
جسارت می‌کند و سخنم را تغییر می‌دهد و به من شرک می‌ورزد و مردم را از 
راهم باز می‌دارد و خود را گوساله‌ای می‌سازد و بر این امّت می‌گمارد. و در 
عرشم به من کافر می‌شود. ۱ 

به فرشتگانم در آسمان‌های هفت‌گانه‌ام و به شیعیان و محبّان شما دستور دادم 
در این روز -که جان او را می‌ستانم -جشن به پاکنند و به آنان امر کردم که کرسی 
کرامتم را در برابر «بیت المعمور) برافرازند و بر من ثنا فرستند» و برای شیعیان و 


محّان شما (از نسل آدم) آمرزش بخواهند و به حاطر گرامی‌داشت تو و وصی تو 


۳۹۹ )٩٩( حدیث‎ 


از کرام الکاتبین ۲ خواستم که قلم [تکلیف ] را از همه خلق تا سه روز از این 
روز» بردارند و هیچ خطایی از آنها را ننویسند. 

ای محمّد. من این روز را برای ی دنت زو برنی مناج و شیعیانی که 
اهل بیت تو را پپیروند) عید قرار دادم و به عرّت و جلال و رفعتِ مکانم سوگند 
خوردم که هرکه این روز را به حساب خدا عید بدارد؛ ثواب شرق و غرب [همة 
مردم دنیا ] را به وی ارمغان دهم و او را در میان نزدیکان و خویشاوندانش شفیع 
سازم. و به مال کسی که در این روز بر حود و خانواده‌اش گشایش دهد بیفزايم» 
و در هر سال در مثل چنین روزی» هزار تن از موالیان و شیعیان شما را از دوزخ 
برهانی و سعی و تلاش آنها را قدر شناسم. و گناهانشان را بیامرزم. و اعمال 
آنان را پپذیرم. 

حذیفه گفت: سپس رسول خدا برخاست و به خانة أَمْ سلّمه درآمد و من 
بازآمدم در حالی که در امر آن شیخ [عمر ] شک نداشتم تا اينکه پس از وفات 
پیامبر عِ بر تخت ریاست نشست و آمادهٌ شرارت شد و به کفر بازگشت و از 
دین ارتداد یافت» و برای وهی فرها ای عا بان نز یم اه 
و خانة وحی را آتش زد و سنئت‌هایی را بدعت نهاد. و ملّت اسلام را تغییر داد» 
و سنّت را دگرگون ساخت. 

و شهادت امیرالمومنین را رد کرد و فاطمة دختر رسول را تکذیب نمود؛ و 


فدک را غاصبانه گرفت و مجوس و بهود. و نصارا را خشنود ساخت. و مایةً 


۱. فرشتکانی که مأمور نوشتن اعمال‌اند. 


چشم روشنی مصطفی را به خشم آورد. و رضایت او را به دست نیاورد. و همه 
سئت‌ها را تغییر داد. 

و برای قتل امیرالمومنین نقشه کشید. و ستم را آشکار کرد. وحلال خدا را 
حرام و حرام خدا را حلال ساخت. و از مردم خواست که از پوست شتر دینار 
بسازند . 

بر صورت دختر پاک پیامبر سیلی زد. و بر منبر رسول خدا خاصبانه و ظالمانه 
بالا رفت. و بر امیرالممنین لْ دروغ بست, و با آن حضرت دشمنی ورزید. و 
رأی او را نابخردانه دانست. 

خذیفه گفت: خدا نفرین سرورم(فاطمه) را بر این منافق اجابت کرد و قتل او 
را به دست قاتل وی ۶ به اجرا درآورد. پیش امیرالمژمنین لا رفتم تا قتل آن 
منافق و بازگشت او را به سرای انتقام» تهنیت گویم. 

امام ‏ فرمود: ای خذیفه» آیا روزی را که -در آن - بر مولایم رسول خدا 
درآمدی (و من و دو نوه‌اش با آن حضرت غذا می خوردیم) یاد می‌آوری ؟ پیامبر 
به فضل این روز که در آن پیش او رفتی - تو را رهنمون شد. 

گفتم: آری ای برادر رسول خدا. 

فرمود: واللّه» این همان روز است که خدا چشم آل پیامبر را بدان روشن 
ساخت. برای این روز. هفتاد و دو اسم سراغ دارم. 

گفتم: ای امیرالمژمنین» دوست دارم آسامی اين روز را از زبان شما بشنوم 


(و آن روز روز نهم ماه ربیع لاوّل بود). 


۳۷ )٩9( حدیث‎ 


امیرالم ژمنین لب فرمود: این روز» روز استراحت است, روز رهمایی از 
گرفتاری‌ها» روز غدیر دوم روز ریزش گناهان» روز انتخاب [روز ارمغان ]» 
روز برداشته شدن قلم؛ روز آسودگی و استراحت» روز عافیت» روز برگت» روز 
خون‌خواهی و عید بزرگ خدا. 

روّزی که در آن دعا به اجابت می‌رسد. روز موقف اعظم. روز کمال‌یابی 
روز شرط» روز درآوردن جامهٌ سیاه. روز ندامتِ ظالم» روز شکستن شوکت 
[فرعون زمان ] روز زدایش غم و اندوه. 

روز قنوع» * روز عرض روز قدرت» روز چشم‌پوشی روز شادی شیعه 
روز توبه, روز بازگشت. روز زکات بزرگ. روز فطر دوم روز سیل نغاب 
(بغات). 0 

روز قورت دادن آب دهان» روز رضایت, روز عید اهل بیت» روزی که بنی 


اسرائیل در آن ظفر یافت, " روزی که خدا اعمال شیعه را می‌پذیرد» روز 


5 قنوع از واژه‌های آضداد به شمار می‌آید و در معانی زیر به کار رفته است: سژال (درخواست)» 
فروتنی در سوال» خرسنظ بودن. قناعت پیشگی فرود آمدن از دامنة کوه. بالا رفتن از کوه. طمع 
و میل» راضی شدن به عطای اندک. 

۲ علامه مجلسی ۶ می‌نگارد: در قاموس آمده است: تَعْبَ الریق ... :تلع ... ؛ آب دهان را قورت 
داد «ْعْبّه» به معنای «جرعه» است و در بعضی از نسخه‌ها «یوم سبیل الّه» (روز راه خدا) ثبت 
است . 
یوم سیل النْغاب در مقابل «عْص بریقه»( آب در گلو گير کردن) می‌باشد [که کنایه از مرگ است ] 
(بحار الأٌنوار ۳۱: ۱۳۰). 

۳ علامه مجلسی ن4 بیان می‌دارد: یعنی این روز به روز ظفر یافتن بنی اسرائیل شبیه است؛ چرا که 
وی فرعون اين امت بود» یا پیروزی بنی اسرائیل در اين روز رخ داد. 
این دو وجه در بعضی از فقرات دیگر(مانند درآوردن جامهٌ سیاه) نیز جاری است (بحار الأٌنوار 
فرخی(6 


۳۷۲ صحيفة الابرار (جلد ششم) 


تقدیم صدقه » روز زیادت خواهی» روز قتل منافق» روز وقت معلوم» روز سرور 
اهل بیت» روز شاهد روز مشهود. 

روزی که ظالم انگشت خویش می‌گزد» روز پیروزی بر دشمن, روز 
فروپاشی ضلالت. روز هشیاری. روز تصرید [کاستن ] روز شهادت. روز 

ذشت از مومنان. روز شکوفایی» روز شیرین روز پا کیزه» روز از بين رفتن 

سیطره منافق» روز راست و درست» روز شادی مژمن . 

روز مباهله» روز فخر فروشی» روز قبولی اعمال» روز بزرگداشت. روز 
پاداش روز فاش ساختن شکر روز نگاه مظلوم "روز زیارت» روز یکدیگر را 
دوست داشتن» روز به همدیگر محبّت ورزیدن. روز وصول, روز تزکیه» روز 
کشف بدعت‌ها. روز زهد در کباثر» روز دید و بازدید. روز موعظه روز 
عبادت. روز تسلیم. 

خُذیفه گفت: از نزدامیرالمزمنین 3 برخاستم در حالی که با خود می‌گفتم: 
اگر از کارهای خیر و آنچه از آنها امید ثواب دارم. جز فضیلت این روز را درک 
نمی‌کردم [مرا بس بود و ] آرزويم را برآورده می‌دیدم. 

محمد بن علاء همدانی و یحیی بن محمّد بن جریح گفتند: هریک از.ما 
برخاستيم و سر احمد بن اسحاق بن سعید قمّی را بوسیدیم و گفتیم: سپاس 
خدای را که تو را برای ما نگه داشت تا به فضل این روز ما را مشرّف گردانی- 


و از پیش وی بازآمدیم و آن روز را جشن گرفتیم. 


. براساس متن «بحار» ترجمه چنین است: روز فاش کردن راز روز یاری مظلوم. 


حدیث (۱۰۰) ۳۷۳ 


حدیث (۱۰۰) 
[ حضور علی:3 در کنار پیامبرعٍ در هفت مکان 

و شماری از فضایل پنج تن!82 و هفث ویژگی ممتاز علی"1 ] 

از الأمالی. اثر شیخ طوسی ب. 
از شیخ طوسی #۶ روایت است که گفت: به ما خبر داد جماعتی از ابو 
ُضل» گفت: برای ما حدیث کرد ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن عبدال موسوی 
(در خانه‌اش در مکه در سال ۳۲۸ هجری) ( گفت: برای ما حدیث کرد مُوْدب 
(معلّم پرورشی) من یداه [عبداله این احمد بن هیک کوفی. گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن زیاد : بن آبی عُمیر» گفت: پرای ما حدیث کرد علی بن 
رئاب. از ابو بصیر. از امام صادق مق از پدرانش 92۸ [از علی 4 ] که فرمود: 

ال بی سول له 4 : یا علی الما آشری بی ای السمّاء ی الْملیهة 
لشااب في کل شتا ی قتي یل فيتخلون *بز لوگ تب 
مُحَمَد لو اجْتَممَت سک علی خب علي ماخ الق از 

یا علن له دق َمی فی سَبعة مواطن؛ 


مر 2 
عم ۶ 


آما 


ونر .قلل ری بی ی الما ال لي یل ای او نا 


زر 


مُحََد؟ فْقلك : خلفه وَرائی . فقال : اغ الق فیلك بی فدحَْت له فد 


هت 


. پراسباس من مسکت 9 سال :۲۷۰ مچری ادست! زبرا می‌تزیسد: اسب عقرین وقااشمات9: انا در 
«امالی طوسی» آمده است : سنة ثمان وعشرین وئلائمائة (سال ۳۲۸ هجری). 
۲ در ماخذ «محفل» ضبط است. محقق کتاب «مدينة المعاجز ۱: ۷۸۷ خاطرنشان می‌سازد که در 
تسش ال معو 124 قبط بت و این کذباه بحیف مو باکت 
براساس ضبط مولف 4۶ اين واژه معنای درستی دارد و تصحیف نیست. 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد ششم) 
مالك مَمی. امه قوف ضُمُوف. " فلت : ی یل من هولاء؟ ال : 
لا ء ینمی له بهم یو القامة.دتوْتقَطفث پمک وا یو لن 

ولا حین أسرَ بی ال ذی الْعزش 25 قال جبرنیل: ین أَحُّ؟ فقْ: 
له ورانی. قال: اذغ له یی بی َو له فاذا مالک مَبی. وکشط 
ی عَن سَبّع سَمَاوّات حتی رات سکانها وَْمازها وموضع کل مك مها 

وال حَیْث بعفث |لی الْجنْ. فقال لی جَریلْ: أِن آَخوك؟ فقلث : له 
رانی. فقال اذغ له یک هدعو ال فاد آنت معی؛ فما فك لَُم 
شین ولا زدوا علی شی الا سم وََعَي. 

فك طابر لت تهی ها ویس لد غیرة 

یت ای ی یه 
لو فانه قال : خصَصَها بك وختَمتها بك.. 

لاسما طتَبالیّت الْعَفمّور ان مالك ممی. 


۲ 


ی 


ای لاف الب غلنقييوأنت هي 
یا عم . ان ال شرف الی الدنا فاختاه جَال الَْالمین اط ۳ 
با هی( شرف ر 2 زنی ۶ 7 

ی رجَال مین ۳ نم الم الا ختاز فاطمَةٌ علی نساء لْعَلمینَ 
نم ام الرَابعة تا لسن این وله علی رجال لالم . 


۱ در «تقسیر برهان ۳: ۸ همین‌گونه ضبط است و در دیگر مأخذ «صفوفاه ضبط است. 
۲ درمآخذ آمده است: فاختارك علّی رجال العالمین ... . ضبط مولف ت؛ در مأخذی یافت نشد. 


حدیث (۱۰۰) ۳۷۵ 


ان ای ریت امک مفرونا باشمی فی أَرَْة مَوَاطنّ فاَنسث بالّظر الیّه: 
آنی لا باشث پیت التقیس فی مَعارجی الی السَمَاء وَحَدتَ علی رت 


ءَِ ه و ور ور و 


«لا ال الا ال مُحَمَد سول الله. یمه پوزیره وَنصَوْته هب فلت یا جبرئیل. 
ت وزیری؟ ال :یبن آبي طالب . 
مایت الی سدُرة هی وجَدت مکتوبا علیها دا ال الا ال آنا وخدی. 


مه وو رام و 


پوزیه و یه فك :و ختوویل » فتز 


قن 


و ی 


نَلن جاوزث الشذرة تین الی عزش رب امین وَجَدْتٌ مکتّوبا علی 


9 


قامة من فا العّش «لا له 4 لا له آنا دی مُحَمَدُ حبیبی وَصَفوتي من 
خلقی. یه بوزیره وأجیه ونْضَرنهُبه». 

یا علیْ» ان الله کّق اعطانی فيك سبْع خصال 

۶ م ۶و مه را 8 4۵ رتور 2 

ِِ_ ینشق عنه القیر معی ؛ 


یف مَمی علی الصرَاط فتقول للثار خذی هذا فََو لك وَذری 


20 مر 


هذا ۷ 

نت َو مَنْ بُکُسی ادا کسیتُ؛ 

وال من بح بدا حیث؛ 

نت من بقف مَمي عَنْ یمین الْعَرش؛ 
نت رل مَنْ یر باب الجَنة؛ 


َو من ینکن مُمی علیین؛ 


۳۳۹ صحيفة البرار (جلد ششم) 
اون من شرت ممي من ن الزحیق لمَحُوم ‏ لذّی «#ختامه مشک وفی ذلك 
قلیکاشسن المتافْسُون 4 0 ۳ 


رسول خداعٌ به من فرمود: ای علی؛ چون مرا به آسمان بالا بردند» در هر 
آسمانی فرشتگان با بشارت‌هایی به دیدارم آمدند تا اينکه جبرئیل در حلقه‌ای از 
ملائکه "مرا دیدار کرد و گفت: ای محمّد. اگراّت تو بر سب علی گرد می‌آمدنده 
خدا دوزخ را نمی‌آفرید. 

ای علی. خدا تو را با من ذر هفت جا حاضر ساخت: 

مکان اوّل» شبی بود که به آسمان بالا برده شدم جبرئیل پرسید: ای محمّد 
پرادرت کجاست ؟ گفتم: او را در زمین برجای نهادم . گفت: از خدای قن بخواه 
او را پیش تو می‌آورد. . خدا را خواندم. ناگهان مثال تو را همراه خويش دیدم, و 
دیدم که فرشتگان به صف ایستاده بودند. پرسیدم : : ای ما » اینها کیانند ؟ 
گفت: اینها کسانی‌اند که خدای ِّق در روز قیامت به آنها افتخار می‌کند. نزدیک 
رفتم. آنچه هست و تا روز قيامت پدید می‌آید. برایم بیان شد. 

مکان دوم هنگامی بود که مرا پیش صاحب عرش ّن بردند» جبرثیل پرسید : 
برادرت کجاست ؟ گفتم : ورای خویش او را برجای نهادم . گفت: از خدا بخواه. 


او را می‌آورد. خدای ون را فرا خواندم ناگهان مثال تو را همراه خود یافتم, 


۱. « من رَحیقٍ مَحْتُوم > (سورة مطففین ی ۲۵). 

۲ سور مطففین (۸۳) یه <۲. ۱ 

۳ امالی شیخ طوسی: 1۶۱ - ۰1۶۳ مجلس ۰۳۲ حدیث ۱۳۳۵؛ بحار الأنوار ۱۸: ۳۹۰-۳۸۸ 
حدیث ۹۷(و جلد ۶۰ ص ۳۷-۳۵ حدیث ۷۰). 

1 براساس ضبط مأخذ. ترجمه چنین است: در محفلی از ملاکه ... 


حدیث (۱۰۰) ۳۳۷ 


و آسمان‌های هفت‌گانه برایم باز شد تا آنجا که ساکنان و عامران و جای هر فرشته 
را دیدم. 

مکان سوّم. هنگامی بود که سوی جنّ مبعوث شدم. جبرئیل از من پرسید: 
پرادرت کجاست ؟ گفتم: او را [در زمین ] برجای نهادم. گفت: از خدای قّن 
بخواه. او را پیش تو می‌آورد. خدا را خواندم. ناگهان توبامن بودی. چیزی به 
آنان نگفتم و پاسخی به من ندادند مگر اينکه آن را شنیدی و حفظ کردی. 

مکان چهارم» شب قدر بود که تو با من بودی و غیر ما آخدی وجود نداشت. 

مکان پنجم. آنجا بود که با خدای وق نجوا کردم و مثال تو همراهم بود. در تو 
ویذگی‌هایی را [از خدا] خواستار شدم. خدا مرا اجابت فرمود مگر نبوّت؛ 
چراکه فرمود: نبّت را به تو اختصاص دادم و به تو ختم می‌کنم . 

مکان ششم. زمانی بود که بیت المعمور را طواف می‌کردم و مثال تو با من 
ورد داشگ : 

" مکان هفتم. آن گاه بود که هلاکت احزاب به دست من صورت گرفت و تو 

همراهم بودی. 

ای علی» خدا بر دنیا نظر انداخت و مرا از میان رجال جهانیان برگزید. بار 
دوم بر آن سرک کشید و تو را از میان رجال مومنان انتخاب کرد. بار سوم بر دنی 
اشراف یافت و فاطمه را از میان زنان عالم اختیار نمود. بار چهارم به دنیا نگاه 
افکند. حسن و حسین و فرزندان [از نسل ] حسین را از میان رجال جهانیان 
برگزید. 

ای علی نام تو را در چهار مکان» قرین اسم خویش دیدم و با نگاه به آن, 
لس یافتم: ۱ 


۳۷۸ صحيفة الابرار (جلد ششم) 
مس لش 


چون در معراج سوی آسمان به بیت المقدس رسیدم» روی صخره این 
کلمات را یافتم: خدایی جز له نیست. محمٌد رسول خداست. او را به وزبرش 
نیرومند ساختم و یاری رساندم. پرسیدم: ای جبرئیل» وزیرم کیست ؟ جبرئیل 
گفت: علی بن آبی طالب. 

چون به سدرة المنتهی رسیدم» این نوشته را بر آن یافتم: حدایی جزمن یگانه 
نیست. محمّد برگزیده‌ام از خلق من است. او را به وزیرش تأبید کردم و پاری 
دادم . پرسیدم: ای جبرئیل» وزیرمن کیست؟ جبرئیل گفت: علی بن آبی طالب. 

هنگامی که از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم بر 
یکی از ستون‌های عرش این کتیبه را یافتم: خدایی جز من یکتا وجود ندارد, " 
محمّد حبیب من و برگزیده‌ام از خلقم می‌باشد . او را به وزیرش -برادرش -نیرو 
بخشیدم و بدو پاری‌اش کردم. 

ای علی» خدای ون در تو هفت خحصلت به من داد: 

تو اول نفری که همراه من. قبرش می‌شکافد [و محشور می‌شود ]. 

تو اوّل نفری که با من بر صراط می‌ایستد؛ به دوزخ می‌گویی: این شخص را 
بگیر که جهنمی است. و این شخص را واگذار که برای تو نیست. 

تو اول شخصی که هنگامی که جامه بر تنم کنند, بر او هم بپوشانند. 

تو ال نفری که هرگاه به من تبریک گویند به او هم تحیّت فرستند. 

تو اوّل شخصی که با من بر راست عرش بایستد. 

تو اوّل نفری که در بهشت را می‌کوبد. 

تو اول شخصی می‌باشی که با من در علیّین سکنا می‌گزیند. 


حدیث (۱۰۰) ۳۷۹ 


تست 

تو اوّل نفری هستی که از رحیق مختوم (بادهٌ ناب دست نخورده) با من 
می‌آشامد «مهر آن از مشک است و مسابقه دهندگان باید در این عرصه با هم 
رقابت کنند». ۱ 
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سپاس خدای را که ما را به ختم این بخش از کتاب با این حدیث شریف؛ 
توفیق داد تا پایان آن مشک‌بو باشد و صلوات بر محمّد و آل پاک آن حضرت, و 
لعنت خدا بر همه دشمنان آنان. 

تألیف جزء پنجم کتاب صحيفة الأبرار [در اینج ] پایان یافت و با پایان آن» 
بکیش ال این کتاب به آشر رهیله * 

ی نت9 
محمد تقی) در روز سه شنبه چهاردهم ماه ربیع الأوّل» از ماه‌های سال ۱۲۸۸ 
هجری. در حالی که خدا را شاکرم و [بر اولیای او ] درود می‌فرستم و [از درگاه 
غدا] آمززگی می‌طلبم و [فرجام نیک را ] امیدوارم. 


